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نهر ان- آ دان‌ماه ۱۳۴۸ 


دس یرت 


مدا یکسشنمهوراایسران 
ٍ ِ« 0 با 
بلاسای روز دک راو درو وفراوان سا رو زار ره دات رال وی .۰ 
ِ" رن ِ اد 
درو عاراست/ لیوا یعرستدوداس دوست اران | تا ون 
حِ- و سم ۳ هی سم 
کهررصاسا مسلوی‌ساها رب رگا مرت ری در راصنا را 13 


رکشت مارا سل ما بو امارّاب عاض رکه و 


مد 2 ۳ ۳" در و اه ۰ 2 
سرا کی وس شنت ای بای اک ساسا راربا 

« ۱ 

و کر و ور و ۶ 

حرار و وران اسلا ی امن ل‌دسات وال کر دکاو ارس ی 
کات وروزوایا سا وت لو بل شرو تن دی‌هروی راورواا لن‌توو رور وه 

0 2 ۱ ۲ و و تور ها س ۳ 
است | واره داش اس 0 را ورس دسب با رک رابادود من 
.۳ وا ام فع ی کسیی. .اي ق 9 2 ۱ 4 
وا دبا ی رن فد رسمه اسست وا کم د وتا س کاب راظ رت رسد ال 


ار : روا یکو کشت وواتصتوانربو َ 


ور وورا رو اک رشاعَا رهام ره 73 
و اس ومد ری دا سلوی 9 رما 9 رمک رت )رو و م را ۷ 
رتم کی وکا زوم ار ام وا اناد ها رتست و 
ام رز همست ورر 97 فك مسا اه ات مر نوات با ری با 
ح رت | 0 رو شاد تطرسره ۰ 

مل ارو ارفرردا ن بارس‌وار اضر رس همست 2 
تا ۳3 1 بر سال یتح ی عازر وی و اور وال 
و روص مس تک وه ورد تنل 
مص هس رن بش 
بررست ز رابت مارح ترا رس محر وا ا ای و9 
اراس ترا رف رامیت وضو سوت طاسب و دحا ت اب 


برع ومول ارات ۰ 


وتات رت ی رین ع هر ولو 2 سس 
1 ما دید ل را مادام اس رات ور رنع از مرو | سر و ار 
ست اتب هواس مات !رتور رای تروش 
رم بر وحاطعلا و مرا و «وسرا ر ز نما ی من ۳/۹ ی 
ات و ی‌عال شوو . 


1 ۲ 1۳ 


خبزامم کتابمای رایگان فاری 
و )0( 


از این کاب یدوز ارجلد در تاریخ ابات ۰۱۰ ۱۳۴۸ 


۱ 2-۹۹ ا 
در حاریدایة هم دهدبارلر دیحانسیا ال مش 
تس : و اقا بت 


۳۹ 


کار بح گر ات دش‌هر دس از سا بعذ تار خی مر اور بر حون « هی گفت.؛ ایا | ار بناهای 
عمحید بن توس نققی در طصر ی اهید هلا تست ۰ ارف سدت ۳-3 هو و << 0 به نعهل قو ل 
دیگ ان اکنقاهک وید « ندعم سحهقات و کاء شمای بامییا اشماسیی نمی پا ند تن بلکه 
+ حون تس واسع دز مان تقلیاتر اهم حو د نداد تک ء عیال هد ۶ ی ِ۳ ۱ ای ازع که ۱ 3 لد ار ان 
مایا هحاهنشی ۹ اهر #حجاهنشیی #۰ مان‌اسکا: نان ساترا تان ات آبی کاه را تسرپ ای ع نمی اطر اف 
شترا تنا سرت بل ت ای و ۹ تن 2 مش سل ك_ دلالت دار د کد دار وش ز ر (د 
کاز گرانی ده زر سر از , کار گماشته در کتاب عامل ان ۳ ابن‌اثیر هم تصرف شر از 
ازطرف تارب دهاجم تسیر بح گر دبده ام - 

0[ حملد کرد طق نو سته ۱, و دم کد ناکامسیای 
اعالی استخر و سایر پر ۳ نظر تسشا لو ار » قرو[ باد 1 دارابگرد ۳ ار حان وعیر دراد نده 
رت و ۳ ماو مس «مقا ی سیر خو د و۱ نص‌و زر تا ماهگاه 

0 تا بعء که دز هد و در رز وسواس ۱هیز رو ک) اوردند هار ادا که 
سر از مح-طی ۱ ام و دور از طغانه: ردو حوردهای عداوم بو د ِ یر 6 ۵ ر ای ندو و تمای 
ژاهدان گردید ۰ بدریج رهدخدك جای خودرا بدعر فان‌داد. در جوار زاهدان گ وه 


الف 


کب جه ات خارفان دوس آز بفسی و لوگ پر داخنتت: 1 بچهدر | ین گیروداد؛ ارامش‌مردم 
رابر هم مزر د هبان‌اخت وتان خوارح بود کداز سره تاسیستان را مهیدان ری 3 
ستات: و گرب حخوذفزار خاکه بودند. 

۱ 


اختاردفات شن بل حی که و لرج: فر ۱ ات هیی تا حتتل ۳5 عسمعحجو نهد حی ی ار‌گراز 


هر ازمىگذشت واثری از خود باقی‌می گذاشت. ازانرو درزمان دبالمه‌که آراشی بر 


ای 


هی از حکمشر ها نو د» در حز بان‌افکارعار قا ند ور اهدا ن۵* عقا مدش-عهامز در بین نوددهر دم 
و تن تس تلا و دو خجمیگرد 

دار طلمحوفات اهراک اس بم دست تر کانرا حتی | لمقدور ازشی از دور تاه 
۱ اما گاة جو دحالی دست ,اعد هی شود ئد کهدست اد تیی ار از بگاتة تك| مب 

حکومت اتابکان اشنا ستو تهای استوازی برای عدالت بر با داشت اما ینده یج 
تعصبو بعدهم هر ج ومرخج بردستگاه تان‌تسلط بافت کدز با نها و ناراختی‌های تا کوادی 
بر ای‌شر از بان ابحاد گرد 

درادوار بعدی. شر از شزوخعی ما بد باسابر اابالات همجو از داشث و بارعامورد 
نیب وغارت قرارگرفت وخرابها و آ۶ش‌سوزی‌های زیادی‌دا ازسر گذرا نید . 

درحشعت نمی ند ان ادعاگ د کدچدایالت وشپرک درابران بش از همد دزه‌عرض 
حء ادث نا کواد و تلم ومصبیت بار ٩‏ ۴ ار گر فته و کدام ناحید بمش از همد حاهر دان و نات 
علم ودا نش بجامعد تحو بل فادطاتعا وهای تممتو | ند 99 بی‌دا شته باشد وطمعا 
از سا نو اهد بود. ی بر ادرف شا برجاولناعو خاست‌گا«دا تخمنتد‌انت»؛ 

عر فا »سباستمداران شعر | وعلمایز بادی وده است؛ و علبرغم ضر ند ای هم .کنارف ود 

از هجو هیا وغاز تک ی‌ها وا خی سوز عا ها وحتیاسمهای 3 له بر ادن هه دام عمحنان 
با بر حا مانده وعناصر تمدن وف عناترا از سل دس هراتو اتعال اما سره 

اتف ان 2 شرا ۳ ات خادفت خاندان واطمی در شمال افر بعا نقو ذ گر د ند وِ 
تتاستمد اجان 7 بعداث غلبه‌عزب را بران دردستگاهامو بان‌راه بافته‌منصیوزارت 


وادخشت کرد ند وهنر خط توبسی رادرفر هنك اسلامی بو جو ۵ اوردند 


بستد دان: فسااش ۳ و | خست 9 تلاعت‌صاخی بن‌عداد حاعتدد د تنل دای دا تمعاد ك 


از علومم ف‌اه ل رافر ام "جو د تكت و شحست علمي خو درا بر دو ردعای درس حپان اسالام ۳ 
بدا ثجا تحمیل ور دند کدنام ابوحیان توحیدی شیرازی دربن فصلای در جداول دنتای 
اسالام ۳ تسف حور سعدی تا بان مدر حخحدد , 
2 ۲ ‌ " قسر ۷۸ - كت جر( ان 0 ۳1 ۹ 5 سید ۱۱ ۳ 

رد را هسوسو سای ورن بدافیتد تددیعر فان رتات و حاری 
تأر دای داد ند و ءناصر فگر ار یا تِ راو ار د تین ات خو بش گر د نف ه در النی ژر ای بئی از 
عرفای فا سی عتی‌ه صور حلاج‌بای کو بان ودست‌افشان بربالای داررفت و خاکسترش 
نسم ری د مار طیم دحا۵ زر ادو شا سك . 

دادشاهان تساه او کا :و کی دیسا رم عای هب هفف ای و مد هه 

ض يف جآ با اف 3 ۳ ِا ضا 2 ات 9 ۳ ۳ 


خلق وخویمر دم از ادمنتش ش راز ق ار ی نها ند سشسدان, معدس حان‌دز راد 
مر دم سپر د ند و عدوزهم مدفتشان مانندامام‌ژادگان هط ف با کدلان ءصاحت ظر ان است. 

شاد ماهتاه ودرعن حال (ارامکاه آن دستد از بنی‌هاشم است که در ابر ان 
دور دحوم کر بان ح فد ععاسی ار گر فد و حالنسس د ند 

شیراز ازدیر باذ بز یبائی موصوف بودهو -ردمش‌را به خوش‌خوئی و نيك نرادی 
_ادگردهاند 

دواتفکددای که د داد شب هو بد ز قلعدفیند: ) و <و دد اشته تافر ن‌ چپارم عد, ی 
دوشن ویر رو نق بوده وابن‌خود حافی ازسعه‌صدر مر دم‌مسلما نی است که ده جلعه شیر از 
بتای‌مسبد رابا وبرانی ۱ نشکده ملازم مکدیگر نمی‌داستند.. 

درهبان عنکام ددتعصت نز اد خلفایامو ی ۳ ی راار اراتبان لت گر ده 
بو د و همو طفغان مارا (موالی ) دعتی سّد کان هی خو | ند ند و کارهای سخعت با ثان ر جوع 
هی رد ند ۶ تات‌داات مزا بای اجتماعیوغنا ثم جنگیو حق‌سوادی‌در اشکر کش ها محر وم 
هسد‌اشتنی هر دم فار سرا آزاد ان ریش العج<م مخو | ند ند ۰ 

شیر از ددقرن‌ششم, مر کز تجادت فراد گرفت ودر کتاب»جملالتوار بخ وا لقدص 


۳ 


اهده‌است کد ( اد مد سیر ها کدگر دا رد آه نت عبت ایحا اد بل و او ایحا (شاس 


۳ 


یتک هپای‌د ی گر بر ند) 

دزعصر قمو ر بان 35 سم و بار ها دستخو سس زیت و غارت گر ۵ بف باژ هر دم | نجنان 
سل‌جوادتیااز سر گذوا نداند وزوح بز را خو در امغلوب رو یدادها تساختند که صاحب 
روضةا لصفا دد باره | تان‌هتو سد (عوای شمر از باعتدال واکثر اوفات دوی بام بازادی 


۳3 


ازر احن خالی نباشد وموکع1 نحا دعش و« عشرت وسسر راعت باشتد واعنها و تحاد با تد[2 
فر صسی مقلی‌شوند ... ومردم آن‌جا دروش نپادباشند ۰۰۰) 

این خلق وخوی دروش نپادی وقتاعتد شکی مردم‌دا بتالب تلم و کي فقال و 
تنب وساه لگنا قند ققی توان‌گفت سکانه اسقاتی کداژاعن جبت وفیت فان بشماد 
هر د د خر اسان است. . 

در فاری , هر دم‌در ور ملد عر ت‌ههاو مت وقامیای حول ندگر د ند ودرا ابر اه ان 
دشن ط ست ۲ کدی د کرد .قّل داتات ست و جندی دی بمن لو لك شبان‌کاه زرح قد دام اشگر 
سر برد اهااین فناهیا با هو بر وشدوفارسمپا نروهای خودرا از دست داده ما یوس 
و تاامست دنت ودر موردی که جز تسلمم ورضاجازدای نداشتتد بعرغات گر و بدند اد کر 
عر بیدا حصورت د لخو اه خورش در آ ود خد ۱ 

اماخر اسان بر هاقام کر دو اژفتل‌عامپا وشکستها پر اس ودر کب غرفا تی خو یش 
قع تسکت مدا فخطه کار | مهفاربی را یایند بو اف اطی‌حرکش درفت ۶ بیجن جهت 
بسراژزیازعر‌های فارسیا ریدء دحلب گر دو نگاد نده داکتا ی ذردست تا لبف‌است که وضع 
اجتماعی وسیاسی وعلمی خر اسان را تشر بح‌می کند ودر باره بزر گان آن‌سر مین افتخار آهیز 
وغقا مدشان تفیل گفتگوش یه ۳ امیدوار انیت توفیو ا تخار | تر ٌ در | شفه‌یبدا ۱ 

هه( 

کتابی که ان تعدم خوا نندگان و علاقة هندان و صاحت. نظران مک دد 
دی حقفت مر خی برای تحقق‌های | ینده بشماد هبرود. 

اگر روزی فراد باشد ده تاد یخ علوم در ابران تدوین گر ددمقدهة باید شرج 
احوال و اثار بر گان فر یا ات حداثانه تمه شود تا همه انیا رهمتد فر اهم آوردن 


چنان ابری قرار گرد. بعلاوه چنین کتب‌مبتوا تند عوادلازم دا برای تارج علمیا نران 
در اختار محققین بگذار ند. 

در سای حأخر ا:تدا تار بخ مخ.‌صر شه, از تشر دح حت تا معلل و ۱ نگ دهای 
اخاراق ودرفتار و ععاید مر دم درا تمودار سار دوس به علوم متد اول اسلامی ور بشه 
های آ نها و سمر این علسوم درد جهان قدیم اشاره شده؛ | رنگادشر - احوال‌بزر گان نحئل 
بخش تقسیم گردنده است: دد بخش اول. احوال و ۱ثار داندمندان؛ عرفاء شعرا و 
9 مور د کفتگو گر از گر فته است» اوسصست دوم اختصاص تر حمه حال بادشاهان و 
شاه اد کا تِ داید که بو شتر از مدفو نند. در #سمت سوم احوالر و رای و مورد 
تررسی گر ار دار د و سر | ثیدام در حسص اخر دی او ه آها کن دس کتک له است . 

تر د نی تست کد در تالا ای تمستوان همد سلقدها ود نظر گر فت 
و اثری بوجود اودد که تمام خوانندگان و محققین ترا بدون نقص بخوانند. اما 
کوشش کافی بعمل امده تا تناسب مطالب رعایت گردد. یکی از کارهائی که انسام 
ود فتهایسیت .هد شجهای اد عقارین عبد ده خشف ندست داده‌ایم. 

در متابع موجود نمیتوان در این باره مطالبی جز چند جمله عارفا ند بیدا کرد 
اها تکار نده دااستفاده ار روشی 45 مسر در در یاخبات معمو ل اس اصول عقا بد صاحبت 
متس خفقتدر | ۳5 | نا 3 معلو زر سودد است‌تدو ین کرده‌ام؛ را حسشد افتوس 
صده ز دم ده چرا اصول تعلیمات یکی از شش هکتب پم عرفا نی جپان »حپول 
ضاتده است. 

در انا ض-رورت دارد ار فسانی کد در باره شتر از اثاری از خود باد کار 
گذشتهداند یادی تمائمم. 

در باره‌فارس, کتاب مختدرو جامع‌شیرازنامهاثر ابن‌ابوالخیرزر کوب شیرازی , 
شدالازار بقلم ابوالقاسم‌جنید وفارسنامه ابن‌باخی ,باخافه فارسنامه ناصری :ا ایف‌میرژاحسن 
فساای همتو | نتد زر مشاه اصلی تحققاتر ا تش‌صمل دهند . در مر حاه دعد‌ی با یبد از حسات 
فرصت الدوله‌شیراذی در تدو ین کتاب آارعجم نیز با اجترام باد گر د. 


نز 


احاز زر ۵ و و | هم بع و ان داث فاه ز اسجی کد, ۳ 2 حو شش عتق سر شار ی دا برد صور اتب 


۴ " ِ ت ۱ ۱ ۰ ص‎ ۱ ۳  ٍِِ 
(عط.م خو درا 9 رد شید ص.ت تا لهدزهء فا خل‌از حمتدحنابت آ دك علیی اهعر <کصت ار دس‎ 


ار ج ۳ ۲ سک ا 11 ۱ ۱ 
این فرر ند دق فارس عمر خود را صرف حقظ وصیانت انار تار یخی ,و علسی 
۱ ۳ » 3 1 : تِ ۳ ِ ت ِ ج 1 ق ۱ 


ش ۳ حا هرد اتای معظم 0 ند مشش ععر ف اتار ای او سر جح احوال بر گان 
وا« س بو دد و سرد وان کب حو ۳ و الیام بت و ات 
همچئین کنات تس ۱ ( اقایم بارس ) اثر قاحارا ند اقا یب‌یدم<هدتقی ددطذوی همع 


شا صی لد اي اسخاد د تو نی «د دد و 


نی 


که در راه صانت آ ار تار ,خی‌فارس ومعرفی بزدگا نشر نج بی‌پابان برده‌است | ثاوی 
کد این ابر اتشناسض متو اضه ضم و بر کار طیی سپی و تدی سال دز ایود‌رشتد از خو د بادگار 
گذاشتد ضمو اره «ورداستفاده نوده است و علاوه بر این و ستد از تشو بعات بدرا۶ ۵ 
ان فاضتل ارحتندبی ه حتب بوددام, 

علاقه متدان در نز در باره شر ار ونان کارت ان تالتقاتی دار ند کد 

آن جمله اقا دان مهن کر می ۶۰ لف راحنمای‌مختصر اناد ثاد خی‌شیر از-علینقی 

دهر ونر و سستده رشب آن «جال رخ حفت کشور) محمد سین ر کن‌زاده | دمت مرو لف 
دا تشمتدان و سخن سرایان فارس دا باید تام, بر د. 

وظفه خود عیدانم ازا بر از علاقدشاستة جناب | قای‌مهردادپهلید وزیرارجمند 
رسک و هتر وختو بو‌های انچمن ا ال ملی که تشر ده دا دص و ۳ 
نمو د تد تسانب؟ ام تمایم. 

در اين کتانتضمی ترجه حال دوکان سار طیعا انشتصت ار فه باللانت 
نتحوی‌ار انحاء تماس داشتداند ناهی بسان کی برای‌ه: دد‌فا ده ترحمد مختصر ی‌از 
ژ‌ تد گی شخصمپا نز در حاسشة اوردهام و از این حستثك ءستوان کفت کباب 


3 


۳ 
ردان شیر او همحجمو عدا ی ۱ ۱ 
٩۱ : ۹‏ دش ۰ ت ت ۳ ‌ و نت ۳ ِ 
عیرست طا 0 تست اد فپرستی ار قسمت‌عمته کت کهور 
ی هد 


تست 


و و ۱ 1 3 
۱ 3 تو سط ِ مر ار بان در نعاحل دنر یا لف سلدد سس اودی 5 دیده و تا ا نیا 


تس ارآ 
۳۹ داده ات ی و که ار سر ی رهان معدفو خر ۳ لیلج لب ات دون ۳9 


سس 


که تفص [جا 


مشخص در ده یم. 
از ۱ نا کداین کاب دا طر<سی ترای تحقیق صای 2سیی تسو ميدانيم دارای -واقص 
3 دادی اس ۳ ایثر و "2 صاحستظر ان و دا و آاسد | داود اد ا را ‌ تیاه 


2 0 9۹ برد 
ط عع ثقر ما سشد 5 در | ننده چراع راد تحخصعایت نار ندت باشد. 


نر»سران - [بان‌ماة سال ۸ خ<ود شبدیک دز حمت‌الله مر از 


موحد ح 
رو بدادها و اشسائیا 
سا بقد تار ی سم ار 
علوم اسلاعیی 
حد بت 


بس ‏ هد 


عام 


۳۴۹ 
۵۱ 
۵ ۶ 
۶۷ 
۷ 
۵ 
۷5 
اد 
۸۹ 
۹۱ 


۳ 


مو صوع 
ساءمتدر 
مسب ۱ بو عمفأ اد ۳۹ 3 ندعلم دار 
۳ : بد ۱ ۱ 


سس ر هی از صسرزن 


ت 


سح ۵ » رد ار اعیم بن ها لاتاشتر 
بقع علمدار 
رهور بذ بسر دادو ید (۱بن‌عقفم) 
سید فلا ی عسمان 

۳ ات 
شمح | و عمدا لدخداش 
ایو سعدد ادمخر ی 
ام کلموم 
شب 
ابوعلی سین بن احمد فار سی 
ع«-عور حارج 
او عسدا لد سس ۳ حعف شم ار ی 
شخ جمالالدن ابواسحق ابراه 
ابو لحسین علی گواری هعر وف بذ « یذد» 


۹ 
۹۴ 
۵ ۵ 


۷ + 


۷ ۰۹ 


۱۷ 
۱ 
۷ 
۷۱۱ 
۷۱۳۳۱ 
۱۵۲ 
۱ ۵ 





۰ تس ۳ ار ۳9 
ابوحان تودحدی سر ادی 


سح ی 
جات . مو رتم 
۱ 30 ۲ 
بسك تاهوا یف سم ار خا 
2 
بو ها ج ط وب 2 ط 


۱ حخطب فا نت 
« تا "نس ک 
ابن هر اس 
و یكی علی نن عسدا لذفساد 
اک 2 " 
3 ۱ 
ك‌ِ ی با 


.4 ۲۱ 
شییم! لا سالام 


اهام صد, | لد تن مهو د اشمهی 





۱۰ 


۱۶۰ 


۱ 


۷۱-۲ 
۷۱۳ 
۱۶ ۵ 
۱۶۵ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 
۷۶۷۲ 
۷ 
۷ ۷۵ 
۷۰ 
۱۸۰ 
۷۶۸۰۳ 
۱۸۳ 
۷۱۸۰۶ 
۱۸۶ 


۱/۸۹۷۲ 


۱۱/۷۹۷۲ 


۱۸۰۸ 
٩ ٩ + 


مو ضوع 





۳3 ۳ [ ۱ د ِ 1 
سرت بل ی اسحق ۱ مب آهیم بلس تسیر هار 
۹ أْ 


۷ ۱ ۱ ك 
۳ ناج لد بن احمد‌بن مجمو د مع وف دار ادد 

۳ج احمد ین عندا لد هر وش تما 

خا ندان گا لی شر او 

ناصر ا لد نی دصاوی اس فسات 

خاندان دصا ت صاو ی 

شخ عزالدین محمودین شهابا لدین ابیا لخبر 


ایومحمد روز بهان بن ابی نصرا لبقلی| اضوی 
سید یل لفات ادا ان مظف 

د انا لدین ۱ دج سمل حور بن مظفر 

شیخ ضیاءا لدین عبدا لوعاب بن مظقر 

شمخج بن| لداتن طاعر بن عفر باع تو ی 
شمس‌الدین ابوالمفاخر عمر بن مظفر 
شیخ‌ظهیر الدین اسمعیل بن مظفر 

حارل| لد بن مسعودین مظفر 

دپاعا لد تن هحمتی بر اروت ان مظفر 

شمخ حمال الددن محجد بن ای ت دسانی 


جرخ یحل 


۱۹۱ 
۱۹ 
۱۹۳ 
۱۹۳ 
۱۵ 


۲۰ 
۰۳ 
۳۰۵ 
۰ 
۴ 
۰۹ 
۱۸ 
۳۹۸ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۱ 
۳ 
1 
۳۳ 
۳۳۳ 
۲ 


۴ 


و5ست . 
ققند ار شدا لد ابوالحسن علی‌بن محمد نید یز ی 
۳ تم | لد بر عدوجید ۵ الاب 
۳ 7 اس ی اس سب 


۳ 


سعد ی سر ۳ 
سس 

ید لد لو ۳ 
1 سا نی 

1 من 


۳1 


۱ ۳ ۰ 8۰ ۳ 
شعح محب لد ین خحعتر تس عحی هعر وف وم شرا 


عا هه طب لد بر محیو د سر از ی 
شیخ تاج‌الدین بهرام‌بن یععوب 
مایا ان یدنم یس معبالد دی عقاو 


شیم ناص. رالدن عمرین محمد فبری 

کاضی) حماا لدین صصر ض 

فخر | لدین ابو بکر عبدالله فادسی معروف به بدل 
لین 0 عداله کتکی 

حنتن بوشکانی و بث فکمه اف 

عمادا لدسن دج مو د 

مشا بخ دلبا تیی 

خاندان بزعش 

خاندان مدرسین و مصیفین 


رور بیان 5 


حناعا لد سین ۱ بو أ لحسون عسصو 3 دی شوکبو م سر او 


ل 





۵ 
۰ 
۷۲۷ 
#۸ 
۳۹ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۱ 
۳ 
۳۴۴ 
۱۳۵ 
۳ ۲ 
رو 
۳۹ 
۵۰ 
۱ 
۲ لب ۲ 
۱۵۲ 
۱۵۲ 
۶۰ 
۶:۳ 
۹ 


۶۸ 


عو صوع 





اش اصدلا لذدین عمتا لله 


سادات طو بل 


تِ 


صدر | لد تن پت .جر یاب سن محمو دشر از ی 
اهتشا | لد بن: شا ك اسر آدند داما 1 
سس « ناشمس| لد بر مع<ه د ۱ ملی 

هو لا تاقواما لد دنله سر ای 


سادات‌دععی 

تا .2 4 

هو تا بماعا 11 رن | س ین هت سعس ما 

سس وحأت | لد وت ال و۰ هت( عح 3 2 
یا ۳ هآ ۳ ۳ ها سا 

هو لیا سحندا لتارن احی 

با 

کاصی بپاء| لد ین دودسلو ی 

عاا مد شحم سم ال اش یه سح بح 


نتم اس نع تس ۰ 5 


خواجوی فرمانی 

یو ای ما و 
سول دا ۳( بو طاهر ع<مد یل تعتو تب 9 ور ابادی 
حاهما شیر از ی 


کی اج 
۹ چم و 


اهر صدا لد تن اج یبال دی شراری 
عااحسن شیراذی 

فتیی شمرااری 

شاه داعیا لی‌الده شبرازی 


حرم جد 4 


۷ ۵ 
۷۳ ٩ 


۷ 


۸۳ 
۱۸۰۷ 
۷۹۰ 
۹۰ 
۹ 
۳ 
۹۴ 
> 5۶ 
۲ ۸ 
۳۰۱ 
۳۰۸ 
۳۰۵ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 


۳ 


یر سس مدد رحات 


مو صوع 





مو لا نا حلالالدین دوانی 


عندی دشر ازاص 
ملاصد ای ش‌ازی 

با بافقا نی شیرارزی 

اهلی شب ازی 

عرفی شر ای 

مامح لاری 

مو لا تا خی ای و مت ( هن٩‏ خغر ی 
مللثك قأسیم 

مو لا نا ان 

مو نا مصلیحا لدین ی 
علامدمسر زاحان با ع نوی 
هس زآمحمد هاشم‌شیر از ی 
سدا بوا لقاسم قاری 
خاندان انحوی شمراذی 
صحت لاری 

بسمل شیراری 

حاج‌هیرزا ابراهیم هجتهد 
عفقت تسابه شرارزی 

سیاف شبرازی 


۳ 
۱:۱ 
۳ 
۲ 
۳۳ 
۳۳۱ 
نز 
«ِ۳ 
۳۳۴« 
۳۳۵ 
۳ 
۱۹۵ 
۳۹۸ 
زا از( 
ان 
زور 
2 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 





داوزی‌شر ازی 

مدا لو هات . ف داانی 
فرهنت‌شیر ازی 

و حیدشیرازی 

عادف شرازی 
فطبالدین شیر ازی 
نیازخوشذو یس 

تدل شبر اذی 

محدا لاشر اف 

هیرزاا بوا لقاسم‌شر یفی حسینی 
فرصت لدو لد نمرازی 


نم 
۳۸ 
۳ 
چم 
۷ ۵ ۲۳ 


۳۵۳ 


۳ع ۷ 
۳۶۴ 
۳۶۵ 
۳۶۶ 
۳۶۷ 
۳۶۷ 
ب و ۳ 
۳۶۹ 
۳۷۱ 
۳۷ 


۳۷۳ 


مو صوع 


هی دنفسا 5 

ناب سا گت گا 

شور بده‌شیر از ی 

اواصمراه اع ولنساعد اسیقا لب ۳ 

1 یب نی تلا 

9 باث بر ابد وژاهده خاتون 

آرامکاهیای اتا کات فان 

آوافت‌گاه شاهدخت 5 وی 
ایس بت ایا 

ال‌مظفر و الا ننجه 

شادمنجو ر 

تاسی حاتون 

نا بمحانر تد 


عمدا لجم.ف دی فاد سی 


| بو علیمحمد ین علی‌حسین بن, مقلدشیر ازی 
ابو ا لفتح‌منصور بن‌دارست ش ار 

ایو | لقع تاجالدین نن‌دادست سبرازی 
تاج! لملات ابوا لغنائم شراذزی 

تاج‌الدین ابوطالب شرازی 
خواحدامین| لدین کازژو نی 

خواجد نظام! لد ین! بو بکر 

وزبران اتابث! بو بکر بن‌سعد 


عمدا| لد ین آسودا و ری 


۳۷۴ 
۳۵ 
و۳۷ 
۲۳ 
۲ با ۳۳ 
۳۹۳ 
۲ ۳۵ 
۵ ۳۵ 
۳۱ 
۲۷۴۳۵ 
۳۰۷ 
۳۹ 
۳۱ 
۷۳۳ 
۳ 
۳۳۶ 
۳۳۸ 
۳۳۸۹ 
۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳ 

۷۴۳۲ 


مو ضوع 
ملت اساام 
مك اعدل 
خواجه معزالدین شیرازی 
خواجهر کن| لدین‌صائن 
مو لا ناشمس| لد نن صا دن‌فاحی 
عمادا لد بن‌محمو د 
شاد ی 3 

د دنا لدین حسین بن‌معینالدین اشرف 
جو اه دسر الد ین محمد بن خو احد سید احمد شرازی 
محدوم شر دفی‌شبرازی 
میرذا قوامالدین شب ازی 
هیرزا لطف‌اله شرازی 
ادمٌوردی‌خان 
امام‌قلی خان 
مر زاهادی فسائی‌وز در 
احمد‌بن موسی بن‌جعفر 


حصقی<4 


۷۴۷ 
۳۴ 
٩‏ ۵ ۷۴ 
۸۲ ۴ 
۳۵ 
۴۵ 
۵ ۵ ۷۶ 
ده ۴ 
۷۴ 
۷۴۶5 
۳ 
۴۶ 
۷۳۶۸ 
۷۰ 
۴۶۱ 
۳ 
۷۴ 
۳۷۵ 
۷۳۴۷۶ 
۳:۷۷ 
+ با ۷ 
۳ ۷۴ 





سیاسگر ار گ 





علاقه خستکی. نایذ بر تیمساز سیهید اقاق ی درئیس فرزانه هیثت مدیر, 
انحمن آثار ملی به بزر کداشت بژر گان ادر ان و تلاش متصری که درد حفط ومرر مت 
ان سل نی قشمد بورکوان آقاد 
سیدمحمد نقی مصطفوی در بوجود ۲مدن این اش نقش مپمی‌داشته است . 
از ارو نو سنده خود را مسا ون و سپاسگز ار همت والای این دو شخصت 
عزز میداند . 


مهر از 


سایر [ ثاو مق لف 











عازه و بر حسد‌ض | مقا لد و بر حمد در باز ه باستانشناسی ء برزوهش سای تار خی ؛ 


روانشناسی و مساثل تر ستی [دست در محللات و روز نامه‌ها هتشر ده ار رای وت 
صو زر ت سا له ار نو سسثه اون کتاب انتغار بافتد ات 

۷- فلپای‌محت 
۳ج 1:۵۸ ۸۱۵۲ )۸ ۶ 7 ۸ 

ب اد روشتگران رو ستا 


ٍِ ناس اتمی در سفام و صر و سمما ( تر حمه) 


وو_حعله 


برای در هسز از گمراهی ذهن» شل از مطا لعد مات حنما حند غلط قاحش دسر را 


اصللاح فرمائید. 


بر آدرژاده برآدر ۹ ماقبل‌باورفی 


ار و مك ۵ سن کلمات اقتاده تارف ۱9 ه وت ملس جسممی شر بقی خازانتی 


و ارد ات ناد . ۰ ( 


لر ستان سر‌وستان ۳ و 
دسرعلیمرادخان سر حعفرخان ۴۱ ۱۵ 
شاه‌هنذز ین قمس شخ‌مندز بن‌گیس ۸۸ 5 
ای الاسر ائن ندیم ۱۰۸ ۲ 


5۶۱ ۶2۱ ۳۳۸ اول 


سل نارای کرد 
7 


۸ ۵ 


7 


4 





ژ در بارو: 


دارانن _عرو دای مولضر شرا ادستا] ان _وزرا 
1 مهس وز با رما میا یش راز 
رام اما ی ریگ ن فاری 
0 26۲۹12۱00182۰00۵ 


الب 
رت ایمسراز 


نهر ان- آ بان‌ماه ۱۳۴۸ 





رو بد[د‌ها و اسافا 


گردی که در جامعه‌ای بسرمی‌برد»رفتارش تحت تأثیر عواهلی است که حامهه 
شناسان از ان بنام ءیراث اجتماعی. میراث فرهنگی یا بطور۶ ی فرهنگک باد می‌کنند . 
ا3 ایشر و ۳ وحود که ثسل‌صا هی ات 3 ص و ند داز فر هدک سحا مود استمر ار حو د و 
از سیس با تمد هل » هنکامی ۹ در لعحنت احتماعی واه ظ فر هنکگت 8 و نتار هیر نم ۳ 
معصو دمان همه ایز ار ها آداب ودسوم » معدعدات ؛ علوم. طنر وسانماهای اجعماعی است. 

دس هر حامعدای قر توف مشحص وخاصی دار د کد دافر هنتگت تامیر اک احتماع هب 
0 دیگر اسنت 3 تعامل ۳ حامیه نس شنت قنو سیگ ۳7 اس رش و« اس 

ای عرجامعه‌ای بافرادش طبعی اجتماعی و تغمیر یذ برهی بخشد ؛ ملت ,ما 
نس ی فر ون هیمادی) اعما لش تحت تا بر همین عوامل احتماعی نو ده انیت تار بخ ها 
نشان می‌دهد کد دردوره خاحی: عردم شور وشوق قنام برضد اشغالگر ان را داشتها ند 
1۳ فر هتشگ وید نو لوزی حملذ دود ۳ اغاز تجو ده اند . 

گاه متفکر ین ۰ با ببگانگان مدارا کرده‌اند تا بدستگاهشان راه باند و اذ 
این طر یق لت حجو د وا حول تما ند و گاه ها حخلد می کنیم کد ار حی از | نان در مقام 


هت رصح ۲ ی حان حو د و هم آ دنت دادواثد : بر سح او قات عی بیمیم تصات ماقم : 


خود پسندیها , خوی خشونت . تعصرات و حاه طلبی‌ها چنان گروهها و دسته‌ها را بجان 
یکدیگر می‌اندازد که طومار زند ی مبالمت آمیر مردم را درهم می‌بیچد ررحی ۰زد۲ 
گر یزی » بدبینی» یاس و خودخواهی را درمردم تقویت مینماید» غالبا شعرا » نویسند ان 
ومتفکرین نیز تحث تأثیرهمین خلق وخوی قرار میگرفته‌اند واقوال آنان ژبان کویای‌تاربج 
ار ان اس. 


۱ 2 تس ۳ حال بر کان شر اد سردا ز دم بطو ر خارصد حواد نی را که بر گر 6 این شهر 


ِ اطر افش گذشته از نظرمی گذراتیم چا وصم حا معگ ها طیی فر ون ماد بای خواننده 





صا مد ی هیر [ز 





مودخن سا سالامی عموها سای سر از را متسوت مجهدان یوسفت له4می: "بر ادز 
اج مندانند و بامقاخرت اضاقه مت‌کنسل (۱ بن شپر درعید مسلمانی دتااشده ,..) 

خن نیز بدون توحد ند ار باستاز ی قصر ابو نصر و قلد دپندرل( قلعد شدرمشر ف 
ِ رباع دالگنا) بر ار همین گفتد بیشینان ائتفا کر ده‌اند . 

مدا شدن الواح خی در خر اند بخت جمشید و قراثت خطوط عیلا می ار 
طر ف دروفسور حرحج 0 خحل بطالان براین نظر ید اشند . 

هدرن ی ینا لواحمکشوفه کد اسناد هر سته زان دادیوش بوده حاکست 
که خر اند دار دار سد » دستمز دکار گر اني را کد درشی از ( لوط عسالاعی ان شیرازی 
اش است) دارمی ور ددا نن مردازد . 

از ۱ تحاکه درداخت دسة‌مزد ازخ: انه شاهنشاهی هستازم | نست که کار اف ات 
بنای دو لمی کار کنند . این نتیچه بدست ما بد ده کار گران مذ کور مشغول ساختن کاخی 
بوده‌اند که امروزا ترا قصر ابو تصر هیناهند . 

این کاخ ۱ رهمد حیث شبید تخت حمشد است وتنها تقاوت ان ااتسسی و و 
مجوطه همحدودتری پنا شده وطمعاً بپمان مقیاس ازعظعت آن کاسته مسذود . 

هنوز در کاهپایی اد ادن کاخ ۰ در عمان خانه‌های دهتدهای که بر زو ی صفد فصر 


۳ 
سدگ وستو نپار اهم‌شکسته ود ینا بکار پرده| ند. 


تسا سلاو رددمیتو د ‌ واها لی مات بر ر کف 
این کاخج فعار " درشش کلومتری ش شراذ قراردادد و اراضی جنوبی انرانزهنوز 
مت بازار) مسامند ۰ 
9 مرا : ر دیاد شین و اراضی ,بعمل تباهفهتا | آبارشیر مکشوف‌شووداها قرائن و 
اعار ات تشان‌میدهد کهدرچهاد پنج کیلومتری| نج پنای اصلی شیر ازفرارداشته و کاخ هم ۱ اً 
و شا هنشاه‌هخاممشی ده بنگام‌سر کشی بنقاط مختلف کشود شب وا بپنگام ح 












هشراف بر شپر بوده 
عبوز ؛ درد سیر هیر شد افیت : 

شیته هشن اج دد فا له بات رو د فاه بعشاس واه بیمانی قدرم (هفت قر 
در کو از کب شید وبا زمشابهان در فهلیان دیده شده است ۰ 


[ 0 
ار 


یت باستاشناسی موز. متروپیتن " نیز ود کاوشهای خود <2 ۶ 
۲ باری از ادوار ماقمل تار ش - هحاهتخی سای ساسانی وقرن اوله 
آورده است و بردوی مپری که بدست هیبشت مد گور افتاد نام شیر از 4 
هیلت ازمجموع هطا لعات خود نتیجه می‌گیرد که شهرشیر از از 1 
۳ کاخ قرار دارد وحود داشتد, از مان ناسا نبان داد شهر ب 
کشیده شده ودر ایام عبدا لماك‌بن‌مروان شیراز تقریبا درهحل 59 ی ترا تام 
شید علت آنکه فوزخن اسلامی دز قرن چپادم مب 9 ۳ 


عمد الملات یل لب سب عامل رب دج ان ورف نما شد و ناشی ان ۱ 1 


ک ۱ 
| نام + این شهر رو بد توسعد نهاد . 

وجود قلعد پ‌ندر (قامد بندرفه‌ای‌که بعدا باشتباه آنرا ف 
بهایه است کهان قلعه تبرار زمان‌هخامنشی با حتف ۱۶۱ 
است . غارهائی که در تنگ‌الله اکبر دیده میشودو مب ۱ تقو ا خات 


ما نند مشرقی وچاه مرتاض‌علی است تشان مید 
وشا بد زمان‌آن تا دوران مادهاکه احداث دخمه درک 


25 1 ۳۳ ب 


با 


ی مسر 


طافنماتی که در صد‌حخل عار فق, و گ ارداردف فا قعماری ساسباز ۱ و نشان مل هل . 


ک 


خاک ازاما کن قابل بحت در شراز کوه چپل مقام است که دارای جپل غارمساشد 
و عرفاهنگام کشدن : ر باضت در طرعار تعنی در هر «متام* چیل روز ز صمانده‌اند .۰ ۱یا 
حشدذ تعقدسی که عر فا از دیر باز یرای تن اه بسا بقد نو ده‌است ؟ 
مقدسی صر بحا خاطر شان میسازد که در کوهپای شمال شبراز دو ‏ تشگاه وحود داشته 
کد اوخودا نپا دا دیده است . 

درهرحال قدرمسلم اشتت که شیر از یکی ازقدیمی‌تر ین شپرهای باستانی است 
کد درژمان‌عیدا لملات بنه روات (سال ۳۴) تو سعد نافتد. عل ت ین تو سعدرا با ند ده فرتراات 
حای پیاپی شه راستخر دانست 

در کتاب الکامل بصرف شیر از ازطرف مپاجمین عرب تصر یم شده ؛ با وصف 
تا جای‌فکنش استیایه مورخی از خود ثبر سبده| ند شپری که حو د نداشته چکو نه 


نف ف تسیل و با سیر کی کد ازطارف ارات ساحرد سود جر | تام فارسی بخود گر فته اشتتن 
شیر اژقبل از حمله عر ب 


درزمان ساسانبان مملکت فارس بد پنج کوده (ایالت) تقسیم میشد : 

۱- وه استخر قد با تختان شیر باستانت ی اروت ازشپر‌های ان نب 
شم از ‌بوده ات . 

۲-کوده دارابکردعه هر کر آن شپردازات بود .. 

۳-کوره اردشیر کد پاتخت‌آن فیروز ۲ باد (شبر گود) بود . 

۴-کوره شاپورو مر کزان شپرشا روردر چندکنلومتری کازرون بود . 

۵- کوده قباد شامل بوشمروو بر ازجان وبپیپبان و بایتخت: آن عم ارجان بوده‌است 
هريك ازاین کوره‌ها فرما نروائی داشت که بپنتگام جنگ ببادشاه کماك مسکرد . 

حمله عرب بشیر از 


۳ 


وی نت 

تمد نند رفقت و بدست حضرت محمد اسارم اورد و بر ای تسم دسن سحر بسن باز گت ۰ 

حتر.ت محمد عاذءین ححصرمی راکد از صحا یذ نو د باحارو درو اند نجر لن ساخت 
تااحعام دین رایمردم تازه مسلمان ساموزد. در بحر ین فایل مکرین وائل وربیعه نمز 
اسالام اختار فردند آما بسن ازرحلت سغمر جر قسلد عبدالقس بقبه روی از مسلماتی 
گردا نیت ندعللاء حضرمی بمدانه رفت» ابویکر را اتحر بان اهر | گاد کر د. خلفه یشک ی 
تحت‌فرما ندهی وی سحر ین فرستاد واین لشکرمردم‌رابا زورشمشیر مجددا باسلام آورد . 

درسال ۶ حهحری خر استاری سعدین‌انی فقاص برعر اق بسحر ن رسد. عللاء 
حضرمی بدون کسب اجازه ازخلفه مك شورای جنگی تشکیل دادو حمله بفارس را 
مطرح نمود . پیشنپاد وی مورد قبول قراد گرفت و درصدد تپیه‌کشتی, بر [مدند . 

در سال ۱۷ هحری سباعی بثرما ندهی جارودین‌معلاه سوارین‌همامرخلیدین‌منذر 
ترهش نشست وفرماندهی کل فوانت بدخله وا گذار گردید ۱ 

هست‌که سیاهیان عرت درسواحل خلیج قارس ساده شدند خلد ات حلته 
مشورتی بافرماندهان تشکیل داد و به همیرسی برداخت . 

تصمیم گرفتد شد بدون فوت وقت وقبل ازاطلاع والی فارس شهرهای میان راه 
و تصرف نمو ده ؛ استخرراکه با مخت کرت فارس نود محاص هد ثمانند . 

شهرك مرزبان والی فارس با لشکری تاریشهر ( شهری باستانی نزديك بوشهر ) 
بد استقبال لشکر عرب دفت . درگیرو دار جنگث. سوار بن‌همام باشپراك رو برو شد . 
سر دار عرب دراین گرداوری نز دای بر دسته شرب 2 رده او را از بای اف‌کند. ابر انبان 
اه قرار و تقرفد نت و فنند و ز شیر و تواحی | ن که‌کوره قباد ناه‌بده مسشد سقوط کرد 
هر ید ) سیپسالار نسروهای مسلیم فارس کد داماد یزد گرد بو د بمقا بله اعر اب بر خاست. 
وی ار تباط قوای مپاحم را با دربا قطع گرد وحنگث خونبنی درگرفت ودر ان‌جنگه 





تم ۳ 


بمپاحمن كمك کند ۰ جلند یس از ۱: زاس سیاه نافو اي امدادی حیله خود ر ا از 
گرفت وا ندلك د سروژی بدست اوردو و در ی حمالات مداوم هر بد او را محبور گرد تا بعقب 
نشنی تخود 9 بصر ه ادامد دهد . خلقد ان بار دستور ,داد تمامی فد عر تاد 
لو ای . فص ه ] بحر ین وعمان بر تمام فسمتبای فار سس حمله نماانند . 
عتمان‌ین ابی العاص ثقفی با لشک؟ ر خود سا مور ی استخر شد. ویس از تصرق 
فروز ا باد : بلو لگ خو احد؛ هسمتّد ۰ کوارو کر تال ناستخر زسید. هر ید جز یه قبول نمود 
عستمان اها لی بلو گرا همجرد» بنضا و کوهمر درا ثم بداادنحر ند مور 5 رد و قصد تصرف 
کردون بشیراز روی‌آورد , شیراز در برابر اعراب ءقاومت زیادی :کرد و حاضر صلح 
شد . عامان‌مقرزنمود هر "س از اهالی‌شیر از مایل داشد میتواند راه دیار دیگر دا در پیش 


نگیرد 9 کسانیی «م 4۲ در شور رمانی (سه آپی و فته اخوادند شد 3«قط با خذحو یه اکتفا 
میگر دون . 


لو سعه شم از 





اما اعراب مپاجم بس از هت مت مترفتن , خرییه قفا کی دید و 
مپا ندهای مختلف بغارت مردم میپرداختند . از ابنرو احالی استخر وپعضی شپر‌های 
دی پیاپی شورش میکردند ۰ تنهارددگیر و داد مر کویی یکی از شورشهای استنر 
چپل هز ار ترن کشتد شد ند. 

اسخش. بعنوان کانون جنبشو ناراحتی به مر کر اعمال فشار و ظلم تبدیل‌گردید. 
از ایثرو ذ ندگی برای‌مردم غبر قایل تحمل شد. محصو ضا درا ثر کشتارهای ببرحمانه؛ 
اساس. بساری, ازشانو ادها از عم پاشید. این فشارها باعث مهاجرت مردم بشیراز شد 
دیرا این شهر بعلت برخورد‌اری از آداه‌ش: بناهگاهی برای مهاحرین بشمار میرفت وبدین 
ترئیب توسعه شیراز آغا گردید. 

جرا ۵ حصری خوادج در تقاط مختلف فتارس بتراکنده بودند 
عبدالملاك بن مروان حکومت قادس را هم ضمیمد قلمرو حجاج‌بن یوسف کرد و جند 


۸ 
سالی تقاط مختلف » مخمو‌صاکازرون مدان جناك کر ححاج و خوارح بود.. 
در همین ایام عبدالحمید پسر یحبی شیرازی وزارت عبدالماك را داشت . این وذیر 
مخترع علم سیاق دفعری دیوانی است وشرح‌حال‌اورا درفصل مر بوط بوزر ای‌شر ازی 
خواهسم اورد در سال ۱۲۹ محارب بن موسی شکری بشراز حمله کرد و عاهل 
عبداله‌بن عمر بن عبدا لعز یز را بقتل رسانید و از مردم شهر برای عبدالله‌ین معاویه که 
مورد علاقه جمعی از بتی هاشم بود بیعت گرفتء او دا از اصفپان باستخر آورد اما 
مس راز ند خاه شم از طاعت ای دسا ی دا ی ۱۳۱ 
شذرفی :دود غتر‌آن وا تا هکاهخوی قواد داد شا رواژ طرف معا لش بر ما 
قراز گر قت فده ساحای,سوی کر مایای نس 
عصر صفار بان 

از ان یس شراز در زمان خلفا تحت اهر عاملین عرب ود تا در سال 
۰ عقوت لبث | نججا و سار شیر‌های فارس را از اسارت بسگانه در آورد ۱ 
شیر ازیان در پیروزی لشکر یعقوب و پراکنده ساختن سپاه علی بن حمین والی خلفای 
عباسی نقش مپمی کشحت «: 

اگر جه خلفای داد برای فارس فرمانروا تعسن هن‌کر تن 2 لی لقن سا 
هیچکدام از | نان موفق نشد‌ند و ارد شبر از شو ند . 

در سال ۲۴۶ کد نفون صفاریان رو بافول بود یکی از غلامان عمربن لیث بنام 
سبکری شورش کرده طاهر نوه‌عمرو لیث و بر ادرش‌را گر فته بپمراه وز بر خودعبدالوحمن‌بن 
حعفر شیرازی سغداد فرستاد تا تجو بل ژ تدان خلفه گر دد. 

عبدا لرحمن شیرازی ازخلیفه فرمان حکومت فارس دا برای سبکری‌گرفت و 
باز گشت . سال بعد لیث‌بن علی‌بن لیث از سستان نفارس اعد وسبکری‌دا از شبراز 
متواری ساخت اما قوای کمکی از قم برای سبکری رسد و او مجددا بر شبراز 
غلله یافت . 


درهمین‌وقت عبدا ارحمن بن جعفر شیر ازیوز برسبکری‌متهم بهخیا نت شدومحبوس 





هت 


۳ 


0 - 


گردید . وی ماجرارا بابن فوات‌وز بر مداد نوشت واو لشکری‌روانه‌شیر از کرد وسرکر ی 
اه ایاد ده ر د صفار بان در سمر از ام تم عسق اسرت که دقر مان حهر 3 لیت ۳۹ 

جرد ید ۱ ازسال ۱۳ قارس تجحت حکومت دیلمان در امن ۰ 

د لا مد 

دبا لمه که عده‌ای از نان در شیراز مدفونند متشاء خدمات عمرانی ژیادی در 

فازس بو دا ند احداث قتات د کی 1 گنرد عصد که ابنث ی از ان سدا نسست سا 

كِ ات 1 ۱ 1 ۲ ت 

| قبلخاندمی گفتند ۰ بنای سل( ند اممر )و تالا بز رگ قلعه‌استخر و دار ا لشفای 





قبلا | نر 
یی و دروانه در آندد راز از بحمله‌این . 

عضصد اد وله حون لک نان را مز احم سردم ش از د دد در وب شیر محلدای 
برای ا نان بر با گر د که خود صورت شپری در | مد وا نرا( گرد قناخسر و ) هس‌گفتنید 

دیلمیان بر گرد قیراد نز حصاری محک کشیدند . از آنجا که شرح حال 
سلاطین اس خاندان وا بمناست وحود مدفن شان در شر از حداگانه آوددهءام در 
انحا ازتکراران حتی باختصار هم خودداری مينمائيم . 

عصر سلجو قیان 

ازسال ۳۴۲ بای ساجولیان بفارس بازشد و این ایام مصادف بود با حکوعت 
بازما ندگان سلاطن دیلمی . امیرابوعلی کیخسروبن ابوکالنجار دیلمی‌اطاعت طغرل‌بیکت 
دا پذیرفت . دوری طفرل ازفارس باعث شد که بین سرداران و حکام فارس جنک و 
ستیزدد گیرد وشبرازدچار | شوب وصحند ژدوخورد حر بثان کر دد . 

| بومنصورفولادستون باغوای مادر خود صاحب عادل‌ابومنصوربهرام شیرازی راکه 
وذیری بیگناه وخیرخواه بودبکشت .۰ فضلوبه رئیس شبانکاده .بانتقام‌کشی برخاست و 
فارس دا متحر ف شد . 

فاودد بر ادرزاده آلب ارسلان که در کرمان (وای‌خودسری برافراشته بود بشر از 








5 2-۱ عده‌ای باشتیاه ( گهو اده‌دید)دا گنبد عضد فر من ور ده| ند 


ات 

هل وفسلو دبا فتکست داد : 

دئس شبانکاره باتقدیم هدایا متوسل بهآ لب‌ارسلان شدوفرمان حکومت‌فارس 
را از بادشاه سلجوقی گرفت و برهر ناحبد‌ای امیری ازشبانکاره گماشت وشراز از دست 
دخالت سلحوقبان خلاصی بافت . 

دراین مدت فرصتی پیداشد تاخرابیپا ترهیم گردد و کارو کسب و تجارت وتولید 
رونقی بنداکند وشراز نازروی | بادی تسند. 

درسال ۳۵۹ الب ادسلان بشیرا آمد امااهل‌قلعد بپتدر(قلعه‌بتدر) تمردگر وم 
باواحازة عود ندادند . 

خواجه نظام‌الملك وزیر معروف الب ارسللان مامور فتح قلعه شد . هر بك از 
سوادان اوکه تیری بپدف میرسانید یك دیناد و هرکس سنگیرابپدف میزد جامه‌ای 
جابزه میگرفت. قلعه پپندر بعدازشانزده روز گشوده شد وفرما نروابان سلجوقی بر 
شراز وسایرشپرهای قارس‌مسلط‌شدند. بس اژملکشاه بازامرای شا نکازه بر تقاط مختلف 
قارس فرمانروا شدند و این باردست تحاوز گشودند . اتابك جلال‌الدین‌چاولی‌خوا سالار 
سلطان مجمدین ماکشاه حتاو مات قازس را گرفت و ناقر بب وخدعد امرای شانکاره را 
یکی پس ازدیگری شکست داد وتمامت‌فارس‌را تحت فرمان‌گرفت اتابات جلالالناین 
جاولی از مردان سب باز و قر کار بود . سد رودخانه رامجرد و ند قصار یلو 
کر بال‌از کارهای عم ۱ ی آوست. 

این دو بل 2 درزمان او نعلت احذادگاشد: بانبارعله کشور تمد بل شده بو د, دررمان 
سلطان‌سنجر. حکومت‌فارس برشاء سلجوق ووزار تش بر اتابك قراچه ساقی بر قرار گردید. 

آ نان انیت حت وتو واتابكك قراچه اسبر و کشته‌شد. از ا ثارقر اجه در شاد 
مدرسهقر اچدو تخت‌ف راچد( با غ دخت فعلی)است. قنا تی‌هم‌در کازرون‌ساخت کدینام خودش 
معروف بود. 


بعد از ان نوبت بحکومت منکوبرس: امیر بوزابهمیر سدکه‌شر ححال] نان‌در تضاعیف 


۱ 


صات»دوظض ر ح‌مدفنشان خُو اهد ۱ یل : 


هشکو برس و بو زاره 
احمال وقایم اشست کد بسن از فتل اتابك فراجه, فرمانروایی فارس نهاتا ىث 

منکو برس رسد و ابوتصر لالا نیز بعنوان وز بر او تعسن و ایو تصر اد لا مدرسدای‌در 

جوا« ر ابش خاتون و مدرسه 0 ر ها دور ی استخر ساخت ۰ مت برس 
2 بوژابه را نعنو ان - خوو درخوزستان دسر درد متا رز دق حنگپای که 
بسن‌شاهر ادگان سلیسوتی دوی‌دادکشته شد و بوز ابد امادت فارس ۳ زور شمش ازحنای 
رقبای حود ببرون | ورد. رخا جت‌کپانی باساعلان مسعود سلجوفی کرد و بر ۶ دهم سرور 
گردید اماسرانجام دریکی ازجنگیا تیری باوصایت کرد واسیرشد. سلطان مسمود نز 
سکفتن او فرمان داد وان حادثه درسال ۲ ۵۳۴ اتفاق افتا 


اسلخرولات 





درسال ۳ امیری از ترا کمه موسوم به سنقرین مودود حگومت فارس راازدست 
منخضاه پسر سلطان مجمود بسلحوقی ببرون آورد. آتابك‌شمله چندین بار از خوزستان 
نفارس لشسگر کشید اما ازسنق ر بن مودود که خودرا اتاباث مظف رالد ین‌سنقر مسخو | ندش‌کست 
بافت ۰ عدل وداد سنقر و بیدادها مردم فارس را دامشی «خشد ش 

س از اتادات سنقر برادر زاده‌اش اتاباك زاگی‌بن‌مودود ۳ رسد. شوهر 
خواعرش موسوم بدسایق که دبای هم در بیضا ساخته‌بود با | لب ارساان سلعری‌متحد شد 

تاز نگی را ۱ دمیات برداد ند.تجی این توطثهرا کشف کرد و نانراکشت. در آن زمان بر 

معبره عبدالله خفیف عمارت محقری‌بود. نی ار ا ازمنان برداشته ر باط با شکوهی 
در آانسا بنانپاد ود چندنن ده و مزرعه وتف ان ساخت : مدت سلطنت اتا باك چپارده 
سال بوذ , 

در سال ۷۱ ۵اتابك تکله بجای بدر نشست و امین‌الدوله کازرو نید اوز بر خود کر د .دود 
سال ۵٩۱‏ بر ادر تکلد انا باك سعدبن‌ژنگی. بر اور نگلشپر باری نشت‌و کرمان وسرجان 


کار راز که 
و اصفپان را هم ضمیمه قلمرو خود ساخت . وی با سلطان محمد خوارزمشاه جنن‌گید و 
سس از مصالحه و باز کشت بفارس‌بسرش ابوبکر برضد بدر شمشیر گشید اهااسر و 
ز ندانی 7 

بنای مسبحد نو و تعمبر حصار شیراز اراوست . جانشین او تابث ابوبکر بودکه 
بحرین و قطیف و کیش‌راهم درخلح‌فارس تصرف کرد. وی حهما وعلمای اصول دا از 
فارس. رون بر د. هدت‌سلطنت اوسی‌وشش سال‌بود. 

9 بات‌سعد بن | بو کر مش از هجدءروز سلطتت نکر دوطفل‌خر دسا لثر مجمت نء بعد 
از دوسال‌وهفت‌ماه از بام ی بر افتاد وحان‌سبرد وقدرت سلفر بان با سلطنت‌محمد شابن 
سل و سلجوقه‌اه بن‌سلغر رو سعف نباد.جون ازاین‌خا تقاان/ دت: بای تما نده بود سلطنت 
تا بك‌ابش‌خاتون رسید که درعصراو تحريك و آشوبوغوغا بالا گرفت. در این‌هنگام 
ع‌کوهمت قارس دست نشانده ایلخا نان مغول شده بود. 
از سال ۶۶۷ کهانکیاتو مح‌کومت .فارس رسید.تا سال ۷۰۵ دست نشأ نداکان مغول در 
فارس سلطنتت هسکر دتد و بای اا 3 در حال جنگ و زد و خوردو تربب 
توطله بودند که از محموع این حوادث مردم از هستی سافط شده و خون بسگناهان 

آنگاه خاندان اینجو برفارس‌استباا دافتنداماطولی نکشدکد آل مظفرجا بکز من 
ا نات شد و چون شرح سلطتت این دو خاندان در هتن کناب اهده در اننحا بیمتن 
اشاره قتاعت مکده ۱ 


نیمور بان 
بس از آتکه تسمودشیرازدا تصرف کرد.و تمام شاهز‌ادکان فظه رال ورد 
فارن بر لو فر مان ذست نشا ند کان سموز افتاد ۵ دار تمام ات ایام - حنکگ و سو ۶ 


ظن حاک مطلق بود . تیمور هشکام تركك شیراز » امارت‌فارس‌دا به پسرخود امیرزاده 


عمر شیخ داد ودرسال ۷۹۶ امیرزاده پیرمحمد را ببمراه خود بغداد برد . عمرشیخ از 


با سس 


کر ماود که‌گزشت ۳ سل و مور ات + دس محمن ب | تحای مر شا تشد ادن 


ِ رای | 


امیرژ اده نیز در داخل قلمرو خود پبایی جر کت و جدال. بوذ و.در جر سان رفا ها 
محبوص شد . اهر تسموز وه وگ خود اهر ز اده زستم دا والی کارس ص اما طو لین 
نکشد کد باز بر محمد بحکومت باز کشت در سال ۸۰٩‏ بین او و اسکندد برادرش 
اختااف افتاد اسکندر ودستم. برشد او عتحدشد نی 4 ان چسی تردن و سنا 
وساطت شاهرخ‌شاه براددان صلح کردند اما طولی نکشد که پیرمحمد بقتل رسد و 
براددش اسکندر بحای اوتجکومت تایل آ مد . 

اسکندر قاتل برادر را گرفت 6۰ دا با خوش‌بر بکه دیش تراشیده بر گاوی 
تشاد و ید تکه سعد ی اورد : اهر زاده امب‌تنور از او ثر سسلد جرا هو یکین من 
فتلی سدی؟ 

قاتل‌حواب داد ای او بد شد . برای‌شما خوب شد . اتید نادستی خودچشم 
ات من وی را فهات داد ایحا اما کی ۰ سرش را باصقیان فرستاد 
وجسدض را سد روز قاری ۵ تا سوراندند . 

ار تام است کت با سلطان شاهرخ اختاری بدا کر دوبا او راه حنکش در ی 
گر فت . درسال ۸۱۷ کد اسکندر دسر و یدست بر ادرش‌رستم تابینا گر د:دحکومت 
قادس از طرف‌شاهر خ بدپسرش ابراهیم سلطان وا گذارشد. امسر زاده بایقرا پسرامبرزاده 
عمر شت که از طر ف ساطان ساهر خ‌فرما رو ای همدان و نیاو ند و تروحرد نود بطمع فتج 
فارس افتاد جون جمعی از سر دار ان ابراهیم سلطان عم تاو خافت گر دند بش ابیت 
با بقر | افتاد و سلطان شاهرخ اذاین واقعه بخشم] مده اددوی عظیمی‌روانه شر از نمود. 
با نقر | دس تمنانر د امیر غیات‌الدین سرعم حو د در اد گر د ۳ نز د ددر خود شاهر خ 
سفاتت نماید . سلطا از تتحسر بر اد زاده گزاشت وحکومت فارس را محددا یذ مسر 
حود ابر اهیم سلطان داد . وی درسال درشر از در طگزشت ۳ هنشور حکومت بنام 
فرد ندش هبرزا عبداللهشر ای صادر گخت و امیرشیخ محب الدین مىلکت گارس دابرای 


-۳- 
مبرزا عنداننه اخازه مبکرد.. 

درسال ۸۴٩‏ ام ژاده سلطان محمد نوه سلطان‌شاهر خ ستحر بات‌اطر اقان تب زا 
حمله کرد اما شاهرخ اشکر یکمت میرزا عبداللة فرستاد و محاصره شیراز برطرف 
شد . درسال ۸۵۱ شاهرخ در گذشت وسلطان محمد اصفپان را تسخر کرد وغازم‌شیر ار 
شد ۰ امن. بارمیر زا عبدالنه از حر یف خود شکست خووده بقلعه استخر باهبده 9۳ 

سلعلان محمد سیداحمد نظامالدین را که ازاحله سادات شبر از بو د بر ای‌استها [ 
زد شاهزاده مرزا عبداٌ فرستاد , دو شاهزاده درشیراز مکدیگر را ملاقات‌گردند 
وامیرزاده عبدالنه اجاژه بافت که درخراسان اقامت کند . 

در سال ۸۵۵سلطان محمد به هرات لعکر کشداما از امیریابر» برادر کوچکتر 
خود شکست خورد وب دنور او بقتل رسید و اهیر بسا برتیز درسال ۸۵۶ آذ پبسرابر 
امیر حهانشاه تر کمان فرار کرد وفادس بدست تر کمانان افتاد . 

پس از امسر بابر » میرزا الغ‌بیگت بسر شاهرخ که هردی دانشمند بود بسلطنت 
زسن ۰ دسر ارشدش میرژا عدداللطیف قصد بدر لشکر کشند و درحیود حون تک 
بتن | نان دوی داد.میرزا عدالنه شبرازی دراین جنگ سرداد الغ‌بیگ بود ودرهمین 
وقت ندست هب را عبدا للطیف اسیر شداما بحان امان بافت : 

سال بعد ازکمستنگاه تبری بر عدا للطیف ایداختند فاودا کشتند ومبر زا عدا له 


شیر ازی را حانشن اوساختند , پاتات هروا عبدالنه شیر از بر ماورءا لنپ دو امی‌نافت 

ز بر | رک ری ا ازیکبا کرد تک و گشیه سد : خت و| عمدالله شراژی ند 

شحاعت وسخاوت ومردم‌داری معروف و ده ماد حسین کاشفی کتاب روضةالشهدای خو در | 
بنام او تال کر تست 

درسال ۸۶۲ امس حپانشاه بر کمان قصد خر اسان کرد وابالت فارس‌رابه سبرش 

اهر ژاده پیریداق سبرد. وی بکسال بعد وازد شبراز شد وقلمرو خود دا تا بغداد پیش 


برد. بر بداق از قدرت خود مفزوز شده باپدر سرکشی آغاز کرد وبرج ویادوکشیر از 


ع 
ی ر ومستحکم نمود. حیاشاه .سا ۷ بشیر از رسد وچون قصد قتل‌فرز ندرا 
اب هادر اهر زاده‌راه ار یله قرارداد تافر د ندش بعراق برودوحکوهت قارس راب سر 
ی حود ات داد. 
اءر ای ] قو بو تلو 

ش ای آفقویوفلوساطنت‌را ازچنکت جرا نشاه ترتمان واولادانش سرون آوردند 
در سال ۱2۸۸۳ مسلطان یعقوب ق اقو. بو تلو بسلطنت رسبدوایاات فارس رایس ازجند‌سال 
به پسر‌خود امیر منصور یکی پرتادداد. منصنورییگک درفازس با مردم مدارا مرک و و 
درجلب قلوب | نان میکوشد. 

درسال ۸٩۴‏ ام رسلطان عقوت خواهر خودرا بافر ز ندا نش‌سلطان علی وسلطان 
اسمعیل : سلطان ابراهيم پران سلطان حیدر حقوی بقارم ی فرستاد تامصوس باشندز بر | 
او اد قدرت صوفید صفوی بمتاك بود , درسال امه کد سلعطان مر اد بسرامیر سلطان 
بععوب به سلطنت رسد قا سم بسک در تا ك وا مر اوشد . درهمین سال‌مردم شمراز بر 
خد والی اقداماتی کردند و فاسم بسکك چون می پنداشت که محرلك واقعی مردم 
امیر صددرالدین محمد دشتکی است ۰ورمان‌داد تاعده ای اژتر کما نان بایندری منز ل 
او دیختتد ؛ اعیرصدرالدین محمدرا بقتل آو ددند و بعد خانه‌اش راغارت کر دند, 

درتمام ایامی که آق قویونلو ها پرسر کار بودند امراو شاهزادگان این طارشه 
هر بات‌در تقطدای ادعای سلطنتداشنن وهمین امر باعث جدگك و خو ریز ی دائمی بو دو 
حال۱ نکددر همان اوقات‌ارء پا تجدید حبات علمی وادبی‌دا ازسر گر فتد؛ به تا بج‌درخشانی. ۲ 
زسیده بود. درسال ۵۵۱۷ قاسم دک در نالك که نست بهسلطان هراد داعی‌شده بو ددست‌گر و 
محوس شد و اش بن احوال مصادف نو دبااسشلای شاه اسمعیل‌صفوی بر آذربایحان. 


صضوبه 





خصا بعد ان هفتاد هر ار نفری شساطان مراد در همدان از شیاه شاه اسمعیل 


اک 
شکیت تخوزدو شبواز ز فرار کرد و درسال شاه اسبعنل به تعقیت او برداخت ۰ 
سلطا مرا" سوت نشف اد متواری شد و شاه اسمعیل وارد شبراز گردید .اولی نکر او 
قتل خطیبان کازروتی مقیم شیراز بود. زیرا آنان درمذهب تسنن تعصب داشتند 9 حاضر 
نغدند مذهب شیعه را بپذیرند . آیگاه اعالت فارس را به الیاس بیکت دوانهدو سیرد2 
مپرزا شام‌حابر دسر میرژا مسعود حابری اصقپانی دا هم بوزادت او درفارس بر دماشت. 
شاه اسبعل میرسیدشریف‌شیرازی راکه ازا نای‌دختر ی‌علامه‌میر سید شریف جرجانی 
بود حزو ملازسن خود قرار داد وعازم قم کر دید . در همین سال قاضی‌حسین میبدی 
و لف شرح‌هداية مبدی شوح دیوان حضرت امیر الهومنین مورد نش شاه اسمعیل 
ق ار گرفت وبقثل .رسد ورسال» ٩۱‏ الباس بنگ‌مورد خشم پادشاه صفوی قر اد گرفت 
و گشته شد « متصوربیگك افشار با بالت فارس زسد . یبال بعد خلیل سلطان فرما ندهی 
قشون و والت‌گری فارس را برعیده گرفت و وزادت اوهم به شرف ‌الدین محمد مشپوز 
بد شاه‌میرحسنی‌حسینی شیرازی تفو رض گردید . 
شا ۵ اردنگر هام اسمصل بشرازآهسد و میرسد. شر یف شیراژی وا 
مقام صدارت داد وباصفهان دفت 1 بن احوال شاه اسمعبل بامدعبان سلطنت و 
مخا لسن وسر کشان مشغول جک ورده حورد بود ودر تمام حنکیا شاهبن بروذی‌دا 


برسرداشت ۰ 





درسال ٩۲۰‏ ور زارت فارس نی سب میرزا نظام المااث علی فرز ند میرزاشاه ۹ 
گرد دد , دیسال ٩۲۲‏ خلل سلطان نوا لعدروالی فارس که فررماندهی قوای‌آن ابالت 
را هم برعنده داشت عمادتی بز رگ مشتمل برگنبد ورواق و کر باس ومسحت چندرن 










ححرد دو طبقه برمزاد سید علاءالدین حسین ساخت 0 گك 
جالدران در انحام وظاف خود اهمال‌کرده بود. بپمین جبت شاه اسمعیل, کورسلیما 
قدرچی را هام حفول او گر د. وی جون شرا دسید محلس را برای انجام مه 
خود ماس ندید . لپذا سردرگوش خلیل سلملان گذاشت وگفت بشاطر 98 


مات 





تست[ :۷ ات 


جنگ چالدران مأمورم دو از ده جوب بر بو بزنم ؛ بپتر است مخلوت بر و سم . 

خلل سلطان ازارنکه محازات اوا شمه سبلت تعیین شده خوشحال شدو بتلوت 
دقت وازدوی ادب ژانو زد تافر یه مود ۰ فرستاده گام استحل فوعان 
داءناه نشان داد حخسلل سلطان گردن دم لگ ده خطات ید دورسلمان گفت.. 

(چه کند بنده که کردن ننهد قرمانر۱)؛ کود سلیمان. با شمشر گردن او را جدا 
دم بد محلس اورد وفر مان بادشاه رااعالام داشت وحکومت تاد برعبده علی‌سلطان 
جنجات قرار گر فت فااتکن و اقعد دورسال 7 روی داد دزهمین سال مولدداع دعالدین 
احمد پر مولاناصدر الدین شیرازی که ازاضای مخصوض شاه اسمعل بو دوقات بافت . 

درسال ٩55‏ علی سلطان پس‌آزسه سال فرمانروائی ازحکوعت فارس ععد ول‌شد 
واوغلی سلطات جانشین اوشد ومیرذا اسمعیل چسر میر سید شر یف حبینیحسینیشر ای 
نیز بکلانتری فارس منصوب شد . 

شاه اسمعنل درسال ٩۳۰‏ وفات داقت وتهماسب میرزا کد طقل خردسالی دودیر 
تخت سلطنت ثشست . جاه طلبی اهر باعث تز لزل امنیت گردنند و دشمنان ابران‌فرصت 
دا برای تصرف اعالات مردی عغختنم شمردند. درسال ٩۳۶‏ که تپماسب میرزا شال ده 
سار و نیم داشت امیرغیات الدین منصور دشتعی ندا ند تبر ب احضار کر د ومنصب‌صدارت 
عظمی وا تاو تقو ض در د + معنای صدارت دران مان قاضبی القعاتی بو د کد تر و بح 
امردین ونبی ازهناهی سرعی واطلاع در دعمسر بعا ع وخیرات و توجد بزراعت ورسیدگی 
به موفوقات اژوظایف دار نده این منعت بشمارمس فت . 

شاه تهماسب: بادو لت عشماتی و از بات‌ها دار ها جت‌گدوغا لیا سیاه فارس را شز‌دراین 
جنگیباشر [ ی داد. شاه تپماسب درسال ٩۴۷‏ از خواحرش ۲ فلگ نجید و دستور 
داد تا اورااژحرمسرابرون کشیده بثیراذ پر ند . تاجلوییکم باکجاوه بشیراژ وارد 
شد اما دازا ند( هدتی بدرودز ندجی هفت واودا دد بقعه بی‌ای دختران بخالك سیر د نی 

درسال ٩۵۸‏ تهماسب مرزا وزارت قاری را بدمیرژاتاج الدین جعفر پس میرزاقوام 
الدین حسین حسنی‌حسنی شبراذیوز یر سایق فارس وا گذاشت. فرز ند هیر زا تاج| لدین 


ات 


ص بعد‌ها بدست غمن باذشاه بات فادس منصوی گر 3 ید : 

درهمسین سال نمانندکان دولت بر تقال هداابای مساو به کهماست: منوذا کش 
کردئد واجازه بافتندکه در خلیج فارس برای تجارت با ابران مستقرشو ند . 

درسال ٩۶۳‏ شاه تیماس تمام لشکر ان رااز مناهی شرعی توبه داد , شاه - 
اسمعیل ای ,حانشین اودرسال ٩۸۵‏ دارای سری‌شد که اورا شاء‌شحاع تامبد و9لی - 
ساطان نه | لقدر را لله او قر اردادهء حکومت فارس را هم بدو بخشد . دزرهمین اوفات 
غازی ببی ذوالقدر را مأمور ساخت تابشر از رفته سلطان م<مد مبرزا والی فاد و 
او لادا نش دا شتل‌رساند. عار ی یک داش داث‌روزاحرای فر مان د اتکی انداخت ودرهمسن 
احوال خبرمر کب شاه‌اسمعیل ثانی بشیرازرسید وقتل شاهزادگان موقوف مان . 

او رن بادشاه تزا میرزا مخدوم شیر ازی ۹-۹ و رتش و بر یله ات تحصیل 
کرده بود . چون وژ بر اوازعله‌ای سنت ود شاه را هدما نل زاین مذهت کرد آماس‌از 
جندی‌درا ثرغوغای خلق؛ وزر را ءوس ساخت وخود اطپار تشیع نمود و همانطور 
که‌گفته شددرائر افراط درمواد مخدر با شوه وان در گذشت «سلطان محمد میرزا 
حانشین اوشد وازشیر از شزو ین مد . دراین ژمان اختبارتمام امور مدست. هپدعلنا 
فخر النسابیگم هسر سلطان محمد افتاد و او میرقوام الدین‌حسین شیرازی دا برزادت 

بر 5 ز بد ومرر زا سلمان حایری تبز که‌چندی درفارس مذعب وزارت داشت ت» بو زارت نائل 

ات ۳ تمام اموز کشور ور مش ها 

یکی دیگرازمقامات عمده » منصب قضای لشکر بودکه بدمظفرالدین علی‌اینجو 
از نز رگان وسأدات شیر |ژوا گذارشد . 

درسال ٩٩۱‏ امرای قز لباش میرزاسلمان؛ وز براعظم دا بقتل رسانندند , دو 
پبرش فرار رک ده شر از که زاد گاه آ نان بودنناه بردند تااهلاك خود راازدستردامرای 
و لماش محهو ظ تگاهدار ند ,. عداذأین واقعه وزارت را به چپار نقفر سیر دند که نبکی‌از 


آ نان میرزالطف اله شیرازی بود . 





-۱5- 
امراکه قدرت را بدن خود فسمت کرده بودند در تکی ازشبپاو لعید حمزه‌میر زا 
زایقتل وا نبدند ور ربا و لعیدی عداس‌میرزا کد بعد شاه عباس تاهنده شد نر فتند و 
#بوطالب میرذا دا بو لیعپدی بر گز بدند . 
این خودسری‌باعث ابجاد خود سر بپای دیگر شد واعغتخاش حمه جارافراگر فت. 
درفاری یوسف سلطان افشار؛ ابرقوو بوا نات دا متصرف شدومع‌دی قلی ذوا لقدر خو د را 
جان لقب داد و علیخان خوالقدر ثن فر ما ثروانی را منتحصر بحود ساخت وحون اذفزو ین 
بارس وارد شد سران طایفه ذوا ل2دراوراگرفته بشراز آو ردند وبردازش را کشتند و 
چمدرور بعد تمزعلخان را شتل آوردند و حکومت فاری را به‌مپد بقلی خان دادند و 
وزارت فارس را نب بمیرزانظام الملاك تانی سر هس ز اسلمان شر ازی که قاا بهتالنز تاه 
بو د وا گذار کر دند. اما نا بساعانی اوضا ع‌مملکت: عباس مبرزا را رالات داشت که امور 
سلطنت رراکست ید . 
حاگم ابرقوو بوا نات والی فارس و پسرآن میرزاسلمان وجماعتی دیگر ازسر ان 
فز لماش که ازفارس برای عرط تبربات بپا ,تخت رفته بودند تصمیم گر فتندموشدقلیخان 
استاجلو راکه اطر ف‌شا. عباس تمام‌اهور زا فبشه‌کرده بود بقتل رسانند . مرشدقلیتان 
اهر کیره مهد _شلی خان حاحم فارس داد و اهو ال بزر گان توا لقدر فارس بغما روت و 
بعقوب‌بیگت پر ابراهيم خان نوا لقدر کد هه احر ای‌قتل مهد نقلی خان بود بحکمر انی 
فازس متصوت گردد . وی در سال ٩9۶‏ شرا وارد سد و میرزاهادی شیرازی را 


بوزات بر از دد. . 

درزمان‌سلطنت شاه‌عباس نیز بارها لشکر فارس بحنگک بامپاجمین دومی(عنمانی ) 
وازبث وغبره رفت درهمین احوال سران نوالقدر فارس یز بابکدیگر بر سرحکومت 
شپرها در نراع و اکتمت‌کشن بودند و هز ند این جدالها نیز کماکان بردوش رعا سا 
تحمیل‌هی گردید . 

شا عباس تصحیم گر فت با دن خود سر پپا خاتمد دهد! وژارن خو در ابمیرژا (طف 


از ده 
ایثه شیر ازی داد واورا اعتمادالدوله ناد . 
قوب خان والی فارس که با خوانین ذوالقدر رو بروبود؛ بدون اجازه‌شاه عبای 
بستو جیار تن از سران طانفه را که هر بت حاکم تلو ی وسر گر ده فوحی بودند شقتل 
زسانند واموالشان را تصرف شد وجون شبن داشت که شاه اورا تخواهصد خشد در 
اراضی با غ‌گلشن فعلی که محل تزول بادشاهان بو د قلع‌ای ساخت ومدرسه دارا لصفارا 


کد از بناهای سلطان ابر اهیم مرزایسرشاهرخین نمور بود و همچنین‌دارالا تام وزاو به 


صوفی خلسل‌را خراب گر ده 0 ۳۵ یادا برای تعم قلعد برد . غلاوه برادن 
کنو زر مسلمانان دا که درقرستان مصلی‌دفن بودئد احا کنده برای استتحکام در بکاز بزد, 

عقوب‌خان که مادوش از کنیزان تهپماسب میرزا بود, خودرا شاهزاده میخوا ند 
وت دوس فارس دا حق قاتو نی خود مبدانست . شاه باس لشکری را ماموز قح 
فارس‌کر د و چون سپاهان بان مملکت نزديك شدند میرزا ابوالمحمد اینجو که از 
سادات بز دک شراز بود درسجدجامع برمتبررفته» مردم‌را تحر يك کرد تا مقوب‌خان 
وک وتو تا 
عقوت خان از شبراز فرار کرد و بقلعه استخر پناه برد . 

شاه عباس‌و ارد شبر از شدو بطور ىکه درسر گذشت مرزا لملفالن ببال خواهیم رت 
بزرگان را مورد نوازش قرار داد . 

مس از شاه عباس: شاه صفی سلطنت. رسبدو وی در سال ۱۰۴۱ امام 8/,<ان 
سگلر بیگی فاری دا بقتل رسانید اما معین‌الدین محمد شیرازی دا که‌وذیر او بود 
باقی گزاشت و حکومت فارس را هم بدو داد . وی از وذرای بسیاد خیر و یکو کار بود 
که هنور مو فوفا تش درفارس معروف ودارای عوائد سرشاری است. وی درسال۵۲ ۱۰ 
کد شاه صقی در گ‌ذشت و سلطنت شاه عباس ثانی رسد بنقع بسر خود هرا محمد 
هادی کنار رفت 3 محمد قاسم بیگ نوا لقدر نز اعالت فارس را بر عپلبه هرفس در سال 
۶۷ بادشاه هندوستان دخار فلج شد و بین پسرانش اختلاف افتاد : بکی از آثان 


۹۹ گیجر ات ح؛ومت را بدست گرفت. واظپار مجییع تقد وحکیم 
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کاظم قمی را نزدشاه‌عبای ثانی‌فرستاد تاباو کمات برساند.شاه عباس تانی نیز «حمدقاسم 
بسکگ والی کاتت) دفشتی کی ور زا محمد سادی ,وا هاموو ساخت تا هز ار تفت‌گجيی 
دشتستانی ولارستانی بهند بروند. . این لشکر چون دد بین دراه خبر یافت که حکومت 
شاهزاده سقوط کرده بناچار باز گشت. 

بعد ار ابن واقعه وزادت فارس بر عهده میردا نظام الملاث بسر میوژا حسی‌خان 
جابری‌شبرازی رسد.این وژارت تاسال ۶ طول کشد و برادرش میرزانظام‌الدین 
حائشین وی گر دید ودر همین سال میوزا شالت دست غیب که سالپا طنت حرم سای 
بود در محله (بازار مر غ) در جوار استانه سیف میر ه‌حمد ‏ مدرسد حک زا نا نیاد 
کد هنوز بافی است ۵ سر | نطام! لملاث وز بر هم‌مدرسه نظامیه , ۱ درحثب استتانه سند 
علاءا لدین حسین ساخت که هنوز باقی است. 

دردسال ۱۶۷۸ شاه‌عباس تا نی در گذشت وشاه سلیمان حای اورا کرفت: مکسال بعد 
شاحز اده ساطان! کبر سر ساطان محمد اورنگ زیب دادشاه هنیوستان از ددر زر تسده 
با دو بست نفر آزهمر اهان بعصد استمداد ازیادشاه امران عازم سواحل‌جنوت شد. 

هنکام که ید مسعرط زر سل امام۱ تحاوی ۳ دیت کر ومحوس ساخت و نامدای 
به اور تک دب وشت که اک دنیح للت ژویبه هندی وفرمان معافی دشتسپای اعالی 
مسقط را ازعشور بنادر هندوستان براش بغرستد سلطان اکبر وهمراهانش دا تحویل 
خواهد داد.اور نکن دس این سشنپاد را بد برفت . درهمین عنکام شاه سلمان و 
ازماحرا۱ گاه شد, فرمان ید ید آمبز ی بامام مسقط نوشت که لا راو ۷( مپمان عز دز 
مارا روانه بندرعباس‌نتمائی ]ماده نو بلاباش . فرمان شاهابران و گماشت‌کان‌اور رکه 
زب که رای تحو بل گر فان شاه اده ۳ بو د ند باهم بمسقط رسندند., امام سقط 
از خشم شاه سلمان ترسیده شاه اده وهمر اهان را بااحترام روا نه بتدرعباس نمودو از 
۱نجا نیزمهمانان عمازم شواز شدند. ددنزدیکی پل فسا: والی شیراز و مبرزا 


و 


ار لا 2 او ۱ دنن یل ؛ شاه اده كت از حدید ردو ساصفیان رت و ساه سلیات دین دار و 


افنیب آلیی. #فبی. 


۳ مانجیگری‌کردواو دا بااحترام ببندوستان بازگرداند. هنگام عبود ازشیر از باز 
بزرگان واشراف شیر استعبال و بدرفه ود رهم از او بعمل اففدت هه نالا 
۲ االت وگو هت قارس یه امام وبردی دیگب خاف بیگی داده شد. 

درسال ۱۵۸۵ حز ابر هرمز » کیش وخار گ بمتصرف دو لت هلند در امد و شاه 
جامح عتسق واحداث مد سذ اماهد مبادرت ودر بدوی درسال ۱۱۰۰ بی‌اژ | نکه‌هرجده 
سال‌سکر کی فارسرا برعیده‌داشت وفات بافت‌وایالت فارس به ایمانی بیکت‌رسید. 

او تترکان این‌زمان سگم شیخ صالح محتید بحرانی‌فاضی فصات مملکت‌فارس ؛ 
و دبگری مولانا محمد شفیع شی‌الاسلام شیراز است. 

درسال ۱۱۰۵ شاه‌سلیمان وفات یافت وشاه سلطان حسین جانشین او گردید.وی 
میرژا سد علیخان حسینی حسنی شیرادی داکه از هندوستان بمکه دفته بودباصفهان 
دعوت بر د.. 

از زمان شاه سلطان حسبن اعالت فارس, برعپده کلیعلی خان قرارگرفت ۰ 
حمله ادغا نها 


در زمان این سلطان فتنه آفغعان بر خاست. در سال ۱۱۳۳ فارس از دوجانب 
مورد هحجوم قرار گرفت نکی اعراب که یحایر و نادر دست اندازی گردند و دی‌گر و1 
افعا نبا که‌کرمان‌را بتصرف اوردند . لطفعلی داغستانی که سگلر بیکی فارس دا بافته 
بو د لغکر به‌بنادر کشد واعر ات را شکلبت داد.از | تجا تم بگرمان رفت«میر محموث 
افغان را جنان شکستی دادکه افغا نبا تاقندهار گر بختند . اما لطفعلی‌خان دست تعدی 
بمال و تاموس مردم‌کرمان دد از کرد و آن شپر عصبت ژدهرا خراتر ساخت . 

درهمین سال هوا تبره شد وقر بت دوماد قرص خورشد مانند. فطعه‌خو نی بنظر 
مآمد و متجمینا نرا نشانه خونر دزی دانستند. علما و خطامردم را توبه و عبادت 


۹ 





رل 
ترغیب کر د ند ور نان فاحشه را ازشهر بیرون کر دند وتبلیغ در داه ی‌اعتنائی بدننادر 
او ج شدت بود. در سال ۱۱۳۵ محمود افغان بر تخت سلطنت ابران تشست وسیاهی- 
بشبر از فرستاد. میرزا عبدالگريم درورس شیراذی شنیده‌بودکه محمود افغان نب ازطر بقه 
او بسروی مسکندلذ ابنادشاه افغان پیام‌داد که لشکر بشیراز شرست زذیرا اینحا خالاولیاست 
ژهیجگاه ازولی حق خالی ذگشته مردمی‌ققیر ودرویش منش دارد تنها باعزام حاکمی‌عاقل 
] تفا نما , از طر ف در مردم سیر اژ وا طیی نامه‌ها یی که:اشر اف آ نحا نوشت دعوت دم 
مقاومت درقبال محمود کرد ۰ باصلا حدید مرا عبدا لکر بم» بادشاه افغان مرا 
عبدالکر یم آقاخان وامام قلیخان شامنودا که هردو از بزدگان فر لباش بودند بانا لت 
فارش و حکو مت لارستان فرستاد .. میرژا مهدی نسابه شیخ‌الاسلام شبراز او بای را 
تحر دك گر د ۳ این دو فرستاده را ده نزد او باور ند . عحیود شاه افغان 
تفنگچیان کازرون و بلو 2 خنج ولارستان داکه بعلت ببروی از مدهب تستن ‏ بدمحمو د 
در ای داشتند بهمراهی زد تشتان کر مان بمحاضره شیراز فرستاد . محاصره‌نه‌ماه‌طول 
کشید . سردار زز تشتیان کرمان کشته شد و لی چون کمکی پمردم شبراز نرسید بر اثر 
فحطی سلیم مدند ودرجریان محاصره ۰ صد هزارتن ازاهالی شهر در اثرگرسنگی بازخم 
زبر دست خان والی جدید فارس چون دراد اصقها تی بودکد در قندهار نشو 

و نما بافته بود کوشد تا کمتر بر دم‌شر از صدمد واردا بد. 

ظطهور نادر 

درسال ۱۱۳۲ که شاه تپماسآخر ین شاهز اده صفو ی و تهماسقلی خان ( نادر ) 
درخراسان برافغا نبا سلط بافتند»شیر از بان بااقاغنه مقیم| نجا معاهده‌ای‌بستند. طبوّ ده 
مرثاق‌فر ارشدا گر اشرف|فغان بر تهماسبقلی‌پیروز گر ددافغا نهادشنامر کساث بش از نپا ندهند 
وا گر نادر فاتح کر ددشیر از بپا باففا نبا تعرضی نما بند واجاژه دهندکه بکشور خود باز 
در د ند پسآزدوسدروزفتحنامه نادر بشیر ازرسید:عده‌ای بدون توجه بعپدوسو گند, ور کو چیه 
ها براه افتاده افغا نپادا کشتند. دوزبعد تفنتگجان کازدونی وخنجی,ودشوری ولاری که 





۳ 
ستيی هذهت بودند بشراز حمله بردند وس از چپار ساعت حنکف وسترشپرراتصرف 
ک ده, قتل و غارت را آغاز نمودند و خانه‌ها را باتش کشدند و ژنان دا بساسارت 
درعمن ایام برفهای سشکننی نازل شد وهرکس ازدست. افغانپا وطر فدادا نشات 
فرارکرد» در میان برف‌وسرما بازن‌وبچه جان سیرد. قحطی شهپردا فرا گرفت وهیزم"و 
ذغال نیز نا داب‌شد و و باشوع یافت. توشتداند که سی هزار نفر ازاهالی شتراز فعطدر 

اترسر‌هاو و بادد گذشتنك. 

درهسن حال اشرف افغان اژ برابر تادر فرار مبکرد وسرانحام عازم شیر ازشد. 
اوزنز اورا تعقس‌کردتابتخت جمشید رسد.میرزا محمد حسین ثریفی شیرازی‌که‌بعدا 
صاحب اختبار فارس گردید بحضور تپماسب قلی دسید و ضمن گزارش وضع شیراز 
اضاقه‌کرد که تولت‌شادچراغ از آن‌بدران او بوده اما بسر عمو ش میزا ابوطالب کللانتر 


شیر اذ بزود 1نرا غعب نموده واستدعاکردکه تولیت دا باو بر گرداند نادر قول مساعد 


داد . اشرف افغان نیز حارچی بکوچه‌ها فرستادکه اهل شیراز باعبال واولاد ازشهر 
خارج شو ند وفردا ار دز شیر باقت شود واجا یل خواهد بود . عده‌ای کة از 
رفتن خودداری کرده بودند کشته شدندواشرف تازدفان چپار 2 شیر ار باستقبال 
بانز وت هت در سس اه آهوچر مج داد. بروزی بائادد بود و اشرف بشیراز و 
سس با رستان فرار کرد و تیماسقلی وارد شرا شد. نادر طبق فولی که داده بود 
تولبت شاه‌چراع دا بمیرزا محمد حسین‌شریفی باز گردانید وخود نیز یکپزاز وپانصد 
تومان صرف تعمر آستانه شاه چراغ کردوهفتصد و بست مثقال‌طلای خااص هم صرف 
تیسد قندیلی برای‌جرم‌نمود: 

درسال ۱۲۳۵ کد دراثر زلزله بقعه شاه‌چراغ وبران‌شد قندیل طلای نادری وا 
شکستد فروختند وازبهای ان مجددا بقعرا تعمر کردند . 


نادر تکیبدخوجه حافظرا هم تعمسر نمود. تعقنب افغانها" ادامه:داشت وغالنآدد. 
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مه 
ببابا نپا ات رگن هر د ند وا گر شخصی مانند خدا دادخان اقغان والی سایق لارستان 
جانی بدز پرد» دره‌سقطسقائی‌میکرد وامر ارمعاش منمود . 

تادررمستان‌را درشیرازماند ودستور داد تاتمام باغپائی راکه در اثر حملهافغان 
تمد بل نو بر اتذای شده بو د محجداآدرختعاری کنتن ۰ این باغیا حنان رو نق گر فتند که فعط 
تعداد سروها و کاجیا سبی‌هز از هیرسند . 

و اقعه‌نا گو ار در تعقیب افغا نپا اين بودکه سنیمذعبان فارس کهقبلا با افاغته‌همگام 
بودند مورد فتّل عام قرار گرفتندو باین تر تنب خونپای قتازه‌ای ر خته شد و از 
نقوسی کذ در ا قرو وجودشان برای احای اقتصاد در عم کشور لازم بو د کاستد شد. 

درفتنه افغا زا خستول ازدوملون نفز ازحمعست سر اسر ایران هتلرسد ند که ادن 
جماعت غالبا طنقه هو لده بو دند . 

لوح که از طراف شرفت افعات:وا ی کب کناویه بود درزمان حمادت 
نادو ار ط رفاشرف در در بارعثما نی‌سفارت داشت.عت؟۱ م باز گفت بحضور نادن بار بافت و 
هدیه‌های گرانها پیشکش کرد واذطرف نادره‌جددابوالگری کم کیلو له و قنمتی, | 
خو زستان , ثایل امد. 

تال ۱۱ مان ۱ عدم تمکنن در نم صقت وه ار د شمر ازشد . مر دم 
بر ازتری آودا سلطان خواندفه اعتراب بنا در فارس نیز باهحمد ان بلوج عقد 
اتحاد بستند وطی مدت کوتاهی بش از ده هزار سواو بدوو او جمع شد ند . نادر اژراء 
کر بلاق ازد خوزستان شوه ٩‏ یبمحمنحان پاوجزا کهذرما نفرهای شوشتر بود. یل آورد 
وعاژم شترازفر دید 

دراین‌حال خبر رسد که محمد خان به شو لستان فراد فرده. نادر با سوی, شتافتد 
دابا نز ده عز ار نقر‌سباه محمدخان جتکید وا نان توت یداد باغی بلو چ بشراز روی 
اورد دنت و فرر ندان خود دا برداشته» از اه جهرم بلارستان.متواری شد . نادر 


بت 

دو ست تومان برای تعمسر شعد شاه چراع تیمر اه خلءعت سه میر زا محمد حسیی 
سر دقی دا 

درسال ۱۱۴۸ نادرشاه شخت سلطنت بشست و میوژاتقی شیرازی را که تا آن 
زمان تاات مملکت فارس بود غرما نزوائی فارس برگزید ۰ میرزا. تقی‌خان لشکریاز 
دتی و دششنتان فراهم آورد و آنانرا مأمور فتح بحرین ساخت این سپاه ببا فیروزی 
رای مه فد وا راد ناموت فاندن کر 

درسال ۱۱۵۲ سیاه فارس مأموریت تاژه‌ای بافت.ددا ین هنگام محمدتقی‌خان 
تا ۳ مات قارس با سباه خود در نندرعباس| ماده عبو ر از در با و تسخر مسقط 
وعمان بود. نادرشاه فرمان دادکه‌سیاه فارس‌کوه وصحرای بلوچستان دا بیموده‌تمردین 
را باطاعت آورد وارا نحا دارسمثك یذ اوملحق شود. نادر خود از کا بلو ستد حر کت گورد 
و ان تواحی را متصرف شد . درهمین احوال نامه محمد تقي خان دسید که سیاه فادس 
تمام بلو جستان دا مصرف در اودده . ارده‌ی فارس ععد ار ان برودی احازه بافت تا 
سر از بار گر دد 8 

درسال ۱۱۵۶ واقعدای اتفاق افتاد که منحر به طغان محمدتقی‌خان والی فادس 
گرد ید ۰ تقی‌خان دهد از بروری در بلو جستان؛ مسقط را هم تصرف آورد ۲ این کار 
رکرك فتحعلی‌خان از سردادان ناددی صورت گرفت که از شیروان بثیراز آمده بود 
پس از فتح مسقط بپاه فارس بسرکویی اعراب متمرد سواحل و جزایر خیج فارس 
برداخت . بعد آژاین واقعه بسن‌محمد تقی‌خان و فتحعلی خان اختااف افناد . نادرشاه 
فتحعلی خان را از سرداری معزول ساخت و محمدحسین خان قرقاو افشاد را بچای او 


روا تذ +۱۳ سا 
تقی‌خان سگلرسگی سه نفراز کسانی را که از خزانه بولی دبوده بودند پناه 
داد و از تلیم آ نان خود داری میبکرد و چون مأمودین نادر خشم پادشاه دا باطلاع 


او رساندند بکناره باغی شد وغوغائی عجیب درفارس برخاست و خونپا رستته شد . 
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ص نت 


شدو ال نادری قو را شر از ۳ محا صر و درد 5 محید‌حسن خارن او خر اسان . کر مان ۱ 


عراق و خوزستان ارش طلسد و خود را آماده میساخت تا شیراژ دا با خالذ مکسان 
نما ند . تاد شاه میرزمجمد علیی‌صدر الممااك زایرای استبالت محمد تقی‌حان رواند شر از 
نمو د واه گم ناهه بمپر نادرشاه ورد که تقی‌خان را مورد عقوقر ار داده ۰ اما نقی‌خان 
دست ار تمر دیر نداشت ۰ بنجاه‌عز ار ثفر ازسر باژان؛ چپاز مامو نسم شبراز دا درمحاصر > 
ی ‌ِ هرروزمی‌جنگکد ند. تمام نواجی سهر از درخت و باغ 9سمزه «2 گرد د3] نجد 
طی سالها هرادان نفر درراه احداث باغ 2 درخت زحمت کشیده بودند هدر وفت . 
سرا نجام تقیخان راه فرار در پیش گرفت و پنجاه‌هزارسوا رکه تجت فره‌اندهی‌محمدحسیر 
خان بوددد هصمر اه عده زر بادی اوباش وازت سهر شد‌ند. قتل دغارت واسارت زنان کود کان 
9 بی‌ناه‌وسی از حد تحعل وهتعارف گذتش ۰ از سرها مناره ساختند حعیی بقاع متیر که و 
هساحجد دا دم وبران کر دند فقندیاها وقرش‌ها را بقارت اردند.اریکان وافغانها ور کمان‌هائیی 
که درزمره لشکرمحمدحسین‌خان بودند دختران وزنان 2 پسران سیراری را به دیار خود 


لرذده تصورت نرده وغلام ور 9خعین + شماره کشء‌کان درد اخل شهربه جهارده هزار نفر رسید 


و چند روز بعد ویای سکتی بر شیراز مستولی شّد ۰ نادرشاه هیر حسین برگت داروغه ارده 
بازار دا بد حکومت قادس سرافر از ساخت اما حسین‌خان با او ند سر ناساز گادری 
خاشبت وچنان از او سعایت کرد که فر مان قتل‌ان بسچاره صادر گر د ید . درا ن‌هنگام 
ود سال ۱۸ ود حائم‌خان داد باد لو بابالت فارس درون کشت و اد نا شمو از بان 
عز ادار | زرده خاطر حسن سلوك فراوان نمود ومانع از ان هبشد کد از مردم غارت‌شده 
مالبات زیاد گر فته شرد . بهمین علت نمیتوانست پول زیادی به‌خزانه بفرستد واین امر 
باعث برکناری وی شد جانشین حانم‌خان . قیاقلی قورت جارچی باشی بودکنه مردء 
شیراذ اودا «ازسکان درجینم» میخوا ندند. تسلط این مرد جباد با انتصاب مپدی‌بگ 
سروستانی وشیخ جعفر شیرازی و خواجد عبدالرضای نائینی بد داروعیی و وکالن و 
نایبت حکوهت مر اه بو د .. این عدد سد نفری دههز ار تومان ار اصناف طافنین که له 


٩‏ نت 


و شانم آ بآ نان تحو بل دهند اما این بانه‌ای بش نود ودا تدای ندادند . قماقلی | قاهم 
به‌غارت مردم شیراز" | کتفا نمود بلکه ار گر مسیرتا سردسیر هرحا زحمتکشی میدیداو را از 
هستی‌ساقط نمود. درسال ۱۱۶۰ آوازه سدادگر بهای دارو دسته قاقلی بگوش نادرشاه 
رسید واو فبافلی ودو ست تن از اعیان‌فارس را باصفهان احضار کرد. قباقلی گنجینه‌ای 
راکه ازراء طلم وس جمع کرده بود با عیال‌خود برداشتکه اژراه بندرعبای بر کشتی 
شمه ک او کی : 

مپدی بسک سروستانی که تاآن وقت با او هم‌کاسه وهم‌کیسه بود و بمنز لد ور بر 
او کاز عیکرد قاقلی دا فرب داد-و شناد کرد که اموال و عبال خود را دست او 
ستارد تا با تفتگیان سروستان ساحل‌برساند و اوخود از بس آزمند بود روا نه‌خفر 2 
ور وقشت 3 ارسنحان شد تا بعنوان اخذ مالیات بازهم اموالی جمعآودی کند و در 
سروستان به همدست خود به‌پیوندد. مبدی پگ گنجننه وعبال والی دا بشیراز اوزد 
و زر گان را در مسحد حامم گرداورد 2 اکفت قاقلی مسخواست این ثروت را که به 
نادرشاه علق دارد با خود از ابران خاو ج کند اما تتوفق الپی توا تستم مانم‌ازاجرای 
نقشه آوشوم . ایناكاین اموالوعیال قیاقلی‌را بشما می‌سپارم ورسید میگیرم وبه اددو 
مبروم . ازطرف دیگر به اور اطلاع دادند که دوست نفراعنان فارس حاضر نیستنه 
به.درگاه ببایند وقباقلی هم یاغی شده . نادر خشمتاك شدو در سلام عام ,گنت معلوم 
مسشو د شرار بان طر دور هت‌کامه‌ای بر با هی کنند ؛ گاهی با محمد‌خان بلوج موافق 
شدند و وقتی با نقی‌خان آمیختند واین روزها قباقلی دا برانگیختهاند بپتر | تست‌که 
شنصاً بر از بروم» مردانش‌دا کشته زن و بچه‌ها دا بترکمان وافغان بدهم؛ شهر را 
خراب کنم و دستور دهم بجای ان ختاعت فد 

قاقلی هماز نیر‌نگ مپدی بسگ. مطلع شدهبشمر از آ مد واموال خودرا متصرف 
شد . اما مردم شیراز که میداستند فراراو چه ۲ بنده تیره‌ای برای | ناف ببار خواهد. 


آودد خا زد حکوهتی و محاصر ه گر د ند ۲ او راگرفته ۳ اموال و عبال باردوی نادرگ 





۵ ۷ 
فرستاد ند . قاقلی کب اب ام تر ال خو زر ده خودکشی گر د و نا در صد بعصد و برانی 
وا ارت نود ار ماجرا۱ گاه گرد بدو بر هر دم تس ار ترحم گر ده به کر مار فت. 
اعان‌قارس در گر مان تمحصر نادرر سدند و او دسور د|د, هم را نا سناساختند 
و به فر اشتا نه سیردند ادر به‌م وا محمد حسنن شر رنقی تکاف کرد تا کالا نمری فارس 


حًِِ 


ار یله مر د . صر را ادا نمی بد برفت اما ادراصر ار ودد د وبرایش خلعت 
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فرتتاد . بمب ار آن شست. وثه تفر ازکلا ترا وعمال بل کات فارس زاکهنابناسا عته 


بود بقتل‌رسانند و حنازه انا تاثرا در صسدان انداختتد وراد سر های ,۱ نان هناره شاختتن 
علینقی بیگث‌لر مامور اجرای‌این حکم بود. ازفضاهفده‌تن از کلانتران تاببنای‌فارس را 
کساتشان فراری دادند تااز قتل نحات بابند . نقسچیان ازعلینقی بیکت عوض‌میخواستند 
3 میگغتند مناره ای که از سر فارسیان بنا میشود ناقص خواهد ماند و مورد مآخذه قرار 
خواهیم گرفت ان سجت بوده دنت رکهحتی دیرزآمحمدحسین شریفی شیر ازی 
که‌آنهمه مورد احترام نادر بوده ومیرزا محمد کلانتر میغرسید‌ندازخانه بیرون ببایند وبدست 
نسقجیان بقتل زسند تا منارم سرهارا با کلهآنان تکمیل نماینی! 

پس آزچند روز نادر شاه,هیرزا,هحمد حسین ه بر .در دا که چند روزاز منصب 
کلانتز نش مسگذشت صاحب اختاری فارس بر کر , ند محمد حخالن شاطر باشی والی‌شپر 
شیرازوعلتمی ن5عا ر»بعنوان‌ضا بط باشی بلو کات تعیین گرد ید تدهفتهز ارنپاهمشاط از بش 
وق لباش وافتان هم بر ای ساخلوی فارس معین‌شد ند ومقرر گرد ید صاحب‌اختار شا لا نه 
شفصنه شتا د و تمحز ار تو مان س_ ز بار نادر شاه بقر ستد هو زا محمد ری 7 بعر ص‌رساند 
کدوصول‌این پول ازفارسی‌ها ز باداست بادشاه یبکصیو بست و بنجهزار تومان تخشف دهد . 
نادرقول کرد و بدمسرزاحسن اختارداد که تاشحاه نفر را صتوا ندیبون احاژه از بادشاه 
تردن دز ند وک د گد در مو رد خادرفتار ان از بر بدن کوش ودست و کور کر دن چشم 


5و تاهی تکندا 


۳ 

س از ۲عه| ش «عده بشر آزروابط خوبی بسن سر داران وصاحبت اختار برفرار بود 
اما و وسایر بلوکات ومتفرق‌شدن‌زارعین جمعآوری مالیات لا - -- 
مشکل روبرو شد. محبد‌خان» عده‌ای لا لم‌ما ند صا لحداروغد, محمدکر بالی؛ | قاعلی نقن 
من 4 ,ژاعلی‌جایر ۷۷ ادر یو ۳3| مر‌دم پرداخت 
صاحبا ختبار چاره‌ای حز سازش نداشت ز بر امخالفت ت با او بمثز له مخالقت با ناد موب 
مشی. وی , ایآسوده‌کردن ببچارگان معمولا ازثروت خود به‌محمدخان میذادتاهردم 
وا بازارد.۱ از بلو کات جمم‌میشد صرف لشگرهفته زار نفری ساخلو و گر دوهزار 
نثر ی فاری مصشد. ی شبات درحه رسد . در این احوال‌خر فتل نادر به 
شر ازرسید و محیدخان تصمیم گرفت مر امحمدحصاحب اختار و جندتن ازاعان سیاه 
قر لباش‌را بضافتی دعوت کند و شقتل ریاند واموال فارس دا برداشته فرار کند. عطا 
خان‌از يك گفته نود ماب بد دست خودرا باخون سندی که اشیند بمامحبت کرده آ لو ده 
ساژ دم وشپری‌دا و بران نمانمم. مرزامحمد گلانترهم توسط محمد, ضاخان فر اجلو از 
تو طذ باخبر شد. هبجبك ازا مرای افغان‌هم با محمدخان همراهی ننمودند واو تنپا ما ندو 


ان رت 
مردم شیواژ داشک گراسنه وردتهای ار هنه شادی نان 5 ی‌زنان ح<جغن ۳ امد کرد ازمأم‌ورین 
ومد لانر احت‌شده‌اند سر کازشان بام:. رام<مد سجن ,اجب اختیار آلفتا: 


اما طو لی تشد گدخر آوردند ءلیی عادل‌شاه‌حلوس گر ده صالح خان بسات‌هم 
ا نا لت‌فا: رس‌را یر عیدهدارد صاحب‌اختبار؛صا لحخان را با احتر ام یذ برفت. .عده‌ای‌ازشبر ار بان 


او سر اه 1 گر + انعر رانن‌سا هنأدری‌هم | زصاحباختار اجازه مر خصی گرفتندو ازشر آزرفتند یل 


که‌درزمان ادرهاءصاحب عنصب بودند بپمدستی سادات مولا در مدوسه خان سنتکر 
گر فتد بر شیصاحب اختبار بنای ته تبرا نداژیرا گذ‌اشتند .حمعی از تباك اند شان بزدا تال 
رفته بدا تدرز گوئی بر ما خوابا نندند . حنوز جند صاح تذشته بود 
کدعلی عادل شاء میرزا ابوالحسن شیرازیرالقب خانی‌داده بابالت فارس رواثه داشت 
۳ لخان‌راهم‌سردارسپاه فارس‌کرد , تن شرداد وحاکم نا سازگاری بوجود | مد ك"- 





-_ این شخحص از وزبرزادگان قادس بود , 


اه 

صاحب ی باهم | تحاد پسته مبرژاا نوا لحسیرا کدر برای تحصیل, مالات به 
زد مسر ات: رفتد بو د مشر ار ر اه نداد ند و او ساجار باصفپانرفت‌سا لح‌خان بعداز | ن‌خو در ۱ 
بتک بکی فارس , میدانست‌و ببپا ندا تحام‌فر مان ابراهیم‌خان دسر کبگ نادر کذوا الی‌عر اقه 
اصفران بود بر ای مر د: م ایجاد زحمت منمود وصاحب اختبارهم نمستوانست از احساف 
او حلو کتری کند . فرسال ۱۱۶۱ ابراهمم‌خان نامه‌ای بشر از توشت که ما برعلی عادل 
شاه فائق امده او دا محبوس کرده‌ام . صاحب اختیار در مجلس عام علنا باسلطنت 
ابر اعیم خان مخالقت ورز بد و لفت سلعلان ماعلی‌عاد لشاه اشت . چندی بعد خبررسد 
شاهرح‌شاه بر تحت سلطنت نشسته وصا لح خان بباتر احا کم و محمد‌حسن‌صاحب اختار را 
بدصاحب اختاری فارس بر فر ار گر دء‌است. فررمانر | در مسجدجاهع بر ای‌مر دم‌خوا| ند ند. 
اهاصا لح‌خان پشنهاد کرد که‌صاحت اختباروحاجی<سین‌خان نفر بد لازستان‌ومیان | بلات 
برو ندو برای‌مقا یله باا بر اهیمخان سر بازجمع | وری‌کنند ۰ خرض‌اصلی اواین بودکهان 
دو تن‌را ازشر ازدور سارد وخودذخا یر فارس‌دا برداشته بخراسان برود. 

عمینکد این دوتن آزش از خارج شدند صا لح خان هیرذا محمد کلانثررا م 
فر بت داده دفت سف جنتروزه‌ای به‌قسا میرو یم» بپتراست شما هم‌باها بناید تا خبری‌از 
صاحب اختبار سپ کنیم این‌دو تن بفسار فتند وسپس وادد داراب شدندو در همین وقت 
خبررسید کدحاجی‌خان کالی, میر ژا | بوطا ب کلاتر لار راگفتد. صاحب‌اختمارواردداران 
شد که بازخبر یافت ابراهیم خان . تقی‌خان بقایری را بابالت فارس و میززا حسین‌خونی 
دا بوزارت بر گر بده وا بنان وارد شیراز شده‌اند. صاحب اختار صبا لعج خان را تو بیج 
نمود کد چرا درغیست‌من شیراز داخالی گذاشتی؟ و سدازآن لشکری‌از مردم داراب و 
فبا و نید یز واصطیانات و سر وستان فراعم آورده بشمر ازحر کت کرد: دست نفا ند گان 
ابراهیم‌خان بر پشت پام شاه‌میرعلی حمزه سنگر گرفته می‌چنگیدد. در همین وف به 
سا لممخان خر ر سید کد ابر اهیم‌خان فتحعلی‌خان افشار با بابا لت‌وسردادی فارس روا نه 


داشتذ است. واه داصغپان از ساب ۵ : 


۳ 
صا لح خان ازراه حله این خبررا ازصاحب اختار سپان داشت واه را سبائد 
مرادن دشتتا شتا وکازرو نبپا روانه آن سامان کرد تا خود فرار نماید : تیمه شبی 
مبرزا محمد تالاشتر دا هکمر ده جوا تمردو نو سندهءای‌خوش‌قلم بو د احضار گر دو موضو ع 
ی ال خان افغار را بااودرسان گذاشت . مسرزا محمد دانست که صالسح 
خان | ماده‌فر اراست لذا عال صاحب اختار و کسان خود دا به فروزا باد فرستاد.و 


خود ازراه ارستان ودوتیزو نیریز عازم بزد کر ذید . 

قتحعلی خان‌هم بدون | نکه با مانمی‌رو برو شودوا ردشر از گردید وامود | نجا را 
دردست‌گ فت . صاحتب اختار ند شهمزارتفتکچی ف راهم گر ده به‌فرو أ بادا مد؛وعنال 
خود را .به‌قصبه خشت فرستاد قجوق کین فرننشتگی. قبوا 1۵ مف 7 

تلا خان باسیاء‌عراق‌ازشر ازخارج شد تااورا استقبال‌کند اما طرفین‌ترجیح 
دادند ازخو ثر بزی خوددادی گر ده هر کس درشر ازطبق وظیقه خود عمل نما ید و بدین 
تر تب فتحعلی خان وصاحب‌اختار وارد شپر شدند . 

درسال ۱۱۶۲ که | براهیم خان دستگیرو کشته شد صالح‌خان‌بیات ومیرژا محمد 
کااتر باهز ارسوار وپیاده وارد ابرقوشدند و بافتحلی‌خان‌جنگیدند. د. این مسوقع 
عبدعلخان دشتستانی عیال واموال فتحعلی خان دا توقف کرد ..صاحب اختبار کد 
بمشا ست فتحعلی خان بررفان رفتهیود 2 این وراقعه بشبر از ناز گشت وعال و 
سول فتحلی خان را گرفته به‌گماشتکانش تحویل داد .. صالح خات وآزدشیر از شد 
هب نمترل صاحتب اختاررفت واعالت فارس را ازطرف شاهرخ برعیده‌گرقت ۱ 

درسال ۱۱۶۴ حاحی خان کالیلادی کلانتر لاردا کشته ,سر اان نواحی استبال 
بافت سپس با چند. هزار تقتکچی لادی بطم در دست گرفتن حکومت قسمتی از 
| بر ان عازم شیر ازشداها در دراه در گذشت وبرادرش نصیرخان از نقشه برآدرمنصرف 


شاد و بلاد بر دعت: 





کم ره حت 


کر دم خان ز ند 


۳۳ س تا 








حکومت شاعرخ دوام وفوامی تداشت بهمین جبت سر کشان ومدعبان‌حکومت 
درهر کوشهای اد که شوب می‌دند. از حمله این مدعان طا بقد رز تد نود , ز ند ده ار 
برهای ما بر بود ند که نادرشاه | ناتر بد دره گز خر اسان کو ج داد. بسن اژمر کف نادر ان 
مبیله بار به وطن خویش باز گشت. دراین‌هن‌گام دس طایفهدو برادر بودندبنام کریمخان 
وصادق‌خان کد هردو بسران ایناق خان دنس ندیه بودند . این دو برادر اشدا در 
خدمت ابر اهيم خان‌افتار برضد علی عادل شاه می‌جنگید‌ند. هنگامی که شاهر خ شاه 
دجارطغان سر کشان بود کر بمخان و ابوالفتح خان علی مردان خان‌بختیاری قر ار 
گذاشتندابوتراب دختر زاده‌هعت‌سا له شام سلطان حسین دا بپادشاهی بردار تدومناصب 
را هم چنین تقسیم کنند کدا بو | لفت حان وا لی‌اصفپان » علی مردان خان نا سا سلطند و 
گر بمخان و کل الدوله وسردارسیاه باشد . علی‌مردان خان ازدوری کر دمخان که بر ای 
فتح «مدان رفته بود سوء استفاده کر د وابوالقتح خان را کشت و باسیاهی عازم شر از شد 
صا لح‌خان ببات,وا لی‌فارس بدقلعه داری بر داخت وحصاری راک بردور شرار کشده 
بود یاتمام رسانید وهز ار تفنگچی شر ادی الاصل خواست تاخودوا حفظ کند . مردم 
بااین امرمخالف ,و دند؛ وصاحب اختارهم خواهش صالح‌خان را با اغماض و اجمال 
گذداند . سالح داروغد و آقا علی‌نقی منشی بمیان افتاده عده‌ای ازاو باش راگر دخود 
جمع گر ده بدحا کم گفتند حاحب اختار تمه دجی شرازی نخو اهدداد؛ ماخود این کاررا 
اتحام خواهم‌داد. هنکامیکد علٍ مر دان خان: ارد کامف وز قارس شد. داورغه وهنتی 
هم جمعی‌او باش مسلح را با تقاق صالح‌خان بیات با نیج فرستاد ند. درهمان حملات‌اول 
شکسیت پردارودسته صالح‌خان افتاد. فرار ثردند . علی‌مردان خان بایا نزده هز ارسو ار 
ویناده شر از را محاصره کر د و پس ازچند روزصا لح‌خان بجای ۲ نکه ازحسارشیر بر ای 
دفاع اشتران ی کتن براصقپان تاخت وشر از بدست علی مردان خان‌افتاد, وجنان بیدادی 
براه انداخت که صرب‌المثل ماند طی مدت شش‌ماه: پیشکش نقدی وخیمه وخرگاه و 


ای ان ۳۱ 
فرش وا کول وملنوس وحتی رختخواب قلمکاروانوای اشربه وتغشگل ویراق وادل ومج و 
۵س9دغال ازصاحب اختیارومیررا محمد کلاندر مطالبه میکرد ومدت دعروزصنوشانرده اسب 
جاازی «برفت. ,سا حتب اختبارومیرزامحمد دادنتر بی نوا نی و وعدم توانائی| نانرا 


ان خان اعتند؟ آسا 1 ۱ نله ۲ ۱ دج جد > ندباه وش ۳ تنم همع ول 4ج 


۳ ای دس ترا ۹ ۳ ت یی ابر نآ سب 


ره علی‌مرد 
حاله خان داردته و رکالات ی ی که رد آنگاه که گرود ستم بیشگان کامل شد مالیات 
ز با ‌ ۰ ۳ ۱۳۳ 

بسسا ن آ بندت قازرس ۳۴ با تضمام نم بمب سکس که از جهار صد هد اردومان متجاوزنود مطاله کرد ۳ 
گماشگنان اویدان مردم یلو کات افتادند #مردم رااواره ساخه:دورامجدرد 5 کامغب وز سر حد 
جهارد اه بکلی #بران 9خالی ازب‌کنه شد . جون از ان حوالبی »ال ی فر اهج نشد بحان مرذم 
شب از افتاد 9 محترمین شهر را نان ساخت «خود خفر و کوار را باخاك بکسان کرد 2:س 
از با ز کشت سیر از درختان باغها را درددع: بحای هید م دکاردرد آ نگاه حول احساص رو 
شر ار بان اه در ساط ندار ند عازم کازرون شد ودر بین راء غارت کنان ختودرا بدان 
حوالی رسانند و نس ِ ازاتکهدان تواح ی راعم‌عارت کرد ؛ عازم شراز گردند ور کجا 
مر 1 محنملی علی خسعی مان کلانی قِ عسلدور ی 1۳ ۱ بر او ستند ‌ سعد نغر 
بختاری راکذته تمام اموال کاژرو مان دا س گر ند ح 

سك 8 یگ بختاری ی 3 ی ۳ ی 
منشی ودد نفر ازاستادان نف ودهو‌سدتفر از کدخدا بان مات همد استان شد ند تاصاحب 
احتاد ۳ مبرزا هملد فلانتر را ند ۰ مرا فرع رل براین توطئه | گاهی یافت و 
ازشر از خارج شبوشپردچار اوطی بازاگردید . کر پمخان پسازفتح اصفهان وشکست 
قطعی ۳ مر دان خانل ایالت فان و ده ابوا لحسن شیر ازی که قباد نیز از طرف علی 
اه لاه حگو مت همین متا تفا داشت دواکذاشت. وقتی ابو لحسن خان‌وارد باجگاة 
بعنی دوفرسنگی شیر آزشدمعصوم علی خان باستقبال رفته اورا مقیدساخت وشیز آوژحة 


مردم شیرانء بر گماشتگان مسلح‌معصوم علی‌خان هجوم آورده | بوا لحسن خان,را نجات 


«۹ 





۳۵ 
داد تد و معصو م علی‌خان دا بقتل سا ة ه ثفت. هتفاع اس حدصت همان «حمد ای ی 
بو د که ملقب نك «حرل علی خان گرد د : صا لس داژه غدر ا هم محر م حناانمیا کو زد گر داند 
و کلانتری دا بداقا علی نقی‌منشی وا گذاشتند پس‌ازچند ماه علی نقی منشی سن محمد 
علیخان خشتی وا بوا لحسن خان‌سعاایت کرد ومحمدعلی‌خانوعلینقی عم مردم را تحر يكث 
به | شوب نمود.ابوالصن خان راکشتندوشیر بدست علی نقی منشی افتاد . دذابن‌اوقات 
کتاشت‌کات کر بان آعا علی نقی‌را کشتند و هاشم‌خان بیات با ءواضعة سران کرد 
وسات وم قارس دا بدست گ فتس + درسال ۱۱۶۶ که در دمخان ماز ندران راد 
دسته<مد حسن قاحار بر ون ۱ ورد و بهاصفپان باز کشت صالم خان بات دا بحکومت 
گارس تعسین تجود وهاسم حان بات نظر بدحو باه تدکی اد او استصال گر دء آها همحنان 
حو د ناه حتگومی مشغول بو د. ددان اوقات‌شکست برکگر عمخان افتأد وهر دور ناعبال 
خود ازجائی بجائی مبگریخت؛ تا تکه باکماهالی دشتستان و فداکاری‌های مادی 
هر دم حش ورشادت بفت‌نااران کازدو نی سباهی لتق بزای کر دمخان فردا عدهء‌دوهمان 
سراف حشت اعد اراد خان افعان راشکس دادتی 2۱ ادخان یبلافاصله بشرازٌ 
گر بخت وصا لب خان بات را بح‌توعت ور زا محمد‌حسین صاحت اختبار رابد‌مئحب 
سایق, خود گماشت و خود پس از ده دوزبه اصفهان دفت .۰ کر بمخان نیز بسوی شیراز 
جرات کرد و در حوالی که حافظد اردوزد وبام اندرزما نتندی برای صا لح خان 
قر ستاد؛ امااه هقاه مت مت‌کر دوا تظار داشت کدا زادخان باه نار ی نعاید. میری‌خان ممستی 
از کر بمخان فرمانی گرفت کد میرزا محمد کلانتررا که در قریبه فاروق توقف داشت 
عارت نمایند وعلی‌قلی‌خان کازرو نی که ازدوستان بعکدل میرذا محمد کلانتر بود؛براین 
بدخواحی مطلع شد؛ لذافرما نی از کر بمخان‌گرفت که,اومشمول عنا بت است.. ابنن‌فرمان 
,زژودتر بفاروق رسد ومیرژامحمد کلانتردر حوالی تکیه حافظیه وارداردوی کر بمخان 
شد وموردعنایت قرار گرفت. میرزا محید قلعدداران شیرازدا نصیحتکرد که دست اذ 


هقاه هت بردار ند : سرداران نگپیان دراه اصغبان شر از بنفام دادند که ها متیاو مت 





ات 
نخواهیم گر دبس در ور حمعثد سس دهم صق , سال۱۶۸ کر نمخان از همان طر سق بدشر از 
4 نافت وصا لح حخان ات ور دد‌ست سیخعلیی خان مقتول سك , هب رد هحمف حجس 


صاحب اختاا ۱85۵ 


"ان ام اب 


قبل ۷ ز فحشر ا ۳ سح او دک قنو ست :۰ ؛ و فر دمخان‌جون براسن 


۳۳۳ 


حال | گاة شد مبرژا محمد کلانتروا اخضار گر ده بعد اژوفات صاح اختار من 
بمنز له بدر توهستم ومیدا نم که محسودهمه وأقم خواهی ‌شد اماخاط ) کهشعا بت 
درهن اثر ندارد . آ نگاه چون عازم لارستان بود بدرخان ز ندرا بادالت شیراز کماشت 
درا بن‌اوفات قحط همه‌حاراقرا گرفت و بدرخان‌هم نست بمردم تعدی ی ۱ 

درسال ۱۱۶۹ محم‌دحسن قاحار که‌باکر نمخان درحال جنک بود شتر از امد 
اماچون موفق بدفتح آن تشد بلو کات اطر اف راغارت کرده به‌اصفهان باز کشت. سال 
بعد گر دمخان بر ای استیحکام وضع دفاعی خو د بر ادرس صادق‌خان ز ند را ند وت 
فادس کماشت کر مخان خود تصرف شور عیتزان اعمت گها شت و حاکم | نجا میرزاعلی 
رضا قنواتیی را باعبال از بپبپان به شیراز کوچاند . درسال ۱۱۷۱ کار محمدحسن 
خان فاحاز رو ثق گرفت ۱ اصفغبان زا ستجر گرد و جون سیخ علخان والی "تا 
ده شر از فرار کرده بود بدان حا حر کت نمود. وی ازئل سضاو صحرای هما یجان 
اردکان گذشته » ممستی و کازرون ودشت ارژن دا شت سرگذاشت ودرنه کلوعتری 
شب ازفرو دامد , 

نصر خان لاری که از کر بمخان خسارت دده بوده؛ سه هز اوتفت‌کچی دراختار 
محمد حسن خان‌گذاشت ۰ +حاصره شیر ازطول کشید و لشکرقاجار از نظر اذوقه دچار 
مضقه‌گردید . محمدحسن خان عده‌ای‌را به‌دشمن ز یادیوممسنی‌واردکان برای تحصیل 
اخوقدف ستاد. کر بمخان توسط حاسوسان‌خودیرا: بن امراطلاع نافت وشیخ علی‌خان را 
نمقا بله | نان فرستاد درقر به گویم و حوالی دشمن زباری طرفداران ز ند وفاجار م۳ 
رسدند . عده ژ نادی ازقاحار نه کشته وحجمعی هم‌اسیر شد نگ - 


چپار با بان وغلهفراوانی‌که قاجارها فراهم آودده بودند بدست شیخ‌علی خان 





یر را 

افتاد ۰ چون خان فاحار تنیاماند باگروه فلملیی ده باوو فادارما نده بودند ید مار تدران 
گر او زد : 

کر بمیخان نیز ازشبرار وارد با خ‌دلکشا وافع‌در چند صلومتر ی شبر ازشد ودرماه 
محرم در همانجا بدتعز ید داری خامس آلعبا برداخت . درسال ۱۱۷۳ کدکر بمخان‌از 
فتندقاجار راحت‌شده بو د ددتپران توقف‌داشتوصادق‌خان درشی راز بامبر زا محمد کلانت 
ناساز گادی کر دو وحوهی مصطلسد ده اوقادر به پر داخت| نبا مود بناجاد سپران درفت و 
ماجرا دا باکر بمخان. در مبان‌گذاشت, و کل او را باسفارش نامدای محددا بشراز از 
گرداند و انن‌بار حادق خان تعد‌نلی دررفتار خود نمود و بدون متورت‌عمس ژا محمد 
داریا نحام نمداد. 

کر بمخان درسال ۱۱۸۰ شب ار ا با مخت خو د فر ارداد وشروع بدساختن نناهای 
محکم ورفیع مود که تاکنون هم! بادی‌شیراز از آن‌بتاهاست. درسال ۱۱۹۳ کر نمخان 
درا ندرون که جلت کدفیاه درفسمت شمالی‌ساختمان نقا بان ان در داست‌در 
طلست , ببین فز زا ندا نقی بترستا تشینی اواختااف افتاده خوانن ز ندیه هم‌هر یت از یکی 
طر فدادی‌میکر د ند وابن اختاافات باعث‌شد که جنازه کر بمخان تاشاگاءرویزهن بما ند 
و کسی نفک کقن ودفن ان تباشد. سرانحام ابوالفتح خانومحمدعلیخان ,ا مشتر‌کا دذ 
شاهی بر داشتندوز کخان ابا لت قادس راز بر نظر گرفت ودرحععت تمام کار ها در دست‌او 
بود. صادق‌خان‌درا رن موقم در یهد بود و بمسص‌شتنیدن خبروفات در تمخان به‌سراز 
سر تاد د ودرخار جسپر اردوزد و سر ‌خودرا بنزد ز کخان که خالوی او بود فرستاد. 
ز کخان ثسبت بدشوهرخواهرخود نرم نشد؛ و بدافراد اردوی‌صادق خان دبهام‌فر ستاد که 
اگر تسلیم تشوند خانواده| نان‌دا برباد فناخواهدداد.افراد لشکر صادق‌خان تسليم‌شدند 
« صادفخان هم به کر مان‌رفت. بسر دگر صادفخان علیمراد خان از خالو ی حود ز صخان 
بیمنالك شد واذا بوا لفتح‌خان‌پادشاه‌خواست تااورا ببپا نه اعزام لشگر بد,اصفبان و عراق 


ازشیر ازخار ج سازد. ان تدببر عملی‌شد , علمراد خان س از تنظیم امود اصفیان و 


۳ 


ستت 


عراق بدقم آمد وقصد‌مخا لفت باز کنخان را ا شکارساخت اما لشگر نان‌را ازاه هر اسان 
دید. شاجاد سران سیاد رادرحرم‌حضرت معصومد جمعآوری‌کردو | نار اسو گند داد که 
دست ازحما متواطاعتز کخان بر دار ند.ز کیخان تمام‌هردان‌شر ادا باجباوها مور جنگ با 
علسمر ادخان گر دو تا ات رابت اعد ده ایحا باه گز ارش‌دادندافر ادعلی عر دان‌خان 
خز انهاسقبان راکدگماشتگان‌او به‌شر ازما ورده‌ا ند درا یز دخواست‌ضبط کردها نقء وی‌از 
مردم [ نیحا باژخواست کردکه‌چر اجک نکردها ند و بپمین‌جرم‌دستورفتل وعارت هردم 
تب راخادد ثر د. سر ان: ند جو ند دد تد طلم و خودسری ز دخان بثیا مت‌رسسله با تاه 
بو بگاهش رفته با گله له طا تت اوزا کدصدروز تمام بر هر دم‌قسمو ی بود قتلر سا تسد ثك . 
مبر زامحمد کلاثتر؛ ایو لفتح خان؛ محمدعلی‌خا ترا باخود بشبر از آورد ود روژوزوده 


صدهزار ثقر باستقبال انان|مدند . اما انوا لفتح خان سحای | نکه باوضا ع آشفته سرو 


بیأها نی دهد به باده گساد ی‌وز تبار گ در داخت. هیر زا محمد کلانتر اورا تصحت کرد که‌بدرت 


ی 


س‌از دیساا کداز استقلال سلملنته گذشت وعمدحارا امن وامان ساخت تاه لب بشراب 





زدو حالآ نکه شماده ساعت پادشاهی نکرده‌اید وباین عباشی‌های مخرب میپرداژ بد 

جندروز دا مرژآمحمد چون ابو ا لفت‌خان‌را تست نهعماگت بی‌اعتنا د ید 
باز اندرزش داد - این‌باد ابوا لغتح‌خان سه چپارش از مبخوارکی دست کشید اما باز 
صثاقر اشکستد: افر اط درشرایخوادگی دا سشه‌ساخت. باز مرزامحمد کلانتراورابرای 
بازسوم باکلمات خشونت آمیز تر | ندرزداد درهمین‌وقت‌صادقخان‌ه از کر مان واردشیر از 
شده بد نصحت‌شاه بر داخت‌اما جون ی‌اعتنائی اوراد ید تصمیم گر فتتوی‌دا ازمبان بر دارد. 
مر ژامحمد کل نر ور ادرش مر ژاحانی‌وجندتند کگ تحضو رصادق‌خان رفتداورا نصحت 
کردند کهبا ید باس‌حقوق‌کر بمخان رانگاه داشت. 

صادق‌خان بذبرفت‌اها سران لشکر واطرافیان اودا باز تحريك‌کردند و عاقبت 
| بوا لغتح‌خانراخا ته نشب ساخت: شاه حبی درانن هن‌گام هم‌دست ازعاشی بر نسداشت . 





ات 

علسمر ادخان باشمندناین خر تالک ری عازم شیر از شد وساه دوحر بش جنگ 
بر داختندوافرادعلمر ادخان‌شکست خورد ند. علمر ادخان‌از همدان لشگری‌جمع آوری 
در دو باصفپان رفت‌ وعو امل حادق‌خانر ابیرون کرد و باز برای‌حمله به‌شراز حر کت نمود 
امادر این‌هن‌کام | قامحمد‌خان فاحار ثبز سرعت برای ی انداختن ز ندبد ۱ماده هستگ . 
علی رادخان صحرای‌قبلهوقریه کشن واقم در نیم فرستگی‌شر ازرا ی صادفخان 
1 دس رادیا نی‌دا کددرساه‌علسم 0 بالات ادرفثارروح ‌قر ار 
دهد خا نو اده‌های | نا نرا تحت از و انداد. ابللات نبز دستازعال وفرز ندشته 
که توزا ندحملهکر دند. جپارمامحتگت ادامدداشتوصادقخان هم بدشکنبدوقطع‌دست 
ویا کور گردن اعالی شیر از مشغول بوذ 

هدت محاصر د بد شش‌هماه رسید . مردم شراز درهای خا ندهای خود را سحای 
هزم سوزاند‌ند و آردوی عله, رادخان هم تمام درختان باعپا را فطع کر دایم بند ماه 
محاحره بطول اتحامد و و هفتیزاد نفر از سیاهان مداقع شیر بقتل رسد ند و 
همسن تعداد نیز بقرمان صادق خان و علمر ادخان نا سنا شد ند با دست و با و کوش ۲ 
بتی‌شان دا بر بدند , قیمت اجناس بنجو دیواندکننده‌ای بالا رفت و اخوقدکسان سل 
سرانجام یکسال‌شراز درء‌حاهره بود.عاثبت‌جماعت باجلان و فیلی‌کد نگیبان‌درواز, 
باغ شاه (چپادراه زند فعلی) بودند. با اکبرخات یکی ازسرداران علیمرادخان قر ار 
گذاشتند کد اه و ارد شیر شو ند. اعر خان هنگام ورود بدشپر گروهی را 
بعجل رسانید . عده تازه‌ای داه‌دا براکرخان ستند و نز د یلك بود اورا دو باره بخارج 
9 بر فردانند آها خر رسد که از دروازه شاه داعبی الیی‌ادثه عم عده‌ای وارد سیر سلده 
انب . ابر خان بغارت محلات شبراز برداخت و باز عده‌ای منحمله صادفخان را ادا 


کور کرده سپس بقتل دسانید پس از استقرار علیمرادخان» کم‌کم از شدت قتلپا و ء 
کر دنبا وعار نپا داسته سد و ید مر زا محمد کال نتر تکلف شد ٩٩‏ ابا لت فارس و داد د 


۳ 
وی حاصر سد خن عز ار تو مان نکش نهد اسا معسد بر اور ه اداشتند تا تغمسر ععسده 
بدهد وچپل هزاروبانعد تومان مردم شیراز دا جریبد نماید . بانصدکار گزار نیز 
برای وصول این بول بکار مشغول شدند واننان باضرب وشتم وحتی فتل بول و جر مه 
زامطا لد هُسگردند: صان سقت رن هم اختااف نو د. بدا ین معنی کد علممر ادخان بر ای 
دلحو نی بر ادر <و د ؛ عامل فتل صادق خان بدا ار خان هعر گی فد 9 بر ی ه«حاز ات 
او ار خان را انتدا کور نمود وسسن بعتل ژرباند, انگاه دستو رز داده شدمس زامحمد 
کلانتر و میرزا جانی برادرش و چند تن از نزدیکانش باگروهی ازاعبان شبراز با 
خاأ نو اده‌های‌خود به اصفیان برو ند وش زرا تخلید نما ند وشصت نفر هم بر ایح کت 
دادن| نان گماشتند. پس از تبعید این‌عده چنان بامردم سوء‌سلوك شد که ستمهای‌جنگیز 
راعدل میشمردند. باضرب وحس‌وقتل؛ صدهزارتومان از مردم‌ققیرشیر از که حتی‌خانه‌هایشان 
در نداذت ودر ختی درشهر با اطراف‌آن دیده نمیشد گرفتند . علمر ارخان انالت قارس 


را بد صید مرادخان عم خود سرد وخود باصفهان رفت تاانحا را با سدت قر از دهد , 


وی دررور ورود به‌اصفهان ده‌هزار تومان نقد و قندیل طلای مرصع‌وفرشهای ممتاژوجهل 
چراغ دلوررا که همه‌از غارت مردم شیراز وبقیمت قتل ومثله کردن دههزار نفر بدست آمده 
بود به نحف اشرف فرستاد تا پیشکش‌بارگاه علی‌بن ابیطالب شود! وی‌کداز | نبمه آدمکشی 
وفتا شدن زن‌و کودك لذت برد بمحضش انکه تام اهسرالمو‌هنین دام شند اشکش 
جاری میشد و در عین حال همیشه اوقات بساط شراب و زنبادکش بین‌ود ! در سال 
۹ علمرادخان براثرافراط درمبخوار گی بمار و تقر با زهن‌گرشد. مادرش‌به‌فرز ند 
دبگر خود جعفر خان اطلاع دادکه از معا لجه برادرت مبوسیم.جمثرخان هم ازز نجان 
اشعر کشد وعلمرادخان با وجود بماری شدید آماده‌مقا بله شد آمااحل میلتش نداد 
و حان سیرد . هنوز حعفرخان درست بر تخت سلطنت ننشسته بودکه باو خبر شرفت 
سرریع آقامحمدخان قاحار را داد ند . وک سراسمه یا گروهی از افراد خاندان و کل 


بدشراز فرارکرد". هردم شیراز.ن که از یداد صند مر ادخان هه تک امده رون 


هر ۳۳ 


باهنت ۱ نکه شایده جعفرخان بهتر باشد ار او استعال نمودند . 
حعفر خان در سال ۱۷۲۰۱ 1و شرا ممصد مقائله با آقا محمد خان به اصفقبان 
له کشد وا تحاا وا تصرف کر ده‌میرژاحا شیرازی نواده علامه سید علیخان معر وق 
را به ابالت ان شیر عماشت.. - ار 1 6 حول سر ران ساه : فارس از حععر 
خان رده ودند اورا کر( گفتند وحععرخان تنوانست در برایر خان فاحار معاهومت 
ورزد؛ بناچاد بشبراز باز گشت ودر | تحایا هردم ممسنی: بپبپان » خرمغیر و کازرون 
و لارو نز د دستو بنحد فرع هکره و درسال حمفر خان سمار شد و در ستر افتاد 
صید مرادخان و برادرا نش که مورد غضب قرار گر فتهو با بزر گان شرا دزار کك محبوس 
پودند غلامی را فرب داده از او سوهان گرفته ز تج ها را حسخه وارد ۳ 
جعترخان. شدند. وی باحال نز او برخاست و باسلی دو تن از مپاجممن‌را از بای‌در | ورد 
اما ابراهیم‌خان بسر اسمعیل‌خان ز ند که کودکی نو خاستد بود باچوب‌جادوب فراش 


از یه 3 فرقش کوبد و حعفر خانن یا هکل درشت خود از بای در افتاد ؛ بقبه 


برسرس تاخته باچوب وچمافوچوب جاروب وسنگه ویاره| جر کارش‌را ساختند, آ زگا. 
سرش‌دا بر بده‌درطلوع | فتاب‌ازار گ۵‌بز برا نداختندنکهیا نان‌متغرق‌شد ندوصید مر ادخان 
شاهی‌را بنست‌گرفت. : اما لطفعلی‌خان ز ند پسرعلیمرادخان بپمدستی مردم شراز 
سرادخان واتباعش راکشته سلطنت دا در دست‌گرفت.. آقا. محمدشان بمحض 
آکای براین ماحر ا بشیراز حر کت کرد و بین دومدعی جنگ درگرفت لطفعلی خان 
که بقول مورخین دل کر کث وزور شیر وچالاکی یوزرا داشت با دو هزار سوار بعزم در 
هم شکنسم قلب سیاه هاحار کد سر داری | ترا حعقر قلی‌خان بر ادر ۳1 همحمد خان بر 
عپده داشت وارد معر کد شد. 
آقا محمد خان پیاپی قلب لشکر را تقوبت‌کرد . در این هتگام محمد خان 
عموی لطفعلی خان ازجنگجوبان‌قاجاری ترسیده فرار کرد وهمین کاراو باعث شکست 
سپاه شیراز شد : لعلفعلی‌خان عا نند دبنگ چند باد در قلب لشکر قاجار غوطه خورد 





ری ۳ 


و چسون تلاش دا سقایده دید ار باغستان‌های فصرالدشت فعلی سر در افرد و متتظر 

قر ار بان شده یا باا تان شیر داخال گر دید. آ ها محیدخان حندی سر از رامحاصر ه گر د. 
لطغعلی خان‌ ار استداای , حاوسص خود حاحی الا را طلانتر فارس نمود و سین آ‌ 
ر نوزارت ۳ اما توا سعا بت سر ان ز ند ۳9۷ بخان ح و قاکی سر زد کدمعاو م 
شد در موقع مقتضی قصدجان‌حاجی‌را دارد. هنگامی که لطفعلی‌خان عازم فتحاصقپان 
شدحکو مت فارس را به برادر خرد سال‌خود خسرو ووزاز تش را بدحاجی ابراعیم ِ 


سر‌دادی ستاه سس تحمحل س_ 


3 را بیث در خوزدار خانر ند ه حقاطت ار گث وحر هس آزا اس 
مجمدخان ز ند وا فذاشت: آ تاه میو ژ اه حمد رز ندحاحی براهیم ر هم باخود برد . 
اژابن رصع حاحی سشم ددتر د ند افتاد. لذا بر خوردارخان و نمیا نك هشاه زو نا ند 
حو د دعوات گر د و یکمات ترِ اور حجو سین اف رداک و ندوا هو ی ساخت, با تو طذ در ادرزن 
حاحی در ارده > لطقعلی حال نس بز شلمت علو لد خاست و شاوز اه م ساختند که بر اسب 


نت 





نان و گر 1 7 تسبا تهماسب خان قیایی و هفتادتن ۱۱ ژز سانش اطفء خان با عمر اهی 


وونل ودد سین واه نس تم باو بو ستند ه او دشت حصار بش ز از امک حاحی 


باو پیغام داده‌که بایددل از شراز بکند اما بادشاه ز ند تصمیم بجنگ‌گرفت و چون 
دوه ار نفر 9 ازسیاه‌یر اکنده‌اش بدو یوستند درعز م‌خود راسیم خ ترشد. .حاجی|براهسم 
باشته بات لطفعلی خان بغام داد که ااگر دست| رز حمات از کته تغهر نا ند‌خائو اده 
| نان کشتد خواهند شد. افراد سباه بادشاه ز ند بناچار وارد شتراز شدند و لطفعل حان 
باچند‌نفر از کسان خوش بهدشتتال فر ار ورد . 

حاجی عده‌ای‌را بتعقب او فر ستادودز کازرون نیزهز ار تفنکجي بتعشب کنند گان سوست: 
لطفعلی‌خان که د رشحاعت رستم زمان خوانده میشد. درمیان‌ح:گ‌تویان شحاعانه می‌حذگید 
واز میان‌آن انبوه دشمن خودرا بکوه کمارج رسانیده روانه خشت گر دید؛ و از 
آنجا نیز بوشهر رفت. اما شیخ نصرخان‌حاکم بوشهر باو اجاژه ورود بد شپو وا نداد 
لطفعلی‌خان بناچار به‌بندر ریگ رفت ومورد استقبال میرعلی‌خان حات داودی‌ضا بط 





توبات 
بندر ریگ قرار گر فت. حاکم بوشهر انحاجی ابراهیم برایاز بسن بردن لطقعل خان 
بار ی‌خو است‌وخود سدهر ار تت کر شا ساحخت ۰ حاحی ابر امسم نز سدهز ار سو از 
فرستاد و شاوزندکه جر پنج‌شش تفر بهمراه نداشت باشش‌هزار تفنگچی دشمن روبرو شد. 
مرعلی‌خان جمعی سپاه فراهم آورد و حفتاد.سواد یر از شیراز فراز کردهبه بادتاه 
پیو ست. معا لو صف عده نفر ات وی بدهز ار تفر نمیرسد. لطفعلی‌خان با همان عده کم 
ما ننن شم بان ور سناه خصم در متکشتان حمله بر د و اناد | در هم شکست و.متوادری 
ساخت. درایناحوال دو ست سو ار ختگ بد لطفعلی‌خان موستند. جون حاجی ابر اهیم 
بت لشعتر نان خود داشند نامه تصرع اهبزی به محمدخان قاحاز فرستاد و 
وسه هزاد مادیان ازدمه ز ندده نیز پیشکش کر د تاهر چه زودتر به‌شیراز بنارید .و 1 تسا 
دا حزو قلمر و خود سازرد . خان قاحار ان دز خواست را اجابت کرد و احتاط‌های 
لاژم برای‌قلعوقمع بادشاه ز ند بعمل آمدوحاجی نیز هقمپزار سوار به‌کازرون قربتاد 
تا کار لطفعل خان ۳ کم سار ئد آعا این لشگر ف شکست خورد و بتارررون فتاه 
برد ۰ سپن پیز در برابر خملد برقابا وحسورانه یادشاه ز ند مقاومت نباورد, کازرون 
سقوط کر د ودوهز ار تفر باسارت لطفعل خان در آعد. پس اژده روز پادشاه ز ند به شیر از 
حر کت کر دودرقصر| لدشت فعلی فرودآعد. چو ن غالب لشکریبان مدافع شیراژ اژا بلات 
بودند و نان نمز طرفدار خاندان « ند بشمار میرفتند وحاجی ابر اهیم صخو است 
سلطنت دا ازخاندان زند بدطا بفه قاحار انتقال دهد تدبیری اند شید واعلام داشت که 
لشکر ان ابلاتی ی د جسل و دسل‌خاضر. هه حقوف ود با ردق سافت دار ون 
در صحر ای جعفر | باد بر ای سانآماده شوند. این ایلات دا طرفداران حاجی بس‌از 
اتکه از بازاد شمشمر گرران عبور ما دزد هی فنزل ‏ بر هنتد صتمودند و از 
درواره اصفبان اخراج مب‌کر د ند ومی گفتند در بلو کات اطراف ستکت کنر ند. این گروه 
بت افخروج از شپر به, لطفعلی خان پوستند و ددفان دا هم‌برای اسکان خا نواده‌های. 


خود بر گر بدند. حاجی با اصد تفت‌جیی برای تصرف زرفان فرستاد اما | نان لوا شت‌کنیستی 


2-۳۳ 

خورده کشت با اس شد ند. 

لطفعلی خان به‌حاحی بغام‌داد که‌عیال مارا پپاس ثعمت چندین ساله سلسله‌رندسرد 
ما شر ست تا گذشته هارا قر اموش میم وبه‌هند برويم اما حاحبی قول‌نعرد 9توطنه‌ای نیز 
برای دس گیری لطفعلیی خان‌ترتیب دا که هوشیاری آن یادشاه آن‌را ختتی کرد عازم‌زرقان 
شد مصطفی‌خان قاحاردرصحر ای اک و اوو ا بر او ست‌سو‌اران زر ندش؟ست خو رد ند 
اطفعل خانن جدمشغول ادای نماز بود برانن‌احوال| گاه شد» بای درر کاب نباد وشتکست 
خورد گان را جمع گر ده نمقا بله خان قاحار آمد؛ ا نات | در هم کح و تایشت دروازه 
شراز تعقس‌نمود و دو هزار کس از ا نانرا ثبز باسادت‌گرفته پس از خلع سالاح باوطان 
خو دشان فر ستاد. 

ادامح نان از تمام نو احی لشگر ک ساراشت .و در صید, ای کشن: قمله فاد 
قنالساخت. لطقعلی‌خان‌بالشگر کم ی که داشت دد برابر ببست هر از سواد ذشمن صّف 
آراثی‌کرد. حنکه اغاز گردید 3 بر قاحار افتاد وحمعی ازسران اثان نیز اسبر 
شده بقد بدش از فراد کردند . دواین ایام شراز دجار فحطی ود ومردم درد نبات 
سختی سر مس‌دند و ناجار بودند هز ند حز کش راهم تحمل نما نند, 

لطفعلی‌خان اردوی اندلد خودرا بدسد قصمت نمود وخود درراس بل گنوه از 
راه (اردو بازار) واردشپرشد. 

هرا فت لد اردلانی اژاردوی قاحار رد او امد و گفت آقا حمدخان از شیر 
فرار کر ده و نفرات شما ببپوده از ترس‌جان خودتبراندازی می‌کنند. لطفعلی خان هسم 
گر بت خوز ده؛ دستو رداد نی حتگفن کنو وارد سر آدر ده شاهی نشو ثك 2 
افراد او به‌صحرای مرو دشت باژ گشتند و او خود باهز ار تفر باقی ماند. همینکد سپیده 


بح دصد متوحد شدا گة ذبر کت بکارش بر ده‌اند. سناجار درصدد حبران اشتباه مر مرا 





و تصمیم گر فت‌بمقدمه‌سپاه دشمن حمله کند ودربین آنان هرج ومرج‌ایحادنماید , باتهوزشگ 


انگیژی این نقشه‌را بمرحله عمل درآورد ولشکرسی‌هزار نقری دشمن‌را تارو مار کرد. آقا 


رز ۳9 
محمدخان ازاین رسادت حریف باند اژه ای تحت تاأثیر قرارگرفت که بارها آنرا میی‌ستود 
اد ات عیث اشت از آن حنات بر ای تقل کسد, 

اقاه‌حمدخان نم ها تند کوه‌در درا در ی نمو د و ردان درا کنده 
رات دی بات تامحتمع شده بدیبکار ادامه دهنر لطفعلی‌خان ازشر از ز خارح شد و 
نداگ رهان وخرانان رفت وا قامحمن سن‌ازوره د تدش از درسال اه کر نت 
کرد وا زتمام بزر گان‌فارس گر و کان خواست وعال دلاوو رز ندرا هم بتپران فرستاد .از 
کارهای | فاهمحمد محمدخان در ابر ن سال‌این بودکه <ستور دادفر 5 ر هم‌خانر امد درمعا محل‌مو زه 
فعلی بارس قر ۱۱ ۳ حصار شپرراکدتوتط کر دمخان بناشده بو دو بر ان‌ساز ند 
درسال ۱۷۰۸ لطنیا ی‌خانز ند باسصدسو ار که حاکم طبس در ح او خداشت از ید 
یا روت اد رد. حاکم زد باسپاهی ده‌برا بر افراد دلاور زندس و اه دا بر او گرفت . 
لطععلی‌خان با بت‌حمله انا ثر | دور ده امد : حصار ا نحا دا ی 
تصرف در د؛ دام عت بوانات واصطهاناته دارات : راهم دک تراکت ۳ دو تن اسر دا ران فاحار 
با او بمقا بلد,ر خاستند و در د9 نم دپم‌ر سید ند و باز ددروز جر نش سختی ین دوالش‌گر | 
داست عافت ك؟ ز بان د لس ردو نا امد اطغعلی حال دست۱: دوس ۳ ۳ ودلاورد 
بسیستان رفت»در | نجا لشگر ژهای فراهم او ی 
بنام خود خواند. اقامحمدخان هی شاه حود ها تر4ان فرسیاد» دلامرت ند دی 
ماه فاجار زادره‌شکست . ۱ قامحمد خان بمحاصره پرداخت . زوزی سکدای را که 
سنام لطقءز ی‌خان زده بو و ند بنظر اور سا ندند. وت ‌شد #فاصدی, ۱ پر ان‌فر ستاد 


3 اس روت سر خردسال ‌ ور ژ ندرا قطع نماید . مدت محاصره بچپارماه‌رسده 
اشگر هدافم خستد وعلول‌شده.ر ادا بر گر قاجار شود ند املفه[ ی‌خان‌مر دا نه جنک دو 
موقق‌شد سد‌هزار نفری را که وارو شهر شده بودند یا بقتل رساند با از شهرخارج نماید . 
درسال ۱۲۰۹ نجفعلی‌خان خراسانی ازمعتمدین لطفعلی‌خان باقااجارند سازش کرد و[ نانرا 
داخز ار گذنمو د. دلاور زند کجز عده معدودی همراهش نبودند خودرا بمیان آتش‌جنت 


نت 

انداخت تا شمانگاه ا زکشته بذته‌میساخت وسرانحام ازدروازه‌سلطانیه فرار کرد. [ قاءم«دحان 
از این که لطفعلی خان توانسته فرار نماید برمردم کرمان خشم آورده ۰ هشت هزار زت 9 
کودل را مانند کنیز و غلام بسپاه خود رخخبد 9 همه مردان را با کشت یباکوز نمود " 
اطتعل خان به سستان رسد. برادد اتکی خان سستانی تصور کر د که جبانگ رخان 
بدست سیاه‌فاحار اسیر شلد؛ از 1 رو تصمیم گر هت الوا ب‌خاند + ۱ به | قا م< مدخان‌قاحار 
بسیارد تابر ادرش‌را نچات دهد. لطفعلی خان بکهو تنبا باافراد دشمن توطثه‌گر مجنگید 
هایس ر انحام از بشت نو فر دست وسرص, سمنشرر فر ود آهردنن؛ 1 آیکا وا ن‌دلاهررا بده ور تحسر 
کشد ند و تحوبل سپاه قاجارش دادند. قامحمدخان ازشدت کننه به غلامان بر کمان 
دستورداد تا با او معامله قوم لوط نمایند» پس‌چشمش‌دا کود, نموده روانه ترا نش درد 
و در | تجا تقلیش ارسائید ودر اماعد اده ز ید تپران مدفون شد و ساسله ز ند ید یا مر گث 
ای متقوحر صشحر : 


قا جار به 





وراء ال سال ۱۲۰۵ آقا محمدخان بهدشراز باز کشت وابالت وفرمانرواتی‌قارس 
وکرمان ویزد را به فتحعلی خان ولعپد خود تفویض نمودو ویرا «جهانبان» نامید: 
میرزا حانی نز که ازاعبان‌معر وق‌فازس نود نه‌سمت مشاور تعسن گردید فحاجیابراهم 
خان شرازی (حدخاندان قوام) را وزارت عظمی وصدارت رای اسران هتصوت 
ذاشت و بلقت اعتمانالدوله سر افر ازش ساخت . 

2 اتات یزان نز دمت دز واژ | نحا بقصید فتح تفلس‌حر ات نمو د . کیسال 
۷ ءمحمدخان بدست دو تن از دمشخدمتان خود شتّل رسد و هر بك از امرا 
بسوثی رفتند وحاجی ابراهیم‌خان شیرازی هم لشکر فارس وتفنگچیان ماز ندران دا به 
تپر ان حر کت داد. فتحعلی خان که درشراز اقامت داشت بمخضص وصول اسن خبر 
طفیل ند ساله خود محتمد علیی میرژا را فرمانفرهای فادس نمود ودد اواخر محر م سال 


۲ اش از بدتپران حرکت کرد وهشکام عبوراز عکیه خواجه حافظ از دیوان او 


سس زب ات۳ 


تقالی زد وان تن شک : 
ای عروس طغرازیخت شکا بت عتمای جحله حسل نارای که داماد مد 
درا تن هنکام‌عدهای ازشاه: ادگان واحا: د دیوسی سلصاشت + افتاد ثذ و نب بل مدعان مقام 
شاه بدا در 5 ی 
کا و ۳۶۰ و 
ازجملد مدعیان یکی حسینقلی خان بر ادر فتحعلی شاه بود که فرمانرواسی 
گادسص باه و | گذار شد ح) مدتی کو ان تأهر دم نمدا۱ رفتاد در دسیس حلم و سدادرا اغاذ 


تجو د و سیت ببر اد خودهم حاعیی سر 2 طر عداران حاحی 


ابر اخیم و ۳ تدان انداختء« 
ی را لودی عم دصر ز اجاز ی خوداتند و بقتلس‌رساستد ۰ خانواده میراجانی ببپاند 


0 ۲ 1 [َ سل ۲ «ِِ 4 7 ۱ رد ‌ِ ۰ ۳ 
مت ی ۱ تست اج رسانده سس نیت ی یاس جتنقلی خان دستور 


داد ات و اده ذوقد رابر ۱ نان ندبند ند بس از بست وجپارساعت سیخ محمد ۱ 
تمی» جانواده هرا خای »را بمنزل‌خود برد ۰ حسنقل ی خان میخواست حکام بلو کات 
را هداد زر قتحعلی‌شاداطاعت صکر د تد دستتی رساژد و اتان تر راد گاد خد شن ار فتزی 
وان کشمتکشی و و ه رین دصر اس فارس, ایحاد گر د وا بار‌نداد حورافتاوه تر ری 
طلبدهای وهای راهم قدااکر فت . سرانحام حسنقل ی‌حان شرا را بدزستم خان‌بیات 
سیر دوحو در ای ی ۳۳3 3 رعازرم احقبان سا . عادر تب مهد علیا و اسطد هر ف ۱ رگرفت ٩‏ یه 
فتحعلی شاد گفت فضد بر اد؛ ات سر هقی .نت لکد عواند مماعت فارس کفاف مخارج 
ارانمید هد : اسقدعاد‌ارج »علکت کر مان داهج حمیمه فرمانروا یی ادسازی ۱ ! بادشاه فاحار 


دد سرا فت اها (شیآذهعدی حسنتا ی حان حاموس نشد و اصفپان داهم طلب نمود وان 
تقاضاهم مورد قبول ق ۱۱ رکفت و کار بمصا لحد شید . 
درسال ۵ سرجان ملک سغیر دولت انتعلس باهدا بای بسار ازراه شرا 


بتهران اعد وبکمك‌حاجی ابراهیم خان اعتمادا لدو لد قراردادی بادوات امسناء کر د که 
بنوحب آن ۱ ران‌وسله‌ای برای‌توسعد نفون انگلس قراد گر فت . 
طو لی نکشد کدفتحعلی شاه نستیت .با حاعجی ابراهیم خان سوعغلن سدا کرد و 


دستور داد تادرروزمعین خود؛ براددات» فرژ ندان اسان نز دات 


-۳۸- 





ابا لتی و ۳ نیا ند. پل باند نا سناساختند و بقبه را ۰ بمجاز تپای: گونا گون 
7 راه اتحطاط سور و جمود ود فکری و و نو حده ه ارام و محل 







وقابع ر با ید دز کتب مر بوطه سفصبل ۳ ۳ 






۱ 


۰ ۰ 


۳۹ عي + نت 


علو) اسلا 
نش علمی ان اسللام 1 از مان‌هارون الرشید نو د فد ا یار و تانسی ‌ِ فاد سی 

بان سل زر ی دی ال . ددانن ذیصت بقو ل این خادون , حاماان علم غالبا از عحم 9 ۵ نا . 
ترحمذا تار قلسفی به .عر یی » علما دا با هشتکل بزرگی م9 فر و ساخت,و. ۱زا تا ثرا رات 
ات3 بین علم ودین ش 3 ی در فرار سار تد هشارت نان ۱ کن بو د کد جلار ی 


دا با روح علوم و ثانی موافق ساد ز ند وهمن تلاش داعث توجه به علم کلام » تفسیر نقستر ؛ 


حدیث ‏ و لغت گر دید . ددست انشت ت لد حد سف برای احتام فقپی هوزد وج ود 
معا لوصف تمام این علوم‌با مکدبگرار تناط داشتند. ایرانبان سلسله جنبان دانشی‌های 
اسلامی بشمار مبرفتند؛ زیراآ نان اهل بحثو نظر بودند و بیدا یش افکار قدریه ؛ مجبره, 
خوارج مشرق,معتزله وشیعه را با ید ناشی از مباحثات و تقر برات نان داست . 

معتز لد برای اشبات عقاید خود نباز به منطق و فاسفد داشتند و مروج این علوم 
شدند ۰ همنکه بن بنی‌اهبد و بشی‌عباس اختلاف افتاد » دا نمندان ااسرانی فرضت 
بافتند که پرچم بحثهای علمی رابرضد اعراب برافراز ند.ازطرف دیکر گروه ز بادی 
از شخصیت‌های ابرانی بدستگاه خلاقت دراه بافتند و شیوه حکومت ساسانی را بخلنا 
عرضد داشتند وهمین امر باعث نفو علوم در در باد خاندان عباسی می‌گر دید . 

قلسفد , منطق » طب ؛ نجوم و کیمیا ازعلومی بود که مورد اقبال مسلمین قراد 


ها 
گرفت وخدمات ذشمتی توسط دانشمندان‌اسلامی؛ مخصو ۳ ابرانبان نست به توسعه 
این علوم صورت گرفت . در زمان خاافت مامون خوارزممی کتایی ناما حمر وا لمقابله 
نوشت که حل معادلات درحه اول را بدو طرق که ما امروژ حمع < مها 
ونقل جمل از مك طرف بطرف دیگر می‌تاهیم انجام داد . 

قبل ازآ"نکه بشرح حال دانشمندان بپرداژیم توجه خوانندگان عزیز را به 








بحث مختصری پیرامون وضع و موقع علوم دران ایام جلب مينمائيم : 


حنیش علمی درمکه ومد نند از زمان ی امد بو جود ا مد و ومد وحد بت بر با ید 
قرآن وروایاتی که از پیغمبر نقل میشدتدرس مسگردید درهتکه » علفا کی از 
دیگری حذ بت و فقه را اخد هس جایل . تجوه تنعل ح<دببت این دوت که اصل حدنت ۳ 
نزد داوی میخوازدند واراو میخواستند تا صحت وسقم آنرا تعیین کند . 

بر خی ازمحدئن. این کاررا کرد ون و باعث شد‌ند که حد سپای جعلی و مشک اد 
روایت شود , 

دز هد یبد نمز محا نی ۶ حو د داست. فده دار صب عحلن فقد و حد یت تشر سن فان( َ 
دریکه ومد نند ‏ اصحات ازیغیتر | نچه د بده و شنده بو د ند تقل مسگر د ند تا بعین‌هم 
بهمین نحو روات را ادامه هداد ند . درعر اق ۹ مرا کر برد ث علمی بو جود | مد ۱ 
به‌سیر وحد بت و فقه و لغت و نحو وصرف در | تجا در سن مد . 

ترجمه کتب فلسفی و تدرس و تفپس و سرج وتوضیح حکمت و بحث در طرق 
علم کلام وعلوم زییاضی وطب وموسیقی: وساربرهنر‌ها در عراق گسترش داشت . 

در فصر ثبز چخش علمی وحود دا قر آن وحد ث و ققد و فترافت ندر سن 
هسشد درمدتی ک+خلفای‌فاطمی بر ۱ نیجا مسباحل نو د ند ) هصر بپشت‌دا نشمندان تلقی‌هس‌کر د د 
وکا بخا به‌های برراک ‏ نجا درآن عهد زبانرد تجپان اسلام ,بود . 


باسح 

جکی دیگراژمراکز عم ودا نس اسالامی شام بود . در | نا نز حد بث و تعسیز 
وسا بر علوم اسالامی و ند سین مبگر د ند ِ 

دار صدر اسالام سبازی از اصحات دغسر درشام نو د تل و ور | تسا اخبار واحاد ث 
تقل مبگردند. درشام کعب الاحباد , اخبار بهودی؛ و تهیم‌داری اخبارمسیحی رامنتشر 
گر ده بو دند وهمین اهر باعت شد که دراخار وحد سك ء علماء نا وسواس و دفت نسسمر 
کار کنند 
له , عمر ین | لخطات ما لت ئ روادت حل نت ود ٩‏ هی کت هر مانند کت دبو د 
با کالام ترغمیر مخلوط مبی شود و حال | تجه کالام خدا با دد معلو م و مشحص باشت, 

در رمان تاسن اائن اختلاف از ین رقت و گروهی به جمع حد بت در داختنف ۱ 
در کتایی جمع‌اودی 3 5 گو یا این <, : ۱ امتوگی درسال۰ ۱۵ ععیر و دود , اما از نب 
حك بت گد درفرن دوم تا لیف شده فعط کنات الم وطا باقی ها نله و ان کنات فر تسا 
شرایع و احکام وید تر سب داده شلات و ۰ 

فقبای عراق که به قیاس عمل مبکردند مورد انتقاد فقهپای مکه ومدینه بودن 
2 اسان حد بت را اگر حتك راوی ان رد بو ۵ برقاس ار وین مداد ند ۰ علت | نکه 
ابو حنیفه قیاس را برگزید اینستکه وی ایرانی و ساک نکوفه وآشنا با مسائل اجتماعی 
ایران بود. وی میدیدکه احکام قرآن واعمال بیمبر درحدود عرف و قوانین جزیرهالعرب 
میباشد ودرباره‌روابط بغرنج يك ملت پیسر قته ومتمدن نمیتوان ازقر آن‌وسنت دستوری یافت 
لن| ارو حرف هتو سل شاس مشد وفتوانی مداد کد با روح اسلام تعبی فران و سنت 

اشتهی که دعبل ازفرن دوم در حد بت تالف شده غالبا خلت اختالاف سلقه بو ده 


بر خی ازمصنن حدی‌منقطع ود مرسل و با بلاغ را نمسند‌بدند وفقط احاد بث‌مستد 


ِ 





ی رز هت 

و9 فقل مت دنل ۶ . 

موصو ع طاستک | نو د که حد یت زا ار فعد حدا سا ند بد مشمعتی کد در کتات 
فقد دذهر بای احاد بث موافق ۲ با موضوعآن نعل مسشد. شتا(ادر بات طپارت هر حد نی 
راکه راجم سگ طپارت و ددر ان حاه مداد ندو لی دار تالف ند احاد بت ار | طبوّر راو با 
تنظیم مسمودند . مثالا عر جه علیی با ذلیو از در سعمیر ثقل گر ده بو د نداعم ۱ 1 از انکه مر بو حل 
یذ نماز باز ووة تا طیارت داشد تعل کر د ند ی اد ۳ رال سوم 3 ز نعادی در ححثب دست 
گردید وعلم تازه‌ای بنام ( علم الرجال ) وضع گردید وشرح احوال راو بان موردتو حد 
قر ار ارات ُ 

اه تحا کد اساس‌حد دث راححاح سته تشعل عسث طل درا شحا توضحا تی در باره 
ان بارعایت توالی تار یخی بنظرخوا نندگان میرسانب . 
۱- بحاز کا 





مد تن اسه‌میل بر بر | حم اج عفر 5 اون 7 در ید معر و قل بدبجار ی درسال ۴ در 
نخارا یدنا ام 7۳9۳ ۷ که ۱ او احدادشی اساامْ ا ورد هیر ۵ نو د , سشر بخا! زر چا نسز 





حد یت نقا ل متکود و دس یط روت تفر ابراک افو تاد گذاشت : 

مادرش اورابمکتت فرستاد واستععیل,ادرسن ده اسا کي . بحفظ حدبت برداخت . 
درشانز ده سالیی نت ابنالمبارلشو و کیی را ,| هوخت . 

علمای حد بث چا مان بجمع احادریت بتیر خود صیر داختند اما بخادی بر ای 


جمع آودی حدیث بمسافرتاپرزداختمو ان دورنه ریقداژاو آبین علما معمول‌گردید. 
1 وت 7 ٍ 
حدیث مرسل نت که یکی از داویان حدبث 4٩‏ باید ءصاحب بیتمبر بوده و ود از 
تیمیر حدیث دا شنیده باشد ساقط است. 
حدیث ملقطم نیر اینست که یکی از داویان گمنام ویا نام او فراموش ده باشد . 
حدیث بلاع حدیثی است که با کلمه (بلغنی) آغاذ میشود , 


زد ۳ 


حارج سس از ا تخد احاد ی سیم و ذو | دا ند و گد؟ و از | تا ری هر 3۶ بح 

, ابا گ "۳ تب هر ‌ ای ۳ ۰ 0 ۹ ۳ یس 
نسشا یور و بغداد 8 نعس و و گو فد و که و هل سك و هحر و دهتو وفساز به عسعقاران مسافر ت 
گر د. ز بر | معتقدبود که حدیت هرشهری راباید ازاهالی همان شهرشنيد. یس از شانزده 
تا رنه ود زحمت تنب | تیحام در سال ۲ سار | ناژ و 

3 لین ۲ ۱ » 


درزادگاه خویش بد تنقح احادیثی که جمع‌کرده بود پرداخت . تسا آن وقت 
علمای‌حدیث آنچه میشنیدندنقل میکردند ولی بخاری کوشيد تاصحیح راازسقيم جداسارد. 

این نقادی کار آسانی نبود. زیرانتقاد میبایستی برتاریخ وعلم الرجال و قرآناحاطه 
‌اشده باشد تابتواند موفق نود . 

اسمعتل احاد یت شیر هارا با مکد نکر فقا شهمت‌کر دودنان تحعسق مسلات‌راو بان 
را اغ ازمعت له بامرجته ناشیعه با نساثرسالك در نظرعیگرفت . 

بخاری باقوه حافظه سار نرومند حودو همچسن نمدد دا سین وستم در عم 
رحال توانست درمقصود خود موفق باشد . 

بخاری کناپی نز بنام تمییزوجال درعلم الرجال تا لیف کرد.. 

روح بز رت واخلاق پسندیده اواز خلال روایاتش بخ‌وبی آشکاراست کما ایب؛ 
هیجگاه یکسی تهمت کذاب یاغیر قابل اعتماد نمیدهد؛ بلکه درباره کسانیکه روایاتشان را 
کذب باحعل میدانست میگفت درباره اونظری هست یا میگفت نست با وسکوت اختیار 
شدح , تند‌ترین حمله اونست به حاعلین اینست که میگفت (حدبث اوانعارشده) . 

بحازک احاد بت و د رادر کتاب(جامع| لصحیج) حمماوری رف فصداو | دن بو د 
کد دران کاب فقط حد بت صحح نقل کند.او این دوست هزار حد بث بقول این 
حجر فقط ۷۲۳۹۷ حد ت‌اختار گر د . تعدادی ازاین احاد بت نمز شول احل‌تتبع تکراری 
است . اماحدبث بر ده نقل نکرده است . 


بخار یک بر ای حد بت حود شرا بطی قائل شده وان اشت‌که دارای‌سید بیوسته 


باشد ۰ وراوی هم مسلمان وعادل وراستگو بوده متهم بخدعه وتدلیس نباشد .از عدالت 





سس انا اما -- 
وصدق عقل 2 محافظه کاری و احتیاط و هوش و اعتقاد صحیح برخوردار بوده از تو هم 
واسشاه وخطاد هر باشد . 
بخاری ؛ عللاوه براشکه محدث بر سته‌ای پشمارمیر فت‌فقیپی داتا بود. بپمسن 
سبت کتاتب خوددا برحسب اوات ققد تدو ین نموده . 
تر درندای لیشتت که‌کتات تحار ی با هید اعتار وود نش هدها موزد انتقاد محد تن 


قر ا« ر گرفته وایراداتی ب ر ان واردکر دی اند که همین امر خود توت تعلاد جات ان راد 


تخت لو دح ی ۰ 


[0۹7٩۷7۷۸ 


رو کا اور 3 ععر اق رفت 1 تیحا نز ند ححازه مح, ددع 2 وی شاک واه 
بخاری بودوچندین تا لیف درحدیث دارد جهمعتبر تررین | نها دتاب (صحیح مسلم) است 
مسالم در مقدمه کتاب خود هتو سد . 
(راحادت تا کته مرت تعسی نمو دهام 
اول| نچه راکه راو بان مو نق ومحقق نقل گر ده| ند : دوم | نچهرا که گمنامان 
از طقه متوسطه زوایت کرده‌اند » سوم ۱ نچه دا کد هتهمین و مردودین 
ازضعفا نقل کر ده‌اند .) 
فتاف مس م ار دّب‌معتبر بشمارمیرود ۰ بهمین‌جپت محققینان:ذو کتاب ر امقا سه 
2 مسلم بر بخاری بر تری دارد . 
مواردی که صحیح مسلم را بر کتاب بخادی »رجح مسازد ازا بنقر اراست . 
کتاب مسلم دروطن و لف و باحضور مشاسخ روایت شده و حال ۱ نکه بخاری 
حد نت را پر یده وعر فسمتی دا در بت باب فقپی وارد کر ده آست . 
سم حدیث دا بدون مقدمات گو ناگون باذ کر راوبان نقل‌کرده ولی بخادی 
حدیث راتقسم کرده وهر بخشی را باث جاو راو بان راهم فقط د, یك قسمت نام‌هبرد . 


لیات 
عس دوگ 1 ۳ بخار ی تسست ند هسام گر فته ائدا نست 1 بخاری گاه تام 
و گاه ده ب اد ۳ قگر شت‌کتد وان بر ای و اخندی اشتکالی اتحاد هسکند و لی عسام 
این رو یه و ندارد ۰ هسللم نز در فعه داستا داشیکت تقد احاد سی راک تقل گر ده بالغ 


بر ۷۲۷۵ حل نت س_ دح مار ندو لی حل بت سر ض‌هرار او دی از چپار هز ار فقر ه تیلشیت ۲ 


حول بن‌حسمل 





احمدین حشل از سل شیبان واهل مر و بو دکه در بغداد درسال ۱۶۴ متو لدشد, 
او نیز بکوفه سر ومکه و مد ند وشام و یمن و جزیره سافرت درد و اودک 
حدابست.. فرداخخت از نیحاکه اشافای ععاشر بود» بروان شافعی اورادارایهذهب‌شافعی 
مبدا تند و لی حتبل خود صاحبت منت حدا گا نه اف : 

اجمد اطیاد عق‌ده گر ذ که فر ان خلق شده و بیدن حمرت دجارث کج ۳ آزار 
شد بدشد و تاوصف براین دست ازعقیده خود بر نداشت. 

وت مت و کل بخلافت رسد خود بخلق قرآن معتقدشد وامام احمدرا زادکرد ۰ 
وفات او سال ۱ در داد دوی‌داد. 

عدهای امام حنبل را فقط محدث مدانند ند فقه ولی‌فقه احمد مبتنی‌برحدیت 


بوت.بدین معنیی کها گر وت حد بت صجیح پدست میا ورد آثو | مسنای مه خود قر ارمیداد 
وا گر برفتوی وحکم یکی ازیاران پیغمبرآ گاه میشد بهمان ترتیب فتوی میداد وبطور کلی 
باحکامی کهبقر آن 9سنت نژدبات بود‌تو<ه داشت. 


وی احادبث خودرا درکتاب‌مسندجمع آوری‌کرد. تعداد احادیث اوراچهل‌هزار 
گفتدا ند کهددهو ار ان تکر اری ۳ اگرجچه احاد ث احمد با یه خاری ومسلم نمبر سد 
ولی شحاعت اخلافی وروح ثتر ومند او عورد تا سدهمه محفقین است. 

احمد در زمان ی عباس رواداتی در هنقیت نمی امد نقل و دوایت گر دمودد 
فضا بل علی نز حدبث‌های زیادی دارد و برخلاف بخادی و مسلم از بتی عبای نمی< 





سم پم سس 


مسلمو بخاری درمناقب علی‌احادیتز بادی‌نقل کردها ندولی درباره بني امیدسکوت 
اخسار نمو دها ند. 

با دد دا ست که محدئین‌طماع درزمان بنی‌امبه احادیث متعددی بلفع| نان‌جعل 
5 ده نو د تد گد غالا همان احاد بت : راامام حنبل تقا ان کر اس 

یکی‌دیگر ازعلل جعل حدیث این بود که میان اهل حدیث واهل رأی اختلاف 
وحود داشت 9ءجدئین برای اشات نظر یات خود بحعل حدبت مادرت میورز بدند. 

نقادی حد بت دو تحو است. دی انتقاد افل وجرح و تعدیل اووا نداژه اعتمادی 
کدبراو بان می‌توان داشت ود گر ک انقاد خودحد بت که بامعقول وعضول هست نانه. 

همچئن توحد کر ردند که با تما داات‌ساسی با تعصت حز بی وهدهی انگ ژه‌ید ید | مدن 

آن بو ده‌است باثد , 

کت رین نوع انتقاد حدیث ازطرف متکلمین‌صورت گر فد . . برخی ثم معتقد و دند 
کید دقاب هف/‌وم حدبت کافست و زوه‌ی ندادد عین کلمات بشمر روایت شود . 
بهمین جپت سسوید در نحو بد حدیث ی‌اعتنا ود و قر ان را بابه و ماید کار خود 
فران هداد 

پین محدئین وفقپا وهمچنین اهل حدیث ومتکلمین» اختلاف نظر وجود داشت 
وان اختلاف بدحدال و کشت؟* زسند. 

علمای پیرومنطق و عقل وقیاس, با محدئین وعلمای قائل بحدیث به ستیزه بر 
خاستند وهر ی نیز سشواثی برای‌خودیر گز بدند. 

اعل ححاز در و مالك و ال عراق طر فدار ابوحنیفه بودند . علمای کلام 
د با محدثین اختلاف داشتند و متکلمن ؛ اعل حد بت را نادان‌و دروغکودا نستند. 
این اختلافات دامند خودرا بمعتقدات مذهبی رسانید وخود باعث جعل‌حد پا ثی‌شد که 
هردسته بنقع خود وضع می کر د. 

فرق‌مختلف نظبر خوادج مر حتد؛ قدر ند:اشاعره هعتز لد وغره درحعل وروات 


حد مت سار سدسته بودند ,اختلافات طقاتیی نیر عاملی برای حعل حدیث محسوب میشد 


- (۷ 

زیر اآنکس که تروتمندبود احادیتی درفصل غنا بر فقر روایت مینمود 9]ذکس که تهیدست 
بشمار میرفت احادشی مننی بربرتری فقر برغنا میساخت وشایع میکرد. 

اختالافی نیز که . بسن متتلمسن وحود داشت باعث سر در گمی و حیرت مسلمین 
مسقد ژ براا نان می 2 اگرعتاید کلامی بر باده عقل ومنطق استواراست چرا اننپمه 
دجاو تقتت اراغ می باشند؟ 

درزمان خلفای عناسی ت" خلیفة سر ر وهرروسی بودهمان ر اتقو بت می کر د و بشد 
قر قدها رابازور خاموش‌م‌ساخت. بپمین حبت معارف اسلامی‌دراد وار بعدهم با تازگی 
اوا بل طیورخود مورد مت وفحص علما قراد 2 

اکنون که از امام حنبل بحث کردم حا ز است که مختصری برامون امه 
دیگر که مورد اقتدای اهل تستن هستند و نمائیم تا مطلب ببرای خواننده 
روسن تن مود : 
ابو حمقه 

ابو حنیفه نعمان بن‌ثابت‌بن ژوطی ابرانی تراد بود. ایوحشفه در کوفه بدئباامد 
و بدرش مملوك یکی از افراد قببله دبیعه بود بنابراین خودابوحنیفه نیز منسوب‌بهمان 


بروان این امام نیز مانند سایر ین؛ احادیشی‌درباره شان ومقام او حعل گر دها ند 


لا ۱ 


وحی مدتی شدوا ند که نام اودر تورات ی ۱ 
تو لد ابو حنفه بسال ۸۰ هجری ومر کش بسال ۱۵۰ ددبغداد اتفاق افتاد تابر 








این وی هفتاد سالز سته است . 
عمراو مصادف باوقایع تند وحوادث پرانقلاب وضد و نقینی بودکه بتی‌اهیه با 

ی عباس در کمک بو د ند . 
وی در بر نداختن بنی امیه‌سپمی داشت ولی خلافت راحقه حمدبن عبدالثه‌بن 

الحسین بنالحسن بن‌علی علیها لسلام میداست. این محهف برد منصور ۱ 


یبد | مت 
نشد وا بو حسنیعه نز بحرم طر قداری ار او تاد با تد خورد. ابو حشفه تحارب با ارزش از 
محیط خود داشت. اواعتشاش » طلم» فتل‌عام» کشتار زهای حکام ۱( زمند» تحوه‌تبلیغات نی 
امد وبنی ساس راد ید. بنحاودوسال ازعمرش ده ردمان بت اه فذشت وطی‌ااین هدت 
شفاو تبای ححاج وحشو نت و تعصب نز ادی زد بن| لجیلب وعدا لت عمرین عبدالعز را 
مشاهده گر د ۰ ال دراد وقبی حعومت اد نی افعد به عناسانل سید یا وحودیکه 
محسد بن عدد ایتدرا #یق خالاقت میدازست باذاژاینکه‌ایز انیان بعنی‌همنژادانش امرحکومت 
دا دددوست داردند خوشدل اون 
ابو حنقه ده رعلم کالام س رز اعد عیدتخورتان با تا بحد و قفذروی | و۱ رد. خود 
دراین باره میئو سد: 
(من مردی جد یم وقوای ححت ابوادم که تیروی خوددا صرف علم کلام 
ومباحثات ان هتکر دم آدون قانغدا بدا ال پسر برده در کلام مباحثه و 
مجادله وحمله ودقاع میکردم. اهل بحث وحدال غالبآدر بصره زیست. هی 
کردند. دن‌هم‌چند بار بدال دبار رهسیار شده یت و گفتگو گر 
نسئن ار سست سر نان شهیر رفتم کددرهر دار فس اد اکتا در ۳۳ 
اقاهمت هیبکگر دم ودر همان محل ومکان باخوارج حخصو‌صا فر فداباضیه و صقر یه 
بحث وجدل مینمودم قبل از ان علم دام ر ابهیر دن ماه علوم میدا نستمو لی 
نعد دا نستم که اگر ان‌علم خوب بودنا کان تباث نپاد ما ثر اما بدخو دسگرد ند 
بنابرایین ۱ نرا ترك گفته» بفقه پرداختم ) 
ابوحنیعه با مقام علمی که داشت تجازت میکرد و در باژار ححره‌ای داشت که 
در ان مقر وخت , همین امر اورادر معا ماات 9 تجارت داد وستد ود ی بار ار وب ود 
ور بان ۲ لاح ویساخت . بر آحام امور ععادلات‌ماننی نقد واسیه و غبن وصرافی واذف میردید 


واین اطلاعات او را 29 ۵‌انا ۳ 


۳ 

و عسدالثه بن مسعود وشریح‌بن الحارث کندی وسروق‌بن اجدع همدانی 9 اسودبن‌برید 
نخعی و بزرگان دیگر بایه گذادی کر ند که مقام علاهیعان موزه تأ یبد عموم بسلمین 
بسود . 

علی بن ابسطا لب محموعه‌ای از احکام و فتاوی بحای گذاشت‌که اهل‌عراق انها 
را یك دستور دائمی فلازم‌الاجراء مدا نستند. 

هدفه دا ناوموشکاق بودکقعمز با لعظاف. نحت تا ثیراوقرادمی‌گرفت: 

ابو حنفه وارث عام این‌دا نشمندان فقده د. استاد حققی اوحمادنن ای‌سلیمان 
بو د که درسال ۱۲۰ وفات بافت. . ایو حنشمة هبیحله سال,نر د حماد ددس خواند وجون 
حیاد عازم صره شد بحای اه نشست ونخود یدرد و قنو ی پرداخت ورین کارسم سال 
طول دشند . 

وی از نظر جسمانی نیز بلندقد؛ گندم‌گون و زسا روی و معطر وپاکیزه وخوش 
لاس بود. وقتی از جائی عبور مسکرد بوی عطر او باقی میماند و مردم در گذر گاهها 
از وی عطر او و را میشناختند . 

ابو ازطرف ابوحعفر منصور دعوت بقبول «-ند قضاشد وای این دعوت را 
نبذبرفت وبهمین علت بزندان افتاد ودر همان زندان حان سپرد. 

محققین معتقدند که علت حس او این بوق که وی متمایل به تذیم وآل‌علی نوده 
جون اورا با اعطای هقام نتوانستند بفرینند بزندانش انداختند . 


رو.به حذفی در فقهِ 
ایو حنقد در موضو ع و احوال جددث سار ی نود . 9ی دره‌کتیی‌درزس 
خواند که یکی از موسینش علی بود وعلی حدیث ا زکسی قبول نمیکرد . 
ایو حشفه حدث بغمبر دا شرطی مبیذیرفت که جماعتی دنگر آنرا روات 


گر ده باشند, نا براین دا بر« حد بت را ای م۱۳ شحدو ۵ باحث بت صحمح ومسلم 


مینمود.وی قباس و رای و استحسان عمل مبکرد. و هیچکاه فران و سنت وا پدست 





۹ 


فراموشی نمیسپرد. وی‌میدو ید(من در مسائل و احکام» اول بقرآن مراجعه میکنم ؛ 


ای طر ف هعتمد دن و مو نعسن هممشر_ سید باشت ؟ و اگر در ور ان لسرسیت جز ی دا 
نقود باعمال و افوال باران مر احیه میتمايم و اکر هیچکدام نناشد باجتپاد خود 
وی قدرت هوس و منطق سرشاری داشت و دز باره‌اش گفتهاند چنان در منحطلق 
نسر‌وهند بو د که اگر مخواست ثادت کند که بارهء‌ای منس طاراشت قادر بود. 
سباری از فقپا با او بجدال برداختند ولی فیاسهای او حودت ذهنش راتشان 
هی دهد . 


حرلد شرعیی بکییاد خصوه.یات فقه حستپی است کد سایر مذ‌اهب نیو ]نوا قبول که ند 


درهر حال ایو حششه بشغدت مورد بغض اهل‌حد بث وعلما وفقپای‌ححار. بود وحبی احتام 
اوورا برخلاف دن اسالام هسشمر د تن و لی او با شحاعت و ی‌روانی طبق روش مخصو ص 
خود فتوی مداد ون رک سن عراق وححار را نند تر هح و3 : 

علمای مدننه میگفتند هیچکس مانند ابوحشفه تسبت بخدا و بیغمیر حسور 
تبوده ذیرا وی احادیشیدا که از قول پیغمبر دوایت مسکردند مسگفت (هذبان)است. 

باو گفتند پیغمبر فرمود. در بپره سواران چنین باید باشد که سواد يك قسمت 
اسب دو قسمت ببرد.ابوحتفه گفت من‌هر گر بپره باث حیوان دا بیش از انسان‌موّمن 
قرار نمدهم . 

کتایی که از ابوحنفه در دست است موسوم است به فقه) کبر که زوائدی نز 


دارد , 
ما لا ان ااس 


مالك‌بن انس اصبحي از اعل مدیندبود. وی در سال ٩۳‏ بدنبا آهد و در سنه 


ک رس بش 


۷۵ ه فات تاقت . در تمام صدت مر حو د از هد نند خارج سك قر ات وا ار ناقع‌بن 
ای نعیج | مو خت و حلد ست ر عم از شاخ هب سك سمسل 3 روا یت گر د وکتابی در حل دت 
۳ 


نا لیف نمودکدا ترا (الموطاء) نامید. 


وفین محمددین عبدال بن| لحسن و برآدرشی ابراهیم ر منصور عباسی قام گر د ند 


مالك فتوی داد که طلاق باحاز وا کراه صحیح ذیست واژ این‌حکم نتیج» میگرفت که‌بیعت 
برعداسیان باطل است زیرا ازروی اکراه و زور بوده است واز «حمدین عبداللة طر فدادی 
میتمود . مسصور مالك‌دا از تدر یس مصوع کرد و اورا بحرم شیعیگری تاز بانه زد ودستش‌را 
فلج ساخت و مالك در راه عقبده خود کتفش علیل شد. ازاء در سد ثل فام بر شدخالافت 
جح است؟ اوحوات داد اگر قام بر مانند عمر بن| له دز باشد باقأم کنند گات تبا یک 
حنگهکر د واگر برظطالمین خروج‌کنند بگذارد خداو ند دوگرو» ظالم را گر 
مشغول‌کند وانتقام ما دا بکشد. 

مکی مد‌نشه وارث عم عمر : عشمان‌ع,دالثه‌دن‌عمر عادسه: ابن‌عداس, زیدین ابت 
و فقبا ای دیگر بود ومالك از مک بازماندگان این فقبا علم | موخت. 

مدنه ارت حدتث برماید تراژسابرجاها بود. مردم آ نیا باچشم خود هررور 
دغمیررامید بدندکه چگوندرفتاد باعبادت میکند وبنا براین‌زمینه برای پرمایه شدن 
حد بث‌فراهممنگرد ید.مع| لوصف درهما نجا نیز کسا که پسروفیاس بو ۵ تك دید مسشد تد. 

مدینه دور از تمدن بود 3 مردم زند گی ساده‌ای داشند بنا براین باهمان احکام 
قر آن 9سنت میةوانستند مسائل زندگیی را حلکنند ولو می‌نداشت کسی فتوی ذهد. 

ما لات یز ای‌حد «ث شیرت‌عام عقده کلااشی و لی‌صحت سنبد | کامالا دعات‌سکرد 
ودر این راه چنان دقة بودکه سگفت من عفتادتن‌را دیدهام که درمسجد پیغمبر تشه 
حد بت روا بت مبکردند ۰ آ نان چنان امین هستندکه حاضرم‌گنج به آ نان بسپادم» 


و ی از حد شقان تقل نمی نما ی . 


هستن کت شام ازجبادکس آموخته نسفوده یکی سقیه و تاوات وتوری 





۳ 

هوسران و دعت کذار سو هی دروغگو و لوا نکد درحدیت عم کاذّت نباشد جچپازمی 
از پیثوای عاید وزاهد ولی کم هوش و ابلد. 

مات عمل و رفتار و قانون ال مدینه دا قبول میکر د و هر حکمی که آ نان 
دا پودند اساس احکام او محسوب میشد ؛ ومبگفت اگر اهل مدینه بر بيك عمل متفق 
شوند و پشوایان هم با نپا موافقت کنند آن عمل در قبال قباس حجت است و مقدم 
برقباس ورای مسباشد . 

از مالك دوکتاب باقی مانده یکی الموطا ودیگری المدونة . 

الموطاء عنازت اد کتا د/ انست که هم مظیر حد بت و هم میب فقه وت . حد سا 
را از نودو بح شخص از اهل‌مد ند رواست گر ده واز ان عده شش تن عب‌مدنی بود ند. 
هرون‌الرشد از مالك پرسد چرا در کتات تونامی ازعلی و این عباس تامده ٩‏ پا سیم 
دادا نان درشپ رها نودند وه نی اد بروان نبا و ند بدهام . وی حیل سال در راه 

در این اب همچنین اپواب دا برحسب لته ترتیب داده . بمتی احادیث خر 
موضوع دا در يك باب جمعآوری کرده و گاه معانی لغات دا توضیح میدهد و عقیده 
خود را هم بعنو ان تغسر اضافه هدند ۱ 

کاب المدو ته مجموعدای ازرسالدای مختلف بوده که عده مسائل آن بالم بررسی 
وشش هر ارمسکلد بود که اسدین الفرات نیشابوری ساکن تو نس آ نبا را جمع آوری‌کرد. 
عددای ازفقپای مصر وعر اق دوی ان ‌کتات کار کر دئد ولیعمن حپت تأثیر احکام و افکار 
عراقبان دران معلو م ات : 


محمد بن ادر .س شاومی 
شاقعی از فریش بودکه درسال۱۵۰ درغزه یا عسقلان بدئیا آمد . دوساله بودکه بدرش 


در گذشت‌ومادرش اورا بمکدا ورد, چون فقس بود معلم اودا بشرطی بذ‌یرفت‌کد بحای 


۳ 
ازختم فر آن در سحد هر حدشی که ضشتند حفط کرد وضمنا | با 

روی 7 ن منوشت وجمع مت‌کر دا 

از م‌که خار < شد و ملازمت فبله هذیل درامد تا لفت صحرا بافوژد و بدین 
ترعب از فصحای عرب شد . 

شاقعی مد از آتکه آدب عرب را اموخت به فقه ری آهرد ف ااثرا نا حلیت 
یکخا خواند . نس اد حفیل کتاب الموطا نمد ننه رفت ونر د مالك , الموطا را روایت 
کرد وفقه دا هم ازاو اس نمود . پس از مرک مالك به بمن رفت ودرا نجا هو مرت 
کی از 7 اما بعلت‌تشیع دچار محنت گردد؛ وی‌را گر فتار کر ده 
بنه د خلفدوفت؛ قر ونکت[ وردند. او از خود دفاع کرد ومورد عفو قراد کف ۲ 
جندبار من مکه و غداد رفت‌وامد کرد و درهرجا مدنی امامت داشت۱۱ یاه مسر 
دفت ودرا صااسال ۴ ۵و( مذشت ۱ 

شافعی دد شداد فقه‌عرافی‌را از محمدین حمی که ازباران ابوحثیفه بودا موخت 
فقه مالك را عم فراگرفت وآنگاه آ ندو را مقایسه کرده درا نها تصرف ثموة و فقه را 
روی قواعد و اصول منظم ومرتب کردکه موافق و مخا لف او را تحسن نمودند . 

شافعی را شخصی شر ین سان؛ هو شمند و دادای حجت فوی توصبف کردها ند و 
مپار تش در استنباط مورد اعحان بوذه است ۰ 

جون ترست وی‌هم ببابانیو هم‌شهری بود » درفقه نیز همین دوه دا دد پیش 
گ فت یعب فقه ححازرا با فقه عراق, که اولی مظهر زد گیی ساده بدوی 9 دومی نماینده 
زند گی شهری بود درهم آمیخته مکتب تاژه‌ای تأسیس کرد ۰ 


شافعی تفت اصل‌قران و سنت است واگر جر ی در آن‌دو نباشد قاس بر | ندو 


باید کرد .وی‌هم بعراقیان‌وهم بهحجاز بان حمله میکردو رو بهخود را توا نست‌دواج دهد 


۹ 





ای بر ترا 


فیروز ‏ بادی در قوس اللغة سرد راجتن معنی هی کند : 
تعیی «عالب اس مج اس اسیم سید بر هر گس کد علی وخا ندا نش را دو ست ندار د ی 
عالم 

اج المحدئنن» خواندها ند در کتات ( حلة الاو لباء) از ابن عناس دوات هت کید که 


معر وف ومحدث نامور نسنن حافظ انونهيم اصفهایی . که دا نشمندان او را 


چون ۱ ید ۶ ازسوره البيفة ۲۱۶ ناژل شدرسول اکرم خطاب به علی فرمود : 

«ای علی » مراداز «*مهترین اهل عالم» توئی وشیعبان تو. دوزقامت تووشیغیان 
تو بائد ؛ در حالیکه خداو ند ازشماداضی وشماهم ازخداوند خشنودید .» 

نظیر همین روایت راعلمای معروف اهل تسنن مانند ابوالمو ید موفق بن‌احمد 
خوادزمی , حاکم ابوا لقاسم عبیدالنه بن‌عبداله الحسکانی» محمدبن بوسف گنجی شافمی؛ 


این حو ری : محمد ن هلو وعره تقل کر ده‌ا ند که دلا لس دارد بغمیر ۱۳ شبعه را 





۱- تر جع آیه اینست : آنان کهایمات آوددها ند و نیکه کادشد ند بحفیعت (»هثر ین‌اهل 
ع لم| ند). باداش آناث نز دخدا باغهای «هشت است که نهر ها زیر درختانش جادیست ودر آن 


بهشت جاودان از نعمتها بر خودداد ند و خدااذ آنها حشنود و آ نها هم اذ خدا خشنود ند , 


کی ای ۳ 


برای سروان غلی کي یی ۱ 

شعه معتقد است هبانطور که دبغمیر آور نده احعام خدای ابت علی وسایرانمه 
داماد نده اف ‌احعام هستند. 

در حدود سصد نفراز علمای معروف اهل تستن ئر وافعد عدیر خم را روات 
می‌کنندکه پیغمبر درحضور هفتادهزار نفرفرمود «ای مردم! ۱ یامن اولی بتصرف ازشما 
در تف‌بای شم نسسمم 5 عرص کر دند چم | گر هو د هر نار را هن مو لای او هستم علی 
مولای اوست . س‌از | نکه خطبه طولانی تمام شد علی در خنمدای باهر مغمیر نشست 
ی بااو ببعت گردند . 

امام احمد حنبل نیزمینوسد رسولاکرم بدعلی فرهود «توبرادر ووصی وخلفد 
و ادا کنندهدین منی»: 

مد جرادت: دیش بلودی بو که با سس و ۱۳۳ 
سقیفه‌بنی‌ساعده جمع شدند تاجانشینی برای پیغمبر تعیبین تما یند وابوبر بعنوان 
انتخاب شد. علی‌نست بانن طرزاتتخات اعترا کرد امایس, ازشش ماه‌خلافتا بو بکر 
زاف برکگا: 

سئله امامت تا کنون ازموادد مپمی است که دراسلام ببن فرق شعه و سنی 
وحود دارد وچه ساخونر ز با که اکتع فان همین مسئله بوده است ۰ بطور کی‌شعه 
حدبث را حزازطرف امام ول ندادذ وبرای اثبات درستی این دوه بهدلایل منطقی 
متوسل‌شدوازمنطق وفلسقه وحدیث وتفسر کمك‌گرفت وچون مخالفن نیز اچاد بودند 
یمین اسلحه دست باز ند ا ین‌اختلاف عشده درشرایط خاصی باعث بسشرفت داتش بوده 


ات 





تسیر قرآن نیز یکی از علوم اسلامی است که دانشمندان روی آن ریاد کار 
گر دها ند و در اینجا بحتی پیرامون پیداش تسیرو وضع و کفت آن در صدر اسلام 
مينمانیم تا معلوم شود علمای بعدی دوی چه زمند‌هانی کار کر دند . 

درصند اسلام » عدات سگانه وس نود ونقسی نیز قتیفی ارت نت بشما 
عیرفت ذیراکسی که حدیت نقل مسکر د تقسیرقر ان ثبر ضمن ان صآورد . 

سغمس,قر آن داگم تفسرمیکرد ؛ اما صحابه تفس قر ان پرداختند .یش اد 
همه علی ع و عبدابله‌ین مسعود و ابی‌بن کعب در تسیر تخصص داشتند . تشبراین گر وه 
با از دوی علم واجتهاد بود با ازدوی حدیث؛ ,عنی شنیدن از پیغه‌بر.] نان شأن: ول 
۱ بات و هم شرح صداد ند ۱ 

تاجهی نب ۱ تسد دا اصحاب گفته بودند دوایت کر دند ۰ برخی از تابعن ق ان 
دا خودشان تفسیرمیکردند . 

تسا هفسر ین علومی‌از نبوده تصاری موه نبا وا در تفس‌‌مورد استفاده 
ق ار می‌دادند ۰ مسلمن هیچ بای نداشتنی که عتایغان ازروی تورات وا نجیل تفسیر 
شود . کارهفسر_دن بعدی ادن نود که احاد دث تفسبر دا جدا سازند ومر فو ع دا از 
هو قوف تفکیات نما بند ۱ 





مت 

هفسر بن‌هرشهر روا دات شپرخود را مدون‌مساختند و بعدها بجمع آوریاحا د بث 
شپرهای دگردر باره تضیر توجه شد . باین‌تر تیب تفسير ازحدیث جدا شده خودعلم 

مفسرین بردودسته بودند . جمعی متعصب وقائل بروابات اصحاب و بقاء بر تضیر 
بادان و احاد ث وازرده بودند و دسته ۳ مطابق عم و احتپاد تسیر محر 
جتانکه ماوردی هتگو ید (: بعضی ار متعصسن فققط بظاهرقر ان توحه دار ند واز : نس 
ان مط ۳ احتپاد و رات ۳ ۱ سکنن 1 

سنا در این همین دوض‌کتت نیز درا بران ون مفسر دن شیر آژوحود ۳ ۳ تجا 
















که عالب هعسر دن شبرازی عارف بود ند و ۱ 





علم کلام 





جمعی ازدانشمندانی که شرح حالشان دداین کتاب آعده در مباحت 
کلامی تا لیفاتی دار ند که لاذم دانست سخن کوتاهی در باده عم 
کلام و تاد بخ ومباحت آن فبلابا طلاع خوانند کات هحمرم بر سذ ودر 
این فصل. از کتاب علم کلام تا لیف آقای‌سبداحمد صفائی - علم کلام 
جدید تا لیف علامه شبلی نعمانی وتادیخ فرق اسلامی تا لیف محمد 


بحعی ذنجانی افتقا ره ی ات است 


کلام ؛ علم بقواعد ومسائلی است که: تیجداش نوانائی پرا بات اصول دنن با 
دلیل وبرهان و تطبیق نبا باقواعد عقلی است . 

محقق سبزواری در حاشد منظومد مسگر ند (هتصدبان شناسا ئی‌حقا بق موجودات 
عطوائفی میباشند: گروهی تحقیق حقایق رامنحصر بفکر دانند و گروهی بر باضت و کشف. 
دستد دوم عر فا وصوفقه مساشند . دسته اول پامقیدن که موافق‌باشرع باشدوایشان متکلمین 
اسلا میی‌هستند؛ بابموافقات انمیا وشرایی مقید نیستند» وایشان فلاسفه مشاء میباشند؛ودسته‌ای 
که حمع بين رباضت وبرهان کرده‌اند حکمای آشراقند) 

در آثبات مسائل کلامی , ازسانی عقلی وبدیهیات اولیه ومقیاسهائیکه‌منطق‌نظری 
آنهاراوسپله سنحش صحت وسقم فکر و تمیز خطاازصواب معرفی کرده استفاده فنشود . 





<< ۷ 


ناد خ علم کلام 


تدوین علم کلام ازقرن دوم هجری , زمان حکومت خلفایعباسی عملی شد.اول 
کی که دراین فن کتاب نوشته ابوالهدیل علاف است 

دناین کونه‌وشبکه ذخا رعلمی ونان فا ان را نان ری و حید شد و 
ابن هقفع ودیگر آن از بان‌های فارسیو تونانی‌وسر بانی‌وهندی وحرانی کتایبای مانی و 
ابن د.صان ومرفیون راترجمه‌گردند» ابن ابیا لعوجاع- همادعجرد - بحبی بن‌ژیاد - 
مطبع بن | باس دز تا سد ان صایپایی نوشتند . در شحه درسان مسلسن , ز تدقد و 
الحاد منتشرشد واسلام مواحه باخطریبزر کگ‌گردند. بارسی_عسوی - بپودی وز نادفه 
(دها نید_مانو به مرقیونبه ومزدکه)ازهر طرف برخاسته اسبی راکه از آغازفتوحات 
لام دیده بودند بیش قلجبرآن‌نمود. انقام بکگفید . 

اسان درعقاد ومسائل مذهبی چنان بازادی ببای‌انتقاد دا گذاشتندکه اعتقاد 
مسلما نان ضعیف | لعقیده متز ازل شد . حکومت عباسیان هم‌تحت تائیروزرای دا نشمند 
انرانی صللاح در ان دیدند که جواب‌قلم‌را باشمذیر ندهند » لذا علمای اسلام تحصیل 
فلسفه مت فماشتند و باحر ید علسم بحنگت ما لفن رفتند , او لن کتات کت سشو بق 
خلفای عباسی انتشار بافت همن‌کتا ابو ا لیذ دل است که بامر مهدی عباسی تصتف‌شد. 

مپدی درسال ۱۵۸ بر تخت خلافت نشست و بدا نشمندان اسلام امر کرد که در 
یاسیج اعتراضات مخالشن دین؛ تتای دنو سند . 

رسالات وجزوات ابوالپذ لا کنون دردست نست ولی مناظراتی که با مجوسان 
ومالاحده‌داشته» حسته‌حستددر کتاب‌ابن خاعان - درزرغرز- شرح ملل ونحل مد کو زر مساشد. 

بکی دیگراز بزرگترین علمای‌کلام, هشام بن الحکم شاگردامام جعفرصادق برد 





کد در در بار رون الرشید رکس مه 
اعتراف داشته.. 


علاقد عده‌ای از خلفای عباسی مانند مپدی : مامون ووائثق بملم کالام وقدددانی 





۹ 

های براکد وسایروزرا وامرا ۰ این عم دا دوئق .و توعد کید . 
درس خلفای عباسی ؛ هرونالر 1 زادی عقبده و بیان را از بن برد وعلم کالام 
نیزمتز لزل گر د.بد وحتی علمای این ة فن تحت تعقیب فرار گرفتند و مقررشد که در این 
عم جر ی نوشته نشود. و لی‌این دوران طه و ای تبود؛ ز را میاراحد عند» نامدای یه 
هرود توشت و ناد ور شد دد مسلمن» دین خو درا باشمختر | تتشاردادها ند . اک اسارم‌را 
بادلل 2 برهان میتوان اثبات, کرد عسالمی را بفرستنده ؛ چناتجد تواست نست مراقانع 
سازد اسادم داقبول خواهم لر د. . هرون‌فقیی‌رادان دباراعز ام داشت که ۱ از در بار بان 
زر اد ۳( ی مناط_ و باان فقد تعن سشد . اواز فد در بسف کد خداء ی شمافادراست با ند 
فقدگفت اری ۰ پاوتعت ادا مت خود را عستواند خلقت کند عاثه ؟ چتانجه تتواند ) 
پس قدرت او محدودخو اهد دود . ققد عاح ماند و گفت اک صاحث مر بو ط بعای 
دلام است وماا نر | بدمیدا یم ۰ راجد بد هرون نوشت ( ۱ تجه هن بشما نوشتد بودم‌هتنی 

بر حدس و گمان بود و لی انناث هشپود وعبان گر د بده‌است ۰) 

هرون حکم باحضار متکلمین کرد . علمای کلام در در باد حمع شدند و مسئله 
هز بوردرمحضر 1 ان هطرح شد . درمیان! نان جوان نوآموزی این شمهه راحل کرد و 
کفتاات؟و ند سوّال نظیراینست که یکی بکو بدخدافادد براین‌هست که خودرا عاح. 
پا جاهل کرداند ؟ جل‌این شنهد ان است که در ناحیه فدرت خدا تقص وقصوری نست 
ولی اذاین قدرت فقط ممکنات | آفاده متکنند و سس زی که ممتنم ومحال ات فیررت 
تعلق دمت‌کر د؛ چه ممتنع ومحال لیافت پوشدن خلعت ستی راندارد. هرون مقرر 
کردکد. همان‌جوان برای منانلره فرستاده شودو لی‌عتکلمین‌صللاح د.بدندکه معهوین عباه 
این‌مآمور بت‌راا نجام دهد. بدین تر تس هرون نب مجبو رشد که متحلمین دا تشو دق نما دد. 
علم کلام هرروزرو نق می بافت وددفرن چبارم باوح کمال خودرسید ولی از قرن 
بنجم سبر نزولی وا نحطاط دا!غاز کرد ! ذیرا دراین هنگام تر کال پسردنیای اسلام و 
در بار خافقد مسلط شد تدو | مور مذ‌هي دا بدست فقپاسیر د ندو ۱ زادی فکر بکلی از من‌رفت. 


کر 

وجه تسومه عامم کلام 

وجه تسمیه علم کلام انست که اول مسئله‌ای که موردنحث شد کلام خدا بود که 
درخنوت وقدام ان سشن حاتشمندان نی اختلاف شد . جمعی مسگفتند کلام‌خداقدیم 
است و کلام یکی ازصفات خداست#9چون‌خداوند قدیم است ممکن نیست متصف‌بحادث 
شود . وعده‌ای نز هت نت که کاام خد| حانوت است . 

متکلمین مقاصد علم کلام را در کتب خود شش قسمت تةسیم کرده‌اند : 

۱- امورعامه بعنی معانی وصفات کلیه‌ای که عارض بروجود بماهو وجود است 
بدون تخصص بخصوصیت ر داضت و باطیعیت مانند بحث آژعلت ومعلولیت وحدوث و 
قدم بخلاف بحث ازحرکت وسکون باحرارت و نور که اختصاص بجسم‌طبیعی‌دارد . 

۲- مباحث حوهروعرض 

۳- انسات صانم وصفات نو تبه وسلسداش 

۴ تحت نوت 

هاس سحت امامت 


بحث معاد 


قرامت و قراه 
قر اع جمع قازی است فد بعر یی دعتی خو أ ننده ]| فراکت ی ق ان 


تاره فد 

علم‌قرائت گر ال قد نمی تردن علو م شرعی است. درصدراسلام چون مردم‌بسواد 
بو دند رای کسانتکه بر فرانت قران توانایی داشتند اعهمست زبادی فائل بودند بن 
از | نکه فر ان در تمام ممالك اسلامی انتشار یافت اهمبت فراء سشتر گردید ؛ زرا 
برا ثراختلافاتی که در نحوه قرائت بدیدا مد کسانی که برفراّت صحبح قادرمیبود ندمحل 


اعتقاد واحترام عمو می واقع هسّث ند ۰ 
من خب‌هان قرائت قر ات » هفت نفر بساد ععروف شذندکد بس از | تان‌فتلهن 


وق اء ععر وف ازرو دد اس هفت نفر درو می نمودند . 
این هفت نفر درا قراء سبعه مب‌گفتند. وبرخی از اهل‌فن‌قرائت‌خلف‌بن هشام بزاژ 
و هم عالاوه برفرائثت سبعد ‏ از قراثت مشرور و مورد اعتماد مشمردند و ار باب این 
قراات دا قراء ثمانید مىنامیدند . برخی دیگر قرائت یعقوب بصری و ابوجعفر بزیدین 
قعقای را نیز ازقرااات معتمد داسته.واصحاب آنرا قراه عشره مس‌کفتند.. 
هرییاك از این قراات مشپود » دو با چند داوی داردکه ۲ نرا ازصاحیش‌دوایت 


هینما ید و برای اینکد شبپدای در دل اهل ایمان بدا شود حدنشی از انمه شتعه نقل 


۷۳۲ _- 


1 خاش عالناش) تلف آن تا همانطر رکه فرته ‏ را 


: - 3 * ا" تس ۱ ِ ضس ‌ ِ_ هد ّ نی ۲1 
خواند ۵ ی اات شسمیو رب تسس بان ی فراعت بو ده ۸ مر وم هستو ا تستتد با تیا 


علت اختلاف قر اء 

علت اختلاف قراء این است کد قران بدون اعراب انتهاد بافت.و بعلت تشایه 
رسم| لخط : بعصی از حروف با حروف 5 اشتاه. شد . اختلاف سلقد نو سند گان 
و کتاب نیز بیشتر باعث اشتباه می‌گردید . 

غلت اینتکة مب‌کو ند بایك از قراء تهگاعه موی فرد ااسست. که [ بان قر اک 
خود دا با چند واسطه بحضرت محمد منتسب میداشتند . این قراء ثیز با وجودیکه 
درسایر علو م شرعی تسحر داشتند؛ تمام هش حخود و صر ف مطا اید دفق در ناره فرائت 
مبکردند . علاوه براین؛ قراعسعه, با ندکانه, یا ده‌گانه» افراددتگری نیز بودند کددز 


ایو علچ 


ن علم مپادت بافتند وحتی باره‌ای از ا نان فرائات نادر وعجسی احدات کردها ند که 


این‌الندیم درکتاب الفپرست خود انان را قراء شواذ وقرائتشان را شاذ نامیده . قر اء 
شواذ روز بروز ز بادترمی‌شدند ؛ ولی خلفا از ترس بروز اختلاف بحلو گری برداختند 
واین خود زمیندای برای مخالفت با خلفای عباسی مسشد . 

حسن بصری سوفی معروف که علنا از دستگاه خلافت انتقاد می‌ کرد ؛ خود 
دادای قرائتی بود که نرا شان نامبدند و امروز هعلوم نسست. تظر او جد بوده است . 

ابدكك یذ کر قراء سعه که معروفند مپردازم . 
قر اء سبعه 

قراء سبعه هفت‌تن از اکابرقراء قران محید. م‌باشنت که اصول قرائتغان از هد 
و تشدید و وقف و وصل وادغام وغره مورد قبول است . | ناثرا دود سبعه و با مشایخ‌سبعه 


نیز می گو دند ۶ 


-۵ ۷ 
او لن | نان حمر5ین حسب دوفی زا ۳ ی بابوعماره کوفی‌تمیمی و 
تمسمات بود . تو لدش درسال ۸۰ است صحاید را دواء دحا ۰ وفرانت را از رزوی 
مقابله قر ان از اعمش وامام جعفرصادق وابو اسحاق بن ابو لبلی آموخت.. ایراهیم ین 
ادهم وسفیان وری و. شربكت‌بن عداود قرائت را از وی دوات کر ده‌اید ۰ پس اعاصم 
و اعمش ؛ اوسقوای مردم ددقرانت قران گر دید و در نزد همد مردم یسقوا وححت و 
موثق و ثابت قدم وراضی , برضای خدا وقائم بقرآن و صیر دذفرائض بود: عر ی وحدایت 
را عسدا نست وعادد و ژاهد و حانستم و با کدل نو < . ارعراق ۰ دوعن حلوان هی در د بد 
ازحلوان تشرو نار سل بکو فه برده میگروخت وامرار معاش مر ی نمود , سقان وری در 
باره‌او ففتداست: حمزه حافوق همدمر دم‌درقر ان وعمل بواجبات بود.افراط درمدوهم ‏ 
تیم هکل < . کتاب قرائت حمزه و همچنن الفرائض از نار اوست . وفاتش سسال 
۱ افاق افتاد . 
راو بان اوغبارت بودند از خالدبن زیت - غایدین ابوعاید - کسائیت حسنین 
عطید عبدالنه‌بن هوسی‌عیسی. 
دوم دبان‌ین علاع بصرکا است . ونس وسایر مشایخ بصره که در طبقه چپار از 
قراء میباشند فزافت وا از اوآموخته‌اند . کنبی که درباره قر ات ۳ ۱ و عالاء 
لوفتهشده عبارتند ازکتاب قرائت ابی عمرو بقلم احمدین زید حلوانی؛ کتاب قرایت 
ابوعمرو ین علای شام ابوذهل. کتاب فرائت ابی‌عمرو پروایت بزیدی.. 
سوم عاصم بن ابی النحود بهدله کوفی , ازموالی بنی جذیمة‌ین مالكت‌بن نصر که 
اصول قرافت دا از ندین حبیش وابوعبدا لرحمن سلمی ونعدین ایبال شیباتی گر فتد. 
ایوعبدا ارحمن حم از علی بن اسطالب اخذ کر ده بود , 
اعل فن عاصم ۱ معتبر تر بن قراء سبعدمدانند که در استنباط واستخراح نعات 
دی فرن براذت‌گران پیشی داشته ورسم چنن بوده است که قرآن را پا قرائت‌عاصم 


بط اه مینوشتذا ندو‌سا بر قراات وا با ذدر نام فر | با خی فر مز در جواشی مباورده‌ا ند 
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علامه حلی از طر‌فداران حدی فرائت عاصم است. وی شمد بوجة وعلمای شتعد باو 
اعتماد ز باد دارند . وفات عاصم سال ۱۲۹ اتفاق افتاد . 

جپارم عبداله‌بن عامربحصی‌شامی دمشتی حکنی به ابوعمران از طقد اولی 
تا بعن نو ده؛ وقر ات خود را ازعنمان‌ین عفان وفضا له بن‌عسیومغی رون ای شپاب هخز می 
و برخی‌دیگرازصحابه روانت کرده‌وا اعتمان نیز بواسظه همین مغبره روات‌نموده 
وهشام‌بن عماروعبداله‌بن ذخوان وسعیدین عبدا لعز بز و حبی‌بن‌حارث نیز «اوبان‌قرائت 
اوخستند . وفات عبداله درسال ۱۱۸ در دمعق روی داد .. 

بلجم عبداللهین کثیر معروف بد ابن کثیر است. کنیداش ابوسعید و بقو لیا بوبکر 
بود ء از قار بان طبقه دوم مکه است . وی برده (عمرو بن علقمه کنانی) بود . چون 
عطادر ی کرد واهل حاز عطار را دادانی وا سك باع دادانی پیز فد ۰ 

اجدادش از ابرانبانی بود که کسری برای راندن حشان ازیمن با کفتهای 
زباد بدانجا فرستاد . وفاتش در سال ۱۲۰ در ۳ اتفاق افتاد و همانحا بخال سپر ده 
شد . راویان ابن کثبر عبارت بودند از اسماعیل‌ین عبدالهن قسطنطین ؛ برده مسره 
کد او نز برده عاص‌بن حشام بود.. 

ششم علی‌بن حمزه نحوی معروف بد کسالی است - حمزه پسر عبدالثه‌بن فیروز 
فازسی بود . وی در کوفد زاده‌.شد و در تتک اه سکن داشت»؛ اد س لغوی ۱ نوک » 
قاری و از مشاهیر و اساتید نحو , لغت و قرائت و علوم ادی‌ و کی از فراع سعة 
بو ده است . 

نحو را از معاذه ۱ و وئس تحوی و خلیل‌ین احمد عروضی موخت ۰ فراء:و 
ابوعبید قاسم‌بن سلام. وجمعید بگرازافاضل‌ازشا گردان او بودند. به فراء گفتندخودت 
تالی کسائی هستی چرا بد مجلس درس او میروی ؛ جواب داد من مانند مرغی هستم 
کد از دز بای علم اوقط ه قطرهات هىنوشم ..اعام شافعی نب ددباره او گفته : هرکس 


۳۷۰ 

کسائی قراکت دا نیزاذحمزةین حبیب بات واعمش وعبدا لرحمن بن: این لبلی 
اخذ ور د و درهر حا کد گراشن , مخالف قرانت حهوه ات موافق 5 ن ای لیات که ۳ 
قرانت علی, بن اببطالت معلایق است 

ار در ,قیانت استاد و مرجع استفاده دانشمندان اد رهام 
گفت. ار مت وودوت فران رد و حاضر و 
مز بای ه فصل و وصل ومد و تشد ید و عسر ه خبط سک 

(حقص) و (دوری) دو تفراز راو بان قراات او هستند وجمعیدیگر نز قرااتاو 
زا دفایت ی دنه . 

سا ی‌معلم هرون| لرشد بود وس ازانکه هر ون بخاافترسید استاد دو بسرش 
امن ومامون شد وذراین هنگاء بود که باسبوید درباره نحو محاوره کرد و اختااف 
آ نان بد. اعراب باد ید ارجاع شد و سیوید معتقد شد کد اعرات بدوی را از حشیت 
تسائی‌ترسانده‌اند؛ ه اد اسنت د در علم دسسد چئی مشود جنان عمتکن شد که 
وفات داقت . 

وفات صائی ندرسال ۱۷۹ اتفاق افتاد ودرفر ید ژنبوریه ری مدفون شد.زر | 
وی باتفاق هرون بطوس میرفت وهرون دفت علوم عرربی دا درد ری دفن کردم . 


سای حاحت ده ا: ور ان 3 تفت ار تجو و فر ات واد بنات رز لب است ».ول از سعر 


حدی تایه بو د کد بات ضر بآ سل عر ب در بازه کسا نسکد ۳1 شعر بی دپر دا ند‌هب‌گو دد 


فلان اجهل بالشعرمن الکسالی ۱ 
هفتم نافع بن‌عبد الر حمن بن آبپی تحبچ تایپی اصفپانی اش 1 ای هل رید ات‌ک 
داشت ۰ درفن فرات اهام اهلد بنه بو ۵ و بدرای وفرانت او اعتماد داشند 8 (عتمان بن 


معیدودش)و(عسیی بن‌هینا ددقالون) داوبان فرائت او بودند وی فرائت خودرا از د ید 


چا ۳۳ 


۳ 


ابوموسی عیسی بن‌لینا بن وردان بن‌عبداله دذقی برده (بنی ذهره) ملقب به قالون » 
ازقاد بان مدینه واز تنحویان بود. و برابدان جهت فالون کفتاد که قر آن‌دا سیاد خوب‌فرائت 
میکرد ؛ ذیراقالون بز بان دوی یی بسیارخوب . در باده مهادت او گفته اندبا وجودیکه 
کر بود اشتباهات وغلط خوانند» قر آن داانحر کت لبانش درل میکرد . 

عشمان بن سعید ورش اژفبطیان مصروسر مد قادیان و خوانند کان قر آن بود دد 
حسن اداء وتجوید بر معاصرینش پیشی داشت . درذمان خویش برقادیان مسردیاست میکرد. 
نزد نافع دفت وجند مر تبه قر آن دا با اومقابله‌ کرد . وفاتش ددسال یکصدو نودوهفت بود 
ودر آن تاد یخ هشتا ده هشت سال,.داشت . 


علو ) عقلی و نقلی 


۳ 


مترجمین انرانی وسر بانی وهتدی وحرای, ایب عمل ی ونانی دایز بان عر ٍ 
تر حمد گرد ند « هت بع‌عظمی از علوم دراحتار مسلمتیم ک ارداد ند. مسلما نان جنال‌شفند 
زر گان داش توانان ست بل کار دا به نوشتن شرح وحاشبه بر | ثار | ثان اکتفا می کر دند 
ودرصحت وسقم نظر بات ۱ نان چندان تفحصی نمی نمودند. مغلد باوجو دنک ارسطرخس 
و نانی ء ددفرن سوم قنل ازمبلاد حر کت وضعی واتتقالی ز مین داببان‌کرد » مسلمن» 
جنان شعتد بطلمیوس بودندکه ابدا توجهی ند نحل ره تک دند. همچنن 
دربازه نظر بات ازشمیدس ماد عفلت ار د تره شا بدا دبا ادور اد داد ر هفهم‌خودهیدا نستند 
دررسته یز شحی نز ۱ ار <النیوس و بعر اط را وحي منز ل تلقی هی کر د ند و تنپا یه 
شر حح ح بر امون کفته‌های | نان‌هعمت عم تما شعتی ۰بن‌ ستاو ز کر بای رازی از حدود نظر ند 
های ۱ بن استادان تحاه ز دح یل و نظر دات نو _دنی اد ار داشتنداها منی مذهسی دربارشکافتن 
بدن انسان یدانان احازه‌نمیداد که آزمایش های عامی را توسعه دهند , 
توجد علما بدعلم کالام | ثانا بر ان داشت تا بدفاسفه ومنطق نیز توحه نماند . 
اساس فاسقه تبز همان مکتب‌های مهم بوثانی بود . درفاسفه نیز محمد بنز کر بارازی و 
اپوعلی‌سینا وغزالی نسبت بد ارسطو اعتراضاتی وادد. آوردند....معتزله تیربرای اثیات 


نطر ات حو دش بدمنطق و فاسفه رز ٩‏ چا ورین و#ناعت رفاج بحث وحدل مر پی‌شد ند ۱ 


اج 
فرقه اسمعبلیه هم‌ازاو اخر فرن سوم تافرن نجم بترویج فلسفه و منطه برداختند . 
اسمعسل۹ محالس بحث ومتاطر ه تیکنل مدادتد تا یروان خودرا با اصول تبلیع هو در 
اشتاساوند ۱ توحداین قر فد بذباطن احکام و بات و توسل بدذ‌تقسیر وخاویل غقلی و 
فلسقی در تفسیراحادیث وا یات مستلزم غوردرفلسفه بود : 

اما ازاوائل قرن پنحم علوم اساامی رو با تحطاط رفت ژیراتوجه متعصبین به فقه 
وحدیت توأم بامخالفت بااهل نظربود ۰ معتز له تحت‌فشارقر ار گرفتند و بناچار به‌سلاطین 
بو ده و1 ساعات نماد آوردند 


باظور فرقه اشاعره» ر باضیون , فلاسقه , متکلمن معتز له و :طور کلیاهحاب 
نظر هسهم به کف و ز تدقه شدند. تسحدا ین شد کددا ب هعقال محده‌د گر دد وروات وحد بث 
متداول شود و نقل دا برعقل ترجیح دعند وتقلند جای اجتپاد وا بگیرد.. از ایترو در 
این‌دوران علما بدتبال ان مر فتند کد حد نت وروا بت حفظ کنند و سحعسل فقد و تصوص 
دی و لغوی بر داز ند تامورد قول حامعد و قت‌واهبای حکومتی ناشت,. 
تسلط ت رکان‌برسرزمین ایران باعث اختناق وتعصب بیشترشد . «حسود سبکتکین 
دبالمه را بعلتآ نکه به‌معتز له پناه داده‌بودند کافروز ندیق میشمرد.: 
درقرن بنجم , درمدارس تددین علوم عقلی ممنوع شداوچون علوم نقلی باعث 
دلزردگی می‌شد ؛ تصوف مورد استفبال راز گرفت , امااین زشند هم موجب متگه ست 
بیشتر علوم عقلی » بخصوص فلسفه و منطة گردید . سنائی به شدت به فلسفه حمله 
می‌کند ومی گو ید : 
تا کی از کاهل نمازیای‌حکیم زشت خویه همجودونان اعتقاد اهل یونان داشتن ؟ 
عقل نود فلسفه خواندن ز بهر کاملی ‏ عقلچمودجان نبی‌خواءونبی‌خوان‌داشتن: 
دراین | یام دم‌آزدنن زدن باحملد بذعلو م عقلی مالاژ مك داشت و سای که ید تمال 
دا نشی‌های نظر ی می‌رفتندر ندیق خوانده مشد‌ئد وجد سا که به زاروعضیت در قاری 
گر د یدندکار بحاثی کشدکه فلسفه داپایه حمقی دانمتند واهل کلام نیزبملت آشنالی با 
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ملحن خوازده لصا ثرا ء ادر اهیم دن‌سیارنظام ۳ ۳1 فرصیر لد نو درد جو ان اعتعاد داسشت تراد 
وطعم ها وبوبها 8صوتها درزمره احسامند راقضی خوانده شد . 
در باره علم کلام نظر شافعی این بود 5د اگربنده‌ای بهمه منهیات خداوند غیر از 
شرك دچار شود بهتر از آنست که‌درعلم کلام نظر کند. وا گرشنیدی که کسی بگوید اس مسمیی 
غبره‌سمیی است؛: شهادت ده 4۲ اراهل کلام است ودینی ندارد ؛ وحکم من درداره علمای 
کلام اینست کآناثر | باتاز بانه برد ودرمیان عشابروقمایل بگردانند وبگویند این سزای 
کسی است که کتاب رسب را رها کردوبکلام روآ ورد ! 
ماد اصل سینت باعلو م عقلی بجانی رسد کد خی ور بر دا تسمتد 5) حول صاحب 
ن‌عباد هر کس‌را که هندسه میدانست احمق میخواند! 
از اواخرفرن‌سوم» نجوم نیزدر زمره‌علوم ممنوعه شناخته شد وا بومحمدسن بن 
موسی نو خی »ارمت‌کلمسن شععد‌همین دروفت کتا بی درردممحجمین نوشت:فخرالد‌رازی 
می گفت معرفت علم سموات از داه‌اخار بهترمیسراست‌تاازطریق عل‌فلت. بپمین حپت 
است که هی بسنیم دا در ه علم محلده د بدعلوم تقلی مسشو دودا نشمندان ازشمر از به ححارژو 
عراق وشام ومصر مر فتدا ند تاحد بت زافر اضر ند ودر مدارس شب از ننز دراد ار معئی؛ 
همین علوم باضاقد اد بات تدر سس هی گر ۵ بف» هجوم فا بل‌مغولو تا تارو دپای مداوم 
بعدی نیطبعا علم رادرهمین مدارمحدود ساخت و نثپا برخی از توابغ مانند ستارد‌ای 


دا سماق دا نس دار حشسالاه و خامو ش‌شددا ند ج 


از ز هد تا عر نان 


سس 


از زمان یغسر تا قبل‌ازحکومت امویان» بكث مساوات‌تسبی بن سلمانان وجود 
داشت . اگرچه برخی‌ازسردادان بعلت استفاده ازغنای جر ۶ دقبای هی مدا 
کردند ولی برتری حقوق اجتماعی توا آن برافراد عادی چندان جقبت‌کو مود : 

مثلا در زمان خلافت عمربن| لخطاب » سعدبن ابی‌وقاص مأمورفتح ابران شد. 
وی پس از بیروزی» بدستور خلیفه بلشکر بان امر کرد تا دربرابر کوفه خانه‌هاثی اژ نیو 
بو ز با برای خود ساژند . بدعمرخبر رسد که سعد»‌سردارساه عرب, دور ازخانه‌های 
بورباگی سپاهبان خانه‌ای برای خود ساخته است که در دارد وشبپا در آن خانه را 
مي بندد.واضافه کردند که سعد» بعلت ضعف اعصاب نمیتواند درجوار اردحام لشکر بان 
زتدگی کند. 

عمربکی دا مأمور کردکه برود و درخانه سعد را سوزذاند ۰ ذیرا بنظر او 
انتجاب خانه‌ای دور از ازدحام از نظر بسماری ضعف اعصات اشکالی تاش ۶ ؛ و لی‌خانه 
حاکم نباید درو پیکرداشته باشد تا متظلمین قادر باشند هروقت پخواعند بتظلم‌بیابند. 
بك خلیفه مأموربت خود دا بانجام رسانید وسعد هم اعتراشی نکزد که چرا درخا نه 
اورا ا- زدها ند . 


مثال دیگ فساطت ات که + از مروان ملقف به طر بدا رشولاله شد »,مر وان 





- ۸۲: 


دا رسول خدا بخارج از مدنشه شعد گر ده بود . جمعی از نزرگان قرش از عمر 
خو استند تا سودان تبث اوخاتمد دهد . عم اورا جپل سیتوی دور تراژتبعند کاهش 
ی که مها نید و مت هیچکس ناید از زاه تشت وشفاعت از دادن کفغاره اعمال 
خود بگریزد . 

در زمان حکومت امو بان طبقات ممتازدرجامعه مشخص شدند وافراد رو شمند 
وبا حشمت درکتد ان سر وری مکر ذ نن . درد بزایر طنته بر و تمتد» عده‌ای دد.دا شد ند 
که رحد وتقوی وپاکدامنی وبی‌اعتنائی باموال دنیا را پیشه خود ساختند و حتي علنا 
از بنی‌امیه انتقاد مسکردند. هرچه طبقه رو تمندسلط بیشتری پراجتماع پیدا میکرد 
رهاد وعاد ثب وضع مشخص تر ی مسافتند . 

زهد و عبادت این اف اد را به عور 9تغعردرآیات قرآنبی وامیداشت . جون قر آن 
برای گناهکاران عذاب الیم پیش بینی میکند . زهاد از ترس آنکه مىادا ندانسته مرتکب 
گناه شوند از کار دنیا کناره گیری میکردند . 

ستمگر بپای بتی‌امیه و بیرسمیهای حکام‌این طا یقه وسیاست خشن وموهن تبعیض 
تژادی ا نان جنان ای انیان را از جامعه منزجر کرده بود که تمایل بدوری از مردم و 
کناره جوئی وعزات. در ایران قو تگرفت. وای‌طی‌این مدت نامی ازصوفی دره‌یان نبود 
3 کوش نشدنان: فقحط عبادت میی دند . 

در فرن اول ودوم , جمعی از زهاد برای احکام قرآن » ظاهروباطن قائلشدند 
و حنبد باطن ۳ بر حشبد ظاهر تر جیح دادن : وس خود ندنده تاژه‌ای نو د گذ ازمداش 
تعکرو دحت و استدلال است . 

اتدجی فنل از یبال دو ست هحر ی دنه صوفی در مو رد کساتی که ز باصت نفس 
و مجاهده برای تبدیل اخلاق پست. ب-اخلاق بسندبده دا پشه خود ساخته بودند 


بکار ودفقست ۳ 


۲ 


بسشترهد نظرقرار می‌داد و بعقا بد خود شکل تازه‌ای مسخشد , 

حنیدنهاوند ی که در بغداد اقامت داشت وازصوفان محافظه کار بود ورئسالطایقه 
لعقب یافت.: در بازه تصوف 3 ( تصو ف تعیی رون | مدن از هرخوی بد؛وداخل 
شدن بپرخاق خوب ) 

درفرن دوم ) رادعه عدو بد تصو ف با یك واساسی داد زیر | برای‌اولین باد:این‌دن 
دز ر کت درردادط خوی وخالای دم ازعشق ومحست زد . وفتی دز دراه مکه گنفت ( الهیی دلج 
گرقت. کحامیر وم؟ من کلوخی وآن خانه سیگی؛ هر اتوهم انحا مییابی) ووفتی دیکر درهکه 
ات (فرازب البیت میباید : بیت چکیم)؟ 


۰ 1 اب ۳ | 2 ۰ ۳ 
روری خادم دهع داد ۳ پراش کلم کر ۵ . جادم ثر سمل ححك رتش ماش ؟ 


اعد دول راگرفت و بدحلها تداخت‌و گفت (هنوز کلم تاجر نده مار نگ سان آهد) 


۳ 


ف ,و سخودی را مهطرح ساخت ٩‏ 


را بعدعالاوه بر توکل وامید بحق که خاص زهادوعباد بود, محبت البی : عشق ؛ 


تعقیب جنبه تکاملی عقا ند سه نفرژ بر هبتواند سیر تفکروا بمایتما داند . 

معروف کرخبی؛ زاهد بود؛ شا گردش‌سری سقطی عللاوه برد باضت , ابثاروشفقترا 
هم‌دارابود و ازشوق وهحت‌سخن مت‌کفت؛ اهاشا گرد اوحنید تعوق را واردمر حله‌تاژهای 
رید . این معنی کدازشدت ریاضت کاست وارفنادم رد. نست به طاعت , عدم اعتماد 
نشان داد 9همه‌جیز را مظهر خدا میدید. بهمین حجهت فقها وعلما اورا زندیق گفتهاند . 

روزی شبلی دره‌حلس او گنت الثه . جندگفت اگرخدای غائب است و گر غائت 
غسمت است وغبت حرام است واگرحاضر است درمفاهده خاضرنام او بردن تر (وحرفت 
وادب است. قکر و حدت و جودراکه مااحوه از فلسقد توافلاطو ننان‌بود وازچندی دش‌در 
بین زهاد بنحو خفیفی رسوخ داشت جنید علنی‌کرد . معاصرین جنید مانند بایز ید 
بسطامی » حسین بن‌منصورحلاج وا بو بکرشیلی » دراین باره جسورانه تکام برداشتند. 


حلاج دراین‌راه جان برسردارسپرد . 





س ها 


تت‌ 


عکشر صو فد باعث‌شد که ا نان بقر ان وحدت و تفسروادله عقلی دوی آور ندو 
به تعشف کتاب ثبر داوتد. : استای تصوف بر(حال) قر ارداردنه ( قال )۱۲۶ نان | بای 
استدلا لبان دا چوبین) میخوانند » معا لوصف اذراه ضرورت ناچارشدند کی دراثبات 
صحت. روش ود تالف نما ینک .. 

ذوالنون مصر ی کد بفاسفه وشمی عارفدداشت) عقا ید توافارطو نبانرا واردعر فان 
گرد + دستدای که علنا باتپورف؟ زی دم از و حدت وحود می‌زدند اصحاب سکر نامده 
شدند و کسانی که معتدلومحافظد کار بودند بداصحات صحو معروف شدند. بتدر بج‌تصوف 
مد قلسئی ددا کر د وعز الی واین! لعر 9 رن سپروددی مغلسثد عر فا نی‌شکل 
وا لب دادند ۰ قشیری وابو تضرسراج و غزالی وهجویری » شرع و تصوف دابا استناد 
دعر ان وحد بت باهم و و93 ۱ 

اذفرن شوم, تصوف وارد مرحلد کامالا تازای شد. بدین معتی که نتفکر وامعان 
نطو پنش ازر ناضت اهمبت داد . زهدوتر لگ دنیا وطاعت را وسله سدانستند ند غات. 
با یز ید عماندا هملازم نمی‌شمر دومی گنت سالك باید از دنیا 9آخرت وخودبگذرد وباصل 
منظور بیردازد. ابو سصسد خر از گفت ی طعاغ هر تاضن و تفک خورال عر فاست) 

عقسده | بد بنجا انحاهسد که ع فا ( تصال به خدا) را تنبا مقصود 
صوفی می‌دا نستند وسوای ین منظور بد هیچ چیز اهمبت نسدادند . 

چون تکفیرفقپا شدت‌بافت, امحاب صحو کوشیدند تاکلمات اصحاب سکر را 
تشسرو توحید تباید ومعاذ‌ری رای سخنان ۲ نان بتراشند و گفته‌ها بشانر | موافق با 
احکام‌شر ع جلو ه دهند . دراین کتاب» اظبار نظر عبد | لد خفیف که ازاحسات صحو بود 
در باره اصحاب سکر بنظر خوا تندکان صاحب نظر خواهد رسید . 

«رخی نز بخاطر حفط تصو ف از حماست فقباید مامت عر فای تندرو در داختدا ند 

البتددرهمین قرن؛ عدهز نادی ازصوفبه بودند که براه صوفبان‌فرن‌دوم مب‌فتند. 


ات 


بر داد پم صو فان خر اسان سبان اقر ای هدارا 8 سرعت نظر و درو ه لت و حو دو اژ 
اصحاب اجک نو ۵ تلف شا با بل اد اوری گرد که طز با از صواقد دارای تج خاضی 
بو د بل 8 ند ان بات مهمت سح هر صوفی شحصت وطرز فکر و سلقه خاص داشت که بسحمح و 
بیان ان می کوشبد. 


یکی دیگر ازخصوصیات قرن سوم این بود که صوفیه با پوشیدن خوقه بشکل 


حرب وفرقه درآ مدند ونیز باانتخاب شیخ و مرشد ؛ اصول تحزّب را بیشتر شکلداد‌ند. 
پبد‌آاشدن خانقاه تتی<ه هون بدیده موم مار یروخ . 


از نا که تتکشسر فعبا تر اد تنهمشد ؛ صو قد نا جار شدند برای خود زموز و 
تعبیرات اسرار امیز بکار بر ند و توصیه نمایندکه اسرارحق بایداژ نامحرم مکتوم بما ند 
وحافظ دراین باره بااشازره بمتصور حللاح مب‌کوید: 
گفت ان بار کزو گشت سردار بلند چرهش انن بودکه اسراد هو نداهت‌کره 

به جه چه 

اصول طر شت تصوف گذشتن ازمر احلی است کهمتو ان بح رسد . تصوف به 
ریاضت ویشمینه‌پوشی.>رفان بمقام شهود. واشراق بحلوه حي درحهان اشاره میکند . 

در تصوف او لبه. درل مقام شبود واشراق دا مخصوص انسا سدانستند. از نظر 
تار بخی د داضت طربقه رهبا نان مسحی و بو ک. عندی است و طر بعد کشف ,و شپود 
مر بوط بفلسفه عند و ابران باستان و فلسفه اشراق مختص و منحصر بفاسفه ابران 
بااستان است : 

تفاوت تن حکنای الب و خرفا اشست که دسته اختر مانند با تیا ٩‏ د 
استدلال‌غقلی مد بلکه باه جو د تصدیق ان دمر حلدای که فوق | نست 8 تل‌هستنل 
وا ثرا مر حلذ شیو دهنامند؟ وه کی نی س‌از | نکه نقس از مقام حسوعتل و برهان 
بالا تر رفت؛ متوا ندیاممارست معنو ی بمقام بالا کر ی" نو ینت ! و حقا بقی را دون کمات برهان 


وحن در با بد وازمر حله دا نش بمر حلد سش برسد,و این دا نش ر در برابر ۵ 





0 

استدلالی» عررفان‌مینامند. ا گرا ین‌مقام باوج کمال برسد عالم ومعلوم‌یکی میشودو کثرت 
8 تعلد اسان هرود هوتعاری از عاسوی‌الده منقطع گشتد "2 حله د تعتات سحصبی خاوج 
سنج نف اه در بر ۳ حلو ه حي فا نی هی گر دده جول نظر بعا لم‌می کند جو ی تمسند. 
دراین میان تصوف اسلامی ایرانی‌جشه خاصی دارد که‌تکی از خصوصیاتش‌غناوسماع 

است یا داستان کد ده سا اازش دش تحت سهاع فییه سل له سح ی 

تم ی سس 3 باس 

(ازابوالحین دذراج ححایت شده که گفتد است بر ای د بدن یوسف‌بن حسین رازی 
از نقداد ندرک رقم ۱ در | نسا از هر کسن سراع جانه او | ِ در سمثم : ای دا انز تد بق 
جار دار ی؟ چندانکه . خواستم اهر ا ندیده‌بر گردم. ۰ ولی با خود اند شدم که بعداز 


۱۳ ان لا ری اد رواتاشد کد اه را تاب تشه ثر گر دم, خلاصده قشا بیی مر او ۳ تست 


ک 


آورده؛ نزد اودفتم.پیر با وقاد و تيك صودتی بود؛ و ( دردست داشت و زیت 
گفتم تابر توسلام کنم : معیتبا گر دزسیر های دن را گنای , بت ده دااین‌ضیز نمان تا 
خانه‌ای با کنیژی بتو بدهیم میماندی باند؟ گفتم خداو ند چنسن ی پیش ناورد 
ااکر نع هد تمبدا نم جدمس گر دم. ۱ تاد کفت۱ باهنتوا نی | وازی بخوانی؟ گفتم بلی. گفت 
بخوان؛ ومن این ایبات برخواندم : 
فاجك نب دانمافی فطعی و لورکنت ناجزم. لهدمت. ما تنتی 
کانی بکم و اللت افضل فولک اد لیتنا کنا ان اللیت لا بغتی 


حون این ادبات زا سرد مصجحی برهم نها #9جندان بگر پست که زیشوحامه اش 


ترشد ومن بر گریستن او رحم آوردم. 

گفت اي فر ز ند مردم‌ری‌راملامت کنیی که مر ازندیق گویید ! چگونه زند بقم نخوانید که 
من ازهدگام نماز صبح‌قر آن میخو انم ؛ درحالی؟هقطر دای اشت دمم ببد‌انسده وتوبااین 
ق 3 بیس شرریجان من افاعند‌ی فقیامت بریا تردی...) 


غزالی در توجید این سخن کدباعث تکفیر بوسف بن‌حسین رازی میشد میگوید 


ی - 


(شعر چون ازعالم خلق است و باطبم بشرسنخیت دارد دردل انسان عبجان و شوق بر 
ساتهه زا حا که قِ ان جولن کلام حق است و خارج از اسلوب 2 روش کلام 
خلق است و باطبع بقر سنخیت ندارد در دلپا اگر چه سوخته عشق خدا باشند » ان 
اثر دا ندادد.:) 

تصوف اسلامی ایرانی. مظهر عظه‌ت معنوی وصدای دل و کمال عقل وبز رگی‌روح9 
بیان کننده خصوصیات ملی ونژ ادی ایرائیان است. تصوف ایرانی سر اسر ژهد نیست باکه 
ذوق ووحد وحال نیزهست ومعتقد ادت که دنیاء‌ظهرحهان‌مسنوی است. دیگراز خصوصیات 
آن صفات مردانگی وشحاعت وآزاددگی ودلاوری صوفیان است. 

به جه جه 

ددا ین کتات؛ ما بدزهاد ودک نظمر شاه هنذد تن قس-انوتا تب شرع لمدار- 
امعبدالله وسایر زهادی که صر فا زاهد وعاد‌بوده اندو درشراز مدفو نند بر میخودم و 
از گذشتها نان چبزی جواننکه افرادی با تقوی‌بوده| ند چندان اطلاعی‌دردست نست . 

دستدای نز متفکر واهل تصشف بوده‌اند کد بسه دسته تقسیم میشوند ۰ برخی 
ات ر و سضی | هل صححو ند وباره‌ای هم ازمکتب تصوف قرن دوم نی رهدو عبادت 
توام باعشق ومحت بروی هت 

نکته سارجا لت شت کهعرقا وعلمای شراز بعنی کسانی که با اهل‌شراز بودها فک 
و با دراین شبرسکنی داشتدا ندودرهما نجا در گذشته‌اند» صاحت تصانف‌فراوان ومتعدد 
بودها ند که ازاین لحاظ شاید در کمتر جائی نظبر داشتهاند . 

حداقل کاری‌ که تکار نده انجام داده ابست که فپرستی از کی که درشراز تالف 
شده باته سط شیر ازنان .‌شه تحر بر درا مده تنظمم نموده. ار .اس افیرست کامل 
ذبست هع| لوصف راه‌دا.برای تحقنقات سشتر ومنظم تری همواز مساژد. 











اگر جد او لسن ترحمد اژمنا بع بونانی بعر بی‌دردمان مروان‌آموی صورت گر فت 
وی دوره عباسیان زایا دعصر ترحمد امد . درژمان متصودوهارون الرشید . سریاثی 
هاهو فضاری عریانسی در یمه هندسه » هلت اطت؛ حغراقا و فلسفد تر جمد گر دند و 
در بجدای برروی حو شد گان دانش بازشد. از ارو حمعی اوقات خوددا با تدرس ؛ 
جیگ و گفتگوی علمی 4 تحت وشر ح و تلخصی این ثار می گذ را ند ند ۱ دم کم| بتکار 
عم آغازشد و فسلای مسلمان در شیمی (کیمیا) » علم معادن » و فیز و لوژی تحققات 
تازهای کر دند. ول در قلسفه ومنطق واخلاق فقط بدنقل ۱ اردیگران می بر داختند. 

تنها دانشی که درفاسقدء مسلمین بوجود آوردند علم کادم بود. علت‌اانشنکه بن 
فضادی‌اسلامی, بخصوص ایرانی اینهپمد شارح پیداشده ات که ترجمه‌های بونانیو 
سر بانی سوم ۱ واضح ودوسن شمو د» وحولن هتر حمعن سعيی درحفط امانت کشت مات 


راتحت اللفی ۲۳۳ برهی گر دا ند ند و وهی بمعنای حملد ند‌اشتنن دیمن غیت هر د 
بافراستی نظیرشیخالرئیس ابوعلی سینا می‌گوید : 

«چپل بار کتاب ما بعدا لطبیعه ارسعاو راخواندم» بطودیکه عبارات ترا از حفطا 
می‌دا نستم اماا نرا بدرستی نمی‌فپمبدم . بالاخره شروش شدم وچنان بنداشتم کدراهی 
برای فهم آن‌کتاب نیست. تا۱ نکه تصادفاً گنای آذا بو صررفادا بی‌موسوم بد(اغرامن‌کتاب 





از ۱۳ 





ها بعدا لطسعد) بدستم اقتاه وبددان توانستم سوق اعلای ارسطورابفهمم * . * 
بنا براین نه فقط کتبی که ازیونانی وسربانی ترجمه شده بودشروح مختلفلازم 
شت که حون حجماه وردنت قاس یر وقاسفه را اشتی دهند مدعی هی‌شد 
که بن هکتت افلاطون و ارسطواختلافی وحود ندارد و اراء این دوح کم کاهالا منم 
بافلسقه اسلامی است. 










ازعلما وصوفید ودا نشمتدان شرا اوقات خود را صرف تدرس و تص 
که غالب مصنقات آ نان شرح سم | ثار مشنان بوده‌است . 





شر از در بنحاه ودودرحه وجیل‌وسددققه طول و بیست و نددر جد وسی‌وشش دققه 
عرص جنغراقبائی قراد گر فتد » انحراف فبلداش از نقطه جنوب بجانب مفرب بنحاه و 
شش درجه وچپل وش دقیقه وار تفاعش ازسطح درا پنجپز ارفوت است . 

اسامی محلات شیراذ طی قرون متمادی تغیبر افته و تازمان نادزشاه دوازدء 
درو از ه و نوزده محله‌داشت.ودرعید کر مخان: ند تعداد ددوازه‌ها بدشش: و تعدادمحادات 
به‌بازده کاهش داده شد. ز یراک +مجان ددوازه‌های بضا-جیاچی-سعات اد - فا - 
کوسفتن وخاتون دا مو قوف داشت . همجنین محللات باغ نو باعلد - ددرت کزرون- 
دشتات - سر احان - شاه چراغ - شادان وموردستان را حز ء محارت ی 

درزمان صفویه برای اساد اختااف بین‌محاات شهپرهارسم براین قرار گرفت که 
اهارلی یمدمشرئی‌شهر »خوددا پیروسلطان حیدرصفوی دا نسته؛ بر خویشتن‌عنوان«حدر» 
بدهند و تیمد غر بی‌شپر هم بعنوان طر فدار شاء نعمت! لد و لی ۰ نام" نعمتی" بر خود گذار ند. 
درجرسال سدتاچهار بازاین دودسته بجان ,نکدیگرمی‌افتاد ند و کشتارراه می‌| نداختند . 
ات رسم درحدود سال ۱۲۷۰ بر افتاد. 

از محلات شیرازاسحق بگ و رترب +زاد: وعدان شاه 


ند نک 
ار کیپ اجتماعی 


هب ۲ ۸ ۱ . اس ۵ چ۱ ة 
در دالیره سامت احتماعی شیر از با ید گفت بااوضاع قعلی ب‌طلی هتعاو ت بو دهاست . 


مس 5 معنی کد باژار ,مر 5 عمده سرپ نو ده‌است دارگ بادشاه وق ما نرواوشخصت‌های 

سای شر‌درهمان حوالی باژارقر ارداشته؛ز را بازازمی با سبی سا تل دزم رادراختار 

ساستمداران بدذارد . دررمانی که بازار درک ر بازارحاحی) محر نن مر ذر داد و 
سل نو ده است ضا ند دازا کی حکام وود را نبزدرهمان حوالی فر ار داشتد ایتک . 

هر داث ازه‌تتقذاین نز درمحله‌ای بااعوات و اتضار واطر افان‌خود هم تست تنا بر 

این رسم براین تمو ده اینت که سح شیر اعان نشل و وب مر کز تجمع دبدستان ناسشد 
۳ ۳ ۱ ۱ ۱ 

نز درهمان حول حون رکفت کماا که با ع موزه , ار گ و اندرون همه در 


بشت باز ارف ارداشتتد 





هت با مود ه بعلت احداث خبا بات وساختمان‌های دو لتی آز همه طرف کوحك له : 
ار کی دولتی نبر فعللا" زندان شهر بانی است وعمادت اندرون هم که توسط وزادت ست و 
تلگراف تصرف شد بقطعات مختلف در آمدواینك قسمت کوجکی از ان باقی است ۰ 





نا 


تزد کان متقرم 


شهر باستانی شر از که تازمان ساسانبان بعلت دونق استخر وسعت ز بادی تداشت 
س از حملددعلاء حصرمی باستخروو بر ان کردنان در نسحد مپاحر.ت م یم | دهد 
من اجمعی اتتا هن وبا حفا یاس که دزمان 
حکام اموی وعباسی یز ستدا ند .. 

زمان ز ند گی عده‌ای اززهاد روشن تست: تنهااطلع‌مااز | نان ین است که‌صاحبان 
تذ کره درذکر مدفنثان نادآورشدها ترکه از متقدمین بوده‌اند ۰ بپمین جبت در آغاط 
کتاب اذ1 نان‌باد کردهايم زر برادر حشقت ‏ جو دشان عیسن‌ومعرف رهبوطاعت قبل‌از | غاز 


دوه تصوف است‌واین ود نمودادی ازچریان فکر مذهبی درشیراز است. 


ب ) ۲۳ 


شاه منذر 


در محله سرباغ دببرستاتی ساخته شده‌که قبللا بقعدای بوده‌است. در گوشه‌ای‌از 
اس خیرستان نطو که جر دها از کوجه تنموداد است مز ار شاه منذد قرار دارد.. 
در باره اوم‌کو دندکه شاهز اده‌ای نود ؛ علت تغبری که در فکرسشن بل یف امد د تاو 
ملت دری شست ودرشر از بصادت و گوشه نشمی درداخت ۱ بطوری که شیرازنامه 3 
توسد آن حوالی را در قدیم (محله شیراز) مبکفته| ند. تار بخ وفاتش معلوم‌نیست‌ولی 
ازمتقدص و سانی بو ده که تابع نت فرن دوم بوده ابیت محله شیر از وحوالی | نرا 
پاهایه با باهله میناهیدند . 


ازاه لباء ال بود؛ ددرش تحارت هی گرد دو سر داشت که سط. از | نان‌همین‌ابو 
سأئب‌نود. درزماتی که مي‌خواست تروت خو درا سن فرزندان تقسیم کند» وصت گرد 4 
تارموئی که ازحضرت دسول دارد برای يك‌نفروما بقی‌ثروت برای درسگری باشد. 

انوسائب تارموی ححر ت رسول را برداشت و ازما ىملك در سم بو شم شاب 


تمام هدت عمر آن موی را می بوئید و می‌بوسید . در وقت رحلت وصیت کرد که 


"۹ 


6۵ 


در 


اش مورا دور جسم زر تدای نکن رز دك . گ ور او او در کوزستان‌سلم‌هنور مشپوراست قورت ان 
معحجری کشده| تد, دار نو ستد سسسگل گنر عن این راترع: که موی حصرت رسول ای سم 


تالس ای قمد در دنده. 


خییخ ابر عبدالله معپرر وه علم دزر 
ح آ 
تست 








اورا از اهیاع نمی اهنه دا نستها ند که در زمان محمدین یوسف به شرا مد . 
محجد‌ین بو سب در ادر جاح بن بوسف هعروف است ده نست بهتوسعة وعمر ات ره شیر او 
تو عحذ ز داد کر د ۰ و بر ری انیت ر شنایی, علده اشغال؟ وا . ربا 8 2 سعسصی تزادی سی- 
امه طغبان‌می کر د وحت بات ‌بار جیل هز از تفر اه اها لی ی وا تن ر محمد بن بو سفب 
بخاطر ار دو نق افتادن استخر بعمر ان شمر از تو سحد گرد ۲ عدا لملات سس مر و ان 


ارو سنارت و تیم اه قاس یل لول نو بنف ۱ بدشر از قر ستاد ی او در عما تحا دد گزشتد دروازه 


ره سم هن ل یس 


تنس کت 


از تا بسن بوده 5+ بپمراه علاء حضرمی بشر از آمد . 

علاء حضر صی از صحا بدمصروف. از زمان پیغمبر تاعبد خلافت عمروا لی بحر ین 
بود ودرسنه ۱۷ هجری همنکد شنیدخا لد بن ولید در نواحی غربی ابران تاخت وتاد 
هی کند»چند کشتی حاضر کرد و لشکر بان خویش رادرسواخل خلیج فارس بیاده نمود و 
۱ زا نجا بشپرهای فارس حملدکرد « ولی تلفغات ف راوانی دادوحتی‌یکی ازسرداران خود 
رادرارحان ازدست داد هع| لوصف بااستفاده ازقوای کمکی که ۰ ر بصره براش ۱ زنل 


اس تس سس سس ۲1[ 


کی اک 


غالب شپرهای فارس داتصرف کرد ووارد شیرازشد . 
منذر بن‌قس دراین جنگپا بقتل‌رسید ودرباغ‌نویعنی حوا لی‌سیدعلاء الدین‌حسین 
بخالك سیر ده شد و کدی نز ان ساخنند وساد کته شدگان حنگه راهم درجوارش 








مدفون ساختند . 


سیخ دولت یار آهیم من‌ما (ت‌اشتر 





نو د ما لك اش سر داد 





محصور ین قلعه کردشتل رسد ودز گورستان باغ نو مدفون سد . 


تن 





فحه عامد[ر 


جى سب ۰ سس 


تمه علمدا رکه امرون, درحوالی بن‌مسد تجعه ومحله( لب آن) ق ار وارو: 
بطورربکه از متون کتب‌قد.م بر ها یبد بو رت‌مسجدی بو ده که .در قسمتی از آن مز ارحیعی از 
او تادقرار داشتدادت ۰ هم اکنونكفضای خالی محصور : ازدستبردکسانی که اینگونه 
اما کن دا بخانه شخصی تبدیل می‌نموده| ند بافی ما نده و گو بای این واقعت است‌که در 
| تحاهسجده و تکدایوجود داشته شته که صلحاءدرحو ار تر نت بر کان بعبادت‌می در داختدا ند. 
دردیوار معفقطعات ستگي کك قبودمر بو بزمانهای بش عنی ازفرن بنجم تاهشتم د بده 
می‌شود که بجای مصا لح ,هشگام تعمیر بکار بر ده| ند . 

در بقعدای کدازد بر باز بدعلمدار مشهورشده شخ ابوسعیددن‌الهیشم مدفون است. در 
باره مقام مذهی او صاحب شر از نامد منو سد( از بدرخود.... شنیدم لذاو لاء وا بدال‌در 
شیر از از وضه‌شخ محمدبن| لهیثم غائب نمی گردند ۰ با رد کددران مزارمباركبادب قدم 
نهند که مقام ار باب حضوراست) . 

کنب (شدالازاد...) (شیر از نامه)و(مز ارات شیراز) ویرا از امیران‌غازی‌میشمار ند 
وان گوته القاب بکسانی داده می‌شدکه با رز تشتیهای شیر ازمیجن‌کیدها ند. این موضوع 
که شم ازامران غازی ومروج دس دسو ال بوده شاید باوجد تسمه وی که در قد م 


اک 


شیتم| بوسعید در صدق هر فد وخدا در ستی شبرت داشت . این دوست ازاشمارس 


باق دا تج هه مفاد ان دال ثر هر دنك 3 طل 4 نف کا ات ۰ 


ا 
باغاقلا خائما قم فاگ النه ها رن 


ِ 
اک اعد و اتل انش میل وا اد مع‌منسکب یاسین او طاها 
بعنی (آی‌بخبرخفته برخیزومر ک رابیادا وروبکوش تا ازگناهان توبه کار باشی 
تامپلت‌داری دعای سار کن وکام تلاوت سوردیاسن وطد بوسته اشکبار باش) 
ازهمین دو بیت شعرمعلوم است‌که شیخ| بوسعید صرفا بك‌زاهدبوده که ازارتکاب 
گناه بر هزداشته , شب نده‌داری می کر ده وعمررابرای حبران‌گناهان کافی نمشمرده 
است. بعقیده اوتلاوت قر آن‌باخضوع وخشوع؛ وه بهاراعمال رفتت» با نهر ابرستکاری 
است . چد بساگسانی که‌علیرغم زحدوترك دنا وپرهیزازهعاصی بازخود دا کناهکار و 
مستوحب عقاب می‌دانند و ازخدای خودطلب | مرزش می‌کنند ۱۰ با منبع این احساس 
گناه مان ضمرناا گاه تست ؟ 
درست‌است که | بوسعید هنگام‌حیاد بازر تشتان و کشتار | نان عمل خود رامطایق 
باسر دعت ومستوجب تواب می‌داستد. معمذاا با مستوان ادعافرد که دز عمق ضمو ود 
از یی سرورت شدن اطفال ناه + ازبوه شدن ز نان حوان و نوعروسان ؛ ازمتلاشی 
شدن خانواده‌ها وازبربادرفتن ارزه‌ها نازاحت نمی‌شده است ؟ 
باتوحه باین حالت روحی روشن می‌شود که تلاوت فران بیمرا» اشکباری 
بیخاطر | نست‌که در عرصه انفعالات دوانی مجالی برای خودنمائی ان خاطره‌ها بدا 
تشود ۱۰ عی توان بسقان دا نست‌ که انگره شبز نده‌داری او عشق بخداو ند بوده با 
فرازازهجوم خاطردهای ناگواد؟ 


باب( 





استنباظ کر دتوحه می نما نم : 


۳ 


در کتا دپائی که «طو ر مختصر از شخ | بوسعید نام بر دها ند مدفنش كِ_ اون 
تیز بعلمدارمشپوراست واقع‌درمحله (دشتكث.- کوچه الا بان دشتت) دک کر دماین 
ازاستحا ب رای ماروشن می‌شود که ۱۱ زدوزانی که محاهد ین اسللام باپیروان مذهب زر تفت 
درمبارزه وجنگ بودها ند تازمان تالیف کتاب مزادات شیراذ یعنی اواخر قرن هشتم 
حوالی مز بورراکوی دشتات و 5و جدای دافها کنون قمد علم‌داردر آن‌واقم است کوجة 
الانگر ان دشتاث می نامسده‌اند . 

دراینجایی مناست نست اشاو « کنسم که کوی دشقات ازحوالی مسحد حامع‌عتیق 
تا( لباب) ور ارداشتد. دلا ل نیم اشستکه( متصور بد)فعلیو واقم در لب 1 مدفن سادات 
دشتکی است که در کتب هر بوطه صر بحاً از[ دا بنام گوی دشتك نام برده‌ا ند وحنود 
غربی محله دشتك نیز مجله دزك بوده است ۲ 


شا 


اش دراد که اکئون هم به ( سر درك ) مشچ ود است صقست هه اسه به‌دژ کوحجکی دو ده که دراوم 
محبل فر ادداشته بسا احدات خبا دان ۰ بر آهداگین معدص این دز نست بنو احی حجو د 1 
معلوم بود : من باید من کرشد که شیر اذچندباد ددائرذاز له ویر ان گردیده و بستیو باندی 
و پیج وخم کوچه‌ها اغلپ معلول همین ویرانی‌ها و تجدید بناهاست ودر ملاحظله محل دژ بایعن 


فسمت هم نو جد داشتهایم ۰ 





ادا فاد سی 





زادگاهش قربه دشت اژرن فادس (هفت فرسنگی شیراز) بود و قبله‌اش در 
کازرون احترام فوق‌العاده داشتند وحتی بس| او آا گرگ تفن بدست مسلمین افتاد ؛ 

این طایفه از نرداخت جر ده معاف شدند . از دجال برسته قسله سلمان » تکی 
شیخ ابواسحق اب راهیم بن‌شهریادن‌مپر دار کازرو نی است که درمدت عمر خود صدفات سلمان 
فادسی دا از ببت‌المال خلفای عباسی می‌گرفت و بین آفراد عشیره تقسیم می نمود . 
نامش بیش از اسادم دوذیه بن و خشودان بود . 

سلمان هتتکامی که مد ده ظبود سغمبررا شند عازم تپاهنه شد . اما در ین راه 
اسر گر دیدواورابة يك پودی فروختند . بپودی نیز سلمانرا به زنی ازطافه بنی‌سلیم 
فروخت ۰ تغمیر هنکام عبور ؛ میمان خداو ند سلمان شد و او دا که انمان آورده 
نود خر بده ادا در د 

وی چنان مورد علاقه رسول‌انه قراد گرفت که سلمان‌محمدیش نامد . سلمان 
از حوار بسن حضرت رسول ودرشمار اهل‌ببت عصمت وطرارت می بود که رهد و تقوی 


و وفورعقل وعلمش ورد تسد بغمیر و پزدگان اسلام بود . سلمان در مات خلافت 


۹۹ 





والی مدائن شد . درآن هن گام به کاخ والی:ترفت بلکه در دکانی خی تسب و 





+7 مکی مینمود ۰ سلمان دارای چنان مقامی بودکه پس از فرگه, حترت 
ا مد 1 1 و فرا راد ی 9 در 





ت متعدد جلیف هه 








رز ز ره دس ۵[ ره (آین‌عقشع) 


از نو سندگان ومترجمین برکار و بزر که فرن دوم هجری است که درفیروزا باد 
قارس مته لد اسال ‏ ددرش‌داد9 یه تاحند سای قل‌ازمر گ؛ برودین عا یی نو ۵ . علتا نکه 
داده ید و معقح هستمد ند این نود که حجاج‌بن بوسف‌اوراعامل ضبرط رام قارس‌نمود 
باده روی کر دو جنان‌شکنجداش 


داد کد دسش شتسد ازاسرو اورا (المقفع) نا هد ثد, 


روز بد دسر لمقفع بصره رفت. ز برا دز انزمان ان‌شیر ازمراگزههم ادت شمار 


میرفت . زبان بهلوی‌را مبدانست ودر بصره ز بان‌عر بی‌راهم خوب‌فراگرفت . ابن مقفع 
همت بتر جمه کتب پپلوی بعربی شماشث . وی از پیشقدمان ترجمه است که در عهد 
منصور | ثار پپلوی را بعریی برگردانید. علاوه بر این کتب علمی ومنطقی راهم‌برای 
منصور تر حمد دص 

القفطی در(اخارا لحکما) هی نو سد :وی نخستین کسی است کهدر ملت اسالام بت جمد 
کتب «نطفی برای ابوجعفر منصور مبادرت جست ... سه‌کتاب مذطقی ارسطو داترجمه 
کرده نخست کتاب کاته گوری ودو دیگر باری ارمینیاس وسه دیگر کتاب انالوطیقا و آنها دا 
بعبارتی ساده وسپل ترجمه‌کرد: 


۱- خبادا لحکماء صفحات ۱۴۸ ۱۴۵ 








از | نجا اه آنن مقفح و «ملوی ژبایی [هنت | نسته میج تمیگیو ام که این کب دا او 
زبان بهلوی بعربیی ترحمه کرده واین خود نشان آنست که‌علوم فلسقه یونانیی درایر ان‌قیل 
از اسالام گسترش کافیی داشتهاست 

۱" 7 3 5 کدانن متفه بد عر یی تر حمد گر د۱ حلله و دمتد و خدا نامه 
ات 8 چا اتب یی (ن‌علی ک تحص و ور ده | تس نود . در ارو تلا( 
شد نش داشبا ی تقد تون سح سعر وف اس ۳7 دور و حفت 1 خواهم 
اسلام باورم ِ 

عسسیی کشت سیر است ۳۹ ات کار در حصو ر سر ان ادتد و برد گان  [‏ اتحام 
کر و ۰ حول شب ف ۱ ار اسیسال ‌ طعام اوودند 1 او لنستید ي راشتان ر مب هد اغاد کرد ۰ 
عیستی برسند در صورتی که عزم بد برقتن درین اسلام دادی چرا بر این زر تشتی 


1 
ز کب شلد در ۳ 
۳ ت ض 


* این مققع پاسخ داد بغایت مکروهدارم کد شبی بروذ ارم و ید آئینی 
محتقد نباشم . 

اختلافاتی که سین عباسان بدا ات یش ادن معقع گر جات ند اد ی لس ات محبعلی 
ارام نار تر حمد ود تحت مشغو ل سو د 5 خو اه و تاخواه اور | درک دار ان اختادقات 
فدا سانخت . 

دار سال ۷۹ عسد الله ش غلی ح عسصو ار ۳ خلفد روج رد : هنصو از سباهیی 
بر ادران حود عسی و سلمان شپان ار دادن ۰ منصور ۰ سفنان سن معاو ید را بجتکه هت 
دصر هد هماشت ۳ کار و ۳ سبی و سلمان ی کرد و نان | محبو ر کند که بر آدر خود 
۳ تسلیم نما نید ‌ 

ععسسی ا ابن‌عقفع کاتب‌خو درا هاهو ر کر دتا نامدای تمتصو زر بنو سید ور لپار بخو اهد, 
منعور ازمتن ناهد بر شفت وه از نویسنده ان پرسید. چونا گاهی بافت کد نو سندء 


نامدا بن مقفع است بنپانی به سفتان ده نست بد ابن مقفع هند نوز بود نوشت کگد 
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او دایعتل برسائد. 

روزژی عسی کاتب خودرا در اک نجام‌هذا کر اتی لد سفان فرستاد و باه حود نکة 
این‌مقفم اظپاد بیم می گردعیسی باصرار اورا بماموربت فرستاد . سفنات اورا بحلهدر 
مکانی مخفی تزدیك‌تنور بر افروخته‌بردوامر کردتاا ندامش‌دا مکان‌یکاننبر بدندودر تلور 
ریختند ووی‌خود ناظراین شکنحه وحشانه بود. 

در انثای این کازمی فقت بر هن بافی نست. بر تواز ندشی ومردم دابگمراهی 
می کشانی. تمام حسد | بن‌هقفعدر تنورسوخت؛و ودرا ین حال‌سی‌وشش‌سال‌داشت. منصور 
بظاهر دستوردادتاسقنانر نگ گرده مغدادآورنت. دی‌شکرفتل‌دا تشمنهاا براتی شد 
ومنضورهم اورا که مجری آمرخودش بود رهاساخت: 

ابن مقفع‌که بیش ازسی‌وشش سالز ندگانی نگردازچهره‌های درخشانی است که 
فدرش‌شناحته نست. وی درشحاعت‌واستقامت چنان بود که در حال تحمل شکنحه بحلاد 
خود سفان گنت(با کشتن من هزار نفررا بیجان کنی وحالآذکه ا گرصدچون‌توئیر ابکشند 
یکتن را تمام ذکشته باشند.) این حیلد تمودان | اسیت کدا بن‌هقفع تأجه‌حدشخصت اقر اد 

رابه دا نش‌شان می‌دا نسته ندقدرت ومقام خبووی | نار : 

مورخین در باده‌کرم وسخاوت او داستانهای متعددی نقل کرده اند . و فادادری 
او ست بدوستان زباتزد خاص و عام بود . با وجود جواتی » به تکمیل تفس 
هی برداخت : بطوری کد روزی از او برسبد ند ادب از که اموختی ٩‏ گفت از 
نفس خودگه جون‌جیزی را نسکود بدم‌در | نجام | ن‌کوشیدم وجون کاری‌دا زشت ت بندآشتم 
فرو گذاشتم 

علاوه بر آ نچه‌گذشت تالیفات دبگر اپن مقفم‌داچنین نگاشته ند . 

کتابآخاب الکسر کنات ادت‌المعم مات دی ما و ۱۳ 
او خوشختانه موحود است ‏ کتات ۳ نامه - کنات متردادت- کناب التاح در 


سبرت انوشیروان . 





رس 


عاررفه و تعصبی که ابن‌مقفم نست بترجمها تارایرانی ازخودنشان می‌داد باعت‌شد 
ود او وا مهم بدز تدفه کنندوحتی نوشتها ند کدکتایی در ردقر انا لبف کر ده است‌وشا ید 
| ین‌شابعات ودهمتها خود دلیلی است که اين‌دا نشمندبزر ک ونابغه ناشناخته‌بماند و تس 








سیخ باهلی 


ات 





۳ ۱۳۳ 
عمدا له حصفی از فول د سلمی لت ای داز و اد داستاتی تقل کر ده که ار ان کراماتی بسح 
سلم شسیت مصدهد . رمانش معلوم تست ولی فبراو عم اکنون در شراز معروف است: 


یم ۳ نو صرد ( ره سح[ شش 


ادا سا اه کذ دفر ستان باع نو فر ار داشتد ,عا فر ن جشیع تاقی ومعر وی نو دد 
است ابوالقاسم‌جنید در باره وی میئو سد (اورا از مجاهدین راه خدا مدانند که برضد 
کار سمتّیر 3 ده اسسشت 5 ی اعتقاد طمو وی ات 15 ۳ تا بعن نو دد . یسیع تا کد 


اه و ا ار قدما وهشا بح بدا نسم ه دیر حال اکنون اطالاعی بر احو ال و تار بخ و سب او نستت): 


َ ی و 
یس فا زین عبد(نه 





این شخ در باغجد معروف به سه شنبد ددباغ میدان در محله بالا کفت فعلی 
بشت باع و مدقو ن تلع . - اور ا نس دار زر هر ه تحت وان 8 مجا هد نی کا نستد | ید 1 
دراک حتف " در تشتی‌هصا در عبد عهربن مد العز یز بشمر از اه ند و در هیا نحا نمز 


در طدفته ات 
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از اهل استخر فارس ود 7 . یه بغداد وت در جوانی ۱ 





داشت ی 





۱) کلشو) 

اسحق ک و کی سر حسن‌بنژیدبن حسن:ن علی‌مر تضیاست. بعنی‌جدش‌امام حسن, 
امام دوم شعان بوده است . وی معاصر هارون‌الرشد و از اعوان و جاسوسان خلفه 
عباسی بود . اسحق اعور بود » و نقطد سفدی مانند ستاره دو چشم داشت , ات ابثر و 
اور ا کو کی ناهده‌اند . 

وی بر خد بمیاعمام خو د ؛ ال اببطا لب نز دهرون‌الر شد حاسوسی هی ی 5 :9 
علت همین سعا نمیا وحاسوسییا سلالت ز دادی ازغلو بان بدست‌هرونالر شد شتل سث ند. 
سرانحام خلفد بر اسحق هم حت گر فت ؛ واو دا د ندان انداحت : واسحق درمحیس 
هلال شد :, دخترشص م نوم مورد تعقیب فراد گرفت و بناچاد بایران فرار کر د ؛ و 
بشبراز | مد ۱ ودرمحلی کد تا مغر و خانواد ی اتایکان سلغری قراد گرفت ۰ واسشك 
بد آپش خاتون معر وف است ۰ درخاندای بنپان شد و بعمادت می بر داخت . 

جاسوسان خلیفه توانستند اودا پیداکنند ۰ خانه را درمحاصره گرفیند ؛ وبدو 
حملد بر دئد . ام کلئوم اتحست اشوک رن فرادد د و درجاه خاند افتاد * وبا شاید خود 
+۱ بجاه انداختد تا بدست دشمنان اسیر نشود واز او هتاث حرهت لنمانشد , 


تا چند سال پیش آذاین چاه نگهداری می‌شد و بمردان بالغ اجازه نمیدادند 


0 










همسمو د ند : 
اژآن پس » بسیاری از معار یف وصلحاء در آن‌جا دفن شدند که از جمله| نان 
شیخ احمدحسین است . وی که درسال ۸ع۳۶ در گذشته خدمت قعه دا سرگز ند و 
عبداننه خفیف در باره ودع میاحثات طولانی داشت ودرهمان نزدیکی هم مدفون 
چندتن از انابکان فارس » اتايك منکوبرس » اتايك بزاه » و همسری ۱ 
حوالی این هقبره مدفون شدها ندکه فعلا سنگ قبر اش خاتون؛ اتابك سعد و بسرث 


اتاك | پوبکر هنوز موجود است . 


دور درمحلس قعبا و محد نن این‌حملد دمم عنو ان ی ( د ۱ تن اصحابی 
الامن لوشئت لاخذت علیه لیس ابا لدرداء) 

لسیبد رث اه (ابوا لدرداع) تلفظ کر دز بر گمان کی ۵ (۱بوا لدرداء) اسم‌است بر ای( لسن) 
حمادین سلمه" باو حفت غلط گفتی . سیبویه اژاین گفته بغیرت امد ودر؟۳ سالگی نز د 
خلل بن‌احمد معو قی دزسال ۷۰ بتتمیل تجو بر داخت 

خلل تواناتی زبادی دراسنخر اج هشاکل و تصحیح قباسات داشت واول‌ ستی است 
۵ کر و رادر اور د و اشعادعرف رادر باه ان فر ارداد ۷ 


یبود امش ععرژتن عتمان بن قنبر و کنیه‌اش ابوالتشر وازبردگان بنی چارث بن 


تعت نود . 


فبر وز ۲:ادی مو اف قاموس در باره‌معنای تام او می گو بد (سمیو یه بعمیی بوی‌سیب 

سس سر سح تست 
۳ ابو لمره حماد بن ۵ بنار دصر ک) 1 سیج احل اتب ر ج داح و یت 2 تسو ست 8 ۸2 استاد 
۲- الههرست صفحه ۷۴ چاپ تهراث ترجمه دضاتجددچاپ اول سال ۸۳ج 


لکد 

وی عادوه براین که از خلنل در ی مي گرفت نزد اساتید دت‌کری ما تنکعنسی بز عمر ۱ 
3 و ۲ ۳ نشست و لغت راهم اژا بو خطاب اخنه ۳ فراگرفت . آتگاه بت لیف 
کنایی در نحوپرداخت که (ابن‌ندیم) در باره‌آن می‌نوسد (نه‌یش از وی کسی مانند 
| ثرا ۶ نموده و ته بعداژاو طسی تالف خواهد کرد) ۴ 

سسبو نه دز سای قارس تو لد نافت و در بضر ه تشو و نما کرد ۱ بن‌از | تکه در نحو 
استادی سیمتاشد بثز د یحیی بن‌خالدبرمکی بغداد دقت ۰ حیی , کسائی واخفش را 
دعوت گر دنا «اسسوبه مناطر کنند. سوه در باسخپانی که در(مسئله ز نبور به) با شان 
داد باتخطکه‌کسائگی روبروشد. فضاوت دراین بازه بهقصحاءبادبه نشن که بدربار | مده 
و دند وا گذارشد. ولی کسائی استادامین ومامون ومورد احترام هرون الرشد نود , از 
وی جنان دردر بارتحلیل می‌شد که‌امین ومامون گفش اوراجلو ناش می‌گذاشتند. طبیعی 
اسست اد به نغتنان که بر درگی ۱ رادرشکوه وحلال ظاهری می‌دا ستندو ببران رابرجوائان 
ترجح می‌داد ند مردمحتشمی مانندکسائی را یخاطر حوان غر سس‌جون سسو ده مقدار 
تمساخنند ان داوران» حق د ایه‌کسائی داد ند وسو د۵ ازا سنکهحق حوآنی فاحل را 
فدای حاء وجلال مردی باحشمت مبکنند دلشکسته شدوبشیراژ مد و چنان‌اژاین9اقده 
وبی ارجی دانش وقضاوت نیرنگ آمیزغمگین بود که سربرقبربرادرمینهاد وااک میریهت 
ومیگفت . (اين دنیایین ماجدای افکنده وبازاه‌نی‌بکسی نمی‌بخشد) ۰ 


1 عیسبی بن عمر نققی تحوگ‌معر وف, استاد سییو یه و خلیل واصمعی بود. سیبو به کتاب 
ددوود جو دز در تحو ازعلوم وفوائد اووخلیل جمع کرده . این نحوی در استعمال کلمات نا 
ما نوس معروف بوده . درسال ۱۴۹ وفات یافت ۰ 

۷ ابوعددالرحمن یونس بن‌حبیب ازناء‌ودترین اساتید نحو است که سیبویه و کسائی 
وفراء تحودااز او فرا گر فتهاند . وفات بونس در سال ۱۸۲ ددمن ۲ سالگی دوی داد 

۳- اخف شکبدر . | روا لخطاب عبدا لحمید بنعبدالمجید استاد سیبویه , کسائی ویونس 


۴- الفور ست‌صفحه ۸٩‏ 





پ"ِ۷۱ 

سنو بدودرسال ۰ درسن چیل‌سا لکی در گذشت ودر گورستان باهله‌مدفون‌شد. 
اینث برقیر | وسنک‌سیاهیاست که‌درد کانی دردرو ازه کازدون فر اردارد و به (سنکت سیاه) 
موف انس 

قلد طلات علو م عر ی سنه خود را براان ستکی مسما لمد ند و معتقد بود تد 
که یحو را باسانی فر اخو اهند گرافت ۰ اکنون نز مر دم شبراز دای ان مکی شمح‌دوشن 
نی وار اه هت منطلمتد 

تا کنون بارهاننای بت کش تاد بو د این درتومتک نا کام موزد بحت بو ده وشپرداردی 
شیر ازدر نظر دارد بااحدات خبایانی حد ند در | نا مدای سازد و خاطر ه سستو یذ ۱ 


بر ای عمش ز نده توا : 


[مو علی حسن ی ن[حمد ناد سی 


حسن بن احمد فارسی ممتزلی ممروف به ابو علی از ۴ ر نحو ین ومحدثین‌شیر از 


دود شد دیتسال بم اي ٩‏ ده سا مه لدشد وس‌ازا ك‌ دشر از۱ فقل ‏ 


وی‌دررمان خوداستاد بلامعازش آدت‌عزت و نجو بود که تحقمقات او درقو اعدعر نی 
در دنب اد یی مذ کور ۳ وعلمااز آن استفاده قسیر تله. 

سیخ حاموسیی در تضمس تا از | ات قران نبا ثاتی از او تال می گند ِ مب‌گواند 
فکر دق شف ححاب‌آزروی اسر ار مشکللات آن‌عم نمو ده اس 0 

گفتها ند نحوبه فارسی آغازیده و بفادسی ختم شده . غرض اینست که نحو ب 
سیمویه فارسی آغازشده و با ابوعلی فارسی پایان‌یافته است. 

ا‌عادات سون کدی عبار ت بو د ثد ۳ رحاحج ۴ انن السر اج و شا یردان «بر وف آو شاج 
عبار ند از, سید ردی وابن حنی دعلی بان عیسی ربعی و حوهری 9 تنوخی نیز اد وک 

ا توعلی درحاب ضمن سرو سیاحت. بدیداد سیف الدولةین حمدان نأئلامد و 


بارها یزیاا قالط حبتی مباحثه کر دوعاقبت درشیراز بدربار عتدا لدوله دیلمی آمدو 


کتان ایضاح را بر ای او نوشت وعضدا لدو لهکه خود در ردیف بزرگان نحو وادب بود 
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می گفت که من در نحوغللام ابوعلی‌فار سی هستم. 

تالیقات ابوعلی عبار تند از: 

۱- اببات الاعراب ۲- اعراب‌القر آن. اتادن کنات بات نسحه در هسر موحود 
است ۱-۳اغفال یی مااغفلها لز جاج‌من‌المعانی ۳۴- الاولا تبات. مك ندخه اژاین کتاب نت 
در خر اند غر9 به نجف موحود است ۵- الایضاح درز ۳ که این کتاب‌را بنظر 
عضدا لدو له رسانید. وی گفت ادن برای‌که دکان مضد است, بو تیدا اسان تین 
تر تدوین کرد و وه کت و مج ۲ زیرااین‌دادنگر ماهم نمی قهمیم 
ازاعن کتات نسخ متعدد موجود است خ التذ کره, 0 محلد بوده و این 
هی ترا دای رده است ». ۷- نفسیر القر ان ۸- اشکمله در نو که نستدای ار 
ان در کتا بخانه عاطف اسلامبول موحود است 4- حاشیه کتاب سبویه ۱۷-الححدفی 
القرائات 0- شرح اببات اصاح ۱- العوامل الماة ۳- مختصر عوامل الاعراب 
۲- المسائل البصریات ۱۵- المسائل البغدادیات ۱۶- المسائل الحلیات ۱۷ 
الیل الشیرازیات 1-۱۸ لمسائل| لعسکر ات 5- المسائل لقصریات ۱-۷۲۰ لمساگل 
الکرماننات 0- المسائل | لمجلسیات ‏ ۲-ا لمقصودوا لممدود 

وفات ابوعلی درروز بت‌شنبه هقدهم د بیع‌الانی سال ۳۷۷ در بغدادا تفاق افتاد و 


درمقبره شونیزیه مدتون گر دید. 


شاءبن شا ح ترمانی 















شاه‌بن شحاع کرمانی , شاهزاده‌ای بودکه مانند (بودا) و (ابراهم ادهم) پشت‌ا 
۹ شکوه دنموی زد وراه سر وسلو د را دورتتر اهر فتت . وی درفرن دوم هیر ست و سال 
مر کش بعد از۲۷۰ وقبل اژ۳۰۰ هحری قمری بوده است . 

شاه‌بن شجاع بزبارت بزرکان و صوفیان عصرخویش رغبت زباد نشان میداد . 
از طرفداران تقدم فقر بر غنا بود " از اینرو کتایی نوشت که نظر بات معاذبن یجیم 
را رد مي کرد ز برا معان غنا را برفقر فضل مناد . 

جپل سال شا نخفت و صادت ت مشغول بود و باز بپمان ییایرد کت دن 





ادیبات عرقانی ما مورد بحث قراد گر فند. این تب ید تصو رات ان مزع ببان 
بدین معنی که شبی خواب بر او غله کرد . دای و خوات الب وگنت البی منت 
به بیداری دردل شبپا جستجو مبکردم ولی درخواب دیدم , 1 


از ان سن شاه همه ش‌در طلب خو اب بود 5 با ۹ حبوب خوه 5 





ازا کو اه تعبرات برای بیان حقایق عرفانی ری صوف زیاد 
عطار دریذ گره , الاو لباء غالبا مقاصد خود را ۳ 95 جنر تعا ب ۱ 
شاه دارای تصنیفات عد دها بت که کتابت مراةا حکهای اوخ 





۱ - درباده فقروغنا دجوع شود به «قاله عبداله خة 





۷ 


اس و ان‌رهد کار عده رز بادی اس درو ی مسوشد ند |ا حو د و سوت ۱ ثتان 
دد اوردند. دروشان در را نف عالاهتی در لباس تعسین بر گر دند کد‌ندان علامت بکد گر 

را مستناختند . 

شاهبن شجاع مقید باین تشر بفات نبود و مبگفت اصل‌صفارقت طبع است ونباید 
تکاق ایجاد کرد.عنکامی هم کدبرای ز تارت ابوحثص به‌نیشا پور مدبجای‌عباقا بوشید 
و در ی نود که لباس‌عبار ان بقولامر وژ یا لماس(داش‌ها ) مشماد 
هر قت‌حتی ابو حثتص تعحب کنان گفت( اهر دزسا حستجو مستکز دم در فا تاقتم )۰ 

ابوعتمان شعیدین اسمعیل ری بس از ۱ که مدتپا درصحبت معاذین بحیی بود 
نب د ماد [ضص اماشاه بن‌شحاع اد ۱ تنل در فت واهفت ند حدصست هعان کر دهای و اد در مقام 
(رجا) است و ی ده هشرب (دحا) عافت ۰ اژوی سس دن طر سشت تاید , ژ را نتیحه 
تقلد از رجا کاهلی است . سعید بیست دوز تضرع کرد تا شاه اورا بشاگردی بذیرفت. 


نف 


رق نا رف بو سح ۳ ده شاه و ۵ تیاب سر م حو د سبی داستاتی سعدا نی انستی - 


رودی درمحلسی نشسته بود . درویشی نر بای خاست و دومن نان خواست .کسی 
تمیداد شاه گفت کیست که پنجاه حج من : بدومن نان بخرد وباین درویش دهد ؟ 

ققبوی آ نحا ند ستد بود۰ گنت ای شیخ شریعت را خوارمیداری و ارزش بنحاه حج 
را با دومن نان برابر مینهی ؛ 
شاه پامخ داد هر گر خود دا ارزش ننهادم ۰ کردار خود را چه قیهت نهم ! 


گوو شاد ین شحجاع نز د باك نت باس جامح در کو حدای انست که ان رمان بنکو چجه 
معر فین معر وف بوده ات و حمعی از سادات لمز و ۱ تا هدفون هستند . 


هما کنون محل این قبرمقا بل‌درشمالی سیب جات جامع‌در نبش بازا رچدای درمحلی 


بنام ( دواد ده‌اهام) ۱ زتارتگاه لب بر دم است که قمو در اد جمین ار ساجای نس در گنار است ۰ 





۱ - ابوحفص حداد از صوفیان ععر وف و شیخ ملامتیه وادمسگامان با یز ید بسطامی 
است که سال۲۴ ۳ در وفات بافت . 









بو مزحم شیرازی 


ی ی که ان معرفت خرن مت گفت مشایخ از او هیتر سیدند. روش خاصی‌دد 
مبارژه باتکبر وخود برستی باره‌ای‌از علما داشت.ا ین داستان نمو نه‌ای از ط رز 1 و1 


او با نخوت تن ۶ بوده است 


خود را بشوی و مه اد پپوش. 9 نت | 
سس چنین ۳ دسد ابومزحم درا د پن حالرسید ‌ سم گت بو < کی 
و کار ی ایو حفص پرداخت. 


کشد نعش اناالحق بر ده‌یرم خون 
چوء‌نصود اد کشی بر دارم امعب 
افیا 


۹ 
۱ تالا" 
دوز ای ۰ 0 





ابوالحسین دن مصور حالاح , از صوفبان لا ات و اهل علس و دن دود دد سال 
۳ در بیضای فارس(چند کبلو متری شیراز)بدنبا امد.می‌گو ند جدش‌زر تشتی بود. 
ادسا در خلو ت زندگی گر دو سشمر یام مر با استادان صو فی عقصدت محصو صا 


حنیل متگذر| تسل. میس ىا اسعاات ‌ِ هر شدان حو د فطح عر او ده در د ب دش‌طو ات در دراه 


تضوف و زهد و ر ناضت و خ اد دنا برداخت. نطو ر یک کفتند. اعما لش شسد کار های 
قر امطد شده است. بخر اسان و اهواز و فارس و هندوستانو تر فستان سر دید تام 
باز گشت از مکد به بغداد در سال ۲۹۶ طرفدادان‌فراوان پیدا کرد کد خود راحادحه 
هسخو | ند ند و گروهی ی بدوراو کرد ۱مدند. 

معتزله او را فر ببکار خواندند و گروه‌ظهیریه او را از دین بر گشته اعلام‌کردند 
و سس وی دا نزد این عسسی ورد دی و نز ندانش زوانه گر:دند وار سال ۳۶۱ حعشتن 
سال "درخرندان نغداد. اسر برد «مهادر ۱ لمعتدو خلفه عباسی از او در ژندان حمابت 
میکرد و همنطور حاجب نصر در در بار خلیفه عباسی حامی او بود. 

همراهی این دو موجب شد کدحمیدوزیرالمقتدر دستور محاکید او را بدهد و 


۱۱ات 

هو سر از هفت ماه محا کمدبه فتوای‌ملاث خواحه‌ادوعمر روز دوشند ۲۴ ذ شعدء سال۳۰۹ 
هجری قمری مرادف با چپارم فروردین ماء در یبکپزار و چهل و شش سال فبل در 
اوان زندان نو شداد در ساحل دجله او را گفتند و مصلوب‌بر بالای دارنگاهفاشتنه 
و سسن بعداز ۱ کر نش یساس او ۳ سورا ند ند. 

فان باه نظر نات وعقا بد او مو اف ِ هیا لف در صان‌محقفن سبار است. | تیحه 
سم شظ عبر سده | شست کدوی از لحاظ مشرب‌فلسفی عقا دوافکارش از زمره‌پیشقدمان 
فکری غوٍ الپی: فلسوف معر وف اسلامی بو ده است. حلاج‌دد تابپای خود با بن عشلده 
بو د که با مسبی فلسقه و نال و اصول‌خذایر سی و تصو ف را هماً هگ کر د. ماسینیون؛ استاه 
دا نشگاه داز سس ۶سمتی از کارهای او راتحت عنوان (شور و عشق‌حلاج‌شبید تصوف 
اسلامی)دد شال ۱۹۲۲ در باد سن انتشار داد وسیس بانتشار دبوان وی عبادرت و 

لد اب فر ورد عاه سال ۷۳ انجائب مقالدای‌در ناره حالاح درا شماره جپارم محلد 
تالا اتشاد دادم که عینا [ ثرا در اسجا ما ورم: 


به +4 4 


(... پزنید بزنید این حلاجك را که دعوی خدائی میکند) 

در کنار رود حوشانوخروشان دحله, جمعست‌آنبوهی دز هم ملو لید ند علغله ای 
در فسا افکنده بودند و بم‌ردی که بر فرازدارهم شور هیجان خود را بنپان نمیداشت 
ستگگ مبا تداختند. 


با گوزه آب بر دوش داشت.جون به حمعیت نز د داث شاد کوژه را برزممن 
گذاشت و فر باد کشید: 

(بزنید, بزنید ایین حلاجك را که دعوی خدائی میکند) 

ولی منصور که (معراج مر دان را بالای داد)منداست شی بر اما کر و۱۳ 


خدا با بر این جماعت بخیرخشم مکیوز سا ابا بزعم خود برای تزددکی بتومر تدی 


"۳ 





< 

منصور حارج از قاقد‌های‌شگش- اتکو تار بت ماست.مر دم در باه کمتر شخصستی 
اینپمه تنافض کوئی کرده‌اند برخی او راشیربیشه تحقیق ومردحق و بمضی دیکر مرتده 
دسیسه باز وخطو فاکش خوانده‌انه و سرانجام نیز بپمین اتپام در کنار دجله بردارش 
کشید ند 

حسن‌صماح در نامدای که ردسلطان ملکشاه سلحوفی نوشته ضمنن کر اعمال ناشاست 
وجنایتپا وخانت‌های عاسان . فقتل حسین بن منصور را بعنوا۱ ن تال در هنن و 
می گو دد عباسان چنن مردحق را بردار کر دند. 

شپادت شحاعا ند منصور حالت حذبد وشوقی کد هتکام مر کث از خودنشان داد 
و اشعار شود ا نگ ی که در آستانه مر کسرود اورآبعنوان مظپر پا کبازان درادبیات ما 
نامبر دار کر ده‌وغا لب شعرا بان کر نام اودر اشعارخودمایه شوری بدان داده وا لفاظ را با 
ضعا ز و کت صقلز دها ند . 

باه حو دی گد 6 ی از عرفا"» هتف؟ تر یی وشمر اه نمز باتپام داشتن عقابد 
ر اه گنخده و دحرم ار تداد نطرزقصعی کشتد شده‌اند ؛ معا لوصف هبچکدام شیر ت 
هنصوررا بدا نکر دهاند . ازجمله این عردان (نسیمی)شاعردا می‌توان نام برد کدباتهام 
بروی ازعقا ردحر ودفیه ز ندهر نده دوست از تنش حدا گر د ند. 

عرفا غالبا منصورراشپدراه حق » عاشق با کباد روشیر سشد تحشقق تو صمرف گر دها ند. 

درعین حال بساری ازمعاصر تن تبزوی درا نس‌تگک باز ءساحر , دمدمی: وفاسد 
| لعقدهدا نستداند , 

بسکانه ادرادی کد متصو قد ‌ ر کار منصورمی گر ند ان انیت ید ورعا (اسرار داقاش 
هی گر د) و حافظط ۰ آن شاعر مبوخته غرفانی در باره او می‌گوید ( جرمش این بود کد 
اسر ار هو بدامی کر د) ۱ 

عر فا هعتقدند که عوالم سیر و سلو 3 و اسراد من عاشق ومعشوق ( خداو نندهء ) را 
تما دد نز دب‌گانه فاش گر د وجون منصوراسراری را که در بافته بود از شدت ك ظر فیتی 


با ذگر( اناا لحق ) ععنی ین خد| ت_- فاس‌ساخت : معشوق (خدا) 2 با دن جر م او و 


۱ ۱ 


این تعسیر »سین ۱ زمر ك منصورودداثر ترس دا ئا بان رازآ جک هت معمو ل گر دید 


بر دار کشد . 


والاچنانکه خواهمم گفت منصورمی‌خواست ار کان سلط عرب دا هتزلزل سازد و ایسن 
کارح باهمارژه علنی و بر شورامکان بذیر نبود . 
ابن ندیم . مورح معر وف در باره‌اومی نو بسد (حلاج مردی شعیده با ,حسله گر 
ومتمایل به صوفد بود و |دعاداشته که بر کلبه علوم‌احاطد دارد ۰ ولی مر دی سوادنود. 
از کمیا گری (شیمی) چیزی می‌دا نسند, مبادزی سرسخت ونسبت بحکام جسوروکستاخ ۱ 
وه ودر کارهای :رگ مداخله می‌کرده وسری برشورداشتد ونژ د اصحاب خود ادعای 
خدائی نموده » با بروان هرمذهب‌که رو برو می‌شد خود را بروعقیده | نان میشمود). 
کلام غرض | لوداین ندیم گو بای تمام حقایق است و نشان مدهد | نجد باعث فتل‌حسین 
نز منصورحاراج شده دعو ی خدانی نمو ده بلکد بدا سنت بوده است که #. نبست ند 
حتام کستاخ بو ده و در کارهای بزراگک مداخله می کرد و انقالات وشورش را دامن 
هب ده استت# 
داها انح مر بوط بدعوی خدانی است ازطرف ححها لاسام غزالی وعطاد وشخ 
محمود شبتری وسابرمتفکرین معروف توجید گردیده و این دا تقمندان مسی‌گو ند 
متصور چنان ازعشق بر و مملو بوده که کتک رخائلی‌بن خود وسعدوقا تیدا کماا نکه 
اگر يكت بطری براژ آب باشد بننده رف و مظروف دااد بکنگ تس ی 
همچنی اگر بادها هنی نز نکن در ۲ 


و دعوی‌کندکههن | تشم سجدمی بگز اف تا نکنته! ز برادرجوادآ تش 









ماهت خود را تغبر نداده » ولی صفت طاعر | کر را فا کرده ی منم 
هقی ای ۱۳۱ 
ازشور دگی ووحد گفته انالحق ۳ 2 ۱ ك__ 


۷۱ 
اینهمه رسائل گرانسها نمی ‌نویسد وا گرفردی عامی بود دستاه خلاقت وتر کان تابدان بابه 
باژدشمنی نمیورزیدند و بان صورت فجیع کد شر حش بیاف بقتلش نمیرساند‌ند و باز 
بای اینکه دامع شودکه دبتکا: خلافت‌عباسی ازراه خداپرستی منصوردا بردار نکر د 

باید باداوردشد که هر شٌد ومر اد حسین متصورجتتد بعدادی تیزهمن عقاید را داشت 
و لی چون درسیاست دخالت تمی کرد گردنش ازطتاب داررهائی بافت وحتی ماه ورین 
مز احمتی نیز براش فراعم نمی ثمودند . 

شنلی».عارف. نز راک و معاصر منصوراعتراف می کرد کد بااو دادای عده مشتر کی 
است ۵ بنابه سعسراو منصورراعقل تدام اند اخت وشیلی تمد ذیوانگیی نحات یاقت . 

۲ ا مفپوم عقل از نظر شلی غیراز ۱ نست که منصور تحمل 1 سلط ر با کاران 
عباسی رانداشت وا سلط یت تقاند‌گان درتاله تم و ش‌ر نج برد ؟ 

طبری مورخ معروف نیزدر باده حلاج می‌نویسد «دراوابل‌فرن چپادم هجری 
که منصور آواده وسر گردان ازشپری بد سهری میرفت وز یر المقتدر خلقد بغداد اورا 
دار مود ود ید ازقر ان وعلوم فد وحد ات وشعر و لغت غرب جزی ثم دا ند ! لا باو 
گفت دپتر است سای توشتن رسائل اه یداه طهارت هوزد و بقر اتض دش عمل کند» 

ترددی فست ک تاه خالاقت عباسان بسیاد رارزوداشت که رحاا ل و مر دا 
تعالیتهای خودرا محدود بها موزش (طهادت) و(انجام فرائش دینی) کنند ولی منصور 
بانوشتن رسائل خودکه خصم! نرا( گمراه‌کننده) میخواندلرزه برشان خلافت انداتته 
بو د . و الا خلفه‌ای کدا شکارا میحلس درم ترتنت میداد وشر ات هی نوشد ؛ اافییه رای 
حفظ | ثين عربی دل نمی‌سوذاند . بلکه علت عداوتش پامنصور بسبب آن بودکه وی 
عصیان عنصر | ریائی راعلید عرب دوح میبخشید . ۱ 

منصور که ازمعلوب شدنایرانیان درمقابل اعرابر نج‌میبرد بطور ناآ گاه‌بسلاح 


(الله) از نظردستگاه خلافت. فرمانروائی قپاد وخشمگین و سختکیر توصیت 


۱۲۴ 
مشدکه در آسمانپا ناظلرموشکاف اعمال انسانی الست و حتی لیختدیآزا هم که بر لب 
بندگان نقش شدد به عنوان داشتن ( حب‌دنیا)) بحساب‌گناها نش میکیرد 

مورا حالت عوسی 8 شان: سل را ازساحت خدادو کرد فکر (خذا) 
را از اوح آسمانبا بمنان ندگاث آورد ودردل‌پاکازان راهش داد. حتّی اورا معشوق 
خودوصا حدلان ساخت. معشوفی که وحدو حد بدر | دوست مسدازدوا زسخنان نظاهر کفر 
آمیزمستانعدی خویش گلپای رحمتش میشکند. 

نداین. تر تنت خنایی موره پرستص متصوی فزاره گرافتانه درفت انم معایی 
(النه) گروهی ازاغراب بود . 

استقلال وطن ما با استقلال امد گولوژ بك » یعنی استقلال مذهبی |غاز گردید. 

مر دمان آ تازمسن کدیسوسته (هپر دار نده حت راکاهبای گر اج , اسمپای تندرو ؛ 
رودهای قا بل کشتی‌رانی» ودوستدارفرو غ وروشنی )را برستده بودند چگو ندمیتوا نستند 
تن بدیرسش خدار ب‌دردهند که ( زمز مدعشق وعحست: نعر دهستا ند ور یبا د ر سمی ) در با ر گاه 
کیر بائیتش سندیده نیست ؟ 

طبع ها دم وظ اقت بسند انرانی تحمل تعلسمات خشو نت آمیزی‌را که گروهی‌از 
اعر انآ ترا جزئی از ائین قلمدادکرده بودند نداشت. لذامتصودباین ناضا یت هاشت‌کل 
بدشد. | یدئولوژی مشخصی‌ترتیب داد تاهمجون‌سااحی‌موّثر بر پیکر تبلط اعرابوارد 
آورد. وحال| نکه‌شا بدخود نمبدا ند ست که این استقلال فک مذهبی‌منجر باستقلال ارضی 
وملی خواهد شد , ز بر ا هچکس نمی تو | ند ادعا کند که متصور عا لماً وعامدا این راه 
را مش گرفته بود » بلکد درض شمیر باطن خود ار تراکم عقده‌های ملی +حالت 
عصان وا نضح مسداد. 


منصور جهل وشش حلد کتاب نوشت وآشکار است مردی‌عامی وبسواد #درشی‌هم 
تالیف نیست , کمااینکه وزبر المعتد رکه‌خودرا برای آ زمودن منصورصالح میدانستلاا#ل‌ردی 
بر نظر بات( گمر اه کننده) اوننوشت : 





و با 
زسانل منصور چبان میان مردم خواهان داشته که پس‌ازقتلش خواندن کتب اورا 
جرم دانستند ء از کتابفروشان بقید سوگند تعهد گرفتند که کتابهای حلاج را نفروشند وجون 
اد ات کار هرت ای نم‌دند کعادهای محعول بنام ا9 نوشتند تاان با کباز دا بدژام کنند . 
صاح کشفا لمحجو ی میتوید کتابهای منصوررا دربغداد وخراسان وفارس‌دیده ودر 


آنها مطالب نع ود لکش بافتّه ۰ وز ی ۱۱ میت فیی َو 0 ادعا کند که لور ی اطباد نظر 


تن 


بر آمون | تارمتصور سس از ۳ و ستده کشفت! لعححوت رحس داشته است , 


مب صور سختوری خوسص نیاو | تسین کلام ده اد او انب 5 بای ۵۱ دستور دادند بسخنانش 
گوش ندهد ماداتحت تأثیر کلمات اوقرارگبرد. 


اعتر اف اد ین ند م باشکه متصور کما بعثی شیمی هد تسته ودر کارهای زر کك 


بمنظور ابحاد بلواو انقلات مداخله نموده. و ید اشت گدوی مردی هم‌ها ده و بسواد 
تشمای ای هت ۹ وحود نمو عم سرشار در او ناعث شد که قدم بمندان سارزه ای 
خر یا ۶ بگذارد و درفنال ساط حکو مت جلفای عرب بعنو آن ععشان دو ح‌جمال بر ست 
آدیائی قد علم کند 
هتصو ر که هید لا نمی تواند ساحل حکمرانی خلفای اعرات دادرهم بر یز دمصمم 
شدتا دراصول عقا ید اتان‌رخته نماد لذا ید تو لوزی آثبا را مو ر دحملد قر ارداد. 
حد |+| بحصورت معشوفی دوست داشتتی توصف می نمود و باین تر تمس خط فاصلی 


من خدای خود و معبود گر وهی از اعرراب که عضب بادو انتقا مجوی و دوزخ آفر د 
مسخو اند ندش فا دل‌شد. 

صورارای‌عایبن» وم ی الرضاامام هشتم شیعیان تبلیغ میکرده ومردم را برد دستگاه 
خدعه ٩‏ قر نب وطلم حور خلفا تحر یلك می‌نهود . الذا ۱ورا دد فهستان کر فته تاز با نه‌زد ند 
0 نس نن باو تیمت فرهطی ودن وارد هساختند, 

(الصولی) مورخ ستی مذهب متعصب مئو سدحللاجرا بارها دیده . مردی است 


تادان ولی مدعی هوشو وکاوت . در نطق و بان حاضرالذهن و اماده تست ولی به 


با 
فصاحت و بلاعت ععروف شدء . مرد مکار و او باشی است که با جامد بشمین سنقوی و 
درهیز گاری تظاهر می کند. 

(عویب) نب اودا بسواد ومتظاهر واهل فساد عقده توصف‌کرده. ابن مسکویه 
در باده منصود می‌توسد شایعاتی درباره نفون متصور مبان مأمود ین جزء و عوام‌الناس 
مچد که حلاج مرده را زنده می‌کند و جن و بری بفرمان او گردن می‌نپند و هرچه 
بخواهد براشآماده می‌ساز ندومعجزاتی دارد.حامد ویر خایفه این‌هاجرابشنیت» باو 
ففتند حلاج سذدتن از سروان خو درا تم خوا نده وخود دعوی خدانی دار د.حامددستور 
حلب نتسه 3 راداد .کفتند | نان‌ضصمن بازجوی اعتر اف کردها ند کهحالاجرا خدامی- 
دانند. منصور که‌درزندان بودایناتپامات‌را عکذ ب‌کرد.مع لوصف .ال خلیفهدرصدد 
بر | مدند تامروان متصوررا رشه‌کن ساز ند . 

لذابدتبال حبن وی وه تن ازتروانش دوتن دبگر از مبلفین‌اورادوخواشان 
دست‌گلر منااختنده» 

این‌مسکویه اضافه ی کند کد حلاج در محضر خلسته در خود را جنان بز رک 
کردکه تمام اطاق در شد و ب‌طوطی مرده را نز ز نده نمود وبپسن جیت خللفه‌حرنت 
نداشت اور ب‌کشد: 

همدانی مینوسد یکی آذمریدان حلاج معروف بد)لسمری چون آزطرف‌حامد 


مورد بازحوبی قرار گرفت اطپار داشت در وط زمستان موق که نز د بات پر استخر 


درفارس(دد تزدیکی تخت حمشید فعلی) با مرشد خود سفر می کرد حلاج خیار سبزی 
ازسان برف مرون ورد و باوداد: 


خواند و به مالازمین دسور داد ۳ 5 ضر ب دنك دهاش را بر حون ی 
شاهد ری نیز شپادت داد که حالاج هموه‌های خللق الساعدای بوجود آورد ۰ 


ابن نصرقشوری بمار بود شب خواست ولی بافت نشد . حلاج دست خود را درازکرد. 





وبا ۳ 
وچون پیش کشد سیمی در دست داشت و گفتنرا ازباغ بهشت چیده است . شخصی 
اشدال کر د که صوه دیشت قفاسد نمی سود جکونه ات سیب ثر م دارد > حلاح باسح داد 
زرا ار بار گاه ازلی بدا و پزانترای تباهی آمده . اژاننرو فناد در قلب او راه بافتد . 

درزشر ح‌حال اومي نو سند برای| موختند سمان باژی وسایبر کارهایشگفت | نگید 
دیندو‌ستان روت ودرا تا زرا د ند که رز سمانی دیوا مساف‌کند و اد ان بالا میرفت و 
ی نا دد بف مسقد ۳ آفشر و با ید کشت اش ات تارهای معجز ه هانند دیمت شاشد 
همکن اعمالی باشد کد با ط توت هرد دما تراکاسی تراد هعاعنن 
خو ش درعندوستان اد گر فتد بهمین جپت غالبا اورا ساحر خوانده ند . 

اد لب یبال پودهت بظودعا کهدوژی, بش جته شدادی 
کگد خو د ابر انی وسا فن نداد بو د ۹ و اد او مسا جلی تب حئند حوات نداد و گت 
رودباشد که درچوب پاره‌ای سرخ کنی . 

مصور گفت درآن روز که من‌سرچوب پاره‌ای سرخ کنم (یعنی بردا زکشیده شوم) تو 
جامه اهل‌صورت پوشی غرض‌منصوراست که جنید برای‌حفظ ظاهرو بخاطر نگپدار 
خود از خطر ,عقّا ید خویش دا پنهان کرده » تظاخر بد پیروی از عقاید عمال خلیفه 
جوا عد 9 ۱ 

عهر وین عشمان کد صد ید حلاج سخنان اور ا وق : نمی نید ار دراه حسادت تامدها 
حورستان کف ماد واحوال اورا دد چشم اهل ان دبار تلنییح [ کب 

متصور مسافر تپایژ بادی‌نمو د. با مر دم وعقا ید نان اشنا شده در باب طرزصارزه 
| دستگاه خلافت مطالعد می‌کرده است ت ۰ دلی چون امکان مبارزه مثبت وقیام موجود 


بو دحمله خود را از . جبید ادههو لو 1 اغاز کرد . 
همین جهت در احوالش میتو سند ( امد متفه بیرون درم وقبا نوشد و با 
هردم معاشرت درد 2 تداه یمح سال تا جد بد شد وسر ازم‌که مه‌خلید در اورد) 


#قوب شق جوری ور انیت اودا ساحرخوا ند !۱۵ حلاج ید پصرهآ مد و باز به‌اهو از 


۷ ۱ 

سا مر لت در 3 . هد دوسال درمکه معظمه مجاور شد وچون برون امد 
احوالش عتغیر کشت . 

منصوز را نحرم داشتن عقاید کم آه کننده او بنحاه شهر بیرون کردند 9 عافت 9 و 
دستگیر ساخته در کنار دحله با طناب پردارش ستند و لی مبخگوب تتکرا ون آتگاه 
او دا از دار بر بر آورده به ز ندان انداختند . در ز ندان عندالثه خفیف سئوای ماه 
خفیفیه که از بز رگتر ین اولباء عرفاست بدبدنش رفت وهمو کو ید منعور در زندانز باد 
ثماةٌ هیخو اند ۱ 

بی‌ازهغت سالوهقت ماه وهشت روز از حبس زهائی‌بافت ولی‌دوران آذادیش 
کال سشتر طول تکشد: درشوش‌اقامت کرد وهر رو خماعت: بادی بخا نه‌اش رفت‌وامد 
داشتندودنی از خاند‌خود شاهد ایی‌ماحرانود. لذا عاموز تن راکه در حستحوش ودند 
خر داد. منصور هتسگام‌دستگبری‌هو یت خود را نان داشتو لی تک اژهر ددان‌سا هش 
درا ثر ترس ازشکنجدو بطمح‌مال‌فر اوان‌اورا از حایز خمی که برسرداشت‌شناخت.منوددا بر 

سییر کا تشا شدهو ۱ رد شداد گر د ند تا ید خلت اورا تماشا فنند. حلو سر مر مناد با صدای یلند 
هی گفت:این هرداز دعاتقر امطه است. اورا خوب تماشاکنشد . از این عنارت مورخن 
| شکارمی‌شودکه‌منصوردا بجرم‌فر مطی بودن دست‌کرساخته‌| ند نه دعوی خدائی کردن. و 
حون تتوانسته‌ا ند این تیمت دا بمردم تعولا نتاس بات که ان مرد بزر گ دشتش 
از دنا کو تاه گر دید ومحال دقاعی یا شت وی دا متهم کردند که دعوی خدائی داشته 

وانبارات مجعولی ازقول او نقل کردید . 

علی‌بن عیسی از او بازچوئی کرد وسرانجام محکوم باعدام شد . ابن جوزی 
منو سد وی بدون ترس شادان و خندان شاه رفت واشعاری می‌خواند , اتدا او 
تاز بانه زدند میس دست‌ویا وسرش را بر ید تد آنگاه وی را سوزانده خاکسترش دابر 
دجله ریختند ۰ این نحوء انتقام مبین اینست که منصور چقدر اعتباز دولت عباسي و 


حِ 





۱ 


ّ " 5 ۱ ۱ 
ححصلت ر 8 7 بل ۰۱ | وم" ۵۱ د مدحل! تا ۹ ۱ ۰ 
ی ی .۳ بو ۳ ماج ۱ ۱ 3 ۳ : ۰ ِِ« اً 3 ۹۱ 1 
‌ یا 1 بس ان ۷ ۳ یر 5 اب تست یشب ید ۱ ۳ یا : 
ایض 9-1 ِ 
۱ خی آ ِا ۳1 ت الا حت | بل حدا ست. _.-._ ه ۱ 1 9 ۹ تسایر او " أًُ ع ‏ 
لاب ام ان 27 ای مت امس نس ات ط سب ات ۱ میات ظءگامی که :۳ و اط> ی کر خ‌ند 


ند بل . گید عر 
سس فت بر جح رات ؟ 7 دست از آد یی ین که اه ور ۳-۳ آ یب )»۰ ن است :مرن 


آثست تد دس حصقات زا کذ کالاح‌همت ارتارك عرش درهم‌یکشد قطع کّد . 
و سم 
نس با قفر شا لس ی نس درو دفت نی عای لستر حح | ۳ گر ۵ ام اسالتب: ار 


دوف سا لي 1 سح 2-1 ۱ 
2 3 وت | ن‌قده اسر نی .و وان بر دار نو ۵ 


شملی کشت عر فان‌جیست؟ گقت کمتر ین است کد هپی دی ! ! شملیی گت رالد تراز آن‌جیمست؟ 
گفت ترابدان زاه نیست. 


گس ها تال ؛ با اصل ۰ باخا 


در حسفت اومدو است فیماند ند سو ختیان ه 


‌ 
ت نیز . ۵ دی لا آن ی 


۳ ‌ گ 3 و ۲ 3 ِ 
شب ۱ :2 2 ی ص_ دم تاو سد یکی نش < « ار شیلی از واو هو اقعت 15 قس ی ک > ق تا 4 
سپس ۰ چ لته بر 3ج ییحی 


ای کید ٩‏ بت ار نان میرنحم کهسنگت میز نند.از این تعجیم آبد که میداد نمیا بد‌آزد اخت. 


+ ۱ جات که او تم تا هل طس #ف شد فد (۱؛ 3 دسمن تج زر ید 


3 
ی کرت 9 یب کٌّ ۳ 
۳« 


۱ ۵ 


زپ -_ 
ذوست ارات اظ شوه) 
تا اقب ۱ 


۳ یه با ص ۱ > نت : 
تج تا ۱ سل بلط بل سح اند سم ایس شک تماشا ده اه و حون سوت احاین . حجاها ی 
۰ ی ِا 


دب 
قاس( 


ی اندسمتان اه تست که نع حول تافتد , 


۳ ۳ خی از هر دم خر اسان ادسا درد ند ندبس ارفتل منصو و اور ا د تشاد و باوی‌ سجن 


ی الاز 
افتداند. بس وان متصور بتدر بح کار مبارزه بادست‌گاه خادافت دا با نصورت در اور دید که 
مانبك حلاج کشته شوند. یعی ابقدا آنانر | تاز باند برنعد سس تردار کنند. آزگاح دست و باه 
سرشان دایب ند 9 بعد بسوزانند 

پهمین‌جبت سدسال بعدسد تن در بغداد ودو تن‌دز بلح بیمین,تر نوشت دچارشد ند 
و آنان :.د مانند منصور با کمالگشاده روئی مرگ را استقبال کردند. 


نت ۵ ۱۳ ات 
حارج هسسضر طر بعد ‌ ردب وحود وه صخفت و گر اهات بو 3 ۱ 


سای قاق» اشعارا عقاند خود ای عاشتیت : 


زیر اعرضش منصورهارزه ناتتلط اعراتودست نخا ند گان۱ نان نود وا ب‌آهر بذون 


هناز اد ۶ متاء مت ما لفت علنی امتان ی 
دیشت ۳ سح ٩‏ وه ی ای جات مد #حاد: سحسور و شهید راه حق 
مر حیصد ی ی را ور ی سوت را سهه 


مردانند ظهور اورا تحلی روح آریائنی میسه‌ارند. 











۱- نام کدا بهای منعود حلاج دا از ازهالغهرست» ذیلاءی آود یم" 

کتاب طاسَین الارل و الجواهر الا کیر والعجرء الز یتو نة اانودیه-کناباا حرف 
اليحدنة والا ذلة و الاسماء الكلية - کتاب ال الممدودوالماء المسکوب و الحیاء 
ال-ا* - لتاب جعل النود واایجیاه و الا دواح - کناب اله هی ون - کتاب تعسیی فل 
هم ال احد - کتات الا بدوالباً مود کتات "قرآتا و النرقان- کناب خلق الانساب و 
الببات - کثاب کید البطات و امر الساطات - کتاب الاصول و الفروع - کتاب سرالعالم 
و المعوث - کتاب المدل والتوحیه - کتاب السياسة و الخلفاء والا ءراء - کناب علم - 
اللغاء و الفنا - کتاب شذس الظاءات - کناب نود النود - کتاب العتجایات- تباب 
الهیا کل و المالم و المالم - کناب «خحالای و المل الا علی - کتاب الفر زب العصیح- 
کتات الفظة و بدو الخاق - کناب القامة و القیامات - کتاب الکیر و العظمة - کثاب 
السلوع والداواء کناب خزائن الجیرات که روف است بهالف الءقطوع , و الف 
الما لوف کتاب‌موا بیدا لمارش_ کتاب خلق خلایق القر آنو الاعتباد -- کناب | لسدقو الا خاس - 
کتات الاءثال والا بواب - کتاب الیقین - کتاب التوحید کتابالنجم ادا هوی -کتاب 
الذاد بات درو - کتاب فی‌ان الذی انز ل عايك التر آن لرادك الی عماد - کتاب الددة 
الی تصر القشودی _ کتاب السيامة الی الحسین بن حمدان - کتاب هو هو کناب 
کیف کان و کیف یکون - کتات ا_وجود الاول - کتاف الکتربت الاحعر - کتاب 


ابدری و جوابه ‏ کناب الوجود الئانی - کناب لا کیف - ؟تاب الكيةية و الحءة 





کتاب| لحيفية با لمجاز 





۱ ی عید [ ((د رع جات لول سواد , #) هس [رزی 





سا سس 


دراه دحو د داش وت فای رد حف بات ندن و اس 


3 ۱ ۱ 
تا "یی رس ۵ ی ی ۳ 


اف در هت ۳ کف سم متفر ی بر ر دف. خوراهد شد. . 


مان چنین شخصتی ۳ دح اساتسد مستعددک استقاده ود کد نام دو تن "۳ 
۱ نان خملی معر وف استت 
تک انوا لعناس احمدبن دی سد: واگ است لکد د عبدالده خشکت در نار ب او کته (من‌حنان 
همعحصصی در وحد ند ندم. بت تمام داشنت) تا دج دراگدذشت احمد دوسن نسست و ی 
صاحب (شدالازاد ۰ ۰ ۰) تصر بح کرده است کد در گورستان سلم شیراذ مدفون شدد. 


دبدری ابومحمد حعفر حداء (متوفی در سال ۳۳۱ ) است که شخ کبیر خرقه 


تصوف اد دست اه نو شلد . 





و ۳۱ 


: 1 ت‌ِ ۰ 3 ك ۷ - ات ۷ ِا ۹ : 5 ۰ ۲.1 ۰ ‌ 
سم مار ۳ در هداد تس حر قة ده ار ۱۳ هعمی لس جون سح سس 


فان ناکت انو عجحه در 9 نم حانتی او شف. عمتا له شیف دزرسش سوم وم اد زر امادغات 


1 
۳۳ و ۲ ۳ ۱ ۲ 1 توح سح 0 - 1 َ 
لد اظ ۷" ۱ ۱ ات ۵ ال ق له یز تلا اد فشام مت لاله لك اد ححم قد نو شا تسا » 
ی 1 ی 1 ح ‌ 1 ۳۳ 


عه ماو ۰ ۳ ‌ِ ول ۳۹ ۹ 19 ۳ ۳ ‌ ی ۷ ۵ ۲ 
۱ ۴ 
هسا ند د ص‌ رنب دی سل ۵ا زر له دای ۳ 
۰ سا سك اس بت ۲۷ افتی. 


سیثه نو تب ح د: از د و دز نو بت دوع بو د که دس کي حبید بعدادی هاوبدی الاعل 
تاین اسب هتکامکد جسین بن منصور حلاج در ز تدان داد بودتیز 9 افسران 
دار سی کد در دواد خلبقند نودند ند بدا نش تائل ۹۹ و مدای باحالاحج سحین اف 
۵ تست یا مر شود ات هر د با کاز ق ار گرفت ۲ سر اتحام ازطرف او حامل سامی بر ای 

۹ ۱ 0 9 ۲ جِِ .1 رس نا ما | زا ۳ ۰ 
ابن‌عطا بود کد (رفعد هاراخسی ند بیند). وچون شمح ببغام حالاج راید این عطا ابلاغ 
کرد وی در جواب‌گفت باو بگو (اگرگذارندم .) 


2 
نر یس 


ك اتق حوات معله م مشود گد اکن عطا حود نت تعقب و مخعی بوده کد ‌ 


ِ بو عحمددو یم بن احمد از اجله مشایخ و از صاحس‌سر ات حنید و ار افر ات ویانهو ۰ 
اسنت . اد هدعت داود اصفهانی‌بیروعا میکرد. نبیره دویم برد کا.است کنه از تافع قرائت 
روایت مسر در زمان خود دد تعسیر و رات تر آمد دا نغمندانا شماد «عر فلت : عبد ال 
خفیف نسبت به مصاحیت با وی علافه زیاد داشت. 

در اواخر عمر مثصب فسای بنداد را پدو دادند. مع‌الوصف در سیر وسلولك رمرحله‌ای 
بو د که جنید در باده‌اش گفت : ما فادغان عشفوليم و ددیم ءشغول فاد عم است. 

وقتی دست. برشانه عبداله خغیف گذاشت و کنت «عرفان جان فدا کردن است. زنهار که 
خود دا باترهات صوقیان «شنول ندازی». لبی تصئیف کرد که معروف ترین آنها کتاب 
علط الواحخدین است"» 


دوم در ملد ۲۰۲۳ در شاد در گذشت . 





۱۳*۳ 


از اش ۳۳ حارج د ۳ یال 


تیاو چندی هم مااز مت شلی رای گر بد. ی تعوف را دروفای بعود میدانست. 
این تعليم در نج شخصبت. 5 آبداد الفت نقش اذکار نایذبری دارد. درا انسان را مقید 
مسکند کد در قمول تعهد در قبال دیگران امعانات 5 احتمالات زا سحد 9 هر گاه با کسیی 
*هدی بست خود را مسئّول بداند تا شخصیت احتماء‌ی او محفوظ بماند و ضمناً اژ این 
مر اقست در کار دیگران بتکامل و ترییت نقس خود پیرداژد. 


و قای نك در نظِ دتداو نان مع شود کد اتج؛ در درسان او رد عمل کند 
تیه درم دی نود کد آنج4 اوردل سبگد: رد باید بمرحله عمل در آورد ۰ در این حالن 


تعود حادرف سدگیی تیدوق 9 ناحجار ات از تعام نیر وهای +وابی خود 4۲ ات نود وینج 


در صد آثر | هدر میدهیم استفادح کند. 


> وت و سسسمه سس سس ست سس _ سس سس ۳ وت ِ سس 





۲ - اپوالمیاس اجمدین:محمدبن هل پن عطاء,آلادشتی از کباد مغایخ و علماء و اد 
نز دیکترین دوستان منصود <لانج: بود کته بهمات مناسیت"بدست حامدین العیاس وزیی متیر 
اقا فهآبرجامد دد محا کمه اذ او پرشید دد بازه متصود و عتایدی یه م۸ 
اب عهلا با ددشتی‌فر یاد زد تو | نعدد اد مال »-لمانان انده خته‌ای که با آن‌عا خود دا خدول 
سازی. تراجعاد با اینگه نه سائل؟ 

حاهه جخذمگین شد ودستود داد بجرم این .جسادت :مام دندا نمایش دا بکشند و بی 
فرقش ‏ دکو بذن و در سال ۳۰۵۹ پس از شکنجه بسیاد بققل اومیادرت ورژید (نفحات الانی 


) ۳۲ 





1 ۱۳۴ 


ماه بر ادعان. یکت دافتاه سالك ۳۵۳ در گذشت و در همان حا مدفون 


ص 


شد و اننك از مدفن او وقصبد ارجان در سه کناومتری بپمپان آثری بافی نمانده 


انتت : 


از ادت داهان 





ات ۵+ ِ زان سباسی تمز ارادتمندان باد داش عضدا لده لد دبلمی 
۳ ی ۳ 3 ع 


ت از پسب گنت ان او لو ۵ . شاه شحاع نس حت‌کامی که عارم جنگ بود استدا بر سر تر بت 













داشتانی ار تلف نفس ۱ 


 ‌‏ ای 





۱ 8 کی 1 


گر ده است‌ که خواندتی ایک : 





۱ ۱ ۳۹ وا اه ۲0:۳ 1 
۹ از ورواء دخسر حو شش و رد سح سب ۱ هی شبانگاه کد شیخ بخاند اهدء. 


رت 


۱۱۰ 
طعامی اشتیا, اود بر سفر ه حاضر شد . عبد‌ألله نگاحی به غذا بافزي ۷ دختر دیبا روکه . 
اداخت.دست همسرش‌راگرفت؛ پرسیته تا ناف کسیوکفت بن‌گرهها: از "ی و ۳ 


زب را سالپاست کد برچنین دوی زیبا و چنین طعام,صبر 5 
ف . عدا لد خفف متفکری بزر گ بود , میب 0 : 3 بت ۰ 
لس ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ 
سب جلد کنات در اصول عقا بد جو سن: بسا سس ۳ 






متیر 





حعقر خلدی ۲ در باره ]۶ راو تفه اج تصانیف : م 
ورموزش هنگامی مقهوم گردد که باعلم ظاهر نباسد 
عقا د 








۱۳۵ 
( حضور ) یی حصو ر دل دك لا لت عقین تا ۱ تحا کد ۳ ان دل خی عم ها تندحی 


اج 
دز مورد (عسست) نمز غر ع شست ا توق بو دد ند دل ح: از خداه ند از همد حجب عتت 
۱ 


اد ناس سا 


داشتد باشدو حت ی‌خو در اه ی ترس ما عداد حو دعا بت باشد نك حع حاحب 


۰ 


۷ ۳ این خغنقف نع فا مقبو لت بافت در سحجه توسعد این سحت س- متا رت 
تّ ِ ات آممی.. ات یت - - ٩۲‏ اف ایا ۶ یس سا ‌ 


که ار ان دد بد ۱ هد عفهایی طٍ قدار تشم رحصود) بر (عست) ند د ند ود طروهی قزر 


ی؟ ۳ تا 
تس ۳ زرا او ۷ سم ۵ ۲ تب سس با ۱ 1 ۹ تا با 
ابن حرصطا طلست ۳ بر حصوز معد م صداست , چا اند ۳ شملی و مد ار 

لو * سم نا که ولد از عماض عالم عر قانند ۳ ات نظر ابن‌عطامو افقت داشتنده مر کی 


2 ابا 


بقید از صفحدقیل 
۱- شرف التراء ااء:حنتین علی الاغنیاء ال تین ۲ - شوح الاضائل 2۳ جامم 

الادشاد ۴- الفصول‌فی الاحول ۵ الامتزعاو ۶ اللوامم ۷- اله: خعصاعیین لیالد 9 
۵ ااعایه وا اختلافالناس‌فیالر و ح سا ۲ - فصل توف ۳-المعر ات 
۴- لوی الا ثبیاء ۵ -- الر دو الا امه ۶-الجمم والعفر فد ۱۴ مسا دل علی‌ تن سقل ۸ ۱- 
الردعلی(ابن‌دزمان) ۹- الردعلی(| ین‌سالم) ۰ -الجوعو تركالشهوات ۲۱ -ستت فتال وا 
۲- اساهی المشایخ ۲۳- الممراح ۴-- المذهج فی‌الفته ۵ 2۶ اد ستدراح [لانداج 
۶- المعتقد الکبیر والصنیر 


تعسی چشیت در کتاب ع8ا از مر از ازده کتاب دیگر شیخ نام میب د 45 عباد : ۳ از و |دا 


العر بدین» ۳ «جاعع‌الدءوات» 
-_ ان 2۳ ع اف جعفر نن عحجهد بن هیر خو اس خلدی از هشاهیر اصحاب جنید3 »«و فی ذر 


ال ار ۳ ۳ 1 لد ی (دم اوال ی دبکون ثأ نی سییر لس افتنی ب خن 1 نام عجداه‌ای د ال دفد اد 


و ۵ و ۱ تسا و 


۳ 
1 


در راه حول بحق مانع بزرك خود شخ است. اگرشخص از خودش غایب شود یسی 


خود را قر اموش کند وبجو بیردازت ا وت #سحی 9<ود نب ا۵ تابود ۴ دف. 
۰ ۱ 
ءر فای عراق هم از این تن به استقمال کی دئد . عبدالنه زب کد خودصاحب 
مد‌ظب ادشت نا حمعی فتگر او زر ان ها سل حارت میحاسی ؛ و سل بن عمد الله؛ 
۱ 1 ۳ د ۱ ٩‏ ۰ »- 
ابوحقحن حداد» جر بری؛ حصری وگروهی دیطر براین‌عقیده بودندکه (حضور) مقدم 


بر(غیست) است دیراهر عه ازخود غایب بودیعنی خودرا فراموش کند بناچار بحقحاضر 
باشد ففایده غیت حصوز است. غیست بی‌حضور حنون است. 
(حاضر | آنست که دلش درند دنبا 8 خرت 9هوی وهوس نماشد . 
از اسامی کتب وتا لیفات شخ کنر معلوم است کد عتاید برخی از عرفای بزر ث 


د ۹ و رذگ ده است, فا استنه در قیر ست أ نارس ردی, (ابن‌رژمان) ورد دی 2 ۳ 


و گت نی هم‌دز باه مسائلی که علی بن سهل هطر ح گر ده بود توشتد. 
وا اد 


۳! بیدزات ناده شلد و و او ۳۰ 


(ابن‌سالم ) د دده‌میشود 
ُل عل بن سپل اصفپا 


ده ها نع هو حو د از عا ید ه ها هو سس 
با ی سا 

مخا لفن منصوز حلاج خوانده اند . کشف ا لمیحجوب از نامه‌ای باد هیکند که علی بن 

ان با حشد در بازه فضیلت ببداری برخواب معلا لجین 


سپل بد حند بغدادی, نوشته ودر 


آورده م از حماد و3 
سس > سح وج ۳ سا _شت 
از مشاهیر دهای فرحال طر رم توف ددضال ۲۰۲۳۱۲ 


اب حارتث محاسدی 
ود تر ین ءشایخ‌صوفیه 


ابوالعاسم جنید بن مجمد بن حئند شدادی تیاه تدی الاصدل از هشي 
متوفی درد سال ۲۹۷۲ 


درسال ۲۸۳ 
ام حقصرا حداد نیغا بودی اذشیوخ ملامتیه واز معاصرین جنید 






جوا نو ماد ایو محمد احمدذ بن محمد بن حسی جر بر که خلییه جنید است.که در 1 
یال ۲۱۱ در راه مکه در واقعه هبیر وقتل حیحاج بدست قراعطه ذیرپای عردم مر 


0 


خوابت عقات استء ۱ 72 امش وفر ار اد تردانی از حق تلقی‌مستود, لس ذهستادر حرا 


ثبایت رور وشب خواب و فرار داشته باشد ز با در بخواب رود از مقصودخودازماند. 


جدید در جواب اوهی‌نویسد . خواب چیزی است که ازطرف خدا برماچیره می‌شودو 
مارا درآن اختیاری‌نیست بهمین حهت بربیداری که «اختیارماست فضیلت دارد. ز بر اخواب 
موهبتی است که ازطرف خدا بردوستان ارزانیی شده وازآنچه ازجانب حق‌است بر آنجه 
باختبازماست بر تری دارد. 
پیداست که‌اینحت مم‌مانند شرف فقر برغناو تتدم غیت وحضور درمیان غر فای آن‌عهد,دسو 


دی ده‌ای حاری هه ظ و عبدا لاد خشف قدخو دصاحب هتیت وس بسلسلد سفق بو ده نمی 


۳ تست در تاره ۱ ان خاهوس ما تكل » تناحار با سیی اظیار نظر کندوهمن امر باعت تا لیف 


1 
کِ ۱ 1 ۴ ۰ كٍٍِِِ ‌ 
ها کین ننام (مسا دا علی بن‌سپل) ها مت 
او ۳ حال نی . از صفا زب 5 لد سح ز ۱ ك ما ید کدعا ۳ سیال ۴ اعت 
۱ ۳ ۰ ات نها تِ اه 7 لد تست ۲ و کلب ۲ ی نس سا سا (ِ انس 


[- بو لحسن علی بن سهل بن محمد بن | لا زهرا لا صفهابی از معر فتر ین عر فا یاو اخر قر نسومو ار 

نز دیکان جتید و از ادحاب‌مجمدین یوسف النا بود که بسال ۳۰۷ هجری وفات بافت . قبر 

علی‌بن مهل هذوز دد اهفهان زیاد نگاه عمومی است که نز ديك‌قیر صاحب بن‌عباد در خیا بان 
درواره‌طوقچی قر ار داد د 

شرف‌الدین ابراهیم در کداب تحفة العرفان نقل کر ده است که ابو عبداله خفیف دوات 

کدد که حسین بن متعودحلاج ياهغ‌هان دسید. علی‌بن بهل در حلقه‌ای تذسته سخن مگفت . 

<ااج دد بر ا برش بنشست و گنت باژادی دخن درمعرفت میگونی ومن زنده‌ام! میان صحو و 

اصطلام هقتصد درحه است 9توزشناخته‌ای وبوی آن(نیده‌ای. علی سهل آنت شهری کسه 

مسلمانان درآ نحا باشند نشاید که تو آنحاباشی. حسین بر پای خاست. هردم بفدنیا لش‌مید فحند 


۳-۹5 تدای را بدا تند و بعتاش بر سا نذن شخهی دبا مت و را خی کت بیش از | نکه کته شوک 


اداشیم دور سر ولد و ][ 


۳ 

از کف کیبل عىدا لله خشف (شرف‌اللفقراع المحققین علی الا غنياع المنفقین) است . 
اگر چداین کتاب نیزمانند سابر تالیقات شیخ از بین رفته, ولی ازعنوان کتاب بر 
ما بدکه ما تند ید فقر را برعنا در تر ی هداده. بیمین‌جیت مباحنا تٍ را کد درا بن باره 
بین همنشینان شیخ یعنی ابن عطا و جنید بغدادی در گرفته برای پی بردن بد 
ععا ند شمخح بان‌میکنم و با بل ناداود شد که بدا للد خقف درا نازه بأحشد‌هم عشده 

نوده‌است. 
ایو لعناس ین عطا معتقد بودکه غنا بر فقربرتری دارد. زیرا غنا صفت خداست 9 
فقر برا روانینست. بس صفتی که بن نده و خالق مشترك است بپتر از صفتی است که 


دور خدانشت: 

الته با مد داشنت که این شرفت فقط دراسم است ند درمعنی. زرا شرفت در 
ععنی وقتی استکه نما نندی‌وحود داشته باشوخال | نکه‌صفات محاوق محدث‌است . 
علاوه براین در روز قامت از غنی باز خواست میشود واز فقیر بوزش میطلبند. 

این عطا هبگو بد بوزش عاامت سکاتکش است و حال انتکه عقات و خطات 
نشانه دوستی 3 ۳ بشمار مر ود. 

حند دغوی مسکنذکه عذر بعلت تقصیری است که دوست درحق او کرده وجون 
احقاق‌کند از او عذر خواهد وحال آذکه عتاب به سب تقصیری در احرای فرمان دوست 


۳ 
ظاهر | منشاء عقده جند و از ی این ۱ از قران است‌که مک بد؛ 
لفقر اء الذین احصروفی سبیل النه لاستطیمون ضربافی الاض, بحسبپم الجاهل 
اعساءمن التعقف: ععتی‌صدقات مخصوس‌فقر نی است که درراه خدا ناتوان و سحادها ند 
و تواناثی آ نکدکاری بش‌گیرند, ندارند و اژ فرط عفاف چنانندکه هر کس از حال 


ت --( ۰ ۳ 
| تال | فاه نست ندازد عمی و نی تمار ند ۲ 





- سوده بقره آیه ۲۷۲ 


۲۳ 





و با 


صه یی 5 ِ 1 3-۲ ت تا ت "۳ سا 
نع ۳ تا جر کی ۱ ّ ار و تیف رح قعر تب 4 ِ * 3 3 ۳۹ نت یا ۳ ان ۳ 1 ی ۰ 


حاعیی ار تفحات انس سوذاج ۳ سشدد عسد آلنه جورف ۱ تقل گر ده ۲ یت : گام 

تمو دار | نئست ده جامی ان قسمت:۱ از فتات سح اقتساس نمو ده و باممکن ااستتی مه لف 
ند رظ ظ اس | 1 ۲ 

اصلی ده حاهمی قح سك اترش صسادر.ت 9 ان ی نده کتات سسح و ند للع ایض 
حاه ‏ ان قوال ج هه تک قه ۱ ان طامها ین که مالك یرجه از اسان ء 

ت یر سس ای ۳ مت تا ۳ اس اس ت ِ ۰ - 


با _ 


۱ 1 ۳ 
ی بر 2 هم لر, ده تاشنتد. 


احوال دنو ی تما مت 5 در طلب فصل و دراک ۱ 


شب | بوعبد‌اله خفیف گفتد است الفقرعدم ال ماال و الخروج عناحکام الصفات 
آنگاه جامی خود اضافد مسکند که : این حدی جامح است مشتمل پر ( رس فقر ) و 
رسم‌فقر طبق حقده خشف آنستکه ترلد همه چیر بگوید ز حقیعت فقر هم ایست که 
هیچ چیز را مخصوص ومختص خودنداند. یعنی حتی صفات خود را هم ترلدگورد, " 
هجویری نیز در تفسیر نظر شیخ میگوید فقر دا ( دسمی ) و( حقیقتی ) است. 
ررسمش)) افااس اس ات و(حشققتشص) اقبال اختبار ی 1 


ققر ان بو د گد پوسیم: جح ی نمشد زب اندر سوم سر خلل یلك # ویك نیع اسبات ؛ 


ح ورب ( حعنی اذ ‌ ال عذْیی نشود) رِّ مك شس‌یی ان محتاج پتسا نله . سود ّ 


ظ 
عدم استات سا دیلك فقرش بکسان تور 


۰- کشف المحجوب سص ۲۲ 

۲ مأخذ اصلی نفحات‌الانس تر جمه طبقات الصوفیه ابوعبد الرحمن سلمی نیشابوری 
هتوفی در سنه ۴6۱۲ است 5 خواحه عبدالثه انصاری دد قرن پنجم این تس‌جمه دا بز بان 
فادسی حروی انجام داد و بعدهاجاهی در اواخر فینا نهم آنرا بفادسی: ول اعسر تلود 
در آودد و‌طالب دیگری بر آن افز ود و کتاب دا نفحات الانس نام داد. 

۳ - لفحات الانسی مس ۱۰ ۴ - ؟5شف المحجوب س ۲۳ 





ان 


در باده فقر تمتلی است که نو سند : درویشی با امیری ملاقات کرد. امیر گت 
حاحتی بخواه. گذت من از بندهین دگان خود جیرزی نمیخواشم: امبر گفت این جگونه 
میتواندباشد؟ گفت هن ده ده <ارم که هر دوخداو ندال 7 توا ده و جر ص وک ح/ 
آرزوهای دور ودرار. 

در حاشیه این بحت؛هجویری؛ طرفدارآن عنا را ( عوام ) نامیده و میگوید 
اعو ام گو بشد خداه ند گفته ده با نف شی ار باشّك, 9 بر تعمت است‌ند بر فقر . در 
رای آنجام امر خدا باید غنی بود وخدا فقرارا بد عبر دعوت‌کرده بت» 

تاه در جواب این (عواه) 1 اک خداو ندشعر وا لت ر نادت تعمبت 
گر دا ند صبر را هم دمصذداق ان‌الثه مع الصابرین علت ز بادت قر بت ساخت. بس‌غذاباعت 
بافتن نءهت آدت وحال آنکه فقر موحب بافتن دهنده «مت.) 


حبازتی. ۱ شخ با ی ما نده است خطوط 1 اه را ر نك ت 


5 ره نجه دددست اوست 
این هقیو او 
واگذارن فو‌ریبلا ها کند . 

ستح تم دست در ور دد هادد ی بودکه حو د از ز رگان عا لم عرفان شمار مدافت 
رهوری کدشیخ دره, حلد سیر وساه لك وصفای بان ۳ ماد حو د نت هساش, ۵ لب اطبار 
خانعک الا قدز مادرم را شناخنم. 

مادر شم که ید ( ام مجهد) ناهبر دا زاسترتا ۶ فا و عشایم عصر خود پیسستت. ال 


بر خاست مسر را * درایامی که شخ کبیر : بر ای کتا بت حل دست در میحر (ابن‌سعدان)" فك 


اه این سعد ان از محد‌شین »مر وف و ده 1 عبد ال خنیدرجوا: عاوخ رکفت 
منگر ده .اذحکابات تفحات‌الا نس جنعن بر هیا ید 1 بسیادی از بزر کان نز 3 اه که در فا 


اقامت داشته حذدیث آمو خنها ند. 











۱۳۱ 


فساد فد دود ؛ ام محمدعدهای اد رهش مج( ر ادعوت دد تاها ی دوعص ش سل |ابوالحسن بن‌هند ‏ 


اطیار داسته او این خو راد اتد کی بر ای ۱ بوعندا له حترت تاه دا ند 9 ان گفتند 


او در فسات و ار اعن حعا م نخو هد حورد . ابوا لحسن داقشاری کر 3 که ادا لان با 


مجلس میا ندودز هم ن حال شح سر وارد شد. ۰ حالت وجدوجذبه ایو اا 


سا نیج دست‌ داد ۳ 


ی ۰ ۱۳۹ : 
ی ارت بیج سس مس اه گر دز قلم گو ی دد و ع تت‌اده‌است . 


ا ان دا مت اشر هرس د کد 3 یال جدو ند اداداته در محالس یبا وس 
۳ 


سر سب هی حسسد ۰ هاد: رز شم اسر قل! او دب : زج < زندگ ۳ ك درو اه استیحر کد 
اکنون مد دروا: د اصفیان قرع روف اس فك زد بلت پل‌بالامدقو ن سل 
شیراذنامه نام انن محل دا (پل‌حکیم)اشنطکر ده است.. 


عبدا لد حعفف دسر ی تس بسا م‌عمد السالام داستد کد _ تحصل 


دا نش پرداخت ولی 
ددحوانی در گذشت. جها م علماء ومشا بخ ور اف نو راهان ود رنشسم جناز هوشر کت کر د ند 
وحناره غندا لسالام راحشا دل قبر عادرس در خا تماه عمدالنه خفیف دفن ک دنت . ازاینحا 
معلوم‌میشود کد پل‌با لا ( بل‌حکب ,آدر حدودمسجد (حاج غنی) فعلی‌قرار داشته. 
شیخ کسر در سول انن جوان . گفته خود.زا رکا ز بست کد( بنده باید در باذها 
خر دند) ه و حدی صر ر وسکون و وقاد اوپر هیبت بود کد هيچيك از بزر گانی کد به 
تشسع تاو ۱۱ هه نودند خر فلت ت نطر د ند سو کواری کر ده کاس وه ند 
در انحا ر بی مناسنت نست عقده سعدی را ده د باره دز ۱ دهی مقام شیخ بر بان 
نمائم. نان ر عادف شرا زمقام‌عبدالده حفرف داتا بدان بایه ممدا نست کدده ر متام استغا ند 
از خداو ند؛ برور- گار خو شرا بد شیخ کبیر و شخ دوذبپان سو گند هیدهد. نات پیاتی 


از ان ِ تسد هت 





۱-) بو لحسی بن هند ادمعایخ برد گ فادسو باجنید, وعمر #بن عشمان‌ مکی صحرت داشتد 
و با شیح کبیر هم دوست بوده است. مدون|بوالحن ددفساست. 


۱۳ 
باشد آنکه نم 


رسیده پسر 1 ی 


کد سعدی ازغم شیر از, روز و شب گر دد 
کد شی‌ها همد بار ند و سیر ما شپار 
ید لابق ظلمات است ال ان افلح 
تاد ساتماان بد است و راه ححاز 














هزان یو #ولی. نو یدود رد 
کد کعبه بر سر ابشان می کند. پرواز 
بزکر و فگر و عبادت بردج (شی خکمیر ) 
بحق (روزهان) و بد حسق پنج نماد 
تامدات باه یت شیر نیکمردانرا 
۳ دست کافر و بددین و طالم و غماز 
وفات شیخکبیر سه‌شنیه بیستوسوم ره‌تان سال ۳۷۱ بوده است کهداویا 
خانقاه خوش دفن‌کردند.. 
این خانقاه بزرکک وباشکوه بوده وحتی برخی او 0 
م مبکردند. . دردوران صقوبه خاتقاه خفیف 1 
کرد عریم‌خان‌زند نیز قسیتی |زمحوطه ا رت 
مدانی کردکه اينك بجاي آن دبرستان ان شاپود دا ۳ 
نیز زیر بنای بازاروکیل قراد گرفت وپادشاه ند برای < ت_ 
آن بنا کرده که ابنك مرکب اذده ا کوج ات 


کد درزمان مر رک عارف ی 2 نداختدا ند 7۳ و ِ ۳ بای 
را اد ۲ 


خشیف اقدا 










ی آرا 
1 جونه ۳ نیع 


تن 


7 
صورت, نسبتا | برومندی « 


۳۳۹ 


۳ حجو ار مت عون آست مور لسنسا رز ی ات فد لو سل . ۱ کا نز الب حمل و 7 ۱ نان 
رح ۳ "نی ۳ نف ابا تس 


مور درحاند هصاین شحا و زر 5 بلبی هو د هد هب دم نان نو ان امامت اده تادمی کنند 


0 


3 3 ۱ .1 أ 3 ۳ 1 ِ ۱ ِ ۷ چ ۳ ۰ نب ۳ ۱ ۱ ظ 


سای فایل تتواندن نمساتد. 


فر بمت .؛افعگان مکتب خفرف 


نی 





أ لکد 


#افی رادواح داد : 


‌ 


ان خفیف ندفتیا یه 
٩‏ 1۷ از کنیا 1 ۹ و ۳ . ت "۳ 


عصص | : ض ال - ۲ ‌ 1۳ 2 ا با با 3 ٩‏ تا ۳ اب ط ۱ 1 ۳ ۹ َ 


حاعد ردمی 2 نو د ند اترمکتب مر این بود هبار انش ارنظز اخاداق؛ رفتار نوع 33سعیی 
مت سبت تایناح َو نمو نه لوح نب , 


فصل تن مجدمد هعر‌وف به سیک آنو حمد کمیر در نتیحه همدهی ناعبذالله , بر آن شد 


تاحو ی حبوا نی تجبر وخودحو اهی را اژخوشتن دورسارد تا لباقت همتشتی با استاد 


را .داشتد باشد. 
او در سین سیرات ,چبان ,معروف ود که هیجگاه کسی دا ازخود ترنحانبد. در 


اموز دار ان د‌خالت اهی کرد. بنحاد س ۱ نس ها اس ما ار اطافی از سجد | تعاه ات و اسسث 


عبادت گذراند. 

همینکه می‌شنید کسی بیمار است اراوباخوشرونی عیادت می کرد .9 مریض را با 
کلمات اعید بخش خویرش ززند گیی آمید ار می ساخت . با در کت دد تشییم حناز ,دا 
دسمت ببازماند گان متوفی ابر ار همدردی می کر د تا مد بو سله از مت‌ک نهد انبوه ۱ نان 
بخاهدو مر همی بردلهای رش سوکواران یگذارد. 

اگر احساس میکرد که حقی از کسی ضایع‌شده ار ای ا<قاق حق اویبا میخاست وتا 


ادا بحق خود نمی رسانید از بای نمی نشست . در عين حال علیرغم دءو تائی که از ار 


جچند کتات در زر دعها ید هشا <خ و هت نو شتد کد مطا لب ان‌موجب وشن سوام 


و 


لب وان خشقف بو ۵ . دد. افقال حد ت‌غم مور د اعتماد هر دم مار هس #ب»۰ ابو‌احمد کمیر 


0 ین 


ً 3 ۱ 


8 ۲ ۱ ۲ ۳ ا ۲ .6 [ ۰ 0 ِ ت 
شش سال بن‌ازهر ات تشوای جوا ۵ عبد| لله باب و د لد ارحیان بر سس و در کنار استاه 


حو د ,با اه تس اب سمل : 


حسن لن علیی شیر آزی هر وت یه ابو| حمدت عبر نید از جماه سا تی او د ود عیدا نا 


۷۳4 اقفر ابا مساو ت تب خعف و دث سوت | سا لك ِ یک له ای‌سبارزه باخود سس ۰ 


خدمت‌ضا نشاه راد گر بدوهر ره راز عصاحست شیخ کبیر بر خوردار نود عیردا للد خشت در 
اردآوه کت یو ند بو احمدرادوست نراز مه حال | :که نظدر اورادرغرت درو سی تب بدم؛ 
روزها به پرورش وخدمت کودکان بی سرپرستی «ه چانقاح از آذان نگهداری میکرد می- 
برداخت مها راوقف عباوت عیکر د.ابواحمد هیچگاه به تنهانی غذ! نخورد وهمیشه ققیرآن 
وتهیدستان دا بر سفره. خود مینشانید. عفتاد سال عمر گرد , هلگام یکه در گذشت از او 
مر قم ومندیلی باقی‌ماند که وصیت کرد آنهارا بد و کودك خانقاه ددهاند. عبایشیرا فر وخعتد 


وحر ‏ گفن و دفنش کر داثت. 
هر 3 او سال ۳/۸۹۵ نع جچپار ده سال بقل ازاین خرف 9 چا داد و حسدش دا ال 
کار گورابی ا اب کعدر ه متصال بك قسر عبد له خشف بخا اد سیر د تك : 


مجمدین احمد کار را نام برد. آ کار بمعنی دهقان و کشاورزاست و بداباسبت اور اجسن 
نامدد اند که عىدا لد خشف تاو تکلافت کرد ید رات ۳ داد و می گفت ۲ 
( تصوف حسین در ژمین زنکرادی است که مأموز آباد کردن آنس.). 


(آکار) مسافرتهای زیادیکردة وبامشایخ غمرمادفات وکتیدو موه 9۹99 


<جعی ازعر فا کودلی را باونشان دادن وه دفتند ادن سر فر ان خوب می‌خوا ند. شم باو 
حفت بخو ان وچول با نگ قران وی بلندشد شمح ا کار حالت وجد بیدا کرد واوزا 


خود بشیراز آورد. این کودك همان‌شیخ ابواسحقازرونی است که از فجول مشایخ و 





عر فا عصر خویش بود ودر کتاب فردوس المرشدیه شر ح‌حال وعقا ید او ضبط است, وک 





۹ 


ال ۷ بات 


چس اژورود بشیر از نزد اصحاب و باران سح کسیر حددث اهوحت.: ,با غبتا اه حتف 


وشیخ ا کار ند تراق و ححا: ر مساقر ت گر د 


: 1 ً 1 ۰ ۳ ۵ ۱ 5 ۲ 1 ۳ ۳ ۱ 9۳ 
شخ کار , در همان اواحر فرن‌چبارم: نعتیی بعد ای وفات استاد خو ددر گذشته 


در کنار گور عبدا للد خشفف عدلو ن‌شد . 


نی وت | از شجصتیای عرفانی کد ده رد متجی عند ا لد خفیف برورش دافت 

ابو عبدالاذ محمدبن عسدالرحمن مقاز یی است ۰ ادا حواتی که به‌تصو ف تما بل 
بدا گر د ند صحصر شم امبر آاسد وتازمانی و ند استاد ۱ ر نده بود از مصاحست و تفر در اتش 
بپره هس د. در ی اين خفف ند فقط ا رحت دانش سر امد اقر ان سد راتکه تقو ی 
با کداهنی وزهدو وارست‌کی او نیز مورد تا عمگان بود. در مسحد,اهلیه کد درحای 
نوت دیور ستانی ساشته سنه ور دبیرستان متصل به مدفن شاه‌مندر است مجلی 
و عضی داشت . وفات او در سال ۳۳۱ روی داد که در همان فجای مسحد با هلد 

عارهد فزو ی دب یه تست ماد نصی مي توس بمعنی لنازنده باافروشنده 
مان است ۲ 

در همان سساه ! هلیه که امروزبه‌محله ( سرباغ ) معروف است دباطی به نام 
مقار یخی چو د داشته ۰ دداینر باط ابو بکر احمد سلمه حفعاد سال خدمت کرد. وی نیز تحت 
تا مت مصاحست شیخ کمیر و ایو عبدا لد معار یضی دراه سبر و سلولد دا دریش گر فت‌ودر 
سا ۳۳۷ بعد اصدتال ز ندگی بدروو ز ۳ ودر همان ر باط مقار ضی عنی محله 
(سر باخ) فعلی مدفون‌شد. 

بخاطر روشن‌شدن. يك‌نکته جغر افیا ی ازعبدالله بن حعفر زیر کانی, معاصر عبدا للد 


حفیی نام هی بر.یم. این‌هرد بزر کك احادیث ژیادی برابن خفیف خواند و شیخ‌کبیر و 


> >چ ۳۰ 





یا 


۱- حاشیه شدالادادفی حط [لاوزادعن ذواد المزاد صفحه ۵ه 


2 


ی کار ناستم داد (در این وقت شب کناهکاران ب‌تجا مرو ند؟) 


سس گیا < ح تا 


| ‌ ۱ ۱ ۳ ِ 
ست هو ار عمر اف حملثت او را ار ناد نسر دم . 


ات 7 زر ات 


کب 


عبدا للددن حور تاحتمال کو ی ی اعل :*دقانه ام دز ز بنج یا شراز بوده کد 


کّ قدیم | زار ان می گفتند ك کد بشر از وارد سد در قسمت و 


ای ۳ 5 ‌- سس 7 1 ۳ 8 ۱ 


بپمان مناست محله ز بر کان گفتند . وفات اه ۰ اتفاق افتاد و درهمان ر باط 


بر کان که 1 باع) ش شبر از است مدفون شد. 


"نو 


ی ان ءسدالله خمف 


سس سس 








اب 
1 احواز قعفاحص 09 و ۱ موز د بای ۳ می‌دسسج ۳9 


بکی‌از معروفتر بن معاصرین شخ کسیر ابوعمروعد الرحیم بن موسی‌استخریاست 


کم( رویم ) در باراو گفته «بین عرفاصا بر ترازاو ندیدم.؛ 


استخری بارزه باتظاهر وخرقه پوشی رارویه خودساخت وبرای‌دهن تجی بسانی 
که با اباس ژهد و درژیشی مردم را میغربفتند لىاس شاطران 9 بیباکان شیراز را میپوشید 
و با سسگان خود رشکار میرفت ٩‏ در خان هکبوتر نگاه میداشت وبآنها آب و دانه میداد . . 


۳ حرف | ی آدگردند که جر | استخ ی ‌جیوایر نگاه مدارد؟ حو! اس 2۵ 





(بدین وسیله. خودرا تسلی میبخشد). از او ستخنانی که ظاعری‌کفر ام داشت 





و در همان فساعد قه له سف : 








۱ 


1 1 9 ۹ ۱ ۳ 1 ۱ 2 ۱ 7 شز در 9 أ 8 5 
و بینش او را میرساند که بای بتذ طاهر نتود و بدتبال کف ان علت مرف کید 


سب 
۱ 
سجن 


جرا شخصی مانبد استخری با کموتران همدم میشوت وخاطر خود را با آب و دانه داوت 


فادها حوس میدا ود استجری ا ندرس ۱ دسست عز اردوم هت ات دی با فت,داشت و[ ا: ۱ 
۳ 1 جر ال 3 4 - : 2 : 1 ۰ 

حرف دای ره #ر ی غوینان کود. ارت دح قات اوروشن تسمنت وی " ۱ تحأ یف عبت لنه دش شب 
سر ف‌ او جِ ی توح ی دااده | دا جد کشت قل‌از سرنگ ۳ تلد سال‌هر ت" سالر اجم اتترت 
و قات یافتد ات : او را هت رات تسج ود حصام وا اف اش کی وه 
توافت نی _-۳ ِ بت در اضما هی ۵ نست انس بط ۳۲ سب 

گرد نف . 
بحی دیگر از مصاحبان شیخ کبیر (ابوشجاع حسین بن‌منصود) از مشاب بزر کی 
بو د 48 دنت ذاانش و فر هدش از سر ا سنان عصر حوش شماو هر فت.. وی" عدواگو شه 


"نی 


ات ۱۳ 


رن را فمسسشد حود ساخت. با ده ست تال خود معصورین آبپی علی و شبخ سر ات 
ژیادی داشت و عالما با بکدیگر محالست و موّانست داشتند. درسال ۳۵۱ وفات نافت 
و در هقایل مسحد جناژه (محل فعلی مسحد و کیل) در گورستان خعیف مدفون شد. 
دس از ۱نکدناصر الدین عمر کوک (دریت "سفتد و کدخدا را در اصعلارع قدم 
ف او رسد )مجله هوردستان دروازه با (حدود ز ندان کر بمخانیو ساختمان 
شپرداری فعلی‌که انتبای غربی شیراد بوده) .دا بروی اهیر مبارزالدین محمدگشود و 
او را وارد شپر در دء کلو ی‌محلد شدای بشدان مخو است باو‌سو قصد گند ولی ناصر | لد ین 
قح مد و ید هبادزا لدن تا بات اسار ده قیما ند و اوهم کاوری «حلد در ندان‌را قو را بقل 
رساند . ام‌مباددالد‌ین نست بد کدخدایان شرار بدمان بود. از اسرو دنس 
اصر ا لد ین عم راک بد سیخ ابو اسحق خانت کر ده؛ پر بر تسلیم او نمو د؛ برسر هار 
سیح اپوشجاع مصود برد و در | نجا طر قرن سو گناد خورد ند کد پر سب بکدیگر کاری 


انجام ندهند. 


| باس 


عدفن سصوربن انی غلی تب کد بش سا بعد نعنی درسال ۳۵۲۴۶ در گذشت جوز 





اه تشد . ان صصه ر ی [د دنا ۳ ستط حو د ساخت و عبد‌النه خشف سس نلو ان 
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فراوان داشت. . دز اسحا لازم است دك نکنه تاز بخ و حفرافائی را روشن سار یم 


و نشان دهیم که چرا به مسجد 9 کیل قباا مسحد حاز ی 
ان تاه که 

کر بمخان ز ندنز دبك باغ‌نظر ( باغ موه پارس‌فعلی) مسجد و گیل راکه مساحت 
کل آن ده هزار مترمر بم میباشد بر پانمود. وجود يك مخراب مربوط بزمان صفو به 
دارای‌رقم۰۴۴ ۱ عحر ی در سشستان حمو نی ان تکار نده را بران داشت تا بحدس‌های 
متداول قناعت نماد م درصدد عحشفات بش.ی با : 
تشجه این بژوهشها این بودکهدر این حوالی‌دو مسجد وجود داشته که اکنون 


ای ار ذبا نست. دز صفحه ۶۲ کتاب (شدا لازار ۰۰۰) درسرح حال شیخ ابوث‌جاع حسین 








این منصوز و 3 ون کشت هو سد ) نز د داث مب‌حد جنازه؛ دحادی عقبره شبخم ثمبر 
دقن سل ۷ 


دببرستان مز بورنز گودسانی موسوم به خفیف بوده‌است. بدین ترتیب ازساق عبارت 


۴ 


درمقا بل گورستان سلم وجود داشته‌که ببمین تر تیب مورد اه 


_ ۰ تِ ا و ون 1-9 خد ور ۸ ۳ ۱ 


۱ با 


باراد یراع ) و ااژنایء مسا نظ 
1 8 ۴ ۱ 


در ان سح ۱۱ 


اب ضا ۳ یش | تا ] رت الا راون ۳ 3 


#لفت 
ی "اسب 


و یزان نقود و اداضی وسیع تری دا برای بنای عبادیگاه بزد کف و باشکوهی در ظا 
حافن ‏ 7 شر ۱ اتمام ان محر ات یک صمو ی راکه تسا یگ اتیحام رس ]171 در ۳ 
۱ یچ 3 اب * - ۱ ۳ 


عصر مار هر فت در سسسان ان کار فداشت 8 سای لاب بان و ند سال ۷ ار ۷ ۷ عحر ی 
با تمام رساتمد. 

از دیگر معاصر ان معر وف عبت له بن خفف‌حسین يب احمد بیطار است دد ادب 
8 تسس ۶ معا تی گر ان و توف ه لد مت ه فد رااهو خت ه در داد د ان علو م ت نو سب سح 
هاأئی از خو د باقی گذاشت . دز تاره کر + سید تم کتا یی درعلم ها اس تکاشت ودر مین 
بذ تحصل علیم طب بر داخت ده تشد سر وی از طر دقد تا ان رف فک و ۲ موسساین‌طر دقد 


تقا ۰ یج 5 


داودسن علی اصفبانی منوفی درسته ۲۷۰ است که مدهب اودررد یف شافعی و خنفی « 


عالکی وحسلی است. و بظر فعد داو د ید باظاهر ید اشتپار دادد:اان قر قد 9 نگ طو اهر 


یات ءاضار عمل هی گر د ند ودرای وتاو بل و قاس و ماطل سم د ثد 

گو با کا حس مار دست ار ان رو بد کشد ۵ ید ند هت شافعی درک او 
ودراین عنکام بود که نزدشیخ کبیر عبدالبه خفیف :لمن‌کرده , شیخ سبت" باوا نس‌فر اوان 
پیدا کرد وغالبا در باره فقرو تصوف با یکد گر بحث مینمودند . 
کی از علمای ۱ تجا هسئلهای در (بر) از او ستوال میتکند 3 خسن بیطاو بیس 
3 در باس اومنو سد واژوسعت اطلاعات خو بش هه رارق دا رت می‌مد.. 
حسین اوقات خودر اصرف اندرزدادت بمردم منمود وازمال خود قرض ۳,فتاران راادا 
هی کرد . 

درباره مر کت ا ٩‏ گفتداند قوالی درمحمی درویشان بیتی میخواند و او بوحد آمد و 
دراثر رقص صوفیانه خسته شد و بعلت دردی که ظاهراً درقلب داشته در میگذرد و این 


واقعه عصادف ,باسال ۳۶۳ بوده است ودد گورستان باهلبددر محلد مقار یضیی مدفو ن‌شد . 


۳۹ 





عارف بزر گ د یگ ی‌کد باعبداله خفیف حشرو نشری داشته(ممل جصاص)است. 
حرفه‌او گح کاری بودد. بپمین حبت به حصاص معروف است . مومل نیزرویه‌اي خاص 
خودداشت که درتهذیب اخلاق مردم معاصر خویش موثر بوده است ۰ بدین نی که 
پرداختن بکارمردم را عمادتی بزرت میشمرد ودراین باره گویند هر کس را که دشواری 
بیش میآمد بدرخانه اوروی میآورد وموءل دراصلاح کارش میکوشید . 

امدادان که وقت کارفر| میرسید؛ باران را برفع حاجات مردم می‌گماشت وخود 
بگ کار ؟ ی‌کد جر قدای ظر بف‌است هیرفت .۰ روزی‌نکی ازدوستان اوکفت عر ۶ برآمدن 
آ فتاب ده ۳ , موّهل پاسخ داد : | کنون که برفع نیاذمردم مثخوليم بیخدا 
نز د بکترم تاان (حظه که درمسحد عادت میکردم . 

این شعارهیشگی اهل معرفت بودءکه خدمت خلق دا بزر کتر ین عبادت‌یدا تند 
و بکو شند تا تساثیا را بد هبکاردی وتا وهمدردی تشو ق نماد , 


۵ مان کیت هیا مد خت که درمزدوری خیانت نکنند .ازایترو خودوقتی به گجکاری 











احبرمیشد با کسی‌سخن نمیگتت, تاوقتی راکه بدیگران فروخته است بهوده آلف نکند 





ودداین راه چنان مبا لغد می‌کردکد می‌گفت |گرجواب ساام واجب نبودسلام دیح 
راهم پاسخ نمیدادم ! 

هشکام مسافر ت بسکه بترد ابوالحسن مزین رفت ودد بان مجلسر 
من فردی ابرانی و بشوادم وشوالی دارم. ایا لحنتن احازه داد تااوشوال رس 
ساوگ : فو هل کر اسلا آ با بپمان نسبت که موحودات تکامل مییابند فم‌یز 





ایوالحسن سر بر کات با و خبره شلد ,ودرحا لی که[ نار ش لفت ( 9 


هویدا بود پرسید از کجائی ؟ 





ِ مومل باس داد ازشیراز . ابوا لحسن دفت: 
از انجا بر خن که جاق تونست ۰ وی دا بپله 


ح ( ات 


ختدءکنان اس تتان مي‌داد ومی دفت ( تومر دی سسو اد از ایرانی) 1 


هو صل حصاص عا فد بر شاری قسر ات دز هیحا انمر تسد عر ها داح وعالنا سین اد 
وسایردوستان غبداله خشف کفتکوی بستاری درمباستعرفانی اور گر فته که مغمل در 
همه حال بد (عمل) توحد داشتداست. 

و قات اه دزسال ۹ در ی قمر کی دوک دادودر مسحد حناور دای > در در رستان 


۱ سا ۹ ۳ ۳ ۳ . ۱ 
سلم( گورستان فعل شیراز) و اقم بو مک دورن 1 


جعقر حد]ء 


در باره جع رحداءقباراشاره گر د دم گد مکی ۳ اساتمد شمخ بر بو کو اسعت 2 درا 
اسحا اجازه مخواهد برای شناساندن سمای این‌ضر داد ور کف اتتجدر بت سخن گو تیم: 

اور ادریای حوانمردی کفتدا ند وان تام‌گذ‌اری حایی از ۱ کشت کد حعقر در 
برخورد بامردم چد ازخود گذشتگی‌ها داشته و تاچد اندازه دست کدك و باری بسوی 
دیگ ان دارگ دهاست ۱ 

درمتام آرهمین بس کد شبلی دد باره‌اش گفت : هیچ چیزمرابشیرازنمردالا دوستی 
حعقر حذا- که استاداولباست . 

درمسجد باغ ۱ |۲1 نه سیدعلاعا لدین حسین واقع بود جعفرحذا 
هی نشست و لی شملی می‌استاد و نسبت باوابرازادت هینتو د. ‏ 

حعفر حذاء می گفت عارف کسی است که مردم زاشناسد . وشاید همین شاسانی 
باعث ستف کد مرهم گذارد لهای درس دردهتدان باشد و بددر بای جوانمردی‌ نامور گر دد 


ً ‌ ۱ ُ 





۷ تس کل اد ه مسجف حنازژه تاحفیعات بر ۴ و .۵ ۷ ۱۷ عر اجه آکفیه 
۰ بر ثیت خر فه‌ای 1 شیح الم اد متا حعقر سدق | ع بو سیف رن است ؛ 
جمغر حداء -ابوعمر و استخری - ابوتر اب بدخشی- شقیق باخی - ابر اشیم داودطائی 


حبیب عج<ه‌ی - موی بز ودداء‌ی - اویس #ر ی - عای نا بیطا لب - حضرت محمءدبن 


_ ۱0۵ 
استاد رایکار ست وهسچگاه درباره دبگران بغلط قساوت نکرد ۰ 
مجعفر جع دی سترمر که بو که نلک وه با لنش اهقب حعفواشاره ناو کر و 
7 این طاقه باطن خود راخراب هي کنتد تاطاهر خو ش وا باراد ۰ 
مر کث حذاء درسال ۳۴۱ اتفاق افتاده‌در گورستان با ع تو مدفون شد . 





شیتخ ما لا لدین آبو اسحق(بر آهیم 












فرز ند بوسف فیروز آبادی است‌که درسال ۳٩۳‏ درفروز | باد متولد شد. پس از 
اتمام تحصالات حو سس ار گا: خو احد نظام اامللت ردول ِ هام ومنز لت وا ۳ 
اقت خواجه سس‌از ساختن‌مدرسه نظامیه او را برای تددیس صالح شناخت و بمدرسی 


نظاهد منصو بش نمود. وفات حمالا لدین درسال ۴۷۶ روی داد. 








ابر الحسین علی کوآدی معروف به«ره» يو 


ت‌ 


مصاحبت داشت و روزگاری یز ۳ 





سح ومقتدای رمان خود ود ۰ باشیخ ان 
صحنت ای اخمد سر بسر برد. به ححاز سقر کرد وممایج عصر خودر 
ملاقات نمود. بس ات بدکواد باز کشت ودرر باط فاروق اقامت کرا و حجیل‌س 
آ نجا بد عبادت و تفکر وتدبر مشغول گشت وچنان منزوی بودکه ۶ 
بیش‌از دونوبت ازرباط خارج نشد. ,در سال چپارصدوبیست: 


ابوحیان توحیدی شیر اژی 








علیی‌بن محمدین الععاس شیر از کممر‌ وف ده ایوحیان توحیدی, ازمشاهیر ادیا, فضاا و 


تحکماومتصوفه واز بزر کتر ین نو سندگان‌عا م‌اسلامیدرفرن‌چپارم بود. بعضی نو سندگان 
او "را فیلسوق ادبا و ادب فلاسفه و محقق متکلمین و متکلم محققین گفته‌اند. در 
هو ضوعات علمی :اد یی ؛ نار بخ و فلسفی کتب مبعددی توشت ودرسااست انغاء وسپو لت 
وبی تکلفی‌بیان اودا دق جاحظ خوانده‌انو! 

وی معتزلی واز خواص شاگردان ابو سلیمان محمدبن طاهربن بهرام سیستانی 


» 


مشمار هیر فت 
ابو سلیمان ازيك‌چشم ناپینا وبدنش نیزپین بود. ازاینرو ازمردم کناده گبری 
ع-___ج____-__سسا < " سسصستت یس 
۷ سست ما له فوز و نی حلد دوم صفحه ۱۲۳ 
۲- ابو سلیمان سیستانی ,روف به منطقی از اجله حکما و منطقیین‌قرن <هارم 
دعر ی و با ون بفداد بوده‌است. عطدالده له دیلمی درحق او نها بت تحجلیل و تکر یم دامر عی 


میداشت ووي نیز برخی اذ کتب خویش‌دا بنام آن‌بادشاه تا لیف کر ده‌است. 


ی ۱ ۳ 


جر با نات محلس ابوالفضل عبداله‌ین عازص شیراری ۱ و ابن سعدان م وزبر صمصام الدوله 


ی جر دان ۱ / ر واخارمحلس روساهار کان‌دو لت جمم | وری‌شدءوشامل 
گفت‌گوهای تلم هت ۳ ۰ سعد‌او ا بو ا لغشل‌عبدا لدین العارض وا بوحان 


ی 
درمحالس فرعدد تا ظ در قنه بود. 


متا ع و الموانسه؛ «ورسه خلل تالنف قدهکنله دوز تامل آن ر کتاخانه 
طوپ قاپو در استانسول موجودادت ۳ وفصو لی‌از آن نیزدر معجهالادباء تألیف یاقوت رتاریخ 
الی‌کها أثر قفطیی ثقل گرد یده اس 


|بوحبان توحیدی صاحب تالیفات عدیده است که تعداد ژ بادی از کب اوهنوز 


وحود دارد و برخ خم.از انبا شز بطیع ؛ زر سسدد وی 
یگ ازمعروف ترین فتت‌وی , «مقاسات ۳* است له و دس دور ن‌حوزه قلسقیی 


۰۱- ابوالفصل بن‌العادض شیر ازی داقنطی در تاد یخا لحکما بعئو ات وذبر صمعامالدو له 
و عندا(دو له نام برده واین‌شخص کسی‌است که‌ظاهر[ با ابوحیان توحیدیمفاوضاتیداشته 
ابت. اما از انجا که هودخین دیگروی دا وذیر صمصام‌ا لدو له نخو انده اندباید گفت‌دادای 
شنل معم نزديك بوزادت دردستگاه صمصام‌الدو له بوده‌است 

- ابوعداله‌حسین بن احمدین سعدان ازوزرای مشهورآل بویه‌درته ۳۷۳بوژادت 

صمصام الدو له تائل آمد ودد سا ۳۲۷۵ بعثل دسید وی از دوستات مخصوص. ابوحیانا 
توسیدی ودوستدار علم و ادب و حکمت بوده است . ابوحیان در آثاد خود بکرات نام 
ی 

۳ بیست عقاله قزویثی جلد دوم صفحه۵ ۱۱ 

اقا هدقع این فلا آتسی که بر باده جوبی اد آعفی بزد کنر 
بر گیرند و مجاذا بمنی شود و علم استعمال" هسی شود و واژه افتباس هع از همین 
ماده است.. 


۴ 8 





لها ها 
دعد ای وا 2 وی معر قیی می کند 5 از این حینت دادای آاهسرت فراوانیی انس « درد ادن 


کتاب ۱۰۶ مقانسد جمم او ود شده نله حاوی ۱۲ ء فااسفد, حکما,منطقنین:ز بان 
ومنجمین است. دداین کتاب معتبر غالا ۲راء خاض.بعضی از فادسته ان عپد معرفی 
شده است. ان فارشعد از فر قو تژادهای دو نا کون بودند که با درخا ته| بوسلیمان‌سستانی 
وبا در باراز کتابقروشان بغد اد گرد هی 3 و ابوحان کفتدهای اخا ترا در کتات 
اهقا سات / اتیی 

کتات 8 هعا تسات ۲ دو سا ز در هند و بات دار هم دز مصر بطبع زسیده و 
ایو حات ذر ان تتصر !ود صتد با نام استاد خود ابو سلمان منطقی را اک 
کل که است. 

بت 9 ابو حیان رسالد ایست بنام الصدیق والصداقة کد تحت عنوان 
«کتاب الادب والانشاءفی) لصداق2 ولصدیق» یکیاد در انلامبول ودفعه دیگر در عصر 
ِ جاب ر تسده . هوجو ع حعاتب دد باده مان حصفت دوس و شر‌ابط و ا داب 


کتات البصاتر فتات الا اد ات اد له کتاب۱( لقد ‏ و تلب! لوز بر ین کناب لمحاضر ات. 


/ ‌ ۱ ۳ ۱ 5 ۱ 
ابو ان دا صاح< ی لب اف لب لور مع ورف ال نو ید مخا لفت‌سر سختا ندای‌داست, بطور نکه 


۳۳۳۳ ۱ ۱ ی - سس 


_ صاحی‌بن عباد وذیر دوتن ارسلاطین ال بویه مویدالدوله وقخرالدوله بود. وی 

مو لف قاءوس بزداگی بنام «محیط» است که وسبتی از آن تما دسیده. دسالدای هم در علم 

روض دوسوم به «افناع» نوشت که يك ندخه آن در کتابخانه ملی پادیس موجوداست.عشق 

وی بکتاب بحدی :ود که چرت نوح‌بن منصود سامانی اودا بوزادت دعوت کرد عزدخواست 
و گفت جهارهدشتر لاذم است تا کنا بخانه اش‌داحمل کند : 

ماحب بن عباد ؛ شاعر , لفوی , سیاستمداد و لطیفه گو بود : وی درد صال ۸۵ 


در کشت . 


2۱۵۳ 
درم او وسلقش ابوا لفضل‌ین عمید رساله‌ای بنام «مثالب الوز برین و اخللافا لعسدین» 
بت 1 ک ۱ : ۳ ۱ 
نکاشت. أحمد بن محمد مسطو ند نت مورد نو هش اوحان قرار گر فت‌است. وی از 


مال و طلب تما انتقاد گر ده اتتت. 


بخل مفرط وحرص شد ید او بجمع 
ابوا لفضل بن‌عمیدکه شیفته سبكك جاحظ بودء | بوحیان‌را بهریدعوت کرد ومدتی 
۱ وج : 7 ۱ 

اورا دحو د تناهف‌اشت. وج هوارد بو سل سایروزرا لس نو ده‌است؛ از حملها نان‌مسَو ان 

اسر امن عمصد , ابوا لعج ء صاحب ني عساد؛ ابومحمد‌حسن محمد مهلی د 1 سعدازل 

دز لك حافراد ی دنت و دیمین جهت با | تیبه قصل وه همه فت‌کلست و بر سشان 
روز گار بود ۰ 

در کتاب «مثا لب لوز بر بن‌واخللاق| لعمیدین؟ بدذم| بن‌عمیدو صاحب بن‌عباد پرداخت 

و[ ندو نیز خاموش ننشستند وبرضد ابوحیان تبلیغ کردند. تا حاشکه کت اورا باهمذ 

فصاحت و بلاغت وعمتق: درشمار کب منحوس‌ومشگوم معروف ساختند وان دانشمند را 

میب اد ماه ده اوداذنت اه شلتغات بحدت شیب بافی خه مقید شف نك 

هم‌مورد لمن وطعن ر اردادذ ند لین سلعات: ۸ سدات یالب هر دم معسعد لت نالا 

عر کش فتأای ازابوحان در خانه داشته ناشد بد یخت وخانه خراب خوا هدشد ۰ درا ین 


شا نعد سازی توسط دا تشمتدان وفضلائی که ۳ صاحب ن‌عباد ۳ بن‌عمبد حسع بود ند 

۱- ابوعلی احمدین محمد مسکویه متوفی ددسئه ۴۲۱ صاحب تادیخ تجادب الاعم 
است . ابوحیان توحیدی درباره او نیز خوش ععیده نبوده‌است ۰ 

۲- ایو الفضل بن عمیداستاد ومر بی صاحب بود که ددسنه ۲۵۹ پس|ز۳۲ سال وزادت 
درهمدان در گذشت د کن| لدو لهدیلمی سرا بو لفضل‌موسوم به | پوالفتح دا که‌جواث فاضل‌وادیبو 
نو تسیده اما کم تجر به ومثر ود بود بجای بددبوذادت تشاد 

| بوالفتح تاسال ۳۶۶ براین سمت باقی ماند اما حرکاتش باعث دنجش عضدالدوله و 


بدا لدو له سد وحولب دز صرل ۵ قتل‌صاحب بنعباد در | مده بود ۱ و بدا لرو له وعیدا لده له او را 








۱۵۷ 

وارحوانر نکن[ تلد بر هعاداشتندصورت هی گر فت. کار بجائی دشید که‌اورا به کفروز ندقد 
عم میم ساختند و ابوحان ار بسم جان به بغدادقر ار کرد و در انحانز او را اسو ده 
نتگذاشتند وا تپامش این بودکه به‌صحابه رسول بدمي گو ید . 

ابوحیان حذمت صاحت جات می‌تو مد که متعادت صاحب وستم ۱و 
ی پرسته کنات چیدت »نتم ابوسیان ۰ گفت شندمام بردی آذب بیه‌ی )کت 
پردویهردم این‌زمان. گفتا بو حان‌منصرف‌است باغیر متصرف؟ گفتم ا گر خداو ند گارما 
او دا بیذ‌ بر دلا تصرف است. 

اذاین لطیفه کویا خوشش نیامد و بشخمی که در کنارش نشسته بود بفارسی سشتر 
گفت کدعن تعیمسدم. و بعذ‌ها دا نستم که معنی ان سر ۵ است - دس تیر تفت درسر ای 
من منزل گز ین واین کتابت دا برای من‌بنویس . من قبول کردم و بعداز آن بیکی از 
اعالی سرای گفتم : من ازعر اق دوی ند ین در گاه ذیادم تا ازحر فد سوم کتابت خلاص 
عایم و گر ند صنعت نو سند گی‌ووراقت در غداد ادنوه .این سخن داصاحت بردید 
و او اد هید لتنتکت ی 

۳ خادم نردهن | مد وسی‌جلد ازرسائل صاحب را آورده گفت خداو ند 
هی گو بدا شا و استنساخ کن کد از خر اسان‌از ما و استدا ند. من گفتم ادن‌طول می کشد؛ 
اک خداو ید دس باصن منتخبا تی از | نپااستخر اج هی کنم کد مقول خاص وعام وز شت 
هر حالس وحفل باشد. این سخن دا باو بردند. گفت بررسایل عمن طعن‌زده‌است. وقت 
دی ای ست این‌سخنان مفوف و مشوف چیست کد پموسته پمن میتوسی ؟ گفتم 
«ن ددکتا بت مر زواساوت صاحب دا پیروی میکام ۰ گفت ددوع می‌گوئی :در تشن 
هن‌تکدی و تضر ع واسترخام نیست . 

توبت دییگرمرا گفت بخدمت ابوالفتح بن‌عمید پیوسته‌ای ٩‏ گفت آری. آنکاء 
ی سجن می کفته واین کنابه 


ایست که زذبان اهل علم نی تر بی داخوش تنمیداشته . 


۷ 


شرحی ازمحبت ابوالفتح نسبت بال علم‌ببان‌کردم واوخوشش, نیامد ۰ 
ابوحان در«مقاسات؛ میتو سد روزی‌درسرای اودر گوشه ایوان نشستد بودم:۶ 
رایاو کتابت می‌کردم. درا ین وقت ازدود یداشد . باحترام اوازجای برخاستم: گفت 
نش که ور اقان بست‌تراز[ نندکه سرای ماقیام کنند . خواستم او را پاسخی دهم ؛ 
زعفرانسی گفت خاموش باس . 
رورد سر بمن گفت‌ای | بوحبان » کنیه ابوحبان رااز که بافتدای؟ گفتم از بزر گتر 
و کوچکتر من‌هردمان: گفت .کیست؟ کم تو. گت چگوندوکی؟ گفتم مکرئه هن حال 
بمن‌گنتی«ای| بوجیان»؟ اذاین سخن اعراض‌کردو بسخن دیگرمشغول‌شد و دوچهرء او 
آثار کر اهت‌ظاهر گرد . 
ابوحنان طعن‌هانی برصاحت مب ند کد درا نیامی گو بد ۶ صاحتب از خدا 7 سی ٩.‏ 














ترحم بهره نداشت. هردم از دلیری و گستاخی اوهنترسدند.. درعقوبت سخت‌می بر وت 
ودر باداش و احسانن سسیی هی نمود و توسمد مغلوب سباث معزی خود ود 9 ۰ 


همرقت و در از 2 جود تیوه و دب 


بر با ید. چه تنپا وسیله راه دافتن‌بوی این بودکهر بان؛ 
کدچیزی ازرسائل و 
۱ ۱ کِ 9 ۹ ۱ چبه ۴ ۳۹ . 
ید سیحاً تسد و یم ۱ غ اده 
۹ تا یچ 








‌ ۳ - #.- 
کنم وازبیروی طرژواسلوب بدیم او بلاغت‌آهوزم: زیرا دسائل مولای موی »و 


۰, 


قرآن وجمل وعباراتش تالی آ بات فرقان است *.. 


ه‌ ل 

۳۹ 1 با 3 
سا از اس ها ان 

‌ | [ . سح و و تک 
او لو لد وت 

ی ون ۳ 
99 مت 
ت5۰ ۳۹ 
1 

۳ 9 
بت تا ۱1" 
. اس ۳ .۳ ۱ 


ت 


سا 

دز 2 کاد ۱ ید ۰ 

ابوطالب علوی پیوسته‌ملازم مجلس او بودو کاهی درشنیدن‌سخنان‌مسجم اوخود 
دا چنان می‌تمود که غشی عادمن او شده است, اودایپوش آوردند وجون, هي در سدند 
تراچه شد ؟ میگفت ازشنیدن سخنان خداو ندگادهوش ازسرم برفت و مفاصلم ازحنم 
بگسیخت وا خویش دود حشتم ! چپره‌این عباد اد شنیدن این سخن می‌در خشید و 
می‌ختد ید و | تگاه امرمی کرد تا اوراصله وانعامی بدهند واودا بر بنی‌اعمام واولاد بدر 
خود مقدم می‌داشت . که ی نه اشخاص بر نب ورد بکود کان شسهتر است 
تامر دان یز رگ ۱ 

آنگاه | بوحیان به‌تجز یدو تحلیل علت خودخواهی صاحب می‌برداژد ومی‌گوید: 
سیب اعجاب وخود پسندی وین بود که کسی براوخرده نمیگرفت و از اصحاب خودحز 
عباد ات تملق شین شون ح 

داستی صجعن حکیت ی فا دروبیک کردن اشخاص نمی‌داند و اگر 
کار ها درحس لافت و بممز ان خر دو دا نش اشخاص می‌بود » صاحت مي با تست در دکانی 
مشرف بدشار ع بادرخاته مکی ازمردمان روستامعلم اطفال باشد . 

اوحان دراو اخرعمر کتب‌خوورا بخیال | رشکدمر دم قدر | نراتمی دا نتدسوز | نند. 
یکی از دوستان او ویرا از این عمل سرژنش نمود وابوحان در جواب این دوست 
نامدای توشتد که «ىافوت» درمعجم الادباع | نر انقل کر ده است . 

او حبان باهمد فضاتل , اخارواحاد بت حتا بات دروعین جعل در ده‌است. فسمتی 
از حسلبات او را ان انسیی | لجد بل درسورحج تهج الناا 4 آودده و تذکر داده است هه این 
اخباده ضع وجعل است . غرض ابوحیان اذاین کاداین بوده است‌ که دلائل نقلی برای 
رد دوافض باورد ۰ 

ابوحران عمری طولانی داشت وسنش بدهشتاد با نودسال رسدودرسال ۴۰۱ در 
گذاشت قبر اودر کنارهر قد شیخ عبد‌ایله خفیف است . 





عبداله خفبف در اواخر عمر باجوانی برخورد که علیرنحم سن وسال‌کم» اورا 
مستجمم خصاثل سکو ومتبحر در علوم وفنون دید. بپمتن حپت بااو دد زمینه‌های 
مختلف عرفانی وعلمی مباحثات زیادی کرد. این جو ان‌محمد بن‌عبدالله با کویه‌است که 
بعد‌ها یذ با با کو هی معر وف شد وهم اکنون مدفنش در کوه شمالی شراز برفر از چشمه‌اي 
زلال زباریگاه خاص وعام است. 

ی د بل او ومصاحنت شم کج در با کو یه با نداژه‌ای نو د کد همه عمر از او 
قوایت مت‌کرد. 

عشق زیادی بمسافرت .وسیر آفاق وانفن داشت و اذ بهترین خاطرات عمر او 
ا بامی است که به نشا بوررفت‌ودر | تجا باشوخ ر ک منحمله شیخابوسعید ابی‌الخبر میهمی 


ظاهر | علت‌عرز مت با گو ده بد تسا بور ان بوده اسبت به‌شن ارزو فات انوعید الرحمن 
1 سح ایو سعید فسْلا لاه این ابو لخیر احمد در محمدا لمیهنی از معو و فتر بن‌صوفیان 
و تن حهادم و اوایل‌فرن بنجم که‌شهرت عالم‌کیر دارد ۰ وی درسمال ۷ مت لدشد و دز معا 
۰ ددسن عشتاد «سه سالگی در دو لد حود یعنی قصب میهنه در گذشت. من از رای 
فعتیر ناحیه‌خاور ان ماتین سر حس وا سورد بوده کها کنون درتر کمتستات شوروی‌قر اد کر فمه 





است ۰ 


۴. 





۱ 
1 ۱ ۹ ت 
سلعیی نعنو ان بر حا تصای اومتصوت در دید . در طمان ۳ تیصاحسی ادوالقاسم قشّیر ی 
تال ۱ مد وبا اوانس:فر اوان گ فت. 
ابو عنتاننه ۳۱ هتخر دن ۵ دحا لقن ترسح ایو سعفا بو | خر تسممار: هحرفت 9 سل 
اد .پا او بمباحثه پرداخت. 
چ‌ده رمجلسی اورا مخاظب ساخته گفت: ۱ لو ندچ می دسني گذا از دسر و 


20۳9 ت ابشست وه سر ان ادر ترایر‌حوائان هستشا نی و حر دا ادو و کا رهایا دز ۱ 7 ! گان 


کی 
برابر صداری‌ودر تفر قدمان جر دوه لد بزر لهج ‌فرقی نمسفر عا ی دک ها 1 که حور 2 واشتتا ت 
با 
ورقص‌هخوانی.ابوا لضر دفت‌در با ردحد بت جر دان وب زان با ید که حا هکس 


اسان در چم مارد نیست وعرکس شنم درطربقت مها اک چه وان بای بط 
تتر ان با ید دواد گر د. دور مورد دقص حوانان حو اب ااسسیت که حوانان را دل از 
هوس خالیی نیست 3این وس بر تمام ود نان غلده کرد اگر دست ت افشانیی و یادد وایی کدند 
هوس‌شان تتصان مییادد ومرتعب لناهان گنیرت تمبیٌوند وای | ؟-ربر3ص (ٍسونخیوند و] تش 
هوی را درسه‌اع‌نریرند دراثرآ رامش طلبی؛ هوس برتمام وجودشان مستولی‌میشودومرتعب 
گذاهان بزرك وزذشت میشوند. 

مخالقت پا گویه با ابوالخیر بپایان نرسید؛ زیرا باکوبه رقص وسماع را عملی شبطانی 
تلقی میکرد. درخاند ابوالقاسم‌قشیری عبدالنه باکو یه نشسته بود وابوسعید از منبر 
پائین امد به قشیری گفت ارن‌خواجه دا بگوی که دل با ما خوش کند . ابوعبدا 
گفت آنگاه دل خوش‌کنم که هر پنجشنبه که بسلام من میایی دیگر یاشی . یخ 
ابو سعید گت هشایخ سساری راچتم بر تو افتادد‌ابنت ها بدان نظر ها تا ما یم ند بر ای تو 








۱- بوعبدا لرحءن محمد بن | لحسین بنمحمد بنعوسی نیشابودی صلمی ( بشم‌سین‌وفتح 
۷م) اذمشاهیر علماء وصوفیه که کتاب طبقات الصوفیه داتا لیف کردواین کتابادای نفحات 
الانس جاهی قراد کر فت . عبدالرحمن سلمی ددسته ۱۳۲ عدد نیشادود وفات‌یافت. 
۳-ا بو الق سم‌عبدا(کر یم بن‌هو اذث فشیر ی «ثوفی درسنهن ۴۶دد نیشا بود : صاحست: سااه 
شیر به‌است. اد ثاددیگر اویکی لطایف الاشادات‌است. »ر,کفاو تسالن ۶ ۱۷ تفاق‌افتاد 





.۳ را 


از این گفته خود بکربه افتاد وحاضرین راحالت گر یه دست داد و باکو یه خود انز 
یت و با اوراه صفا در نش گرفت همه خوشدل محلس را تر (د گفتند وا آن‌س 
دیکر بسن این دو عارف بزرلك اختلافی نبود. 

نا کو ده درستر وش ادا ی گرد ماوردکه از توادر بود ودر این مسافر تها 
بد بدار ابوالساس احمد بن‌محمد نهاوندی" نائل مد ومان| نان در باره طر قت حنپای 
مقصلی در گرفت وابوا لعباس به برتری وپیش کسوتیو کمال حال‌او اعتراف کر دوچندی 
مصاحب او نود . 

با کو ند دسن ازا ین کشتو گذار بضراد باز گشت ودرغاری که در کوه شما لی‌شیر از 
۵ ار داشت سکنی ک بد وان مر لك تبز در هماتحا مدفون شد . فوت آودر سنه ۴۲۴ 
رواک داد. 

با ففته‌تماند که دنوانی درشر از بطبع‌رسدموأ تر امتسوت بدیا با کوهی کر دها ند. 
بنابه تحقیق علامه قزو نی این دیوان بپیچوجهار تباطی به عبدالله باکو به ندادد و 
عز لپای نا یختد وعاهسا ند ان‌کد تقلید ازاشعار حافظ سروده شده کوریای ائست که 





۱-والعباس | حمد بن محمد نهاو نذ ازه‌شایخ‌متصوفه‌فرن جهادم واذمی بداناحمقر بن 


نصیر خلدی وپیرابی فرحز نجانی‌بود. 





۳ 9 





ابو زر وه آردسلی 


نامش عبد اناد الوهابت بن محمدین ابوب ار اردیل توت . ال شر از دانش و 
ز هدش را مستو دند. در سقر حج باعبدا له جفف همکامی‌داشت؛ دز مد ند از نکدنگ 
ححف‌آشد ند. 

ابوژرعه روزهای جمعه درمسجد جامع به موعظه مردم میپرداخت ودر سار 
ایام نیز در رباط خو ش که اکئون درغرتب قلکه | دروازه سعدی ) واقع انا بر ای 
علاقمندان از کتاب ( سنن ابی مسلم) روات میکرد". 

عبدا دنه خضشف با سمخ ابوزرعه ماافا تپای زر دادی در ده و اد عحاصت ور 
بپره‌هند مشدند. وفات او سال۵ ۴۰ اتقاق افتاد و در ر باط خود و اقم در ناحبه باغ نو 
مدقون شد که ا بنك مقبره او در دروازه سعدی باقی است و سنک‌هائی ازقبور بر گان 
کی ند در ار جا دده میشود ولی نام صاحبان گورها محو شده وتنپا کلماتی از 





۱- ابومسلم ابراهیم‌بن عبدایثه | لکشی لد هل ره بوت که دز سال ۲ وفات 
یافت و کتایی دد حدیث پنام سنن ابی مسلم الکشی تا لیف کرد. این محدث دد بنداد چنان 
مورد توجه بود که بیش اذ چهل حزاد نفر برای نوشتن تقریراتش حاضر ميشدند و عده‌ای 
ود قاعلههای دی استاده کلمایی بااکه ادا هیکرد ۶ کزاد میمودند.تا همان بمیو نهه 


نو سند. اینگو ثه افراد دا مستملی میگفتند . 


سید 


(سعمدین حسین (ابا سگر زاهد) 





بسن او وعبدالهخقیف در باره ( ودع) بحتهای طولانی در گرفته. درزهد و تقوی 
ند حتان ذفت متدر دکه چیزی نمیخورد مگراینکه از دسترنج خود او باشد. از راه پارچه 
بافی گذر ان عیعر د» درسال ۳۶۷ در گذشت ودر گورستان ام کلژوم وشیروبه ِِِ رن 


تسف در عالم عرفان مقام ومتزلتی بافت و در مجلس شخ دبیر همیب 
او اظهار رضایت کرد حالت وجدی تاو دست داد از شوق فریاد میکید. ۳ 


ك سحتت ۰ ٩6‏ 

















د رز کنار گور بدرش قر از دارد. 





ی و" 


[بواحمد بن فضل شیر آزی. 





۱ نه 1 با 
ابواحمد عبدا لرحمن بن قضل شیرازی از ارکان دولت دیلمي ی معزا 


۱ د قوی دا و بات 
و متصرف‌در امور عراق بود. . در نظم و نثر سبی دو 4 و 








ادی مي‌نمود. این فضل در اواخر عمر مبتلا به درد تقرس شد و 2۱ ما سای 


و مک و ۳ 
و شکایت از درد پیری سرود و پتزد صاحب فرستاد. ان تب 9 


7 ۳ 
او را با شعر پاسخ گفت یی مین از اشعار هر دو را 





1 


ثِ م54 


آورده است. 


مس سس 





شب ره نقس‌علو دان درزمان خود و ده که اورا در بای دا نشو«اسا لحقا یق » 
هی ناد ند . از معاصر ین و دوستان نزدفاك شخ کر عبداالد خفیف بعمارمی‌دفت و 
کی رع ت درد که دس ازمر کف ادو بکر علاف بر او نمازبگذارد. 

معجم| لاد باءاورا شاعر ‏ فاضل و بار ع و تحو ی‌خوانده که‌به خر اسان وماه راء الب 
مسافر.ت گر ده و او حماد بن مد مگ هم‌استماع حد‌یتك. نمو ده انست , 

و علاف در سند ۳۷۷ با۳۸*۰ در شراز دد گذشت و مدفنش در دواد 
استخر قرار داشت. حاجی قوام| لدین برسرقبر اوقبه‌ای عالی ساخت و طاق و دواقی بر 
کشد وطقات ومشا خوائبه وسادات وعلما وهترمندان رادر آن شمه مدخلی بدیدا ورد 


ویهی دی ججین نمود: 
یتنج 1و وت جرل عون لو دزی سعشر ی 


علمای با تقوانی بو د طذ در نله خفر جنّم حپان کشود . سیسن درشتر ار توطن گز ند. 


۱- معجم‌الاد پا جلد هفتم ی ۲۴۱-۲۴۰ 


و سل 


مك دار د ات تصتشف و ار 9: شعر و قب ‌ ۱ با کتاب مها التفانسیو انیت 3 در طسعحل 


نی سر انیا 


جامم عتبق وعظ میکرد . برادرش ابوبکرخغری نیز از علما بود و پس‌ازمر کابومحمد 


ابوالقاسم س, ابو محمد فرما ندهی لشگر را بر عیده‌داشت. 


مر گ! نو محمل بسال ۳۳ ره ی‌داد و در «حلهدالزرقددر محله سر با ع مدقون‌است. 


آیر | لعباس تن دز بیج 





ابوالعاس‌بن سریح ققمد شبر ازی مسیه زر نك دازاشهپب حندی در وت قضاوت‌می 
کرد. دز باره‌ندرس داستان حالبی نقل‌می کنند کد دلبل برعلو طبع 2 نبا دت ی نازی 
دا یکره : یی جرخواله میاه رای ار ها ۱9 
ناهمان لیحذ شرازی هنت ای‌خداسربسر. نعنی تو اما چبزی میخو اه ماهم از تو چزی 
نمی‌خواهيم واين گفته که از تبایت ظرافت طبعو بی‌ندازی وحودت ذهن حکات‌سکند 
مد تب درشر از ضرب| لمثل نو ده استت 


وقات شمح بوا لعباس درسال ۳۵۹ بودکه دز بغداد مدفون شد. 


شیخ محمدبن خلیل شیرازی 


از شیوح رز و کف و عا لي مقام دو ده است. دامساقرت؛ تالف کتاب وروات حد مك 
وفت خود را مي گذرا نند. شیخ کببر ازاو در مشنخه خود زوانت کر ده است. حعفر 
حذ|ء در بازه اه کته انا محمد تن خلل از راستان و استاد من دوده استگ: خوت 


۹ در گذشت و در گورستان باع نو مدفون شد. 





«9۹ 


اکنون .که مکتت عبدالله خقیف را بیان کردم برای.پی بردن بهعلل‌یدا شر 
جنین اقکار و عقاید و روحیات بنحو اختصار به تجسم محیط پرودشی اومی‌پر داز م. 
تولد عبدالله خفیف مصادف با" جزر و مدهائی بود که طبعاً در تقکیل عناصر 
فکری او تأثر عمیق داشته است . زاین حوادت سدبعد 1 تراباید سفتر عورد توعد 
قرار داد . اول حوادثی کد در با مخت جپان اسللام می گذشت! دوم فعا لت اقلت‌شعه؛ 
سوم رو یدادهای زادگاه شیخ: که‌تمام این جریانات مانند امواج دودخانه بایکدیگر 


مربوط و ممزوح بود . 
تو لدعبدالله خفیف را باید درحدود سال دو ست وشصت دانست: ددسال‌قیل اد 


ان تار بخ‌یعقوب لیت تصر ف قاردس و سرون راندن عآشو رن خلفد عباسی راو حید ظست 
قراد داده: از ستتان بکرمان حر کت ک د. 

فرمانروای فارس علی‌بن حسین‌بن‌شبل بود . وی سردار خود (طوق‌بن مغلس) 
را بمقا بلهقوب فرستاد . ولی این سرداد باسادت افتاد .. بعقوب چون لباسپای فاخر 
و بر بپای طوق را بك نف » جکمد خو درا کد قدری نان خشاث در ان نو د در آوردو هنتر. دا 
اسیر گفت بیش از دوماه است که چکمه از با درنیاورده‌ام و بنان خشكك که در آن‌می- 
گذارم گذران هی کنم. بعقوب با اس‌سخنان نشان داد کدغادت مردم از طر ف گماشتگان 


سس ۲ بت 


علی‌بن حسین خود باسپاهی تازه به پیشواژ معقوب امد ؛ ولی او هم شکست 


جو زرد و اسر بعل ‏ سباها ۳ گد ۳ اک ود نله اد نداد را در دش گر فته | (۲(معتزبا! یله 


ت 
ی یس 


له عباسی مطالبه حقوق وجیره کردند. خلیفه دستض خالی بود و از عهده پرداخت 
مطا لبات آنان برنامد . ترکان نیز حریم خلافت‌دا نقض کرده اودا بزندان انداختند 
وس روز آب و نان ندادند تادبلاکت رسید"*" 

جانعسن اه محمدین هرون‌الواثق بایله ملقب,» مهدی بود. وی می‌خواست راء و 
روش عمرین عدالر یز را تعقیب‌کند» اما نقواست *دز قبال عمناهای لشکریان 
ترل که مسلط براوضاع بودند مقاه مت ورز دده.دجار شوری | نان شد که سراثحام 
تاداس و در سین سی وهسشت تالنگتی تحت شکنیه حال سرد . چائشین او 
المعتمدعلی‌الثه بود.وی فرما نروانی فارس را ید احرشبن‌سیما وا گذاشت ذیراسقوپ 
در فارس ,نمانده به سستان برگشته بود. محمدین واصل قارسي در فادب قیاع 33 
احزث را کشت.معتمد؛عدالرحمن‌بن‌مقلح دا والی اهو اژو فارس نمود. محمد بنو اصل‌در 
رامپرمز قر ستاده خلفه ر دشک اهر و شقتل او مسادرت وزز ند , ۷ 
دراین احوال درصدد 1 تا فارس را کاهلا تحت‌سطره خو ددر آ ورد : لنا لشکری 
ر داشتد در بحا سرا تر ده ژرد. و واصل فر ستاده‌ای نز د تعقوب اعز ام داشت و 
اراو تعاضای مصالحه کر د: تعقوب ند عصالجه نامه دا بپمر اه چا تن‌ازمعتمدین به 
رام‌هرمز فرستاد ولی محمد احوانمردی گر ده فرستادگان تتعوب را محبوس ساخت و 
ورضلد حملدغافلگتر انه برآمد. اما درکوهپای فاس لشگراو دجاد نی 
عده ز بادی در گذشتند و یعقوب بر ماجرا | گاهی باقت وبا لشکر خود برانتر اوعاخت 





۳ اموا لش و ضبط کرد , هحید ین ور اضلان توانست واه فراو در مش گیزذ"و تا چند 
تیال بای در تقاط مختاف فارسن قمام‌عی گد و 4 خطد. را دجار اعتشاش 


نقعوب نیز علاوه برا شکه ناچار بود ادن | شویپا رافر و نشا ند با لشکر خلیفه نیز مسجت 





هد 


ودد. این اوضاع واحوال وآشوب که مردم برجان ومال خود ایمن نبودندءنه ژراعتی‌باقی 
میماند: نه‌جرا گاهیی 2 مال 9حشمییوتنهابیم وحر اس تردلعه! حعومت میکرد: عسد ادثه خقیف 
معولف سبح دوران‌خردسالی‌دا میگذرانید ۰ 


درهمان ایام 


تو لد او امام حسن‌عسکری نس در طدشت . له اهام دو آزدهم و 
بجلو ز تال رگ حلما هی لا ل فیح 


سپ 
#سی کب "ای 


مت» شیعبان بدون رهر و امام و | نجد ۳ 
حانیا مس اج داش ترس 9 حشستن مدعان حکهو مت نو ۵ ۶ سن 
دعدل از تعتو بت که ساطنت بك بر آدرش ‌عهر و رسد با شو رش با ک رت . بد تن 


معنبی که عمروین‌لیت بر ای‌گرفتن خراج؛ استخر داوبرانوغادت‌کرد. یعنی دراین|یام 
اگر عمال : ِ_ خلرشد حجندصساحی ازجباول هر دم عفلت مت دید حانشمن تعتوت تا برای 


ازادی‌مردم فیام کرده بودیه ویرانی شپرهای وطن خویش می برداخت‌تا ازعپده‌هز بنه 


ی 


۱ دداین هت‌گام خلرفه عمر وین لیت را ازحکوهعت معز و ل‌داستددوسال ۷۰۱۱ لشعتکر.ی 
برای دقع او فر ستاد. عم 5 شکست حو رد و بر ای تدار 2 سباه حد ید هو اردی شد . او 
۱۳ ساما نیان اورا در فشار گذاشتند وسرانجام پاسارت آ نان‌ددآمد. ولی کار 
فارس _بکسره تشد زیر | درسال ۲۸۸ نوه عمر ولیت "موسوم بدطاهر از سسستان بدانی 
عز بمت کرد وعامل خلغه را بیرون دا ندهع| لوصف با دن‌برایر لشتکر نان تازه نفس 
تب مقاومت ناورد وجند بار متناو با از سروزی و شکست بپر ه.داشت. در تال ۶و۷ 
یکی *ازغاامان عمرو لیث برسرورآن خودشوذیده ۰ نوه‌هایعموو را دستگر ساخت و 
التای | بغداد فرستاد. این خیانت براو میمون نبود وسال بعد مدعی دش دداشدو 
اورامتوادی کرد وجننگ پیاپی‌بین قیام‌کنندگان و لشگر بان خلیفد ومدعبان‌حکومت 
توت هنشت کی هز ند این جنکها بردوش مردم عادی سود . از زمان مر کك 


۷۰ - 
شعان دا رهری می کرد. ندین معتی که مشکللات | نا نر | هی در سید ومی گفت یه اهام 
زمانعرضه‌خواهد داشت و باسخ‌خو اهد گر فت. درسال۵ ۰ ۳سمانو فات با فت که‌حسین‌بن روح 
بر طمق وصنت حانشن اوشد. خر ربا 45۲۷۷۸ تاقوت از طرف خلفه والی فارس بود 
دیالمه به ارجان رسدند وزیدین علی نوبندگانی‌اورا بحنگ با( بافوت) دعوت کردافا 
دبا لمه می‌تررسدند . (زید) بافشاری واصرار کردوسرانجام رکن الدوله حسن بکازرون 
۱ مد وجون به سروژی رسدعمادالدوله برادرش نز بشیراز آمدو گماشتکان خلفه را 
ازفارس راندند وفر مان حکومت‌را هم از بغداد گر فتند. دراین زمان دو باره عزل‌خلقه 
و کور کردن او بر آشعتی, حپان اسلام افز ود. 
علماعشعه نبز اژفتل وزحردرامان نمی ماندندکما| شکه‌محمدبن یعقوب کلینی 
را در سال ۲۲۸ تقتل رساند ند و دنحسال بعد با عزل خلفه در بغداد ی اعتقادی 
مر دم افزود . برادران سه‌کا نه‌آل‌بویه وارد بفداد شدند انتدا باخلفه راه مودت‌ددیش 
گرفتند و نا مشان دار سکه ها نقشس گردند ولی طولی نکش که در سال ۳۳۴ 
معز الدوله دیلمی خلینهه‌ستکفی را معز ول ساخته بزندان انداخت و کور ساخت و 
فضل‌بن حعفر را بحای ق ماش و فان باه خلافت را در فشار گذاشت 
که حتی از نظر مواد خوراکی نیز جز قوت لابموت با نان نمی رسانید و ددعوض به 
ترو یج مذهب شعد بر داخت. 
ترویج شعه چون از طرف عمال حکومتی صورت می‌گرفت با مقاومت مسردم 
مواجه می‌گردید.ز برا دین امر ی وجدا نیو باطنی است و باصدور دستوروفشار تمی‌توان 
ثرا باسانی‌دردلپا نفون داد. 
دردوران حکومت ال بوبه تیزغدد وحله وعبد شکنی وخبانت مدار کار دا 
تشکیل میدادواین حوادت انسان متثکر را ازتوحه به عالمبیرون بیزاد میسازرد زیرا جوامه 
وخون وظلم وقحطی وگربنگیولابالیگری وآشفدگی‌چیزی ددبرابرچشمانش قرارنمیگرفت. 
بناچاد برای تسلی دادن‌بخود» برای گریز ازاین صحنه های رقت‌بارناچار است به عالم 


از راوس 
درون بگراید بت درون گرائی موجدمکتب عرفان عبدالثه خفیف بود . 
او در معام همذصی ادژما ند کان و محار گان و ستمد د گان دور عا ‌ عر فان (فقر 1 
دابر (غنا) ترجیح داد. اما برای اشعه رنکت اندوه وغم وسوك دا ازا ین کلمه ی دا د 


سعیی کر دتا ان مش معو ی دك یل , 


عبدا لله خفیف وت حون تست ات اومی حوامت از لد 
خالی وزمیتی است دوری گ ند ودعن خودرا متوجه عالم بالا سازد ولی از نسا که 
| نچه‌در محرط مامی گنرد بر ما ۱ بر هستقیم داد شیخ بدهمر اهان توصدمی گر د کهخدمت 
خلت وهمر احی نادردمندان را سر لو جذ وظاف خوش قر از دهند. 

ثرفست نافت‌کان ی اوعدم دخالت در کار دیگران ۰ خودداری ازر نحاندن 
سان: عادت بمادان و نادی بدا تان » ار از همدزردی سست به دسانی کدعز دز ک دا از 
دست صبداد ند وان فسل خدمات را سشد حودمی‌ساختند. 

عبدالن خشفف بکی‌زاد راعت کلف ساخت ودتکریرا| باحقاق حق له مان 
ی گماشت‌وسو می را از انکه دراه له بر بازی خاطر خو درا تسکن صدادمی ستود. 

مباززه باخود بینی: سرپرستی کود کان ۰ مهمان نوازی: اثثار وانقاق؛ و ترویج علمو 
دانش؛ دانثی که خوی حیواذی‌را ازبین برده بردیبادی و نوعد ستی و مردم داری را 
تشویق میت راه فروش عبهابلهخفیف‌بود: بهمین جم-دوح تعلیمات اومدتبا برش تقادها 


حکومت درد ور باط وی محلی برایوءظ وآند رز بشمار می‌رفت 


۳9 ۹ وک ۱ ۱ 
سرد ناج بد ایو نصرهية اه بن موسی ین علی بن محمد ضیر آزی 











سسست. 


در زمان سالاطین د یلمی گد مدهب شعد در قلمر و 1 نان رواج تاک داعبان 
اسمعیلیه نیز فرصت بافتند عقا مد خود دا بین مردم منتغر سازند. دوش| نان این بود 
که با هر کس با نداژه فبم و درا او سخرن گو نند . از اننرو مردم را طقات حفتکا به 
تقسیم مسکرد ند که نهک در باره | نان سخن خواهیم گفت ۱ 


قبل از انکه بشر ح احوال سید نامو‌ید شیر ازی ببر دار سم مختصر ی در باژه 
٩۲ 66‏ ۷ 9 ۰ خ_تسسش سم سح 

۷ -.همت‌ماتتبا لیف ایسن کتاب استاد دانهمند وهحقق فرزانه آقای علی سامی 
استاد دانشگاه بهلوی شیراز نیز مشغول تدوین کتابی در باده,شیر اذ بودند. 

زکار ندء طی, نامه‌ای از ایشان تقاضا کرد شرح ال سید ناموید شیرازی دا که بنده 
دردسترس نداشتم برایم اریال دارند. استاد که همیشه مشوق بنده بوده‌اند در اسرع وفت يث 
قو رم از جز عجاپ‌شده کتاب خو درا که حاهی‌سر گذشت‌سید نامه بدشیر اذی بود برایم‌ادسال داشتند 
کددر تهبه شر ححاله بدشیر اذی تاب! بشانمود داستفاده‌قر اد گرفته‌است.و اذاین‌عتایت بیددیخ 
نا بتامتنان‌دادارد. ما خذاستا دددتهیه این تر جمه کتاب‌تاد یخ‌خلفای‌فا طمی‌تا لیف آقای‌سیف آذاد 
و بادداشتهای آقای د کتر خاودی استاد دانشکده ادبیاب وعلوم دانشگاه بهلوی شیر از است . 
زگار نده دد عین حالی که ذمینه اصلی تهبه این ترجمه دا یادداشتهای استاد سامی فر ارداد 
برای تجسم اختلافات و بر خوردهای دو مر کز لاف از تاریخ مسعودی - ملل ونحل 
شهرستانی و تادیخ روضة‌الصفا نیز امتفاده کرده است. 


یداش تفا دداسمعلید و شصل‌خلقای فاطمی دک هی تما فمم. 


اسمعتلبه معتقد ند که امامت بد اسمعءل بن‌جعفر نی فرز ند ارشدامام حعفر. صادق 
ختم مسشود . نان هروه رتال رح فا نگ كت عقل و استنلال نمستواند به معر فقت 
حق و اسر از تعا نات نایز ٩‏ 7 بلکه معلم و مرشدی با ید اه را تعلسم دهد و زصرق 
اکن . بپمسن حیتاشان ر ۳ تعليمیه هم مگو ند. 

قکیه تمه بسار مپمی که در مذعب اسمعیله انگیزه شرفت بحتپای فلسفی شد 
ای وه و تکام خدا عاروه برمعانی ظاهری؛ ِِ باطتی هم دارد و کار اصلی 
امام تاو دا ل قر ان جعتی بیان حعمقت ناطن کتات خدا . از ارو سیدناه‌یدشیر ازی 
عمده تالفاتش در باه ۳ کت 

استمعله برای مروان خود هقت مر ند فا یا لبود ند کد ۱ تن طبقات مشرح ز براست. 

۱ - هستجیب - یعنی ی ۳1 بنادائی خوذ معتر فست و معلم اورا قا بل تبلیم 
تشخیص داده. این افر اد را دفیق هناهد ند . 

۲ - ه1ذون اصغر - هبت‌چییی است کد تاحااحد ند معا م ح<ق دا زد عده معینی 
ر تبلیغ کند ۱ 

۳ - اذون اکیو -مستجنبی است گذ بمر حله کمال ز سدیو ححت باو‌احاز‌مدهد 
کذ هرا »1 مصلحت میداند ارشاد و دعوت کند. 

۷ له هدوت ابر اس که اد اانن م رحلد حلوتر رفتد وه در بط 1 
نواحی دوازده‌گانه تبلیغی اسمعیلیان فرمانروای جمله مستجیبان مرگردو . 

۵ دای -معلمی است 5ه دررجا صلاح, بدا ند میتوا ندبدتبلیغ‌ودعوت بپردازد. 

- حجت ( یر  )‏ واسطد امام ومر دم است. در عپد هرامام فقط بات ححت 
مستواند و جود داشته باشد . 

- اهام - در هر عصر ی امامی معصو م بر ای تقتسس و تاونین راد ها نیفته در 


۱۷ 
3 ان وحل دشوار یبای جپان وجود دارد وجز حجت کسی نمتواند او را بشناسد. 
ستهای از اسمعلنه که فر مطان هستند بعبأادت ععتعد تسد و در عین حال 
مر تکب‌منپات‌هم نمسشو ند. در مدهب مغر تاو بل اهمیت باددارد.وازه تاو بل عنی 
چیزی‌دا به‌اول خودرساتیدن. در | ینصورتتاو بل کلام خدا بعتی‌حقیقت‌باطنی‌قر آن دا 
روشن‌ساختن: علت تو جه بو بل| بنست که بیغمبر ناچاد است‌طبق‌فپم عقل‌ضعیف عوام ستن 
گوید و بناچاز از محسوسات شاهد مسا وردو برعت و جهن دا صورت صوری وجسمای 
تجسم مینماید. اما اهل‌باطن باعقل قوی و درومند خودمیتوا ند بباطن‌قر آن پی ببر ند. 
انستععیلیه دهپاسال صوارت شپان هبل ستند یا | 4 دهع فاطمیان بحکومت 
رسدند و توانستند نسروی ساسی و نظامی شابان توحپی تتکل دهنلد. ‏ 
ردشتق‌کر ان انرای دسبت باین طایفه گرایش|شکاری نغان دادند. کمااشکه 
دیسال ۳۱ ی ند سال‌قیل ازرسدن سیدناموید شیرازی بقاهره حاجیان‌خراسانی 
با تقاق حسناث وز بر معروف محمود غزنوی ازمصر باز کشتند ومورد نوازش‌خلقه فاطمی 
ق ارگر فتند وخلعتپا بایشان پوشانیده شد ر سلطان محمود خلتها را نزد فادد خلفه 
عباسی فرستاد ووی‌امر گر د که حملد را سوزرانند . 
اختلان مان دو قطب قدرت روحانی بتائی کشید که حستت و دیا 3 
یام در آ ناد مایت موه رداک دنه و ایس ۱ 
گفتندا شان ازاء لادمیمون‌قداح هستند ویرحی یز مددعی شد ند که بکی ازفرز نیزادگان 
مسمون قداح مقطوع اللسل بوده و سرجپودی را بفرزندی بر گر بد وفاطمان مصر از 
دازما ند گان از حیود ند . 
لیدا نش خلغای قاطمی 
بح 


س‌ازمسموم شدن حضرت دضا. ,چون علوبان ازطرفدست‌گاءخلافت تحت تعقیب 
قر ار گرفتند بعراق » خراسان » وشمال افر بقا متواری شدند . 

ابوعبد الته : مییغ فاطمیان بابر برهای شمال افر فا روا بطی برقرار گرد ومقدمات 
استقر ارفاطمان‌را در | تجا فراهم نمود ,عبدالثه مهدی » از بنی فاطمه سلسله خلفای 


۹ 





۱۷۵ - 

قاطمی دا باتصرف شام ومصر تأسسی کرو . 

کل از معروفتر بن خلفای فاطمی مستلصر است که شصت سال ( ۳۴۲۷ - ۸۷ ۷) 
خلافت کرد و در رمات او فاطمان بکمك ارسلان سارک بر تعداد فک مسابا 

در ر مان مستصر ۰ فدرت فاطسان باوج خودرسبده بودومردم در رفاه کامل سر 
میبر د ند و بقول ناصر و9 ریت بحد یبود که شبهادرد گنها را نمی سح و اگرفل دز 
او بپار کمتر از هیجده گز طغیان می‌گرد خلیفه ازمردم خراج نمیگرفت . 

سس نامه ید سح ار در همن مان که مصر عر ق دررفاه و ااساسش نو د نار هد 
و از دشد . 





سید نا مو بدایوتصوهبة آدثه بن‌موسی بن‌علی بن محمد شیراذی در قرن چپارم در 
شر از متو لدشد . از اشعارش بر ما ید که یدرس ثبزازداعان خلفای قاطمی درشر از نوده 
ان ۰ بدرسید:ا بتعلیم و تر ست قرز ند همت صماشت و ارزو ش ان بو د که بعداز بدر- 
باهر دعوت مشغول شود . (سیدنامو ید) بس اژدر گذشت پدر پاین ارذوی او جامه عمل 
بو شا ند و در ساید دوشش او حمعی زیاد بمدهت اسمعنلبه گرو ید ند . علمای وقت 
ابوکالنجار دیلمی را علبد او برانگختند اما حسن خلق و استحکام منطق (سدنا) 
باعت شد کگد بادشاه دسلمی نسز بمذ‌ هت آسمعلی در و ید و گفت من حو د دس ر بو تسام 
کردم و بپرچه توبرآنی راضی هس . 

علت این گر اایش ظاهر | این بوده است که سید نا درمجلس مناطره‌ای در حضور 
سلطان علمای شعد وسنی را بامنطق تروهند خو دش کنست دادو بر تر ی خود را دردانش 
باثبات رساند , 

برای اینکه باهمیت این واقعه وتاتیر آن درجامعه امروز واقف گردیملازماست 


مختصر ی در بارء اختاافات دومر گزفددت دوحانی وسیاسی بررشته تحر برد آودم : 


۱۷ 


[ 


درژمان سلطنّت ابو کالنجاردیلمی بعلت‌گرزوش سلطان بمذهب اسمعیلی کار تتلیع 
داعبان این‌مدهب بالا کف ات ناهن اه ای مسا نی داتعم ردو برروی‌محر اب 
1 ن اسامی‌ائمد رانقش مود . دداین مسجداذان بط یة اها ل نشیم (حی‌علی خیرالخمل) 
معمول شد وهر جمعد بنام امام المستتصربالله خلیفه فاطمی خطبد مخواند و کار بدانحا 
دشید که علمای تستن ازسبدنا بدر بارخلتفه عتانیشکایت «بردند . 

ابوک لنجار درا ثرفشارعتاسیان مذهب خود:رایتپان میداشت و (سیدنا موید) نیز 
چون ابران رابرای ادامه.فعا لت مناسب ندید بمض» مرک خلافت فاطمنان ژفت.. 

سدنادرسال ۴۳۷ وارد فاهرم‌ شد , درست در عمین تار بخ نیز ناصر خسرو بتصد 
رسیدن بدربار خلفای فاطمی از باخ حر کت کرد ودوسال بعدبقاعره وازد شد . 
ورودسیدنا بقاهره سی‌سال قبل آژورودحسن صباح بدانحا بود . موید؛ شیرازی حنگامی 
بقاهره واردشد کد مستنصر دراوج قدرت بود و بساسیری شام راتصرف رده بنام خلفای 
فاطمی خطه هخواند . 

سد تأدرفاهر ه ناعناد تستری ویاروری ره در وسد؛ زیر ااتان از ترس تز از ل‌موفعیت 
حود و تفر ت سد‌ثا باحبلد گری ما نم ار ان بود ثد کد مو ند تخصور مستنصر بار تابث . 

تیال شابن منو ال تن از شدت شیفتکی کم بر 
درعقیده‌اش بدیدننامد. ژبراهیبنداشت امام‌هستنصر احال‌او | گاه او با ذعا یش او 
دست زده است . س‌از بکسال سرانجام پنزدامام امد ومستنصر باو فرمان داد که بین 
مردم بدعوت ببردازد واشعاری دران فرمان اورده است که دلبل براداي احترام‌تست 





شعیان ما,درشرف وعرب 9 ؛ توما نندبددی ۳ 9 
میان آ نان رواج‌ده . هر چندکه تودرامردعوت موخریاولی از گذشتکان 








۹ 


سمل نا بت نی ,هحا ك دس دض د است ود ۳۳ در من بر داخت 9 و ی(دابا دا بوات ) 


اما ت. ق ۱ ۳ 1 ۱ ۱ ۴ ی 1 ؟- ۱ 
وت سا ی ور ی 


هی دذ شر از ی با ادها لحادع مر کی تسا زگ سو ف یط روف س_ 7 اس انس فتا+ و سم 


قودشت هما ید در ث و اجه ۰ ما٩۶‏ نی ار دا سا او چنن واه نی بّم ود 1ححنپاجی جو عا ات ری 1 


5۱ ر باافارطون با۱۱ ر سطو هم دعحت لب 5۹ ر دک شتا ۱ تارن ٩‏ اش لتععت هی‌دادی» 


" ۳ 0۳ 
تاصر سس ٩‏ شاعر وداعی ععر وافت اسمعبلی سر ا: شا و دا او ( ۵ 4 ان 1 ه در 


اشعار خو د اد + ۲ هسستا عل 7 


ی اس ۳ نی انا 


کدی د ازخاطیر خواحد هو دد در سس ای شاد ض‌ نو د ال 
هر ا تاث اوراید سای له بسك عقل هر دور ِ سا 


وددجای دنه چت هی و دد. : 


3 


خو زر شید ۳-9 1 ۰ فقوت ار 
کر دست طباتم . نود ند .مش 
با فوت من ایتاث و خورشید من ۱ تکس 
ی نودوی این عا ام تادی شده انور 
اه شات همی نام کت بمش در این شعر 
کویم که خلیل است کش افلاطون چاگر 
استاد طنیت ااسکا, او هو نکن تیاو ین 
بل ی حک و علم مثال است ,و مصور 
همچنین سیدنامااك بن مالك که مردم یمن وهند دا به مذاعت اسمعبلی د 
هی کر د از تعلیمات او بپره‌مند شد . 
(موّید) دادای تالیغا تی نبزمی باشد که سکیا نبا(ا لمحااس ااقیدیه) زاجم بعلم 
تاویل‌است ۰ ااتن‌آهنات در هشت مجلد تدو ین گردید که درهررجلدصد محلس نکر شده 


استن ۰ قتات در او (دعالم۱اسلام) ۱ ست که تاو نلی بر ققد نشمار می‌رود 9 ال 


۳ 
قلسغی ومنطقی اودداین قنات اختصاص بدمو لد ازد ۱ 

سد ثاعارود برعلم ناش تاو نل : درقن تار دجم نو سبیی هم معامی بلند داتفه 
کتای (السيرة المویدیه) چره دستی اوز ادر تار بخ باشات مرساند . 

و دد د 1 رعان حاا ل‌شاعر 5 ی بلند 5 بِِ- بو ۵ .۰ د بو ان اشعارش مان بر صا دك ز بادگ 
است‌که در آنبا شفتگی خود راتست بهدفاطمان بان‌داشته . تنپاکتابی کهازاو بفادسی 
باگی ها یلد (شاد تاو بل ) ات اواج در ای‌اشعاری لح یز نان قارسی سروده‌است 

( سد تاه بد) آد بت شاعز مور جح ود مت بو ۵ . ها تمام این فجالات ه فا دل 
تحت الما ع عث او بعئو ان بات مبلخ قر ارمسگرفت : 

کتاب (سيرة المویدیه) از نظرز ندگی اجتماعی وسیاسی مردم فادس وعراف منیع 

سدتا برای کب انتقلال ابران و محو خلفای عباسی داهنمائیهای گرانبهائی 
> واو یکی وود فتح بشداد تب ست‌هال گو خان نود و2 حو د نس دی اس شب های عراق 
بنام امه قاطمی خطبد خواند. 

سمات نو سننك ثی اه عم ۵ تقلبداد بای مع روف عر بت بو ده ژد رمان حو د ادسی 
بی نظمر بود کد نسكا "و شتدهای اومورد تحسین ۱۱ ۲ رسال ۴۳۳ 
هچری بمنصب سردبیری رسید . تا لیفات. سید تا بغرح ز بر است : 

۱- المجالس ن الموّ بدیه که در یت ت محلد تا لیف شده و دارای عشتصد مجلس 
است . دراین کتاب اسرار تاویل بیان شده و<اقم بن‌ابزاهیم متوفی در سنه ۵۱۶ این 


۲-دنوان المو بد مشتمل بر قصادد ۳ السترة المو بك‌به هل اس کقاته که او 
سال(۲۵۹ ۴ تا۳۴۵). ۴- اضر ح المعاد ۵-کتاب الا ضاح و السرص 





ب نهج العباده 4ات الما ذ و الاحو بد ۱ روت" الیدا به ال ع تن ۷ شاد تاو بل 












بت 


"۱ ل النسعون .. این همان بقارسی ثر حمد سشاه . 
منك نمو نذای از اشعادعر یی او : 


و سب ِ 


فس(ت تس الا سا ده و مالتاا اه اس ی 

۳ ب | 2 5 3 سر باه 
تمو ز د گِ الدرحات نر نقهی و بالکرام الکاتبین ثلتقی 
ارت فا لعن‌جا حدی! (شر ام و اد هپم بافضیم الفحانم 


ار شرع انبیارا کت وان 1 که تس از ان ها و| 

میج تعست رباج نین| لهنت‌کن متکر شرع,داواو را ببدترین مضایت مبتاد ساز. ای 

اتو هدر ان روا لعنتی. بفرست که فضیح ومپلات باشد . ای خدا:وغال ی وفالی را لعتت 

3 و کسی دااذا نپا بردوی ذمن باقی نگذار ۰ ای‌خداماازن‌قبیل اشخاص بری‌هستيم 

و نانرا ازمخالفین اواسرالهی میدانيم. پس خوادو ذلیل‌گردان آن کسانی را که بما 
دپمت رد ند . 


ابوماهر شیر ازی 


۹۹9۹94949000 - سس 





| بوماهر موسی‌بن بوسف سیاد شیرازی از پزشکان اواخرقرن سوم و اوا بل قرن 
چپادم هحر ی است کد در در باد دیلمتان هورد توح بودء است . از حملد شا هر دان‌او 
علی‌بن عبسی مجوسی اضوازی معتتفت, ساب عمل اصناعه ,ات وی دد طب بابه 
پلندی داشته و تألیفا تش پشر ح.و بر است : 

۱ - دسالد در الات حجراحی ۲ - کتاب جبل باب در جزء نظری عملی 
ینت کتاب فی! لنشبید! لطروز:به ۴ - تعلقات مد اف او ماه دی فد 









1 شهراد ان استاد علیم ساهی ای ات ماس 













ی بیرال وه رن | بر آهعم تن و ات( اه جر 6 





. (سال به) کد نام بدرش 


ا نجا خانقاهی برباکرد وسی‌سال ازع ونوا وقف حدم درا 


دران هنگام. و را درواژه وا میده 
أ بر آهیم ات وت 
خانقاه تمود. هر ینوا باغریبی که اژراه می‌رسید در] نجا ازاو پذابرائی می کرد" . به. 
بحشش وفتوت اشتپارداشت ور شد این‌خلق وخوی اورا متوان ازداستا ی 
ارتادش آبوم سلم فارسی گفته شده در بافت: بح 
| بومسلم فارسی ازمتایخ معر وف ایوعمدا لر حمی سلمی؛ ش 
وهجوبری صاحب کشفا لمحجوب است: همین نو سنده میکو, 
ی گفت چندی باشیم ابوسید ابوالخیر راه خمومت می‌پیدود. وقتی : 
ومی‌بیند شیخ برتخت نشسته ولباسی پر بهاپوشیده. باخودمیگو 


1 تین 
۳ 
۳ - ۳ 
۳ 
6 


8 ٍ_ یر ۱ ۱ و ۳ 
ات بح لت اد 
۴ رت اه 
- 3 ۳ بآ ۷ 
۷ 


۳۳ ۲۳ 


_‌؟ فنتد وحر قدعانی تلد داشتسم از ماحدا گر دند. ما نم تا اتشاان تاو سم د ت ٍِ- 1 


ایشان‌جستم. ت نود اند ضان ضاات تا ات دا گ دک سمتر بر کشک واقهد شین 


او گر لم : ماحتلذدمر الک در اشقاعت گر جنه او گفت رواشاشد که درگ یات تسه رابگذاد بم‌ز یر 


و ی‌صو ین تست و نده سا ت۲۹ اد و لاح مک هکم . حول مر رد : رح تصو ف حو داست 


و اور ا انده ان خر قد ناره و اف ی ااع 5 نك صو ق باشف؟ ماحجند ب- بیاا 
با تس چ 1 ساسا ی سا .اف ایح کا. ۳ ۳ و 


كت ه مر 


است تا کارشما کنسم وراه شماهی رو نم وعلایق ازشما قطع‌می کنيم ) 


سیخ (سال بد) او استادش ایو مسلم قارسی طر قداز تعدم کف بو تا ند ده اسات ۳ 


از بو #لیلی ان که واقط براین عده وم پودداست 
دي عو رد بو سحد علما و نسکان رمان وشن نو 3 ِ و۲ ر بادی اد لیا ۲ 
1 ‌ 2 ۷ ۱ 

صایجا دحاه‌ر خانقاه او نو د ند . با علیی بن حواحه کرمانیی 3 ابو عسدانته عحمدنن علی 


۷ 


همنشینی و همدمی داشت . مر ک او بسال ۴۷۳ ۱تفاق افتاد کد ده در خانتاه خود وافع بر 


دروازه کوار دععیی تسن‌ایش خا تون و سیخ ابو درعد بخا 2 سر ده سث, 


۱- خواجه‌علی کرمانی سیر 5ا نی ععّوفی ددسنه ۴۳۴۱ شبخ کر مان بود ودارو خانه‌داشت 
خو در | در «دخیخ عمو ممدانست و تااوز نذه نود در هسئت ادشاد تست 


۲- ابو عبدالله محمدین علی داستانی منوفی ددسنه ۴۱۷ 


این‌سال ره 


ابوا لحسین احمد بن محمد بن حعفر بیضاوی روف هه ابن سال‌به از اعادلم مشایت 
هتضو قد دراواخر فرن جپارم واوایل فرن بن<م بود که اورا شیخ الشیوخ می نادند . 
وی ازمعاصر ین ابوحدان توحدی وشیخ مرشد ابواسحق کازرونی است ک- دربیضاع 
اقامت داشت ودرهمانحا نب مدفون ون | ثارقبر اوهنوز باقی است ۰ 

تار بخ وقات اوسال۴۱۵ هجری است وصاحب کشف! لمحجوب‌در باره اومتو سد 
1... ازاهل قارس شیخ الشبوخ ابوا لحسین سال بها فقصحا للسان بود | ندر تصوف؛» وو اضح 
السان اندر توحد؛وو برا کلمات معروف است وش ابوالفتح بن‌سال به مر بدر راخلقی 
برکو وامدواراست» همین کتاب درجای دبگرمیتو سدهشخ ابوالحسین سال به گنتی 
مربدرا درحکم گربةٌ بودن بپتراز آ نچه اندرحکم خود از انچه صحبت باغیر از برای 
خدای بود وصحبت باخود از برای بروردن هوا بود» 

وی ازشاگ دان شیخ مرش بود وخر فقد‌تصوف را ازدست شیخ ابوا لحسین شیروانی 
پوشد. چپادبار بزبارت حج رفت . 

بپاء الدین خسرو فروزیسن عضدالدوله دیلمی ازمعتقدین ابوا لحسن احمد 
سضاوی بود واورا بسارگرامی میداشت واغلب بخدمتش میرسید وطلب وعظ واندرزاز 


اومی کرد ۱ 





و 


سرانوالحسین احمدسال ِِ ابو الغتح عبد ا لسالام ا یگ ید سال ۲۱۷۳ در اش 
وی عااقد سرشاری بمسافر ت داشت واز محدئن حدت ی می گرد . درسالن ۴۷ 
رب دود و بسادی ازبزد حان عسرخورش راددلة قمود . وق جامح میان علم:و 
عما 1 مدفنش در ر حو ا: ر گود دتهو در تل تناس 

سواج الدین مح<هود ین حخشلفه بن عندا لسازم تن احمدساا ل مس تواده‌عدا اسالام 
است . وی‌شخ خر قد روزبه‌ان بهلی بود , از بیضا بدشیراز ۱مد ودر هماتسا رحل‌اقامت 
افکند ۰ پسرش قطب‌الدین احمد نز درشر از مودد توجه اعل وحنو داش بود. بر ا< 
لد بن مو رد احتر ام قو ی (عاده اتابلت سنقر گ اف داش در راو ید حود هنم ی شت وهردم 
رااوشاد هی تمو د. دزرع ر فان و تصو ف صاحب تعشقات عد دذه ۱ دنت سر اج‌الدین دو ستید 
؟ و ده رز گذشت ومدفتش در ٩و‏ جد برامکه ای . کوجد بر امک , ٩‏ 0 میحل_ یگ 


صسصو ر ك قعلی بو دد که رات ر فان صسجو زر ندو | برچ ارف قاستدات ار میصضمیتن . 





حسن بن خطء, مکی یه ادوعلی و هعروف به طهیر از دا نشمندان حنقی هد عبت قرن 
ششم هحر ی ات وه فقند ۰ تحوی ؛ متکلم ۰ قادی : مودح ؛ حسایی ۰ طر وهی 
طسب ۰ ودر تمام علوم زمان خود متبحر شناختد می‌شد . 

کات مس نا تام دالیت دم گاید تلاوت مینمود وی قسمت. عمد. 
عمر حو د فدا قشسی از دسر ار بر د و معلوم نسست در دحا رحلت بافتد است- وفات او سال 
۸ درسن بنجاه تالکی اتفاق افتاد . ازجمله | ثار او کتاب اختلاف الصحابة والتابعین 


‌ همحسن حتات الححة است ند سر یی در ص<بهیین هی با شد 



















شا زد(ن در دی 


سس ۳9 سس 


این خاندان بش از دو ست سال درشیر از فصاوت ردة 

مسند قتنانشست ابومحمد عبدالث‌ین احمدین سلیمان بود که هشتاد پاده ۹ بذاشت؟ 
او درعید خللنه الراضی باالله کد درسنه ۳۲۲ بخلافت رسید فضاوت شیر از دا 
گرفت. . خلنه , فضاء کرمان وعمان و مک ان راهم باو داد . فاضی !! نات ۲ ی 
پنح بسرداشت ابوذر ابوژهیر | بوطاهر- ایوا لحسن وا بو نصر. عضدالدو له اور 
یوک 5 

سبران او, در امر قضاوت تایب ددر بو اتید و ابوا لح هد 
دارس اوه فحاوت [- مان دا اداره مسگر ۱ ۱ 


یکبار ید غز ند پرسالت فرستاد.سلطان مه 








3 





وی دا ناموزد زحایش تک 
"۰ 
عز ند بر تدیدد املاد او بودر . 


كِ" 5 


۰ ۳ 
ت دادای پیس نک وج تا 2 13 


_ِ 


۳۳ 


حهم ود داست ودبران 3 و کلان یلك درم سنج از هستک کی تستانت) 
در دمان سلطنتت با کالنحاز دیلمی : ابوئحصرین عمران داعی‌شعان عظشت امامی ؛ 
سلطان 3 لش‌کر نان 3 بخو د معتعد ساخت . قاحیی عبف | ده فانک أد با کا لنعحاز خو است 
تا با او در خلوت سحین و ید ودرا نعا تفت # ااتوی افو نی بخو اد ای را اد 
یی ۹ 7 ۱ تا کت ۰ ۰ تس هک | :5 ۹ 
۵ نو نهر ورن اوزد تمام سکن تا ها بعت او اه ه‌خ هل َ ساعلان اد دختاا* شد 8 
براهنماتی قاضبی او را بعراق تیعید مود . 
کت ان عاضی عند اه ابو طاهر مج<مدبن عسد‌ایت. فز ازی ات سای قمو ی وفاضی 
فاد فارس دود . ره ان مذاهت درمحلس او اراداته اخلپار نظر مبسکر د ند و اواتتقادات 
خود را ای از مبد‌اشت ۱ 
دور فحاوت زو ندای دای که کار ها و ۳ کدخداهتشی حلء فصل 92-۹ و بدرین 
سیب اصحاب دعوی ازه‌حضر او با رضایت خاطر بیرون میرفتند. بپمین جپت بن‌خاص 
وعام و ولا وسلاطین محبوب بود . 
هبکرد . وفاتش درسنه ۴۹۲ اتفاق افتاد ودرمدرسد فز ار یه مدفون شد . 
ان مدرسه را همین قاضی ابو طاحر محمد نا کرد ولی شراز نامد بائی مدرسه 
۳ قاضی ایو محید عمدا له معاصر خلفد راضی. تاره (۳۹۵-۳۷۲) مدا ند ۰ 
ح اما از ائن مسگلد که این دلخی از و سجو د سین هدر سدای خر تمبدهد متو ان 
دفت تاه قول شر ادا ناهد رهعتتر ثست.. 


ان خر اض 

نام همةا ره و نام‌پدری یحیی‌بنمجهدشرازی است . چون در علم قرانت تبحر 

داشت اورابه (عماد القراع) ملقب ساختند . از نظر علم وزهد نزچنان معروف بودکه 

(شمس الانمه ) خوانده میشد. اهل تصنیف وتالف بود و نوشتهها یش نیز پیرامون علم 
فرائت بحث‌مبکرد. ازجملد | ثار او کتا بهای (بهجة) و(بستان)درقرائت است. 

ر باطی نبر درمحله باغ‌نو بعنی حوالی سدعلاءال دین حسن داشت که درآن 


۳ 


بعبادت می‌پرداخت . این ر باط بشت مدرسه نصیریه ور ارداشت . دره‌سجد جامع عتیق 
نبز درس قران می‌داد . ازحمله شاک دان او که در شر از مدفون است‌محمدین‌منصوز 
شیرازی است کد درعپد سلطنت اتابت‌زنگی دومین بادشاه سلغر بان فارس مبز ست و 
بس ازمر کک در گورستان سلم درمسجد جناژه دقن شد. وی نز خطب وامام مسحجدجاهع 
عتبق بود وعلماء ودا نشمندان درمجلس وعظش حضود می بافتند . 

مر گک ابن هراس بعداز ۵۶۰ اتفاق افتاد ودرر باط خوش دون شد . عیسی - 
حنید دراو اخر فرن _ منو سداین رباط در«محله باع نو مقایل خاند امیربهلول 


قر ار گر فتد وا کنون فضانی ستن تست , 


زیدین علی‌بن عبدالله فسائی 





ادیبی کامل,واستاد لفت و تحوبود. ۰ جراغب لیم سباول ‏ ۱ ۰ 


«۹ 


ها 
از تا لیفات او ععی شرح‌ایضاح ودیگری شرح حماسه ابوتمام است . 2 انش سال ۳۶۷ ده 


درطرا دلس با م وی داد و هما تحا ثبٌ هدفو ان دردید 


ش وت تا مد ار 


سس وا سس سس 


مشا بح بر اف عصر خو دراکه در ان حوالی دو د ند ز دارت ار دار ههیی بلندودمی 


باسیم او نامگ اری‌کر ده نو د ثف . دز باط تب در‌همانحا ساحت ودرهمان د با مددو ن‌شد. 


شال مر کش ۵۷۰ بوده است.. 


ره دشر ف[لدن 








ازوزدای عالم ودا نشمند فرن ششم بود . اموالش دا صرف خرات می کرد و 
اوقاتش رابعبادت می‌گذرانید . ازفقه شافعی اطلاع زیاد داشت . وحتی‌علمای مسروف 
ند گاه مشکلات خود دا ازاواستفسارمی کردند . دربدایت امر معلم اتايك سعدبسن 
ابی بکر بود ۱ 

اتاباك دستورداد که درمجلس دربش علما حاضرشوند . از ۱ ثار خبر اوبنای 
مدرسه رفیعی است که املاکی بر ان وقف گردید . سال و فاتش نا معلوم است . در 


گورستان سیو و به دفن سرتاي اسیتی " 









شبینم الا سالا 


از فرن ششم بین دو فرقه از صوفیه رقابت درگرفت. این دو گروه عبارتند از 
وادر به 5 رقاعیه . ان به 
بسشوا بان هر دوف قه معاصر اتکی دی در عداد میز بستند د لیدر ما 
نقطه مقا بل هم بود ند. 





رعبر قادر به شیخ‌عبدالقاد رکیلانی است که ح 





5 كت 





شاه تعمت: ۹ وی بت ۳ 4 ه لر 


(احمد کنیر ) هم م بعسمد . وی نز صعا »عدا (عا ده بود ول ملتری در حیت مخااه 
۱ 5 ی ات ۱ ۲ ۳ 1 1 
او ی فص م ان عنال ادعاهای ملانی» ری رب ئ م گو تی ۷ باب زر سس باد طون» 
سادد. هفهناع اکسید وه ماه ود 
۳۳ ند آمی. 


در همان هام که 1 ن دور عم در عراق در اوج شیرت سر ستند قطب الدین 


آدو محمد مت ا بت دول جخسدن معر وف دی سیچج اه پیات دعر اق رت ّ باعبدا لقادژ و احمد لب 


و ان 


وق بش و را هوردی رس . قر از داد . شحیم سن با انوتحیب‌سهروردی و 


وابوالسعوی ‏ و آیومد ین فص ای ! 8 ار دهاافات 3 کنتکو گر ۵ . 


"ی 
نی 


عما تصر همئی شفصل ودا تن اواعتر اف خاشستید ودراوج شهر ات بود کد تسس ۱۱ 
۱ هد و باز شاد عر دم مسعو ل ید 


اف ۱ ی سح دا تک ت_ تقل عقا ید متا ره عراق نتم از تعش عمددای 
2 3 4 سود ۳ 


داشتد و عاره د شب اشکد یأخه اح ۲ اهل عم 9 1 و بن مقو لات گفتکو هس کر د در مواعظ حو سس 


نب هردم دراداعقادد صوقید ّ سامان می‌ساخت . وفنات او سال ۵٩۲‏ اعثاف 
اقتاد « در محله .بر ان در او جد سجدو له مدقم و ن‌شده ه: اراورا ( در چه‌شخ] لا سالام) 
فاه.دند . این محل درحول وحوش کوجه لشکری 3 ور از داشتد. از شخا لاسام 


۳ 


دو بسر باقی ماندکه بکي حسام الدین محمد ودبگری شهاب الدین روز بهان 
تام ۹۳ و هر دو از بشوایان عصر و کا شم معام بدر محسوت مشد ند ودر حدوء سال 
۶ وفات افتند و در حوار بدر با اد سیر ده شد‌ند , 

۱- ابوالمنحیب دیاءا لدین‌عبدا (قاهرسهروددی عموی‌شیخ‌شهابلدینسهر ور دی معر وف 
است . مهر‌ودد لو کی است درز نحان که مر ک5ز آنر اامروز قر اووش(عقاب) مینامند .و فات 
طیاءالدین ددسال ۵۸۶۳ دد بنداد اتفاق افناد . 

_ ابوالسعودبن شىل نعدآدی ازاصحات عیدالقا در گیلانی متو فی دد سال ۵۷۵ 
دوس سمل ادت: 

ابومدین‌شعیب بن‌حسن‌انصاری اذاهالی اندلس واذعشاعیرءعر فای منرب است که 
ددسال ۵٩۴‏ درسن هشتاد سالگی وفات یافت . پادشاهات مغرب پنای مجلای برقبر او بثا 
کر دند که دذوذ باقی است . محی‌الدین‌عربی اذشا کرداث این ابوعدین بوده است , 


(راع د.در [لدن محمو د أشنهی 


بدران او از قر به اشنه آذربا ان بودها ند . اما خود شخ از شبراز است. در 


زمان اتایکان مبز ست و شپرت زیادی داشت . اتاباك ابوبکرسعدین زنگی که از سال 
۳ :ا ۶۵۸ سلطنت فرد نست به عباد وژهاد توحه مخصوص داشت . 

فلسقه ومباحث عقلی را باشاره برخی از علما برخلاف دین مشمرد و جون در 
گرم و بخشش نست بزاهدان دستی کشاده داشت ساری از |زمندان بلىاس اهل زهد 
و ید ند ۶ ازا تعام بادشاه پر دهند شو ند . 

اقدام دیگر اتايك اخراج عده‌ای از ذیده اهل فطل از شیراز بود که یکی ار 
معروفتر ین شان‌امام صدرالدین محمود اشنهی نام داشت . دراصول وفروع و الپیات و 
طبعیات وعندسه وهیثت وحساب و طب وتفسر و وجوه قراات و احادث و ادیات 
اطلاعات وسعی داشت . 

در وعظ چنان مسلط بود که وقتی در عرفات موعظه میکرد شیخ شهابالسدین 
سپر‌وردی که دز اواخر عمر ناسا بود دسنور داد تا اورا درمحفدای بنشا نند و بمجلس 


و اعط شراری سر ند . سبح اژ مواعظ امام صدرالدین سبار تمحك نمود ۳ 





هد 
محمو د اشنپی سین ا که بامر اتابلث ار شم از اخراح شد راه عراق دا در 
ی گر فت فا 0 اهم حسب ایجال جود خعات با تا باث سر وده است 
از صحبت تو کنون فراق او لنتر 
بر در کگد تو دق فونقاق او لتر 
چون برد راستی ‌مخالف کر دی 
مارا د س ازاین دراه عراق او لت 


۳ 


شییخ ایو اسحق ابر آهیم بن‌شهر باد 

شیخ ابواسدق از رونی معر وف بد «شیخ هر شد» ازروستای نورد کازرون ود . او را از 
خردسالی بدشمر از ود دی وا محر عبدالزه خفیق باحقا بق عبر ها نی | شناشد جر ۷ بسن 
در تصو ف بدشمخ ابو کل حسسن ین محمن فروز | بادی‌معروف د| کار اس دن‌وار تون 
شراز ‏ سره مکه ومدینه بدصحت اصحاب حدات ناثّل امد در مکد شیخ انوا لحسن 
علی تن عمتاذنه جپضم ,همدانی را در بافت و از وی حدیت روات می‌کرد . 

در و مادر ش هر دو ژدتشتی بودند کد باسالام دراو بل تد . صادرشی بانوبه 
نام داشت . 

شیم عم ابواسحق شصت و جیار خانقاه‌ر با گ ر دودر همه | نبا سفره‌خانه تر تب داد. 
برای نگهداری ازْخا نقاهها وتعمیر | نها افزادصا لحی را گماشته بود. بادها بازرتفتیان 
کازرون وساد حاها جنگ برد وجمع ری را بازور شمشیر مسلمان نمود و اذ این 
لحاخط باوشیخ غازی می‌گفنند.در نتیجه | ین‌جنکها بیست وچپاد هزاد نفر اززر تشتیان 


و بیودبان را باسلام | ورد ۱ 


7۱۳ 


شیخ ابو سید انیا لخیر بااو مکاتبه داشت وعرفای‌دبگر نیز وی‌را احتزام‌فوق- 
العاده می کر دند. تص ازوزراع بدشمیخ ابواسحق ازادت داشت اما هر چندکوشش کرد 
۳ باو جر ی بل هد شخ هد بذای قبو ل تمه د . سراتحام ناد بقام فر ستاد که جون ده 
تب بر فتی‌چندبنده ازادکزدم وئوانش‌دا بتو بخشیدم. 

شیخا بواسحق حواب دادهپیغام تو رسید شکر نیکوای‌توگفتم اعا آزاد کردن بندگان 
مذهب من‌نیست بلکه مذهب من بنده گردانیدن آژاد انست‌برفق وآحسان.» شیخ ابواسحق 
تصوف راتركدعا وی وکتم‌ان معانی می‌دانست.هفتادو سدسال زندگی کردودرسنه۵ ۴۲ 


در گذشت., مدفنش در کازرون مطای افل دل است و ب7۵ بقعه سح ۱ اشساز دازد., 


شییخ آبوالحسن گر دش ره 


ابوالحسن علی بن عمدالْة معروف به کردویه ازعلمای باتقوایئی بودکه شصت سال 





۳ 


درخانه خویش منزوی بود وجز برای نمازجمعه‌واموری که مجبور بانجام آن‌ها : 


ازخاند سرون نمیرفت + ددبازه علت | نزو اش هی نو سند روزی بقصد شفاعت شخصی 
بنرد سلطان دفت . هنگام باز گشت‌گذارش بمسچدی افتاد که شیخ ذین الدین مظفربن 


۲ 
"کرد 








روزیهان در آ نجا امامت می‌کرد . برای ز یبارت شیخ بمسجدداخل شد و براوه 






شیغم زین| لدین گفت ؛ ایا بوا لحسن از توا بحه‌دنا پمشام میرسد؛ از ک 





جواب داد برای دوستی تقاضای شفاعت ازسلطان کردم. ژینالدین غف 
را بحد دنا از تودورشود باید سه روزخلوت گزینی ۰ بوا لحسر 
اعتکاف بر گز بدسپس بخانه رفت وا تجا دا برای انزوادر بقیت عمرا 


بت 
کیالانیی تا تل امد ِ ۵ اب هبی تو شت واخوای هد ند با اهر ار معاتی هی در 2 یی شصت 


شا تمد شج حش باخا سود نو ضت _ تا تست 4 تاه سنا ۳ 1 و ادسات تص فاگ 
: سک كت ٩‏ بح کت یا 


باقی گذاشت » و فا تش دار سیگ و ۲ رواک داد و در مقر دای که شام اوه نو 2۵ در متووستان 


مس تاج ادن امد نن هعمود هعر و ف اد آزاده 














هسیر دز حد یت و تعسیز : اج فر ان 3 واستاد رت ۳ وا ندرز کوی هر دم ۳ 
حصم بدعت گن‌اران واز ده ده علم هداس نود . 

اهوراد اه لا د امام آنیی بت هم دا دسستی + تا بنام سیعة ابحرمن مولغات الحر 
تالف کرد , حندای دراصفپان خطا بت و سس بر از | مد و مقدمش رامر دم ان 
شپر گر امی فافسیه ‏ درایام ماه رمضان رود های سند در فسحد حامع‌عمرق ورهوزهصای 
جمعد درجامی سنقریو مدجد نووعط می کرد . 

در باره اوافسانه‌هائی ذ کر عی کنند که با تاد.یخ مطابقت ندارد. امامی‌توان از این 
افا ندهادر نافت کد شحصیی هو زد بو حد واحترام ند ذد امت ۰ ه قات او درسال ۷۵ وک 


داد ودر گودستان جامع‌عقیق بخالد رفت , 


ریخ احمد تن ید | 30 معر ق‌ف رد میا 





صاحب شدالازاد در تعبین مدفن او جمله‌ای دارد که از نظر دوشن شدن 


وی هی نو بسد(در | خرمقبره مندربن یس درب باغ نو مدفون است) . 


ی 
بااستفاده از مدار 2 موحود روشن شده اشت وه مندر ین فیس محاذی ر باط شخ 
بوقرعه جثن شیب بناپراین می‌توان شییبه‌گفت کمیه خر آ را ۱ 
اکنون محلی معروف است»(درب باغ‌نو) قرار داشته واین مقبره هاخارج از باع نو 
و حو دداشتدا ند : 
در بازء صاحب کرجمه فزگفته شده که ردشیخ زین الدین مظفربن دور بات 
باغتو ی (متوفی در سمد ۶-۰۳ بیس ل گر ده 2-۳ تن بطر بقد شیخ‌سعدا لدین محمد 2 قر ۱ 
متسك شده ومدتی طولانی ملازمت وی دابگزید . ۲ نگاه درزاء به خودعز لت‌اختیاد 









کرد وازمردم اعراض نمود . نوشته‌اند اتابك دراین دوران ازز ندگی او قصدداشت از 
وید بدن‌کند؛ و لی‌شیخاحمد چنان ازخلق بریده بودکه حاضر باین علاقات نشد . سال 


خاندان فالی شیر ازی 
شر عبات قاری بو د تلن وعتگی شصّل ی اشتپار ات . 
سر سلسلة این خاندان فاصین سواج‌آلدین مکرم‌بن العلاء فالی است کد قاضی فص ة 


بس رقیح داشت: 
عر ها نبزعزت واحترامی خاص بر اش فاثل ود ند ۰ باه جو د منصب بلند؛ در کر دار 


واحو ال و لباس بد هیچگونه تکلفی بای بند نبود. اوقات خودرا بتدریس و افاده داتش 
صر ف متیر د. اشءادی بز بان عر بی سروده کد از نظر لطافت جالب است. و فا تش‌درنسال 
۶۳ روی‌داد ودرشمال مصلی حسدش رادفن کر دند 

برادرژاده اش فاضی صدرالدین‌بن علی نز حلقه درس داشت وئابت فضاوت 
راعیده دار بود. جندیار به‌ححار مسافرت کرد و باشیخ سپر وردی ملاقات نمود ودرسال 
۶۳ درحهمام دچار سکته قلبی شد و نزد عم خود مدفون‌گر دید. 

قرز ند سراجالدین» فاضی محدالدین اسمعیل است که علامه و نادره دوران و 
هرد بغابت خو شنامی بود. چپل‌سال امور شرعات فادس دا برعیده داشت!مم| لوصف 


دنناری ازخزانه ده لت با مت ابن‌شغل در بافت نمی در د. آندد امن املر دش همعسدت‌حو د 


۱ 

ر تآمین می‌نمود واز تصرف درموقوفات بشدت برهیز عی کرد. 

با خمه خحصمت‌وتفوی) وداشس؛ خودرا خادم ففرا می‌دانمت. جات تماتعیان 
کد هتصی داشتند دیکت اه که سو اد می‌شد ند خدم وحشم ناخود همراه مسبردند. ولی 
محدا لدین احارّ ه تم دا دای بااو سوارشود ۲ درو ت, [2 ردنت هبش بعات اهر ازصورز ید 
تدرسس نز عشق وافری نشان میداد وفاتش سال ۶۶۶ روی‌داد و درحظره جود در 
گورستان مصلی بخاك سرده شد. ازحوادث حالب ابامژ نکش ییا ین بود که اتطرف 
اتا بك سعد برسالت در گاه خلفه الهستعهمرالثه ابواحمد عبدالثه‌بن‌ستنصر رقت ۰ این 
خلقه سبارصاحت حاه بود. جیار صد خادم جخدمت در گاهش مشغول , بو د تك. دز استانه 
زا هگا ۹ هانتن ح.الا سود انداخته و طافی اطلس بساه در بان فلز داشت وه 
سلاطین وقتی باد مبافتندان پارچه را مانند داعن کسوت کعبه ژبارت هی کردند وبر 
آنستگت بو سک مب د ث , 

قاضیی محد! لد ب بن سگانه ِ دک مود که نو سل فز بخنت وا نز دودردست خوتص ۶ تاه 


بر شش مولانار کن‌الدین؛حیی : معاصر سعدی و وضناف: از عغلمای تامردات نود 
که ان معمبایت برخین دام وآفقا زاب وت ۱ 
سعدی درغر لي اورا مدح گفته است که مطلعش ایشست: 
تسا نعسن خر دمندان که در ند هو ی مانك در | تصو رت که مق | کف خر دمندی کحاها ند؟ 
در همان اوقات که آوازه فضل و زعداوژهمه جا را فراگرفته بود آقاباخان 
(سوخواحاق‌نواین )راجت تحقرق«حاسات و تحصیل ما لیات پشیراز فرستاد. او بهمد مردم 
و عده عدل و اتصاف داد. دهقائان را که سالپا دجار با و طلم نوات حکومتا بو د ند 
اخت؛ آانگاه ذستور داد تا منصب قضاوت را به درکن الدین بحبی و ناصر | لدین 
عبداننه که صاحت خا نها 2 کاتسا درد تفسر وفقه وحکمت بود ندهتد شرط آتکه 


زکن‌الدانن مقدم باشد . 





۱5۷ 
ابن عدلء اتصات واع‌اد لها طولی تکشسد. زییا مس زرم که | فا بانخان ود 
زمان حکومت ارغون خان مردی بنام سعدالدوله بهودی برای بر چدن اساس 
معتقدات مسلمانان رد بر کاند تمام قدرت حتکواهت خان درا اد گرفت . تعدالنه له 
طسیی دپو دی و د کد در بغداد اقامت داشت و دوه درهره اطناء خان مغول دز | ند ۰ از 
اتجاکد کفات و شناشت, سر‌شار داشت و زباتپای تر تیه مغولی زا هم فر اگ فته بو ۵ 
و بر احوال مردم مفول ی داشت و درمعا لحد | بلخان هم توفیق دارش 
گر‌دید از مقر بان او قر ار طرافت و جولن حرص خان ر را بجمم مال, د یف اورا راهنمایی 
کرد تا اموال تین ۱2 "بط کماند . هت‌داهی که بر مزاح ارغون خان تسام 
دافتد بود ؛ ارانل و پودیان دا بحکوهت توا گماشت و در اندك مد‌تی خزانه‌ای 
عظیم بر 
تلقسن گرد کد دعوی نوت دا جخان هتم بسن دعوا ی دست رد وه نش اشاد ده 
بسعدوا لدو لد ۰ یپودیان بد تبلیغ بنغم این خان پرداختند و بر آن شدند که کسه را 
سخاند ساد تد 
در این احوال موقعیت علما کاملا روشن است. عکس‌العمل مردم شبراز اسن 
بود که شبی نا گپان‌بر پشت یامپا شمع‌روشن کردند و مولانار کن| لدین همدرا بنکارشر کت 
داشت وطو لی نکشید که خبر مر کدارغون وژواك حعوعت بپود بر بلاداسلام بگوشش 
زستن 1 رد کن‌الدین سجحمی نز ددرسالل ۷ تقاق افتاد ه اوما نز د دذرش‌درخا ستان 
مصلی تتجور سب د ذد .. 
پر ر کن‌الدین بحیی موسوم است بد مولانا مجدالدین اسمعیل که قاضی ال2ضاة 
اسالمو دار ای فا تل دوحی و کمالات علمی نو د. رت دقنی در ان رمان نمود کدتدر سس 
تن محضرش یاعث امبد و خشنودی مطظلو مان بود وستمکار ان ازاومیترسیدند. کتبی 
یز تألیف نموده که اذ [ نجملد است‌کتاب شرح المختصر فی الاصول لابسن الحاجب 
ودیگری کتاپ الفقه‌الکبیر ودیگری‌کتاب الزبدفی التصوف وهمچنین کتاب‌الرکنية 


۱ 5 1 تم 
ای حان فر اهم اورد ۶و هت حو شرا اما در کل ۳ حای داد . ۱ تسام ساه 


۱۵/۸ 


این قاضی روت ر بادی داشت ومر ندانشن دز باره او کراعاتی تقل کر دها ند کد ماخون از 
افساندهای عسوی است وحتی ابدن‌بطوطه نیز تحت هه این اقسانه‌ها فرار گ فته و در 
کتاب خو دداستان محعو یز | که در باره رام‌شدن شب های‌در نده در برایر فاضی ساخته این 
تقل گر دهاست . 

قاضی محدا لد ین دورسال ۷۵۶ در گذشت و نز دعدرص ددهمان گوزشتان مصلی ده 
خالگ سب ده سد . 

برادرش سراجچ‌الدین مکرم‌بدنبحبی نز ازهتادتاصاات وستت در فیراعت ۰ 
که حتی فرمانروابان احکامش را اجرا هبکردئد. در مدر سدعمد به کهعمید) لدین افزری 
ور بر اتابك سعد درمحل درواژه اصفپان امروز بتاکرده بودتدریس مینمود . تارخ 
2 اوسال ۷۳۲ بود ودرحظره خانوادگی مدفون شد. 

برادددیگر قاض مجدا لدین اسمعل مولانا رح الدین اسحق‌بن بحبی نام‌داشت. 
او تبز از فضاء عاقل ووالبان عادل بودکه تضادسن دین وساست وطاعت ور باست را از 
دن رد. در حتشس گشاده دست بو د. بدعمر ال وا بادی وحفر ومر مت قنا تیا و ننای‌صسحد 
ه مدر سده تلور باط از قذ سرشادری داشت. هوستدع۶ن ۷ ه قات داقت و نز د بدرو برادر بگور 
سب ده بل ۲۷ 

مولانا سراجالدین مکرم‌سایق | لذکر فرز ندی داشت بنامه<ب الدین محمد که 
او نز از قاضان متدین ودادگر ومشفق و بخشنده‌بود. درقضاوت »حسن خلق‌وهپربانی 
سیار تشان‌میداد. سخاوت وعنت وطپارت‌آومورد بل هسعان ود 

سال وفات اوروشن نست و لی‌محل دفنش درهمان‌حظیره خا نوادگی‌فا لی‌دره‌صلی 
بودذه است . 

ازروحا لدین اسحق سایق لذ کر نز فرز ندنامداری‌موسوم به‌مولاناعلاءالدین‌محمد 
بافی مائد. عمحمد از قاضان فقه ودا نشمندان مورد احترام بو د که بحاه ومال فراوان 


زر سسثل: او تنز درفبرستان خانوادگی مدفو ن‌شد. 





مت 


شسر ازی مولا ناقطب الف بن مد مد 


شا 


بکی. تک از : رگان نامر دارخا ندان فا( 
ات( کد 9 و هصنقسین معسر ود . مد لف شم ار نامد احمدزر کوب‌شیر ازی مد تیا 
در نزد او تتحصل اشتغال داشته . تا لمقا تشن سن‌احل و ارج فراوان‌داشت. مصنفا تش 
عبار تند از کات التقیر .-_ توضیح الحاوی فیا مه -- شرج التوض تب شرح اللبات 
وسرح قعسته عصف نك . 

قصنده عمد ند همان قصده اشکنوانیه عمدالدین اسعداف: ری است. بر این فصده 
مو لا تافطت الذابن محمدفا لی سر حی نکاشتد که هم درارو باو هم قد اران تب ز سسده 
اتعیت و نداد اسات ان‌صدو بازده تست | دی 

قطب الدین نواده خال عمیدا لدین وزبر بوده که درمقدمد شرح خودچگونگی 
ی وطر رز سطظی اوردن 1 انامطا لت تاد حی حالی توضیح منددد و 

تسخه‌ای او این قصده وشر ح ان حط علی تفای کددرتال ۷۱۳۲۶ 
۳3 سایان رساتده در کتا شانه | معا ند دس رضوی موحو داست . 

دک اراک ات ادن » اافرلب فیولاعراتااشت,. هو ارت در تیه 
در گذشت و دشر ه فا لی مدفون شد . 

از خاندان قالی سر از نا م دو بر ادر کتک نز معروی است . سکیم از | نان 
مولانا عمادا لدین عبد‌الکريم قا لی است کد ده فقد وعر نی وادیات سح داشت ی ۰ ادتات 
رااز مولانا قوام‌الدین آموخت. ممکن است با حافظ هىدرس بوده. | نگاه‌بساقرت و 


كت 


تتکمیل‌معله مات 0 سبعت د کی وگ اساهی ۱ تبا بشر ح رات ۰ 


سس سس ۶ 


۱- پدرقحطلب الدین محمد موسوم به صفی الدین ابوالخیر مسعودین محمود فالی 
نیز اذعلماء وذهاد و ءدرسین ساحب جاء بود که کتاب تهد‌یب الکشاف ر|در جهاد مجلد نوشت. 


جندی هم از طر فا تا باث وزارت فادی دا بر عهده داشت و درسنه۶۱۷۸ در گذشت ودر کودستان 


خانواد کی رخا[ ایو له ها سل 


2 




















#ت جوااشت | کشت 

۳ - دسالها لدعود وا لترغنت الی اجل مایرغبالبهالادیت. 
۴ رسالها لتسله 

۵ دماله اجره 

۶ - تلخص ان کار ب 
۷ تلخیص سلاحالمومن 

۸ - مقدمة فی‌الاعرابت ۱ بط 
وی برخلاف غالب شخصیتهای خاندان خویش ازقبول شغل دولتی امتناع‌داشت 






کد چن از تکمیل‌معلومات پمسافرت مبادرت ورزر ید ودرمدارس مپم‌وهعتیر درس مداد. 
او تنز تصنفاتی بشرح زیر دارد. 8 
۱- مفتاح ال مال فی‌اصلاح| لاعمال 
۲ - التحفةا لحسنة فیالفوائد السنبة ۱ 
۳ - اضاءءالشمس فی‌النپی عن اضاعها لصلوات الخمس 
۴- منظومةا لكافية فیا لنحو. 
سال وفات او که در ننمه فرن هش 
















تاصرالدین بضاوی صاحب تسیر 


۳ ۳ 4 
۲5۳۳ 


.سپ __ اصص ح و 





0 ین یه 


۱ 


عالاه ده تراانن تار نحی بر بان فارسی تحشف گر ده است که ید نظاع العوار بح هشیو راست. 


و سعت اطللا ع تدصاو ی در تعسبر هورد تمحند اهل گ فر ار دارد . کعات نظام 
التوار ید خلرصدای از تادیخ از زمان ادم ابوالسشر تا زمان زندگی موّ لف است . 

اد تا لبغات دنگر او منهاچ‌الوصول الی علم!اصول است ۰ در تاریخ وقات او 
اختلاف است ولی قدر مسلم اینست که در سال ۷۱٩‏ نده نبوده. مدفنتن در گورستان 
جر فلاافت سر فقو انستتک . 

پدر فاضی موسوم بود به امام‌الدین بیضاوی که از فضلای بنام روز گار خود بود 
و سعدی در مدح او اشعاری سروده است . وی ثر چند سال مت‌کفل شغل قفاوت 
شمباز بود. بتدر.س علافه وافری داشت و ازحمله شاگر دان وی شب صدد الدین‌مظفر 
۳ مو لا نا تورالدین عسدالقادر است . مصنقات مي | لسن؛د و نز د شجس لد ین عىدا لو حیم 

بی 


بزر کث(بازار حاجی فعلی) عدفون شد . این مدرسه همانطور که قبلا توشته‌ايم توسط 


۳ ۱ 5 ۱ : نع ی 


امیر مقر ب لدین‌م‌عودین بدر وز مب اتا بات نو ت بن سعد ساختة شد , 


‌ "ای 


۷-شمس‌الدین عبدالر حیم بن محمد سر وستانی‌اذفقها وعلمای شیراذ بود که بتددس 
اشتغال داشت وددهماث مددسه نیز‌مسکن اختیاد کرد. وی‌بسیاد مثزوی بود و دلیستگی بامود 
دنیوی نداشت. عمری طولانی داشت وصد تال ذند گی کرد اقا بك ابو بکر نسبت بوی ادادت 
داشت و غالیاً بئز د او میرفت. وفاتش در سند *دهد واندی اتغاق افناد و دد کودستات سلم 


شا نان مصا لحی بیضاوی 


از فرن ششم هجری قمری چراغ روشنی بخش دانش در خانداتی درخشدکه 
تا قرن. هشتم رعنی در حدود. دوست سال بخاموشی نگرانند: 
سرسلسلد این خاندان که به مصالحی معر وف است شیخ شهاب الدین‌ابویکر محمد 
بن محمد است که بعتوان اولین مرد دانش‌خانواده» نام خود دا حاودان ساخت. 
وی در فرن ششم هیز بست . هم در رشته تحقنق گام نپاد و هم راه سیر و سلولة 
دا تخت شکی در قت از او بعنوان بك عنصر علمی و اهل تفکر نام مببردند. برو هدذهت 
حتفی بود و در فقه مطالعات عمیقی بعمل اورد . با بزرگان زمانه مذاکره و مباحثه 
مسکرد ودر هر محلس تمحر خود راید تبوت هرسانند. بداشتن صفات وا اشتپارداشت. 
اولین سفرش بخراسانوماوداءا لنهر بود. سپس بشر از باز گشتوطولی نکشد که‌هوای‌هصر 
و شام وعر بستان‌کرد . چندی نیزدرمکه مجاور شد و لی‌عشق زادگاهش باز اودا بشیراز 
کشاند. ز برادر ا ن‌حال باین اعتقاد گرو بدکه ( همدحاخا نهعشق است جد مس حدچد کنشت). 
فقیه صائن الدین حسین بن محمدین سلمان در (تار یش مشایخ فارس) در باره 
او کفته (بناهکاهی,بزای داستان و مریجمی براجت حوبان ییالال 
بت او شخ حافظ ابوألمسارك آ دمیی است ا اک او در مضان سال ۵۴۸ اتقاق افتاد که 
۱ ۱ آپوالمبارک یت محمدین منصور آدمی از پیعوایان : با نه عم وی 2 


که امامت مسجد جامع عد عثیق شیر از دابرعهده داشت‌ددد ] نجا پیز وعظ میکرد . درسال۹٩۵۵‏ 
در گذطات و داز هس عحن جناز گو رستان سلم مدقوت شد سث . 





در کنار هر ابو سائپ مدفون شد. 
سر ز شیخ نحم الذ‌ین ابومحمد عید‌الر حمن مصالحی است کد شحی بزر گوار 
1 4ص 4 
نو ۵ . از آبوموسی تسف بچی حد ست تقل مور 5 سا اد مشا نج نج ارس ب و 9 تز د 1 دربن 
۰ ِ ۲ ظ ۰ ۱ 3 5 ۷ 
خوانده| نداز ان‌جملد شیخ صفی الدین عشمان کرمانی ‏ رامتر ان 9 کرد. صفی | لددن 
در کتأب‌خود بنام کفزالخقی, از نجمالدین ومقام او ژباد تجلیل‌کر ده است. 
تحي | ندابن در سال ۵۶۵ در گذشت 8 درحو ار نده با 21 بن ده سک 
۳ ِ ۳ 
الدین بود. وی بس از تحصیل دانش بد ححاز ۳ ی در ی 
مصاحنت آبوالحسی که ت ٩‏ نذ تائثل ۹ آ تاه ۳۱۹ باز کشت ود صب حف جامع عسق 
محاورت گر ید ظِ در هما نحا ندر سن بر داحخت. 
شیخ موفق الدین دادای قلبی ر وف و مپر بان بود ودرتمام مدت عمر خورش 
حبی بر یکنفرهم خشم نباورد و بسی تعر حیی تممو د. درسال ۳ در طذشت و در کار 
برادر مو فق | لدین بنام شهاب الدین ادسویکر مود بن عسدالرحمن مصالحیی 
است که در سال ۶۳۴۹ در سبر از وقات بافت و در خانفاه خو شش در کنار عم سیدبل جامع 
۵ وت ام از علماء بزر گ و تاهی سکس حو تن بود کد تداع 





4 آبوموسی محمد بل عمر بن امد مد یی اصفها نی از شاهیر علماء ۲ محد تین 
و 3 که ددسال ٩‏ ۸ دد هشتاد سالگی دراصعهان در گذشت . وی‌داد ای تا لیفات عف ید ای دو ۵ . 


ذیای بر کتاب (معرفة الصحابه) او نمیم اصفها نی نگاشت . 

۲ - سیخ صفی الدین ابومحمد عثمان کر مانی اذ علماء جامم و .و لف کثاب کنزالخغفی 
هن اختقیارات الصفی‌اسیت کددد ه سحد جاهع سنهر ی‌و عظ و خعلا بهمیگرد و در سند۶۳۲ در 
گذشت و در گودستان مصلی مدفوث شد. 


۷ ۷ب 

و دز ۱نحا بار شاد هر دم بر داخت. 

بنجمین‌دا نشمندخا ندان مصا لحی‌شیخ رکن الدین عبدالله فرز ندشهابالدینابوبکر 
است که جانشون فی بدن کف وشات ی رن توانست ندفقط رونق خانقاه بدررا حفظ کند؛ 
بلکه درمسجد جامع جدیدکه اکنون به مسجد نومعروف است بوعظ بپردازد .رکن 
| لدین به‌فصاحت کلام و فرمی‌سخن اشتپارداشتو کلامش دردلپا نقون عمسقی‌می بخشد . 
بطوری که در حدود هرز ار تفر از شخصتپای علمی درمجاس وعط او گرد می | مت ند ۱ 
وفاتش درسنه ۶۷۴ اتفاق افتاد ودرحوار بدردرهمان خانقاه مدفون گردند . 

بامر ك رکن الدین سرش شیخ‌ذمس‌الدین عبد الصه‌دشمم دانش رادد خاندان 
مصالحی فروز ناه داشت 

وی عالمی ربانی وعارف ی‌د لباخته بود . راه‌ورسم پدران خود را درد ترست دادن 
مجالس وغظ. دتبال‌کرد.. ددسپروسلوگ یز یمقافات نژوگی تائلکیدیه میا لا 
بر کمال اومی‌افزودوهمن زیبائی» مجالس‌وعط اورا دونق بخترمی خشد. درسنه ۷۲۸ 
دسده ارزجپان بر بست و در خانقاه پبدد وجد خوش بخالك سپرده شد و بسرش شخ 
نجم الدین احمد رسالت حفط رو نق خانقاه توافتم وفاروهست این دانشمند» 
رپاتزد خاص وعام بود . ازاوشطحیاتی نقل کرده‌ا ند ودر قبال علماء قشری بایی"باکی 
اظبار شطح (سخنانی که ظاعر ان باشرع ءخالف است) میتمود و با مشابج گفت‌گوهای 
تندومعارضه| مخ داشت ودرسال ۷۴۴ دارفاتی داوداع گفت ودرخانقاه خوش مدفون 
شدو بالاخره پسراو بنام عبدالرحیم هشتمین مردفاضل خاندان مصا لحی است که صوفی بر 
شوری بود واوراصاحب اخلاق وملکات نبکو می‌شناختند. راه وروش او مقدم داشتن 
دیگران. برخود بود و پذل و بخشهی فراوان داشت. . مجلین او هسفه سل از دام 
دا نشمندان و خواص ود و درسنه هفتصد و چندی در گذشت و بآ مر گك او دبگرستاژه 


تابثا کی درخاندان مصالحی ندرخشد و نام مصالحی که‌دو ست سال‌گرمی بخش محافل 
علمی ومذهبی وعرفانی شیراز بود کم کم بگمنامی‌گرائید . 





شیخ هز آلدین‌مودودین محمد بنمسمودزد کوب‌شیر ازی 
صب ۳۳۳-۰2٩۰٩۰۹۰‏ تراچ ٩‏ 


نعقاز ق . بر ک ‌ِ هعر وف اج دش معین‌الدین محمود ۳ اشر اف ۲ اعسان 
اصقبان بود. در سال ۵۵۳۴ در دراه مساقفرت بد بصره با سیدی احمد کبیر ملاقات کرد 
سسداق احمد سر او +۱ سنساز د ست مسداشت ۰ با شمج دود بیان بقلی ت لبای طو ا نی 


مصاحت نود ۱۰ ناه به ححاز رقت و با اوحدالدین کرمانی * ور کن‌اادین سجاسی و 


۱ - ابوالعباس احمدبن‌علی مردف به ابن‌الرفاعی از معروفترین صلحاء ومشایخ 
رت ششم , درد بطایح که یکی اد فراع بین بصرء و واسط است متولد شد و در سال پربام 
وقات یافت وعمانجا مدفوت گردید.وی معاصرشیخ عبدالقادد گیلانی بود ولی مشر ی بر شلاف 
او داشت . قره؛ رفاعیه یا بطائحیه عنسوب پاو حستند . بین این فرقه با ذرقه قاددیه که 
اتباع شیخ عبدالقادد گیلانی عستند نهصدسال است که دقا بت وجود دارد . 

۲ - شیخ اوحدالدین حامدبن ابی‌الفخر کرمانیی اذ عر فدی مشهود اواخرقرن شتم 
واوایل فرن هفتم بود که ددسال ۶۳۵ وفات یاقت . وی نیز از مر یداث د کنالدین‌سجاسی 


با دل کفتم حد‌ست شای تم 7 حون سر ننهاده‌ای کلاعی الم آتیر 
تفت مرااار ای سجی کمتر وی ۱ کردی و دعی و خانتاعی کم آگتن 
که غرض اذکرد «ظفر (لدین 5و کیودی است که حکمران اربل و ثهر زور بوده . 
۳ - رکن‌الدین سحاسی عنسوب به قسبه سجاس در ذ نجان ۰ اذ مشایخ و عرفای 


بقته خاش در صفحة نع 


۱ 5 1 ۴ 5 صر 5 اقا 


ی 


ی 
اتب ی 


۳ 1 ۳۳ 


و فش . وارد یداه شد شجه شیات الد‌ین سیر ودک اوزا اند خو د بر دتا از بر 5 ّ 
و کی اب ی گكِ"ِ» 
مقدمش پیره‌عند شود . آاتگاه فش زا باژگشت و در راو بای سکنی گز ند و با طعام 
۰ بت 1" 4 ۰ و2 / ۴ ۰ ] ۳ 
توا تا 8 قلطب ان و واخت. با دخحتب سیچر زور بیان با نی ب نوه رو دیاب بعلی فسانی 
نت اس ۱ اب ی ۰ فِ سا ‌ 
اژدواحگ د. مر گت او سال ۶۶۳ روی دادودر زاو به خود وافم در محله درك درحوار 
طی, ات ات نع 
- ۱ و ‌ ۱ 5 + ا3 9 ۰ 
مقبرء حریصی ‏ مدفون شد. این عقبره در مسجدی است که اینات بمسجد شیج چونی 
( شخ حند) معروف است. باین ترتسب مدفن مقاریحی وچند تن از خاندان زر کوب 


فسز برای ها روشن است. 


شمیت هر [[دین محمزدن شپابالدن ای[ عبر 








و کی د ادر معین الادین احمد نن آبی الجحیر موٌ لف شب از نامه است. مر دی صاحب 
عایم ۴ دانشض و سداوات و د دنداو بوذ. د-و سرگ مر ده‌را دك شک اتدرز مسداد. با سنوایان 
هر سر بل همه کیت بر دتا اعتنا تنداشت از سر سیردگان فقر و دجاو 
ما وه 3 ات ۰ 





۱ - شیخ ابوعبدالثه احمد بن علی حریصیی از زهاد با تقوا بود.شا گر دات بر جسته ای 





داشت که یکی ار آ زان انوتصر سرا آیی از مر دان رز ر گت و تمه سب دشماد مبرفت ۵ لب سال 


۴۶۷ در گذشت و در رپاط خود در محله سر دزد در جواد مسجد شیخ جو نی مدفود شد ۰ 


قه حاشد مرتحذ قنل 

بورگه قرث هفتم است که جمعی اذه‌شایخ بزرد که آن عضی اذ جفله شمستویژی 2۱ تر بیت 
شد گان مکتب اد هستند . وی بتول ذین‌الما بدین شیروانی نوسنده کناب بنیتان السیاحه اذ 
مشایخ شیج ی اددبیلی, بوده وان صهودا لصفا و طرائق‌الحعایق یز او دا از 
مشایح صفی | لدین میشماد ند . 


6۹ 





ی ۳۳5 
براددی معین الدین احمد بن ابوالخیر مو لف شیر از نامه, صاحب‌چند تالیف 
1 نت هتاسد. سعدا لدرین محمد ین مطفر زور بیان حد مادری اوست . حتاب کنر 
الخقیی تالف حصقی الدین عشمان کرمانیی را نژد محمد حقی خواند. همچنین فسمتپاثی 
از کتات مصائیح ,۱ دز محصر همین استاد فراگرفت. کتاب توضح کشاف 2 مفتاح| لعلوم 
۴ المعان. 


ی مار الببان را ند ده هحون سب ٩۱‏ حخو اند . تار بخ هنپاج ۳ طوایع را مر در 


ِ فك 


تا 
1 


استا ٩۵‏ بای کناب ,عوارف را اموخت و احازه احتپاد بدستش داد . کتایپای صحیح 
بحار ی و مصا ی را نز د. منصورین مطفر فرائت کرد و از وی نز احازه احتیاد درحه 
اول گرفت . ۱ تگاه بخدهت علی بن مسعود بکازرون رفت و از محضرش استفاده برد. 
و تاز یج هسا بح واحاد بت نبوی داددفتای جمعاودی ان 

احمدین ای الخیربسافرت عللاقه زیادی داشت.. درمدرسه مسعوذیه درس 
میداد ودرمسجد بغدادی‌شیر ازوعظ می نمود. کتاب دیگری نیز بنام‌عمدةالتواریخ. نوشته, 
گد شرح ای رام سس ابو اسحق بو ده است . 

۱ بن! بی! لخیر ازعالاقمندان به‌شاه‌شیخع! بواسحق بودو از خللال نوشته‌ها,شاین‌موضوع 
کاماره" دوشن است . وفات ابنابوا لخیردرسال ۷۸۹ اتفاق افتاد ودر مقبره خانوادگی 
دردزك بخال دفت . در انجا عده‌ای از صالحان مدفو نند که از حمله نان کریمه 
خائون دختر حافظ کریم اصفهانی معروف بدقوام السنه است که باشیخ شپاب الدسن 


فرزند شیخ روز بپان بقلی ازدواج کرد واین کر یمه خاتون مادرجد بدری ابوالقاسم 


رد استت : 
خی دبگرازافر اداین خا ندان معین الدین ابوالقاسم‌حنید شر ازی است که از 
هشایخ بزر گ ووعاظ معروف‌بود . در تفسبروحدت وروایات؛ دستی چره داشت . وی 


تالف سار نقسبی درم ار اتشر‌ازدارد که دوجوم اک ی شدا ازادفی میا الاوز ادعن 





دوادالمراد. این ائردرسال ۷۵۹۱ تالیف شده وبعنوان زاهنمائی بوده برای کسان‌که 


7۳۳ 


ما بل بوده| ند مزارات شیراز راز دادت کنند . چون این کتاب عربی است بعدا بسرش 
سس سید آنر ایفادسی مغلوط و سعیمو نارسانبی تر جمه‌ گرد و نامشر اهرارمرار گذاشت؛ 


مدفون است . 


عندالملك شیرازی ر باضی دان و وهنجم ب بزر ك فرن ششم هجری‌است وی‌کسمتی 
از) لمجسطیر! تر بحمه و تفسر کرده است و قطب الدین شیرازی یزاین اثردا بفادسی 
براگر دا نلده‌است 

صدا لملاث هنت مقالد مخ, وطات ایولونیوس بوناتی را تر حمه و تقسیر گر ده که 
خوشختا نه چند نسخه ازان موحوداست. دانشمندان معاصر برای این‌مقالات‌اهمیت 
خاصی قائلند ز برا متن بونانی سه‌مقاله اذاین هفت مقاله مفقود شده و ترجمهعربی آن 





1 ندان بش[ (د رن 


اتاین خاندان که درشراز فصل ودا نع وتعواو دننداری شپرت داشتها ندشر < 
با س ت‌ ی خ! 
حال ٍِ۷ تن 45 از دا تج از با ۱ ددا ند ت ای هاد ه سب اف حلا ۱ اّ ادایب جا ی او 
۳ 2 نی تسیا جرد ت ساسا ِ‌‌ 
درمحله با غ نو(حدود سدعلداءا لدین‌حسین) منزرل داشتدا ند. بهمین جمت به (باغ‌نوی) 
مور وقند . 
مادراینجا دزصددان نستم که ترجمه حال تمام‌افراد خاندان دا پمویسیم باکه 
فقط بشرح حال‌کسانی میپرداز یم که صاحب تالیغاتی بوده‌اند و آثاری از خسود 
باقی گن‌اشتدا ند. 
قدیمی تر ین شخصت خا نواده‌مو رد سحت میج سعد‌الدین محمدین مظفر بنر و ز- 
بپان است که ۵ با بر حرش حا لش همپر داد م. 
چم ده ید 


۳ لمو زا هدوصاحب حاه بو د قددر حلب مر دم ازراه‌خو شخو تی‌ههاد تی سر اداشتو در 
اموختن فدون: شوفی سر سار شا میداد . در محطر شیخ‌شه‌س الدبن عمر تر کی بعر فان 


گراندوازمحمود بن حسن بن احمد کازد9 ی کداز شا گر دان نو سرد شخ مر شد کاز رو ۳ 
بشمار معبرفت رموزطر شت راااهموخت. 
اسّدا باستادی مدزسا لالج درگ نله شد و در ا تحادرسش غب‌گفت و لی تعد | ندد سس 


۷ 


در مدرسدهای اتابکی‌وبوژاية را بر از بد.درجامع عتق‌وجامع‌سنقری بعوعظهپرداخت 
وخاق کشری شفته سخنانش شدند وهمشه باعلاقد گوش بموعظه او می‌دادند. از کارهای 
حجان ا" تن بو د ید عِ ۱ + هرا ستاو ی بطو تست جپار در در سم هی تسجیف ساب 3 او 
هر ققر بر هندای + مازنرهات 1 با تداژه تبراهن وازاری ارات دستار باه مکرد و 
تلد مداد وحولن بجحا ایک باه کشت سدجیار گز لسعسر تمما ثل. . 

سعدا لین یدذهتد تس هسا اقفر ت گر د وبا شح شاسول رتن ملاقات کر ده شفتداه شد 
شم زرتن‌هندی شخص قداب هبل 91 دک در دسال | عرید. رک در هد طاهر مس یال و اذعا 
گر دا دشگضد تال فبلا 1 9 تا ر مخ سقر ی بدحیداز ز گر دن ) بحد‌فتز سول ل خدا ار دهد طاست 
۱ تعدصر.ت اسلام اورده؛ در عر وسی جح ت‌قاطمد باحضرت اهر حاضر بو دد وسیسن نذهند 
از گفته انس؟ قبراه وحم دق بحلی موببوم هجو ارت 9و ۱۳۱ 
هنوداست. اقوالی که این شخص اقولرسول‌منتشرمیکرد عردم دا در فرن هفتم بخود 
حلب گر ده بوده. برخی‌ازعلماء حد بت علیر عم عده ز بادی کد بطلان ادعای اوزا ثابت 
مسکر ذ ند زد آ‌ ححل دت تقل گر دها ند ۳ 

شمح | لد ین نمز ی کمال‌ناد فی ترعات ز تون وا ناور گر د و از او حل مت روایت 


هی نمود. وی بسارهتعصب بودوسعی‌داشت مردم‌را نیز باچنان خصلتی باد بباورد. نموثه‌ای 


۳ 


از تعصب او که بمر حله قساوت رسیده داستانی است ۹5 که درز بر ماود . 

شیخ سعدا لدین شید که در اطراف ابرقوه قمشه (شهرضای فعلی) شخصی بتا 
محمودبن فضل بیدا شد. که با صوفیان اختلاط دارد وچون‌سخنان کفر امیز گنته اورا 
طر دکر ده‌اند وا ينك بگمراه‌کردن مردم‌میپرداژد . شیخ ستیزه‌جوئی باوی برخاستو 
آ نجداو ازلامات وشطح ادعاداشت ردکرد سپس «حمودرا درشبی‌سرد؛عر بان چندساعتی 
دراطافی‌دد بستدمحبوس ساختو بعیو یرا بحمامی‌در نزدیکیسجد جامع بردندوو ارونه 
آم بختندتاجان سپرد. توجه مردم بشیخ باعث‌شد که امیرفخرا لدین‌وزیراتا ك‌سعده پی 


از اتمام‌بنای‌هسجدجامع قخر بد ازاو در خواست نما ید ثاذر | نحا بموعظه بردازد. وفات 





شش ۰.۰ نب ۰>۰>۰چبپب۰ب۰ب9۰ ۱00۰۰ تست 





دس یی دورستان باع و هد قون و ی 


ت 2 ۱ ۱ و ۳۵1۷ ۳ » ۱ 3 ی 5 هر ۱۳ ۳ سا 2 6 * 
کر سمجم سعفا لگ یبن مودوم بودد است ید سیجج صدرالدین ابوالمعالیی مظقر تجون 
محمد. از زر گان علی ۶ بعوی ورهد فصوی بود ده در زان حجود سبار مورد اعتماد 


- ۱ 104 و ۱ 
عر دم #3 از داشت. تحصالات ۱ بتک ۳ تراد قدر ی سح سعدا لد ین ود ود .لب با 1 در فت‌شمسن 


معقو لات و ئّ دعهش مه لا نا شمس الدین انوا مقاخر نسامو حخت . 
در انسیدد خوای خد د ید از حمذ علو م دوی ثر‌دانند هرنقر اف سح ری و دس 
رداخت ‌ و مصاحعت تسا۱ ت ات صتا وج بو بر ی تا قا 
۰ ۹ : 
۲ ج ۱ ك 2 سا ظ ۳ ۱ ظ ۲ ۳ 
الشژن فصل انته دی با وج اس چم سب ۱ ادین ند 2۳ مرا ن قفا و ۹ صفی‌الد ین ایو ما 


الخیر تس 


۳ 


اف" و فاص ی همحد| اف ی 9" سن فا لی وفاح <مالا لد بن ۳ که هب۳۹ لدنن تساو ی : 
در مسحد نو و جح مبگر د + 1 بات ایو مت سعد ین و تاد , (۲۳ ۵۸-۶ ۶) کذ تست لاو 
از ادت حاصی ای خو اهش نود ۳ در سل جامح مسق و عجل و و لی‌شیخ حو اب 
داد درد ان محله با جماعتی انس در فتدام ۰ دداین سب ادر جد مدای تتکک است 


ی اد دختر ان شر الشیه 2 «-صاو ی ازدواج هد ِ اه د دان اه بت بل " 


۳ سل 
و مت با سا اس 


علماء و ننکان رمانن بو دند. تعضفاتش ریاد اس که از حیلد ار ر دص گر دها ند 


۱ - شیخ شهاه‌الدین فحّل‌الته تور بشتی ۱۳۳ و حد تین ععر وف قر لن‌هفدم 
ماکن شیراذ بود . سپی در عهد سلطنت وتلغ تر ان خاتون از ماوك قر اختائیان کر مان 
( ۵۵ ۶۳۸۱-۴) بنا باستدعای عاکه مز بود بکرمان آمد وددهما نجا درسال ۶۶۱ وفات‌یافتو 
تا آخرقرن هشتم نام او لاد واحفاد او عذوات علماء در تاد بخ فادس آهده : 

۲ - ءولانا صفی‌الد: یی فصلاء »و لف کاب تهذ ب: 

۳ - شیخ‌شم‌س‌الدین محهد‌بن صفی متوفی درسال ۲ ۶۴ در گودستانءصا ی‌مدفون شد , 


۴ - آحعدنن عحمد بن جمفر بیطاوی »مر وف به (ابن سال به) عتوفی ددسنه ۵ ۴۱. 


























۱ 
۱ - التلو یحفی‌شرح| لمصا بیح.| ین کتاب شرحی‌است بر کناب مصا بیحا لسثهتا لف 
حسین‌بن مسعودا لفراء که در سند ۵۱۰ يا ۵۱۶ وفات بافت و این کتاب در نزد اهل 

سست از کب معر وف حد بت ات که فر یب ۴۵۰۰ حداث منعخبت در ال جمع شده 5 
۲ - غررالنکات فی‌المعامات . 
۳ - هنتخب‌الغررفی‌التقاطالدرر . 
۴ - حلهاافاضل وز نها لمحافل 
۵ - منتقدالاخبار ومعتقدا لاخبار فی‌شر ح احاد تا لیا لمختار 
۶ - غابةالابجازفی بان لحققة والمجاژ 
۷ مساکلا اخلاف لمستترجةرهن ,کتتالا شاف ۹ 
۸ - تحفةالگرام فی‌مجنی‌الامام ت‌ 
٩‏ - توضیحا لسبیل فی‌الجرح والتعدیل ۱ ۳۳ 
ات مناهح! لسنه 
۱ - المرموزاتلعشر ین 
۲ - منپاجالمر بدین فی‌سلوك طر بقها لمتقین 
۳ - تبصیر | لملولك وا لسلاطین فی| لحذ برعن اعوانا لشیاطین 
ومنین علی‌بن اتیظا لپ ۳ 



















۴ - منتپی‌| لمطا لب فی‌معرفه اهیرا!ه 
۵ - ز بدةا لتوحید 

۶ - ثمرءالحرقة فی‌شچرةا لخرفه . .  .‏ 
۷ - تحقةالاحرار ۰ 
7 2 0 و تبصر:ا لمحد‌نین 





اس 


تعداد تاد او پزبانهای عربی و فارسی شصتو چپاد کتاب بوده است . اشعاره 


3 عم در کتاب مواس‌الاحبات جمع آور: کار ددرسال ۷ ار و تر جصت ۳ د کف لسو اس 
ار ژ ناما حود دز گورستان سیر 8 بد ( سین ود گود موتا بپا) دفن سل 5 جک داراک هفت دسر 


ف 


نود که دشر سح زیر ند ۰ 
رس ات تج "ای 


2 - جتفا ای (سعد بن مغر 


وت من رز نك از اولاد هعحعانه مطف ات فده عاروه بر مات فسلید کال و 
دانش » در وعظ نیز سبار خوش بیان بوده است . 
در «سحد جاممعق ه حد ده مسیدن بخدادیه عط می گفت. درسال ۹ ابر ادا 


منز ل خود رفت وحان سپرد ودرفرستان شیرو یه مدفون گر دید . 


0 ر نا لدن ات معمد معصو_ ون ۱ مغر 


سس 77 ۳۳]: 


بر ادر سعدالدین مذ‌ ور در فوق است . در فاری بد شم زاتکوی اشتپار 


نزد. درل سحدصل بر داخت. مصتفات ددر را خواند ۱ نتگاه بخدمت شم یوسف 
سر وستانیی رفت وه خن قداز دست‌اه ده شدو بدستو رو ی حلوت ها بداشیس بارت خا نخدا 
داتفا هشا بح و علمای حسحاز مااقات گرد . نعد در «صر ه جندی اقامت گر ید 


بز بان عر بی ببان‌کرد . 





۱ 
این نامد رن لدین مصو رر | تکان داد و او تس باکت تا ده باره راه‌شر اژرا 
دم ۳ کیرد . دار ان شیر دا غارخای که هپای ار اف و اتقو . بنن انم کف ۱ 
پدر باز راه سفر درپیش‌گرفت واین بار بکرمان وسیرجان وخلیج فادس وجزابروعدن ۱ 
ویدن دفت . درآ نجا بر پادشاه یمن شه‌س‌الدین یودف کد بسیارفاضل ودانش‌پرود بود 
کتاب اربعین‌العوالی را خواند بعد از آن مجددا بز بارت‌کعبه رفت و از آ نجا 


پغیراق 6 
باز گشت و دخت امیراصیل الدین عبدالثه علوی را بر نی گرافت 1 5 
در مسجد عتبق وعظ می‌کرد وضمن گفتاد خویش ازحکام بسختی وتندی انتقاد ۱ 
















مینمود . درسال ۷۲۳ دیدد ارحهان فروست و نزد بدرش درخاکستان شرو به نزوباث 


شیخ ابوذرعه عدوو نساب . 





۲ شیخ ضیاه الدین عبدالو عاب بنءط 








وق خانقاهی در حوار هسیجد جامم عتدق ساخت که بر ان اماالد ز زیایی را 
کرد و درانا شاد مه مور ۱۳ ۳ و یز 
محلس وعط تر تس‌صداد. این شم بسبار رو تمند ودد بسن ۰ مردم بد دش و کر م‌معر روف 
بوده است . درسال ۷۴۳ وفات بافت و نزدیدر و برادران 3 ۳ 


و 
۱ 
۱ 


- اُ 14 ۱ ِ_- 1 : » سس و 
تبات وج دا صول اارفطات ۱ ۳ 7 سعز ار کل رقاردت مد و ۱ ن ات 


اثر محدا لد رن ایو ناوات صارا< ین عحمد معر و ف با بن‌الا دی حز ری بر آدر 1 رد۳۸ ۱ 
مور خ «عر وف بو د . . محدا لد بن‌احاد بت صیحاح ستد ۱صا سنت وحماعت دادداین فتات 
۱۹| 
سح دموا لسن برای تحصمل عم هساگرت زر با د وه حاگذ ید شحف ی بد 
تدر سن اشعغال داشت نذا تا می‌شتافت و درهحفل درس شرفت محت . 
کتای‌درفات عم و شرف دا نشمندان نام تحدهالحلفاء البی‌ حضو قالخلفاء توت . 


دار اه اخر عمر ید حز ابر خلمج فازن شمیت( و ظر هر هسافرت گر د.ز بر | ا یوجر درد ۳ 





بسیار | باد و بررجمعیت ومر کز سیاسی و بازر کا بی‌و کشتیر نیو بندر گاه سفا ین‌چین‌وهندو 


فاد بو دها ند ِ 
۳ ٍ ۲ 3 

بادشاهان | تحار ا (بادشاه محر ) می‌اهندهاند وه بساد تروتمید وغالبا سشنده 

هی نو ث فلت . 
ِ ی ٍِِِ ِ نا 

در | ایحا شی 2 دپعان فا قلد در میتاب د ید گ۵ مر د کی کی سس و یر صیحس د. عافل 
از ایتکد شیخ زین‌الدین طاهر بنماز شب مشفول است ۰ تبری بر پیشانی او زد . 
حنازهاش دا بشیرازاوردند و برون درواژه فسا ( بین شیخ ابوذرعه وایش خاتون ) 


دا فایا دک ند ., 








-- مو لا ثا لب الدین یاب .3 شیر ازی گتاپ حاعما صول رآ ۳ حجو د نو سع و آثرا 
۲ سحافنا در ان رده هحگو ید 
باأبه نحام بلند ات 1 جها گر تگو | ند( با دشه در ( دهان بر گهرم 


و 





ی ۳ 


الدین [ ی و العشاشر شاوی ز بت مروت جع 





از عیحدء سالگی دست بدتعنیف کناب زد تالیقاتش در باره عری» فقه» تجوم 
طب و حسابت بود. در مدح امام‌فخررازی اشعاری سر ود و امام فخر هم در محاتبات 
بش او رامدح گفته‌انت. دای انتشار کتابپای امام فخر کوشش زنادی بکاز برد. 
از شخ شپاب‌الدین سپروردی وابیالفتوح عجلی حدنت روا مت 5 از 
حملد کتابپاش یکی (الاریعین) است کد نام دارالسلام‌فی‌مدارالاسلام تن معروف 
بود. کتابپای دیگر او بشرح زیر | 

المحصل فی‌شرح المفصل- کتاب الهدابة- کتاب‌التبیان- کتاب الفرائض 
کتاب ز بدتالادراك قی حبة الافلااك -کتاب المدخلفی التجوم- کتاب تلختمی البان 
فیتخلیص الا بدان- کتاب‌منهاج الاحتیاج‌الی| لطبیب. 

با توخد شیر ست تا لفات شم سا لش دن اشگاو مشود که این دانشمندان تا جد 
اندازه در بمشرفت علوم ر داضی و طب و نجوم کوشا بوده و این ابار چد خدماتی ده 
نراقت عم ای 

سا لین برای اند ع اب را همداتی ساژد این علوم دا بشعر در آورد تا 

۵ ی برای دانفجویان اسانتر باشد. باوهف ر این ت۱9 از عبادت 
عقا تمعمقر رز بد. بطوری کدسید قوام الدین عبدالله مبگفت (اگر شمس‌الدین عمر » 
و شریفالدین بوشکانی از شیراز برو ند دین و ناموس از بین خواهد دفت). 

سال وفات او را ۶۳۲ نو شتدا ند. مدفنش در گورستان شرو به نز د برادرانو بدر 
ور ار داشتد. دخترس (شبر ین ) را هم کد دی دانشمنه و بز رگ هی بو ددرحواروی 
دفن گر دند. 

۹ ایو لفتج عحلی اصفهان از مشاهد_فعها و وعاظ 7 شافعی است که دز سال 
۵ ه ۵ هر ی‌در گذشت و در اصفهان مدفوث شد. 





۳9 


۱ 


۹ شیتنخ‌ظهیر [[دین اسمحیل ون‌مظفر 


در رمان وی‌سلطان‌الجایقو (محید خدابنده) از مذعت حتفی بد تشیم گر و ید ۶ 
فرمان داد در تمام ممالك ایران نام خلفای ثلاند را از خطبه وسکه سنداز تدو بذکر 
نام علی و حسن و حجنسن اکعا تما نت. ان ق مان در هید حادث بر قند مت و بغداد 
و اصفقپان و قزون و شیر از. 

سیخ ‌ظهیرالدین از عامائی بود کد مر دم را بر ضد ان تصمم | بلخان تپسج می گر د 
و من اهر ناعث خو ثر فز نپا وفتندهانی سد, 


وفات ناوت و نزد در و برآددانش مدقو ن سید . 


#۲ الا ل[ (دین هی لك ان دشلشفر 
و احله مشاخ بوذ در جامع سنقر ک و عصل فتاه دو با ز بادت ی گر د؛ 
درر باط شیخ لب‌ر نز هوعظه هننمود. علما وصوفید برای او ارج و احترام فوق‌العاده 
قائل بودند. از تصنفقاتش طر کتاب مفقاح الر وایات ومصاح الحکایات است کد دو 
جپار محلد تنظامم گرد دد. در سال ٩۱۵‏ در 7 در بقعد خود واقع در گورستان 


۷۷ وه 















پاء ادن معمد ثن مظفر 








وی پسر اسعد وشیخی عالم وعارف بودکه رگ دنا گروند. دبقرا رین 
بود و کتاب شاطبی وجامم الاصول رابر شیخ‌علی دیوانی‌واسطی خواند" 

در بقعه پدر و جدو هبچنین مسجد سر وعظ میگفت . بسیاد خوش بان بود. 
ورسال ۷۴۰ دیده از زندگانی فرو بست. و در بقعه خاتزادکی در فرای ۱۳ 


و ام کلنوم دفن گردید. " 
شیخ ناصرالدین ابو اسحق‌هیدالرجیم بت سامت ۱ 


فرزند شینم ذین لدین‌طاهرین مظفراست. 
از اسا تسد بزر وعلمای بو د . ی  ِِِ‏ ۱ 
سا ر 1" سس 8 بسك ۱ 7 هب هب 
اجوال اورا درشپان و دماین ۵ ی | بان معهة 


۹ 
۳ 3 


۳ هرقت 31 9 و 3 
و 


ات 


اژسادطین دوری مینمود وازتتکدستی و نبودن مال غمتالد نمستد) 
کیت زیادی تالف برد. کی از | نپا المنظوه‌فی المنطق تام دارد, درسال ۵۶ ۷ 


وفات تاقت و نز د درس هدفوان شم 


م6۱ فخر الدین ابوعبداله نصر بن علی 


سوه سس تحت تسس 





به ان ابی مریم شیرازی معروف بود.دد بین علماءبد صدرالاسللام ملق گر دید. 
کتاب التیسیرفی التفسیر راروایت می کر د. این کتاب از تالیقات | بوا لقاسم‌محمود ین حمزه 
کرمانی معرَوف به اج القراه است که درفرن بنجم وششم هی ست. 

قاخی مجدالدین اسمعیل فالی وقاضی‌سراجالدین مکرم فالی وعده دیگری از 
علما: شا گردان او بوده‌ا ند. | ثاراو بغر ح ذبراست: 

الموضح فی عللا لقراات ؟.ا لمشتقی‌فی الشوان ۱-۳ رفادعلی‌شر حالارشاد۴_عون 
العصر دف. 

ده نسح از کتاب موحع او در کتا بخا نداستان‌فدس رضو ی موحوداست.وفا تش‌قبل 


اد شعصی عح_ ی رو ی داد و در خطم وه هشا بح در ه‌صلی مد قو ن سل : 





سخین انیتلی._-لسا ای 


از غلما ومشایج ش از و از حملد شافردان امام الدین بیضاای بو د, بکار تدد س 


فی‌ا حاجی. 


ای معمد روزپان بن‌ای‌نصرالبقلی الهسوی(شیرآزی) 











سلطان | لعر فا و بر عان العلماء و در 5 بده عشاف و سرور یا کانشض خوا نده | ثف .. 
در جوانی بعراق ءکرهان » حجاز» وشام مسافرت کرد ومردی صاحب تجر به شد . 

کنات صحح بیخاری را : د حافظ السلقی در اسکندد نها موخت ۰ این شخص 
از مقاهتر محدئین وفقپای شافعه بود که از سال ۸۵۱۱ در اسکندر به متوطن 
شد و در مدرسه ای که ( علی بن سلاد) وذیر الظافر بامرالنه خلیفه فاطمی برایش 
ساخت تتر نی کرد ۰ این مدرسد بعلت اشتکه حافز السلفی در ان تدر سس هی- 
نمود شپرت فراوان بافت و از اقصی تقاط کشور های اسلامی طالبان علم بدا نجا 
روک می | وردند ,. شیخ روزیهان نز در ان مدرسه درس خواند و با اف‌کاد اسمعیلیه 
آشنا شد ‏ 

شست ایی نتحنب سپروددی از مشاخ قرن ششم باوی همدرسص بود . 

خرفه را از دست شیخ سراج الدین محمود ( سال به ) دو شید ابن شخس‌از 
خاندان (سال به) بضاوی است که خود خرفه را از دست شیم احمدین عبدا لکرم و 


او نیز از دست خطیب ابوا لقاسم محمود بن احمد کازرونی و او از,دست شیخ. 








۳ 


نز د فقیه ارشد الدین لمی دیزی نم جندی تلمد کرد ا ناه در کوعرای اطر ات سر از 


نك - 1 ٍ - - ۳ ۱ ۳ 3 لت 
یه عبادت و ریاضت پرداخت . صاحب دوف و وجددایم بود. وفتی در حالت وحد این 


۳ باعی زاسرود. 
| تحد فك فد 6 سر ور ۱ : ده کر 
هي دو چشم رمان و انجد بنششده دو کوش رمن 
در کل ها تن نمو دست ان حر ود دساور تراد هی ۳ سین 


رور بپان داد ای سست ه ظشت احصنرگ در تعسر ه وید و حد بت واصول ‌ تصواف 
است که حخو شبختا ند تعدادی از انیا ساب از سای و دا دس ظا لسن فر از داد . 

تأ لفات او نشر حج زو است: 

كِ سا . اف 

در تس دو کتابت ؛ بناههای: 

2۱ لطات البیان فی‌تفسر القران 

۲-عرائس الببان قی حقایق القر آن. 

در فقد بات کتات تحت عنوانا لموشح فی‌المذاهب الار بعه و تر جح قول لشاقعی 
با لدلنل. ۳ اصو ل ند له عتاب بو سشت سنامپای تس العجاکد 9 الاو شاد 5 و المتاه 
در تصوف کنایپای: 

کتاب اخیر شرحیاست بز بان‌فارسی بر کتاب! لطواسین ت لیف حسین‌بن منصورحلاج 
کد شخ شطحات او را شرح داده و این کتاب اولنن باد در سال ۱۹۱۳ دد ناد سن 

زو ات لوایع ا لتوحید ۵ - مسالات المَو حند ۵ الاسر ار و مکاشفات اد نوار 
( اس سر ح الححبت والاشمادفی مقاهات اهل الا نوار #- سبرالاروح ات العر فان كِ 
خاق‌الانسان ۱۰ - رسالة الانس فی دوح القدس ۱۱- غلطات السالکن ۱۲ - تحفة 
۱ حعی العاشفین, و بان فارسی که اجشار جات شده ابنت.۰۱۳۴- سلوء.- 


القلوب- ۱۵ دیوان المعارف ۱۶- صفوة مشارب‌العشق ۱۷۰منبع التالکی ۱۸- 
هقا سس (سماع * سا لذ| لقدس , 
شمح دنداد سال در مسحدك هنم تس مر دم ۳ مو عطد ارشاد فکای ق. از او 
شطحبات زیاد نقل ور دها ند و او راشیخ‌شطاح هیا هید ن. در کتای‌الاتوارفی کشف اسرار 
آورده است که (قوال با ید خوبروی‌بود که عارفان دد مجمع سماع. بجهت ترو یح‌فلوب 
سنا خ فجا تا روا سس حیسد » وه و ید صص ؛ و حدوا كت مات 
وف اجه ۱ 33 ٍ ت‌ 
اد لو باز که تجب عجل تجامح عسق رفت تامو عظه کندشنا که زنی‌دختر خودرااندرز 
هد هد : که ای‌دختر حسن خو درا اکس اظیارهکن کدخوادوبی اعتبار گرد .شیخ گفت‌ای 
زن! ژینائی راضی نیست که تنها 9مدغر دی باشد او میخواهد که باعشق قرین باشد. حسن 
و عشق در ارل عهدی سته‌اند که‌هرگز ازهم جدا نباشند. اصحاب از این اطپارچنان 
شتخج؛ صاحبت سماع بو ۵. در اواخر عمر از ان باز استاد. ناوی در این‌ععنی 
یه گفتند؛ جواب داد از سماع ناستاده‌ام بلکه‌چون کوش بخدای‌خوددارم از شنیدن 
اهاز دبک ان رو بر گر دا تده‌ام. 
در اواخر عمر با بش‌فلح شد. ازخزاتن سالاطدنه هر بر اقا او روغن باسان ا وردند 
شده خواسده. انن روغن دا یروی بمالد و بداند که روزبهان بپیج دوعن به 
این بندست از بند های عشق که خدا بربای وی پاده است تاآن زمان که به 
سعادت د داز وی بر سل 
وقنی مهو زنی آواذه خوان تالا هد این دا ۱۳ 
بر هوجد و گر بد او افز وده‌شد ومر بدان‌بتداشتنه که از عشق حق ۱ نهمدصیحدمیر ند. به 


خاتقاد | مداد هر بدانراجمع گرد خر قدخود بسرون اودد گت من گرفتادعغق يكزن 





ت 


ًِِ 


۱ ۲ 1 
ن) سح د طارت تس 


ن شا 
۳ 
چا و ]۱ ۳ و کرد مر ۱ 1 
ل یو ِ ۳ تا اه ۵ اب ی دو تا شا بای ی * چل نج لك گر ده نات ای 


میجح زرف اماهوحیت ِ از دلروز دپان در ول فیک 1 بکاد بهحاسن حوفد | مدوخ ود 
خو در محد دا تو سد . 

سمخ در صحح مستش ره دز قدنایت . فاضی در فا لد بر بر او نماز کز اردوا وا تن 
گرد 5 نک هر اسم تدفدن و ۱ تحام داد ودر حانقاه خو د دفن ک دنت 

ار اشمار سمج تیایت و حدذدو شوش نمو دار امد کد 2 ری دباي اه ۳ ق ۰ ثِ«ِ" 
می ثما تیم . 
3 چسین جام جم جپان دمودم ودک نسم و شبی عنودم 


د چو وصف جام چم بشتودم خود جام جپان نما و جم هن بودم 
۳ .۰ ‌ِ(___ سس 
اگر اهی شم صیحر | سو زر م حیبان 1۳ حملد سر 5 ك سو زرم 
«سو ار م عالم ار کار م تسار ححه بر ها تِ 
در د یفده نو ۳ و گر یلد بر ده جصمی 


؟ یسارم با پسوژم 


دل دام تو دارد ار تک دعر و حعمی 


جان‌منزل تست‌ور تدروری صد با در سشن نو جون سید بر سوجعمی 


کی دو گد سر لف تو در جنگیز 9 سل دو کته بر نخان و گر 

در سمضد کنم‌مپر و هو ای‌د گر ان کر نی توا نها مر موی زر نم 
بسر گ و چکش‌شیخ فخر الدیناحدد در علو م‌مشچر نو د ومی تو ان گفت‌فها ثل بدررا 
بادث برد. در ادام جوا ی مصابیح و وجیز "را خفط کر د.اشعاری‌نر (عر بی سرود. در سید 


شقصیو | ند ی در گذشت و نزد در مدفو ن شد. 





- کتاتهها بیج | اسئه تاالذت حسین بن مدا لفر اع 
۲و ۳۳ کتابت ععروفی اتتتح ارس اعام « ود ول گرا در 428 شافعی :و فعهای شاقعی 
بر آن شر و ح متعدد نوشته‌اند ودد باده‌اش گفته‌انه ازارص ال تفس بود همین و حیر بر ای 


معجز »اش کافی بو د :مداد شروح| نرا هفتا د عم او شثها ند و این خود دلیل بر تداول ومانب‌است. 


پات نک 
بسر احبد . صددالدین تام داشخت که اهرا رودییان تانی مب‌گفتند . وی واعظلی 
ون نما هر فت که سلاطن بدواحترام هی کر دند. 2 ی 
وعظ مبگفت. کرامتهائی باو تست داده| ند, اژحمله | نکهدردعای باران گفت‌خد با ازاین 
ما روک تما بم مگر آنکه با ران بادد. دعاش مستحاب شد و باران بارید. 


عا نا فیس له شا ۳ واقات بافت ونز د ددار ۵ ححب حجو د بخالك سر ده یارب 


فرز ند دا نشمندش شرف الدین ابراهیم نام داشت که واعطظی عا (م وسخندانی اهر 
دک وا کر ده که اا حمله | نپا کتات الموهبه الر باننه والمکرمة السیحائية 

کتای نزدرسرت شیخرروز بهان نوت و[ نر | تحمها لعرقان فیذ کر سبدا لافطاب 
روز نیان نتاسد. این کناب بقادسی است «مشتمل بر مقدمه وهفت بابه بك‌خاتمداست. 
کتاب مذ‌کور درسال هفتصد هجری تالف شده. 

بسرشرف الدین ابراهیم مودوم است بد شیخ صدرالدین که او راروزبهان ثالت 
میناد ند. وی درروزهای هپم نظبروقات سعمسروحسن بن علی و ىا در محا لس خمم 
علماء وسلاطن وقضات منس‌میرفت. مردی صاحبت مروت وا ثاروفتوت بود. 

گر | ین‌غده ی درحو ار اتکدات گر درمقبره شیخ‌روز بپان در محلد (درب‌شیخ) 
قرارداردکه خاندهای اطر اف آن ازطرف | نجمن| ارملی خر بداری شده‌تا بنائی باشکوه 
بر ان بقع با نماننده 

فص از حالتر سن باد گارهای شیم؛چاهی ات که میراسر اژینتکگ ي ساختد شده و 


شمخ روز بپان بقلی اژ آ تب استفاوه مت در د وی ازدود تر بن تقاط جرعدای از | نرا 





س اه ات 
عاز ود نٍِ ۵ اسمت بمو عظد ز نسر عالاقدد اشت ات تا ی دار دسهمت دوواده ّ رفن ساعک< 


حسدص نن درهمان : رباط مدفون‌ گر خ3 نف . ستاا دوفاش ۲۲۱ "ّ نو شتدا ند . 


و وف اهب و ات و ‌ ۰ 
س_ ار شدالدین او لسن قلی را محهاه اچی زد در 5 








اهل تحشسق در علو م شرعی بود . در هسحد جامع عتق امامت داشت وه خولید 
می‌خواند فتوی مبداد و محلسوعلاش راهردم دوست مبداشتدد. احخلاق حمدیواو‌صاف 
سندیده داشت. بامردم هپر باتی میکرد. به‌ححازوعراق مسافرت نمود . با بسیباری از 
مشاخ ملافات کر د. عده‌ای ازز بده‌تر ین شخستپای عرفانی وعلمی از شاگردان وی 
بوده‌اند ۰ شیخ‌دوذبهان ۰ سراجالدین فالی قاضی القصاة فارس » عمبدالدین ابزری 
قالی» شیح‌زینآلدین مظفردوز بهان باغ‌نوی از معروفتر ین این‌شا گردان حستند. 
چپارسال‌درمناره مسجدجامم عتیق اعتکاف گز دو کتب‌متعددیتصتیف کرد .این 
کتا بپاعبار تنداز ۱-مجمی الیحرین درده محلد که موشوع ان تقسیراست ۲- تمویر 
المصانیح فیی‌شرح المصابیح در حدنت ۳ با کووةالطلب لاهل الادت . 
عاه - براین! تاری دراد بات داشته کدنام | نبان کر ی دنه اگ 
اشعاری , دز دالنعر بی نز سر وده گد حاگ ی ازوحدونوق شوی اوست . ازاشعازعر بی 
اوچند ست تقل مشود . 
ندمای للوبی «وانظروا ما لقلبی طول ابامی ین 
قد تصدی لی نحد شادن فد از ءح قلی المطمین 
العقل و ولی قائلا افتا کم مستهام قلت ان 
ان تصل احناوان تضرم امت قال اوصل وان مت وان 
هرک او درسند 2۰۲ ق ارسد ودرر باط خو ش نز دباث مصلی مدفون گر یله 


فرز ندش محمد نیز از مفتاقان دا نش بود برای دیدن مشایج بعراق و ححاز 


و ۳۳۳ 


ی : ف ِ ۱ ۲ ۳ تس ؟ 5 8 ‌ّ ت ِ« 
۱ ام 2 1 : ۳۹ ۳ ی تس 5 5 5 8 3 ّ ۰ 
باق .پاک هعفد 2 در د , * ق حلو ات همسخر دوز باد خر ست:. حیل‌رور ۰ زروزه رفس ۲ 


۳ تِ 


۷ ۲ - | | ۷ 1 5 0 
۱ | یامر اا و حتتد نار ها و و بااخرت انیم 


۱ نع نق.. | ۳ ۰ ۳۳۳ ۹ ان ۳ 
ِ اس اسب ییا 79۳ و جر - " 


سس ۱ 5 و ۳1 ۰ ‌ #- 
اهشن قلی. ب‌دسا نم در ور لفات و نز د درس بحا اعرفت 7 


7 اسر 


ده‌تاروزه حو درا باا ین | ژ 


از یز شکان معروف و با تجر بدیو د ددهم درعلم ۱ طبو هم دردا نش دسی تسحر داشت. 
افسام علوم وفنون را آموخته بود ولی چون جنبه پزشکی اوزباد تربود بپمین 
تسار نک اورا بعتو ان طتی حاذاق هی شناخنند: هر گاه‌ر ای عت‌گذدستر داوو کی هی توشت یبای 


اٍ| 
نی 


هم شخصا مسر داخت و بداتن ترتبت نوا ان تام تمار ها ک ۳ نداشتند که 
دول دز شات و داره تج ۹ بپای متعلدج تصشف گر ده که بتاگا/ ا ۱ ذبا کباب معر وف 
الحای قییعلم العدا9وی است. سخدهای هتعددی ازا ین کتات مو حو د است که دت نسخه 
آن نب در کتا بخانه آستان قدس‌رضوی است‌و لی بعلت شباعت‌نام با ثرهعروف داذی تام 
(| لحاوی) مو لف فپرست آن کتابخاند اشتباها کتاب‌محمود بن‌الیاس رابتام زازی ضبط 
گر.ده‌است . 

دسگر از آ اراو عباد تند ازشرح الفصول‌البقراط ودیگر کتاب الرشیدیه و کتآب 
دتوری هام التشریج. ایضاًکتاب الاغذیه والاشربه همجنن رالد اللحیه و بااخسره 
کتای‌اسراد النکاج کد دردباچهآن فصلی درباده عشق نگاشته . 

درسله ششصدو نو دو | ندوفات بافت ودر بقعد خویش در گورستان باغ‌نومدفون‌شد. 

از این خاندان ده طبب دنگر بساد معروفند. خکی‌اجمد بن‌پوسف بن‌البای. 
برادرزاده محمود ودیگری‌نوادهمین شخص موسوم پهمنصورین احمد . 
احمدین بوسف بسیارمحبوب القلوب مردم‌ومقرب دوور بارفرما نروایان بود ۰ از 


نوقیات بهره کافی‌داشت: باصوفىد معاشرت‌مینمود. دبوان‌اشعارفارسی وعربی خودراجمع 
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ون ۳ 
اوردی دورد ستاان ۳ و قارت عافت ودرحوارعم حجو ی بخا 2 سمو ده سل , 
نواده‌ای منصوراین محمد نیز از پزشکان معروف وعورداحترام مردم بوده‌است 
سای بر بات فارسی تکاشته که موسوم است یه کقابة محاهدیه . از این فتات. تب 
سخه‌ها ی فراوانی و حو ددار و کد بتانسخه ال نود کتا تا ند محاس شورا یملی ا ۳ 


وفا تش حعلوم نست وباحتمال فوی وی تز درهمان شعه خانواد کی کوو سب 
او اسحن, ابر آهم فن‌علی شیر آزژ ی 


ازعلمای بزر ‏ شاقعی بود که در دستگاه المققدرباله , خلیفه عباسی احترام 
شاناتی داشت. 

این خلقد» ابواسحق رااز بعداد ,خر اسان فرستاد تادختر بادشاه سلحوقی را 
تراازتش خواست‌گاری کند. 

عنگامی که به‌خراسانرسیدچنان تجلیلی ازاو بعمل آمدکه مردم‌صافیعقیدت خا(ه 
بای اسش دایرسم تبر لب می‌داشتند . 

خواجه‌نظام| لملاك پس‌آزاتمام بنای‌مدرسه‌نظامیه بغداداورابمدرسی| تجایر گز ید 
ابواسحق اتداازقول این شغل‌امتناع ورژید اما اصر ارخواجه‌که خودئیز شافعی بود 
وی دا داضی به‌تدر س گرد.درمحضرش بیش اژهن اردا نشجوحاضر میشدند واو باقدرت 
تمام درس‌صسداد , 

ا ین‌دا نشمندشیرازی درسنه ۴۷۲ هحر ی در نغداددر گذشت و دز هما تسا عد‌گو ن‌شد. 


سس 





_ ٩۹ 1 7۰ ۷ 


3 ۲ جم 5 
ابوعبد لته مثرفا(دین هوصلحج شا ری دور اوایل بق عفتم‌متو لدشد ودرسندا ۶۱ 8 سه 









ار شیراز وقات عاقت و 1 5 1 


تخاص‌خو درا از نام سعدین ابی بکر بن‌سعدز : ۱ 
هروفت سعدی درشر از بود درخدمت اینو لیعید ادب پرور, بسر هب 
سعدی در نظامیه بغداد تحصبل کرد . دا نشجو بان دا نشگاه 


جوا 


بعد به سیأت خواجه‌عبدالثهانصاری تمایل بیدا کرد. اما طولی نکشد که سك خاص 
و متحصیی بر اجه سدو د ابداع تمو د گد تا کنون من ار قاس سل ضالن دمبی قادد فك تقلدان 
ذمو ده ات ی 

شسح احل تك تسیا ربك نصا یج هر دم مر داخت که 1 ۱ نار دادن ساراطن 
هم مضا بقد اکا استکه رساله ععمم خود را بك اتترو یث مللك ان‌کاتو اخعصاص 


داد و تدش مقذمص۹4 یی 


علاوه بر این رساله.قصایدی ثز سروده که در [ نبا ضمن مدح, تصا بح ژ نددو 
گاه خشنی به انکیاقو نموده است. 

شاهکار سعدی‌در تتر » طلستان اوست گذدر حشبقت توعی مقامد و سی است. و ,در 
ائن ژوبه‌گرد کل تگفته و زا عاز کی وایت‌کاد دا سموده‌است. 

ترس و تناسب و تنو ع گلستان همراه با موضوعات تا احتماعی و اخلاقی 
و ری وسیاثت ساده وش بن نو دستدکگ ؛ سعدی را بعئوان خداو ند سخن‌معر فی گر ده 
است. سعدی در بن معاصر ین وش هم با وجود نبودن وسایل نشر جای خوذ 
دا یاز درد. 

شپرتوی با نداژه‌ای بود که بس از پنجاهو بنح‌سال که ازمر کش‌می گذشت درساحل 
اقانوس کبیر »یعنی در چین» علاحان آشعارش را باآواز می‌خواندند. 

برروی سذگك قبر حسام‌الدین‌بن‌امین کهدر سال ۸۲۳ هحری در اندونزی؛ 
در گذشته اباتی از اشعار سعدی ناشتداند. 

چپل وسه سال بس اذ فوت شیخ؛ یکی از فضلاو عرفا بنام‌علی ابن‌احمدین‌ابی 
یر معروف به بیستون اقدام بذ تنظیماشعار سعدی و تر ثبب انیا با حروف تپجی نمود. 


وی کلسد | ثاد شیخ‌دا به ۱۲ بخش تعسیم لمو ۵ . اول درسالد هائثی که در تصوف و 


2 

عرفان و نصا یح‌ملوك تصنیف کرده است. دوم کلستان؛ سوم بوستان» چپارم پندنامه» پنجم 
قصا دك فارسی‌ششم قصا دعر بی ؛ هقتم طیبات» هشتم بدا بع» نیم خواشم؛ دهم عز لمات کد یم 
که مر بوط بدوران جواتی شمخخ است؛ باژدهم صاحبه‌مشتمل برقطعات , مننو بات ؛ 
رباعیات ومقردات. دوازدهم مطایبات. از[ ثار شیخ نسخ‌قدیمی که درزمان‌شخص او تحر .بر 
شده موحجود است. 

سعدی درسیرو سلولد نیز مقامی‌بس‌والا داشت. بتمام قلم, و اسلامی وهمسایگان 
کشورهای اسلامی مسافرت کرد و دنده یز بین او در هر نده؛ عالمی ند و 
2 

یکبار هم در جریان جنگپای صلیبی بطور که خودش در گلستان مینویسد به 
گت عیسو بان اسر مشود . 

مدفن شیخ درشراز معروف است"مورخین سعدیه فعلی را خانقاه او دا نستها ند 
ول و مس که سمح دراین خانقاه که درشمال شرقی شراز واقع شده بعنادت مشغول 
بوده وازستره اثعام او درو شان بپره‌می بردها ند. 

ذلت‌شاه سر قندی در تذ گر ةا لشعر آعمی نو سد سااطین و زر گان وعلما نژ بارت 
شم بدان خانتاه می‌رفتند. قنات «حوض ماهی» فعلی در زمان‌شخ نز جازیومعمود 
نوده وسعدی حوضی از مرمر در باع خانقاه خود ساخته ؛ از آن فقنات آب در ان 


حاری مت‌گراده اشرگ 

آخرین تعمیری‌که درمقبره شبخ بعمل مد توسط کر بمخان زند بودکه‌عمادتی 
دوطبقه در بك ردیف برآرامگاه ساخت‌ودرختان کاج و سرونیز دد محوطه باغع عرس 
نمود . درسال ۱۳۲۷ انجمن | ثاد ملی برآن شد تا برآداهگاه مردی‌که از اقصی تقاط 
حپان؛ ببروان مذاعب ومسا لك مختلف یز بار تش می شتا بند ساختمان مناسبی بنا نما ید 
این تصمیم عملی شد و آداهگاه جدید دربهار سال ۱۳۳۱ بدست شاهنشاء ادیامپر 


رسما گشا تن نباقت: 





و و 


پمال | زد هسگر 


راد داء دحجد‌همگو را بز د نوشتداند اما عا ات عم خود را کرو ات ناو وه ده ۳ 
در انحا تحت حمایت بهاءالدین جوینی حعمران سخاوتمند فارس قرار داشت . 
"نی سین [ ۱ ۰ ۳ _ ۵ اج ۱ : 
عتامیکد مجدالدین ار بزدیاهغپان دفتزن سری داشت که بدنبال اوشتافت. روزی 
تب 1 8 سم 
ی اد شاگردان ند متحدا لب خر داد # «یشادت اد کذ خاتون در خانه فرود ۱هد » 


محدهمگر حو اب داد سارت دور ااسست له اند بر او گر ود ا حدک. ٩‏ 


ك‌ 
. 6 ۷ 
یی 


۲ تو لمل و نپاری بو ده اندیت » همحدا لد رن طشفت تس ۳ مین شاید . لت‌کون جدا داند که 
بش از تو لبل و نپاری نبوده است». 
این شاعر خطی بغابت خوس داشته و چون خود دا از سل انوشروان مدانست 
در باده سااطین قارس احتر امی شایان داشت. 
عجد‌همگر تلاهر ۱ تسست. بش سعد‌ی حسادت ورزر دده هام اد ی سمخ فا مان 
هسنموده است. نمو ند این روید نامدای است کد معین ادین پروانه, ملاث افتخار الدینو 
نورالدین رصدی و صاحبدیوان شمس‌الدین باو نوشتداند وسئوال گرده‌اند کد بین او و 
سعد‌ی وامامی هر وی قدامباك در سعر اتادد نف 
مجدهسگر چنین جواب میدهد: 
در شیوه شاعری با حماع امم ۵ من و سعدی بد اماصی تر سیم 
وحال نک اشعاد این اماهی هتروی انقدر ارزش نذاشت که تذکره نو سان 
تموتدای ار انیا ست قضمط نمانند و نها سعل بیاغ جستتان: معتحل که ازنظر شمری 


ات 


"۹ سس ۴ 

امامی هروی نیز درجواب این مدح مجدهمگرداه او دا می‌ستاید و میگو بد؛ 
دا ۳ بالاعت ار جد تا دسر 1 اس عا نسم نم ار حد هسب حا تقستم 
دا 8 آ ‏ با 2 در فستو زر حیالن سخبان مانه 9 نرسم 


سره ی انز تعارفات دوساعر وا کد نژ نان او بو د تاد ده نگرفت در معام جواب 


ك‌ دس ۳ 
بت ۲ کش 


ظر تلون کد اتااتگاه سامی ثر سل اد نحت ندو ستاختکاه, ترسد 
همگر که بعمر خود نکر ده‌است‌نماز آدیچه جنک ۱ 
محد | لا عن عمر کا نستاطو نی اه و نظوز بکه ار اشعارش برمی ۱ ید تو لدش 


ده ده د سال ۹ و ند دد ایس 


3 درسال ۶۸۶ در اصقبان در گذشت و درهما تحا سر هن مدفول شد. 


دومصئف بزر گ 
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از ین مصنفین وموٍ لغینی که در شیر ازمدفونند اشاره بدا ثاردو تن که پدووفرز ند ند 
لام بنظر مرسد. نام پدر قاضی زینالدین علی بن روزبهان‌خنجی است . خنج یکی 
از بلولك‌گرمسیرفارس است. وی در شیراز پروزش بافته و زئدکی مکزد: ار باب عم 
او را بررگز بده خویش میدانستند . در اصول و فروع تصنیفاتی دارد که معروف ترین 
کت او از اینقرار ند. 

۱-المعتبرفی شرح المختصرلاین حاجب" -النمادهفی شرح الغایه ۳ - شرح 
المنباج للقاضی ناصرالدین که السه این شرحی است بر کتاب بیضاوی صاحب تفسیر 
مشپور ۴ - الکو علی الکافیه . موضوع این کتاب تحقیقاتی است دو بازه نحو 
۵ - القواعدفی النحو ۶ - احوبة ایرادات علی کتاب المحضول الامام . غرض کناب 
لمحصول تأ لیف امام فخر رازی است‌که موضوع ان فقه است. 
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ی علی خنجی دزسال ۷۰۷ در گذشت و در مدرسه سامیه واقم در گورستان 
شرو ید یعنتی در ین گسودموتادها و هعقب و سمخ انو نرعد مدذ‌قون شد . 
سر شش مولانا محدا ادین اسمعیل است. وی نیز اژغلماء فاضل بشمار مرفت که 
برای حل معصادرات ت علمی مرجعی معتتر بود . مردم بعلت اعتمادی که به بغرضی و 
عدا لت داشتند مر افعات خویش دا نزد اوحل و فصل هیکر دید. 
انوا ععلوم رادرس مداد وما نشد: پدرش ازمصنفین‌مشهور بود. اسامی کت‌او بقر ار 
کر افتت ۷ ۱ص رفی‌شر حا لمختصر ۲ - الرسالها لمنظومه‌فما حلو بحرم.۳- الر ساله 
قی معنیم القول ۰۴ - فک ا* فی رفع الشکوك ۵ - عمدتا لسائل فی‌دفم الصائل 
طالاب علو م تمر یز سخه‌ای‌از این کتاب اخر دا بر داشتد مطا لعدهسکر د ند سید برهان 
الدین عبری نیز ] ترا مورد مطالعه دقیق قراردادزبرا این کتاب دررد اعتراضاتی است 


که سد‌هانالدین برتکی از تا ات ترس نوشتد بود. سدبرهان الدین ار ا نیمه 





موشکافی کد در رد اعت اضات بتاز رفمد بود در 
از سای است‌که مصنغات فاضی بضاوی را شرح نمود و در تر نز مسندقضا بافت. 
از کارهای حالب او اشت که وقتی درخدمت اولحایتوو سلطان محمد خداینده 
نود دستور داد تا مدرسه ساری در کی از خمها ۳ شو د وان مدد سد حا ۳ ۳ 
ار ده حردت هت د. اد شنرسان ادن عدز ید تک چم عامد حلی بود , در هی حال 
مجدا! لدین اسمعیل با توشتن کتات عمنه اسات گی دفع الصائل تمام ایر اداتی را عه 
سبد بر هان الدین عسر کی بر بدرش آز داا اور ده او د تجو اب گذت. درسال ۷۳۳۴ «فات اقت 


و نزد بدرسش بخالگ رفت. 
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تکد سیدمیرآخو رکه اکنون قسمتی از آن بمنظور احداث خابان خضراسی 
در محله دزك خراب شده خاند شمس‌الدین مجمدکیشی بود فد خود ثز در همأنحا 
مدفون است. درحدود نسم 5 که نای انحادا تحد ند گر ده بودند ژاثر سس از 
شکه‌های بنجره شمع در طاقچد می گذاشته‌اند وهبن امرباعت شدکه آث بقعه اش 
بگیرد واکنون مه بلاق کر فردست تعجتر اشست. 

درفضای تکنه قور مععددی هر توطا باصان محتاف: وود فته که اغل راو 
آنبا برای تجدید بنا ازین رفتد. فقط .مك سدکک بزر ک‌که‌اطراف ان اسامی‌چپارده 
معصوم نقش است ونظیر آن در بقعه شیخ روز بهان نیز وجود دارد ومر بوط به‌پدصفوی 
اص وتا خابان در خعر هر انش بو 3 کدنکار نده‌دررما نی کددر ادایره باستا نشناسی 
فارس شاغل نود بر تب سمل ادا حل تکدداد. 

بر جسان که ارخت سروری تافی عانده کته کر اتر اش وی فصم از 
شاته‌های آن نوخنه و اک ج اکنون اناد وی محو شده ولی دشد ان کند 
در دنله است: 

شمس | لد بن محمد ازعر قفا و علما و مدرسن فرب اه فرن هعم نو 3 کد در اصو ل و 
قرو ع تسحر داشت و.در علو م معقول و منقول تا لیغایی دارد . ار [ تجیت او را کیشی 
گفتدا ند که‌ظاهرا منسوب به کیش ازجزایر خلج فارس مبباشد و این کلمددا داهی 
(قس) می‌نو سند 
محبط بر آشوب وی‌نقش مردم را در اجتماع محدود بزد وخودهای خونین 


سالاطین وشاهز ادگان نمو دد ود . از نظر احتماعی عمر او در چپار جوب آشوب و 


. ۳۳۹ 





وعوعا و قساد وعدم اعتماد گذشت. ار جه اتایکان که معاصر شمس الدین بوده‌اند فارس 
را از حمله مغول حفط نمودند وی یرای محلی و توطته جنی‌ها در روحصات 
هر دم اثاری مشایه بافجایع مغول بیحا گذاشت . 

بعلاوه این سلاطین مجبور بودند هرساله تحف و هدایا و باج وخراح سکن 
بدر بار مغول بفرستند. مخارح دست‌گاه حکومت و سپاه و جنگها بویت اراس تمه 
های یگ مسشّد و تمام این وحوه از دراه اخد مالنات بدست ها مد. 

بدین تر تیب فقرعمومی وفشار ز تندگی‌عصیانی بوحودمیاور که چون محالی بر ای 
پروذ آن نبود تبدیل بعقده درونی میگشت و عامه را بهمه چیز منکر مساخت.روی 
همین اصل مردم ببوسته درصدد ان بودند که و سله‌ای برای خالی کردن عتد» قلبی 
خود بدست 7 و هسح راهی بیتر از مقاومت منقی نود . 

جرغان رود دی ان امر وا ععیسل مبع د. 

بخو بی معلوم است که عقاید کین توزانه و مبتنی برعدم اعتماد ودغلکاری مردم , 
هر مصلحی دا بر این صدارد که به تر ومتدتر ین اسلحه قکری و ععمده‌ای حبت تشر 
باورها و خحصائل مردم دست بازد و عقده وحدت وحود دا بعتوان هشرب وشن 
بر گز سد. ژیرا درحامعه‌ای که همه چیز را باعبتك پدیینی مینگر ند هادیان کر طبعا 
عتنس العمل شد ید فقان داده هسج چبر دا خالی از نشان حق ندانسته ۰ مردم را 
ترعیب ِ" گر د ند کد سوع طن و ثفرت زا شد یل بمحنت سار ند ز برا در عبراین صو رت 
جلوه خلق دا در اشاء نادیده گر فتدا ند. 

شصی الدتن نش مسخواست با سلاحی برنده‌تراژ اخلاق متداول؛ عداوتها را 
تبدیل پمحست کند. حامعه خسته آنروز نیزاحقیاج بآ رامش در خود آحساس کرد 9 تمام این 
زمینه‌ها محیط مناسیی بر ای بر ورش‌عقیده وحدت وحوخ آبجاد نمود , در اباهی که فار س 
درتب اختلاقات مسوخت, شمس الدین محمد کیشی اذ فشاد ناهنجاریپا راه مسافرت 


کاس روط 

س از زارت حه در سال ۶۶۵ هحری وارد بغداد شده در مدرسه نظامبه به 
دار اس بر داخت. حعام و علمات هم بدمحصر درسش حاضر شده کیت قض‌هی مود تد 
سیس در همانجا بملاژمت شیخ جبرئیل کردی در امد و بامر او خلوت گزیده به 
زر تاصت رداخت در لت عم سکس او سر از حو ادث ۳ مطلو نی را ت‌ گذراند 
و لی دز بطرن| بن‌حوادث | مادگی بر ای قبول یت شمسا لد ین برورش هي م باقت. سن از 
قعل سلحوقشاه و خروج قاضبی شرف‌الدین و تاخت و تاژ واستبداد شه سل ین‌مجحهف »شور به 
ملاك جهود وحملات نکودار بشیر از و خونخواعی حسام قزوینی درءعر امارت ابش خاتون 
نز بهاعالدین صاحب دیون سر می برد , 

ازاین دور هءاژر ند کی اوهکتو بی دار دس است که بر ای‌خو اعد نصیرا لد ین طوسی 
نوشت وطی ان خواستار توضحاتی در باره سه‌مسئله ازمسائل منطق و کم تگر3ند. 
خواجه علی پاسخ محبت آمیز خودباذکر القاب وعناوین سنگین اور نی تتودة و 
سس باسح سوّالپارا دود 
داشت بدون اانکه بافشل فروشی خود داا لوده کند بائبات صراحت وسادصی عجز 
خودرا ازحوا تاو اظپار می‌داشت . در انحا عبارتيی از علامه حلی دد این باده 

عال هد دراحازه مطول حود هی نو سد ( شیخح ار افضل علمای شاکعصه تو ذ و در 
بحث با انصاف ترین مردم بشمارمی‌رفت.من پیش اودرس می‌خواندم و باره‌ای اوقات که 
براو اعتراضاتی وادد می کردم درفکر فرومی‌رفت . گاهی جواب می‌گفت و گاهی نز 
می‌گفت همین سوال داچندی دیگر تکرادکن تا دداین باب‌فکر کنيم. من .ك‌با دو 
سدروز دیگر همان‌سوّالاآغاز می‌کردم؛ گاهی جواب | نرا می‌کنت و کاهی‌نیزازجواب 


اظپارعجز می‌نمود..) 


۱۱۷ اس 


رید مشام علمی ۱ نحد جک نود کلذاد قافتا لب 
ط ۳ ج ی 8 0 ۱ 


۶ اجب تاه استتاد هی حسسنل 
۷۸ حامیی در تعات تفت اد ا این س حج مکتوب کمال‌الددن عددال, راق کاخی هتو قی الب ال 
ال ۷۳۶ بشیخ و کن‌الدین:ع/االدوله سمنانی در خصوص دفاع از طربقه قائلین بوحدت 


کرش 


5 


ثر ماقم . حون او مو لا نا نو را لد من‌ششده نو د کد دناتن عحب صنل اودرطر ق معر فت 


ی تلامت ان صورت انس است کان مش اراست 
دو بای لین حو راز ند هو حبی : هو حشن خوانند و رف حصعت در ناست 
ق 


ف كِ 


همین معنی ( عنی وحدت وحود) در توحد بان ۳ ومی گفت که مر | بعد 


۱ 


از چندین ار بعین 


سن‌معتی کشف شد و | توقت دز سسر از عست تبو د که بااو این‌معنی‌در 
صان توان نیاد. 


منصو حارج کدحان خو در افدای فاش کر دن اسر از سم و سلو 2 نمو د دعانی دار د 
که مورد توحد نز باد فا ئلن بوحدت وحجود است. دداین دعا کت 
افتلونی با نقاتی ان‌فی فتلی حباتی 


صا و حانی فی‌مها ی 


صاحب کنات تحارب الساف ) مت کر همشو د کد شمسا لد ین هیحمل رسالدای 


د ۳ ۳ ‌ً ی جر »5 ۲ گ- < 
سس نان قار سی اف ات ۳ دا شب لو ار ت‌هاشته ۰ 


اگر هتن این دنا له‌موجود بود بامعانسه ان بامشغات بایر مشروان این‌طر نشد 
در ادواردیگر بر وشن گر دن‌سر عر فان ومشخص تمودن تدو لات حوامعی کدچنن عا دک 
راعر ضد صسدارد کماك هی نمو ۵ . 


سسار ی از ر گان ۳ تس کد امروزا ار[ نان ای ال تسا است ازشاگر دان او بو ددا دلب 


از حعله یکی ولانا قطب‌الدبن محمودین مسعود شبرازی مو لف در:العاج وشرح کلیات 


قاذوت این سنا وچنه اثر تیگ است دد در ۶۳۳۴ درشراز متولدشد وادر ۷۱۰ در 


ههد 


تمر یز وفات افته است وی در شرح کلات قانون این سنا از استاد خود شمس‌الدین 


کیشی نام میبرد. 

دیگر علاه4 حای حمال‌اادین <سین‌بن وف بن علیبن‌الطهر (متوفی دد ۷۲۶ ) 
است که در اجاژه مطول خودبرای علاء الدین علی‌بن ابراهیم بکی. از نی ذهرء 
عله سر حلسترن از شمسنالدین بعنوان استاد خود باد کرذه و او دا پزدکترین علمای 
شافعه مینامد. 

هند وشاه‌ین ستععر مو لف تحارتا لسلف بر شمس‌الدین کیشی دا استادخود واز 
شتر ا ان روز کار خوانده . 
از رسالاتی که فعلا از شمسا لدین موجود می باشد یکی رساله (روضةالمناظره) است 
کدبنام خواجه بپاء الدین محمدین خواجه شمس‌آلدین محمد جوینی تالف نموده و 
شرح رساله‌ای از خواحه تصرالدین طوسی‌است که در تسیر فول علماء ( فی نقس 
الاهر ) نو شته . 

صاحبان تذکرء از کتاب دیکر او بنام (الهادی فی‌النجو) نام‌می بر ندکه دادای 
عباداتی کو تاه و در مغز بوده است . 

اشعار عری‌وقارسی زنادی باو سبت داده ند. منجملدم<هدین‌جاجره‌ی در دتاب 
مونسر‌الاجرافی دقایق الاشعاد که دد۷۴۱ تالیف شده دوغزل ازشمس|لدین‌کیشی تقل 


نمو ده که نالا درحج مم شر هد 


رح می 
لس با خط زنگاری ر آورد عققش سر بو تخوادی بر آودد 
چو کافوزش ز‌عتبر حله بوشید دماز راز ماه ماو ر ار 
چوعکس‌سبزه‌دیدآن تر کس‌هست فغان از جان هشیادی بر آوزد 
ها ان چشم حادو اشتکازا کشت وسربه بمادی بر آوزد 
رخش جانم ببرد و طرفه اپنست که گوید خط بیزادی بر آورد 


هرا گفتا که جانت بر لب اعد خطص جاست., پندازی ب وید 





و 


عزرل استادانه کتک تترا | مسعیی 
ای باد صبحکاهی جانم همی فزانی 
لطف است‌جمله خوبت درمز ست گفتکو یت 
حسمت همدروانست وت شفای حانست 
فراش داه اوئی» چوت. حال اوتگونی 
ای باد حال دلبر با ما بگوی و مگند 
آن عالم لطافت وان دلربای افت 
ان تور هردو دددهء وان ماه ارمده 
3 جشم برخمارش وان لعل ابدارش 
آن دوی مهوش او وان خنده خوش‌او 
جو نند د جد کار ند با ها سم جد دار ند 
اف تاه للع لد حون ت‌ در برآت ده 
هب وت دای روانم وک اد پر بانم 
دود ار ند انجنانم کافسا ند در حپا نم 
هر که کد با خالت تاد اورم حماات 


داد صبا خدا را او بپر حق ندها و 


ای را حخیل زت‌کاری ای 


باما نگوئی آخر:ا خود تو از کجائی : 
تزدیاث من چنانست کز کوی بارمائی 
باید کهناث پوتی چون پمكث باد شاهی 
با ماوفا کن اخر کر معدن وفائی 
وان‌محض لطف‌ورافت وانرحمت‌خدائی 
اناد دل دمیده چون‌است درد حدانی 
وان زلف 
وان فکر دلکش او وان نوش‌جان‌فزائی 
رد وف سشتاترنت بن ناد 


ف 


تا ندازش وان دام دلر بای 


بسوفانی 
کو شمس دوص‌در ره از درد بنوایی 
ای. هر که در جپانم ای جان روشنانی 
س زار و نا توانم از دنج بیتوائی 
حان ار پی وصالت حوید ز تن دهائی 
و آمرزش خطار اکاین حال وا نمائی 


۳۳ زر در سر یک شمس| لدبین ی تست داد ات 


دی مرا گفت رفیقی که فلان در حق تو 
زجر آن ابلد دون گر نکنی جایز نیست 
کفتم | بدوست بد شپادل خود خسته مداد 
تگذار این همه دا کر بتکلف شنوی 


شیصواد دل اهتون تسه تاد جرد 


ناسزاگفت دداین هفته دبرجا که نشست 
دفع ان سفلدفر ضه است یر جاره کدهست 
کدز بپوده دو نان دل بر مابه نخست 
نکتدای بشئو و میداد بخاطر پیوست 


تو نت ‌ سِ و حود در نپحان جرج ردست 


۳ 


نظم از اسان وچو نشرسخن اغاز کند 
درسی از علم حقا یق جه کند او اما 
قلم فتوی شرعی چو بگیرد بد بنان 
کی کند گوشه خاطر سوی بپتان عوام 
عاهذد دوند بمعنی و صورت مردم 
حاهالان در حق نزدان سر ون گفتند 
انیا را بکپانت همه نسبت کردند 


چرخ گوید بد ازاین‌شر بنتوان پیوست 


کر داب ّ ۳ ملث تحفد صفت‌دشست بدست 


جان نعمان و ءحمد شود از یادش مست 


هب 9 خرخرد و صعت دیو برست 








دختر وصورت‌گاو این همه درقر آن‌ه 


۱ نی با ی 








ود تاو 9 ی صاحب قا رستامه ق بل ۳ خر افو ‌ تم ۱ 
۰ع تکاشته 













دحا لسکه وی در ۶۶۵ در شداد در سن در مدربه نظامی ‌ِ 

بعد از ان نم باصفپان وسسن پگ از بانصفیت : حاحت حوادثا لجامعه 1 برسال 

۳ کر نهوده وا برد عل کامان دوس بط مق درپایان این مقال چند. سطراشعار 

عریی اوفو که در دست‌ااضته تقلا میکنم., ب 
ادارك رکش‌العزم فی‌طلبالمجد. . و اکقف 9 التغمرو الجد ‏ 
قاما بفاع العز واله راقم . واماحضیض الماك‌فی‌معر 7 لحمد . 
و آها سکونالتفس فی اثیل کسوة پو مطرح ع: 
الا ابپا اللاحی فی رفش نعمة 
بعن, علی مثلی "اقاهة" بلده 
ممامثلی الاحمام اضلد 
فلاح له بیرق اداه 








هت 


وا« ره عمی الحمی لو الاقنی د یاو 


كت 


ود 1 
۳۳ ۳ ِ 
اسض کل سح و حی سوک دخب 


ِ محب و مق مد و و 5 


5 مر مهو و ف 32 سیسنج سءر [ز 





از سر فاه استادان تسار ,معر وف است که درقر انت سید تا لی نداشت.. تعصسقات 


مع‌دی در باره عم قر ان« قر اکت‌داشت که نی روف تر تن ۱ 1 فتات (العامل القر بد ) 


۳ انز د او اهوخت و دخترش 


است. مولاناقوام‌الدین شیر اد 


دی استاد حافظ قراشت سب 3 


مح‌الدین لاس روحانی تمسوشد . در ابتدای حال در محالس غلما حور 
ساقت ‌ مصاتنت 7 سشحعصی عاهی درسکوت‌همحش ید قلوقال | ان کی مداد ِ 


روزی بمجلس درس‌سمح تحیب | لدین‌عای؛زغش ۱ مد. شخصی از شخ تجمبا لهدتن 
ی قر تسم ِ شمح اشاره نث محب] لد تن قد 3 ۲ دفت حل این مشگل ۱ ساسا کت 


ف__ 


شخص 5 دا داد سین عحقل شابن تست بر ها كت وس ۱ 


محبا لداین که درحد فراست علی بزعغش را دید ازجا برخاست و بردستش بوسد 
ود و1 اه با احاره استاه س دون حفتن برداخت َ اتروز اواده علم و فصل اد در همذحا 
پراکنده شد . بزر گان بتکر مش برداختند وعلما بشا گردیش قیام نمودند . 

این مرد نوک در سنه ۷۲۱ دنده از این حپان فرو سنت و در رباط فخرآور 
بعنی ر باعلی کد توسط فخرالدین ابوبکر حوایحی وز بر تا بكثا بو بکر بن‌سعددر گورستان 


مصلی سا خسف سشده بود مدفوث گر دید ۰ 











وواف سر اژی 










ادیب شرفالدین عبدالله‌بن فضل‌ایده شیرازی معروف بد وصاف الحطره و متخ 





۹ ب ِ__ 


وصاف در دست‌گاه خواحه صدرالدین احمد‌خالدی + خواحد رشیدا لدین ی هن 
ِِ س 


بدشوف درسال ۶۶۳ در شراز تولد بافت. حصلات خوش را در زادکاهه 








رساند . بدرش در قحطی سال ۶۹۸ در گذشت و خودش وارد دس 


‌ٍِ۳ 5 0 ۵ اد ۱ 


‌ 
طاتن یی مب خد اند ۷ و کف 





در سال ۷۱۲ نیز قسمتی دیبگر دا از نظر سل 
یود اه ات مولی ‏ ری 0 


۳ 









ی ی 3 
بخاط تا بد «صافاست ده دشالد تار ی حهازنکشای حجوینیی ساب 
۱ بیع ست ۰ ۳ 
گایع بیی سالیپای ۶۵۲ تا ۷۲۸ تشر صم شده . 


صاف ناو حو دی گکد اسان لک دو لمی ار مدرد لاس ناز بح نو لتعس , زرعا ست 


2 سی 
اتصافت و بطرقی و داقع بسی و نموده است و بقول ملات| لشعر اءبپار اد ارت .مت بعد 
از ابوالاتحصل بمعقی سمظر دو دد اهنت 

| جد از احساسات شجخحی او همتو ان استتناظط گرد ااتصت ۳1 دیدح تسبه.ی 
بمغو لان فنه هت وان ای ۳ بعلو رعیر ه‌ستقیم در شر ح وکام ارات طاشته ات ۰ 
قبر وصاف اکنون در شیر از بین حافظیه و چهل تنان در کنارمز ار شمشیر گر قرار 
دار د ۰ تا جند سال یش فطعد کوچکین از سیر گبر باق مانده بود و لی اینك مت کی 
فرص تجد‌بد شده و اطر اف ان تب حصادی اند تا از دسترد زمنتواران 








لا وراه وطب (لدن ال شیر ([ز ی 









بسر مولانا طیاءالدین مسعودبنمصلح کازرو نی است که در کتاب شر ح کلات فا تور 








شرخ لکشت اد حع, سیف در بازه خود نو سد , جون از خانواده طستب بوده - 3 
نس ۹ سحصل طبت مت‌همادد # مستو اند اب مروار بد چدم را جراحی کند. 


چپارده سال داشت کد بدرش وفات بافت و ده سال در بیه‌ارستان وظة 





مشغول معالجه پیمادان بود. در اینوقت شوق تحصیل بیشتر پیدامیکد 
در خدمت عم خود کمال‌الدین ابوالخیردن مصلح کازرونی ِ 21 ۲ 


ان 






۱ ی ۱ 
ک وا ار ما اد دوه 





سس لها ۷۲ 


۳ 1 1 1 ك ۳ از ۳ ] ك‌ 5 
عارمد در سال ۰۶ صهحری در هذشت ودر تس نز در حوار ق.. محقق بیضاوی 
لس لد ار لس سه ۹ لود و نز د باث فض نو دسال رز تدگ خزاد: 


3 لا ۱ 


ییا 


مصنفات او عبار ند ازشر حکتاب میختصر اصول این حاحب - شرح مفتاح العلو 
سکاکی- شر حکتاب حکمة اشراق شرح کلیات فا نون - تحقد شاحی (در علم هیثت ) 
روصضات الجبان. 
فطب الدنن در رصدخاند مر‌اغد شر کت حست. مدتی در ستواس و ملط شغل 
قضاوت مشغول بود. از کتب دارسی او درهالثاج است. این رساله تپذس است از کناب 
هفصل او موسوم ید (نیایةا در الذ) که در علوم مختلف نوشتد شده و بطنع رسیده است . 
در کتات اختیادات مظفری اشکالات محسطی ودیگر متقدهان راحل کرده است 
ال واه بر هت رصن: فحصل مشعی در حفر‌افا ار دوی حصعات تاره ه هتتعداند نات 
وافعاهات کدععوات دا بر طرف مودهاست دی از (ز نان اففازسی فعانب اس 
عمدهب عارعد شاقعی دودو لباس صوقد مسیوشد وهشگام تحشف کتاب روزهاروژه 
خت‌کوفت. استادباا معارض شطر نج بوذ ؛ در مزاح‌گونی نظبر نداشت . دوذی حتوا 
بنای ه»سحه نو بدست اتاباث سعد؛ سرش انو تد با تقاق سعدی و علامد تماشای ای 
ا یاون اقا بات نو ی ر خلی حوان و هنوز مو بر صورتش نرونده بود. تصادفا قطعداین 
گل از دست نایر‌صورت افایك ابو بکرآفتاد. علامهگفت با للتتی کنت, تزابا. بعتیا یکاش 
من ۱5 ل نو ددم | تا بات از سعد‌ی تغسیر ده عارامه راد یو سجد»دفت نم [. الکافر دا لنتتی کشت 


تر ایا. بعنی کاقر مبگو ید ابکاش خاا بو دم | 
مخ تاج الدین ابر ابر ۲۱ بن رعگو_فب 


سیب سس سس تم 


طت‌ها کشد تا خرقه از دست شیخ بهاءالدین بدل بوشید. در خاوص نیت دم نظیر 





۲۳ - 





بود, عده ز یادی را ارشاد کرد وادبافوخت: درزاو به حوقان وا ندال مسکن مر ی 
کفت تفای دای کر ده رانا یوار 

۱ - قواعد الحقایق وشرحه ۲ - مقتاح الحقایق ۲ - توضیح منپاج الاصول 
للقاضی تاصرالدین. اصل این کتاب را واضی اصرالدین ابوآلخیر عمداثه بن‌عمربیضاوی ‏ 
صاحب تقسیر معروف نوشته و نام کامل آن منپاج الوصول الی علم الاحتوالن: ات 
۴ - تلخص القواعد. 


رتسا ی درمو ضوعات ۱ 











ختلف منجملد لطاف تفسیر قر ان نیز برشته ی 
آورد. دردی الععده سال ۷۵۱ دار گذشت ودر ضفه شماالی بقعه خود درگورستان و و 















مدفون نحل 


بو لا ناعلاء (لدین, محمدین سعدالدین محمود نادسی 





ار علمای کامل بوذ که هرهم براک حل اختاافات ك باو ۳ ۳ 5 و 1 
۱ ده - 
درجامع عسق درس‌سداد وکتاب دی دوه را ده مر انم تصش 5 تر دا دکه آثر را اد ِ- حتار 





هه 
ط 


فی کمت الاخار تامید. با اساتند تامور عصر خود ٩ف‏ ج 
از خودبافی اگذاشت 


در سنه هنتصدو آندی وفات بافت ودر قبرستان باهلیه ‏ 





اشعارعر بی اواشست. 
‌ 


۱ ۷ ی وا ۳ 
نلت ما تلته پالعلم والادپ 





( ۳ بت 


شین تاه الدین عمجق مسمذ گیری 





از بستروان دراه صوف وقافله سالاران علم وفضلت بود. ازطر شّد شیخ نجم‌الدین 


سیخ اند 


اف نت 


کبری بروی کر د. بپمسن حبت او لقب 0 ) داده‌اند . شوه رهر‌وان طر شت 


تست | قاق واانفس دز بالاد در داخت : با هیشا شیع و بر رعان علم < تصوی مار فات 


گرد وعقا ند دای + در ترسی نمی ق. در در مان کت اف تقد نشف لسه ی الدین ۳ 


جا 
9 ‌ِ_- ۱ 
باخرری سل و سح قد او دست او پوشید 


- ی «مر وف به شیخ العالم ار احله ۳5 عر فای عصر ۱ خویش شماز 
هیر قت که ددسنه ۵۸۶ متولدشد . اونزد مشاهی عصر : فقه وحدیث و قرایت آدوخت و دست 
ادادت بدامان نجم‌الدین کبری زد و بدستود او خلوت گزید . آنگاه اذطرف اومامور ارشاد 
مردم بخادا شد. معلوم تیست وی‌جه وفت بر مان آمده وصاحب‌تر جمه در ]نا او دا علاقت 
کو ده امت ویر | ددسال ۶۵۹ وفات یافت وددفتم | باد اذفرای بخادا مدفون شد و مر قد او 
که پامر اهبر نیمود دیسال ۷۸۸ نان کاعی برات ساحتهاند ختوز در بجارا زاره 
عمودی امنت. ؛ 

مادد عو کوخاث عز ادبالش نفره (عر بالش بائصد هشقال بود) برای او بخارافر ستاد 
تا دد نحت نظر او عددهه‌ای دد آث شهر ساختند و جندین ده خریده بر آن وقف گردند و 
مددسان وطلاب علم دا دد | نجا مستهر نمودند . 

بو ای هر ند فا یده یاد | ود میث دم که این سیخ سیف‌الدین دازای سدیسر بود. سر میا نه 
او هنگام مر احعت ادمع تال اج تخر مات هد ودر تحت حمایت عصمةا لدین فنلغ‌تر کان 
خاتون از ما اد فراختای کر حات (9۵ ۸۱2۶ ۶) نز و گر ند ودرسال ۵ در گذشت 2 آنسترا 

برهان الدین احمد بل ی پیز دساف ۷۱۲ از کر مان ببخاداآ مد و تر تیب‌سفره و خر قه 


و قغر | بر سر تر نت شیم ی ییاد ودد سنه۶ ۷۳وفات یافت ودرهمان فر به‌فتح 














-- ۲ - 


حصر ۷ ۱ ۲ 3 ۱ ۳ 
۱ تاه محر خلهبر الددن عددا ار حمن هترحم کتاب العوا ف سپ ورد و آه ناقت 
وبا اجازه او بارشاد سالکین وترببت مریدان پرداخت. چندسالی درهسجد جامم‌عتیق 


و عصل هت سرت او در تقسبر بات شد که هر دم شفت نکتدهای دفقی که بان 


.۰ اه ار 
ت نز دش تشه تاب و باه گروش دبا ننند. 


ی ۲ : 1ب ۱ 
هنکامی که شیخ برهان الدین صاغعرجی فصد کرد تا از شبراز عزیمت نماد 


"نیت 


من وسر بر خود راباوسیرد ووطفه تذکررا بدو‌محول‌داشت. 


"ی 
ات ی ی یر ات 





۱ - شیخ:رهان‌آلدین صاغرحیی عنسوب است بصاغرج از فرای خوش آب‌وعواو [ باد 
سمرقند و ازاحوال‌اوعمین قدد معلوم است که اذمشاعیر صوفیه بوده که اجاذه وعظ و ئذ کر 
میداده است . ابن‌طوطه نیز ای از اوععترد و منته سد . 

بر عات‌الدین صاغرجی از امه و وعاظ «شهود عصر خود بود وءردی بسیاد بخشند. و 
سخی بشماد مر قت که ۶ (با تمام ما نملك خود دا می ‌بخدید و سیادی ادقات برای اذامه 
او به اعمال حی به مبا لغ حطس ار عردم وام می گر فت و همه دا درراه خدا بر مر دم‌ایثار 
میگرد وحیت |وازه وگ او بگوش سلطان ءحمد شاه از سلاطین دهای دسید میلغ چهل 


هرز اد دیناد در ای و یک فرنتتاد و از او در خو است گر د که تشر 3۵ او بع‌ندوستان ثر و د . سمخ 


زرها درا صرف برداخت و امهای حود نمودوسس بچین شمالی (ختا) دفت و گفت عر گز بتزد 


بادشاعی که علما در حضو دش حق سس نداد ند نخو آهم وت : 





نفد حاشب۹ جح صل 


آیاد مدوون ند . اس رو ملة شر حهلاقات حود ر با او در سفی ناهه حو د در ج ععدشد . 
۳ س چم رح م‌ف‌الد تن «ضاور الذاین ۳۳ یس ۲ أَر رح حا اش اطلاع-ی داز 


لاصتا الا ناسا » 


با این توضیح 3 باین نتیجه هنطه‌ی میر سیم که نیج ناصر الدین »عکن است خر فه 
زر 71 لب نتاس سر شیح تیف 9 ۳1۳ در کر مان زو ده بو شیده باشن ۲ اگر خرفه را از دست‌همان 
سیف‌الدین ,وشیده باشد باید این خرقه پوثی دد سالی باشدکه ناصرالدین «فت ساله بوده 


ذبر | شا بخ گاه حتر 38 را بر ود ۵6 بکساله ۲ عف‌سا له هم #ییو شید ند . 





۱ 


درسال ضفدحد و اند 5 نده اد حیان و دسمت و دز بقع حود دز گورستان با صله 


تاه ضی‌جما ل الدین‌مصری 


مد ابا ید الد بن افر ری ‌ ار دا تعس ول اتاست سا نون بر و اما ین حالی گذ 


وظا شساسی خوش‌را بادقت انحام میداد بتدریس و توسعه‌دانش و مصاحت فضااءهم 
رغنت زیادی داشت:از انترو دز مدرسه خوش تدر س ضکرد. 

دوذی ,سس از فراغت از تددس بدهلز امد و بر سکو ی نشست و بمردهی که 
حاحا تی داشتد احاده دادتا داث مات بت دش بسا شدوعرض حال لنند. در مان مر احعسن 
چشمش بر شخصی افتاد که لباس کاغذین بوشده ومنتظر نوبت است. وژذیر فودا باه 
اشاره کرد تا بنزدش بیاید و ازاوعلت بوشیدن جامد کاغذین‌رابرسد. ان شخص گفت 
نامم حمالا لین «صر ی است. شخصی فمتام و ی ال عم ۳ دا تشم تن ۳ زه‌دا نش در ور ی 
پادشاهان فادس مرا باین دیار کشا نیدو لی‌حتی لباسپاو کتا بپام را 1 ز شدت تنگدستی 
فروخته و صرف مخار ج‌روزاند گر ده‌ام. 

چون کارد باستخوانم رسیدجامدداد خواهی برسم مصر بان پوشیدم‌تا مگروز بر 
بر حالم اکاه: ود 

خواحه عمتالدین از این غغلت عذرها خواست.آنگاه او را با تاباک سعدین 


زتگی هعرفی کرد وشغل‌مناسبی باو وا گذارشد, حمالا لدنن‌درزمان اتابك ابو بکرابراز 





۱-بوشیذت لباس غبر ءادی‌برای دادخواهی ازقدیم در ی است. تماایتکه نم 
زمان ساما نیان عادت‌بر این بود کهپر چمی بنام(علم‌داد) در جای مناعبی نسب میکردند و داد 
جوبان با لبای سر خ بز بر آث میرفتند تا بادشاه آنانرا احضاد کند. 

حافقط بااشاده به‌این‌دسوم فیگوید: 
کاغد‌پن حامهه بخو نابه بشویم که فاث دهنمو نیم بیای علم‌داد نکرد 


-- ۵ * 

لبافت 9 درسی نمو د و جول‌مر دم مر ترل اه ده د تلف نمنصب فصاوت نا بل شلد 3 مت شا ست 
قاضیی عر ااد بن اسحق حسینی «ضاوت گرد و اعل سر از از علل او تمد صنمو د ند 
فاضی حمال! لد بن لو سنده و مصنعی و انا توق وا از جمله کتایپاش مگ یی و حح 
مقامات خریری ودیگری رح مصابیجانست که این دو کناب‌را خلا اب ک و 
هسبر د ثذ اه بای تا لفات ۱ قییث, حالمذصل و کتاى‌المناهج رایا یدخ‌گر گر د. 
حون ند سن عافد سر شار ی کات مدرسدای در حو ارمدرسد فزادی تاش نا 

نها د ند.ابین هدر سه ر اقاحیی حمال‌الدبن مصو کی بگفعتند و در بازار آبوح 9 و ان‌قر از داشت : 
حمال| تابن هصر ی درسال ۵۳ عدر گذشت و دز مد سثد خو ش‌در گورستان شس بل 
جامم مدقو ن شلد دا تشمندان دار و یاء او اسصاف سیر ور دد 1 انباتی او این مرائی 


از ققىد صائن الدین حسین‌بن محمد‌بعر بی باقی مانده است کدارزش اد ندارد 


ذخر الدن او بکرن عبدالله اشادسی معروف‌به‌بدل 





از زاهدانی است کد علم وعمل را در خود جمم گر ده بود . از حقایق ومعادف 
بپرموافی داشت ودر کشف‌دقایق و لطاف استعدادفراوان تثان مبداد. کتابپائی‌تصیف 
کرده‌که اسامی نپا بدشقراد 

۱- مصباح ذوی‌الا لباب 

۷- کنز الاخبار 


۳ النحاة 





ب٩‎ 

اد ده 1 ید دا ۶ ۲ سفن ۱ له 
تس سر | لحار قة فد سل ۴ تاش و در شید حو سن در گورستان حشسش 
#سدر ی سیخ بهاء الدبن علیی دن ی بدر شا ات و جاد ف ۳ سم یش ییا خرو گر ام 

د. مشایر زهان را درگ دواد ایا بدهار د جامر دی ۰ 
ّ مي دهان را در و ۵۱ ۱ ان ودها برد .دز صسحد جامع مسگو هد ی هط 
می گفت 4 دزرسال ۹ وقات دافت و در حو ار رات در بسا اک سیر دوسل : قنر ادن ند 


شین [ (ش دد 11 و ذرعیدالله کی 


ابوذر جس‌از | که تحعبارت متداول خودرا درشر از بیا بان زساند؛ بعراق و 
شام مسافرت کرد وددان نواحی بتکمیل معلومات خوش برذاخت ؛ ن دضیاء‌الدین 
عید ابوهات‌نن سکینه (صحاح-عه) را خواند. 

انن ضاعا لدینازصوفان وعلماء در گ‌شافعی بودکه آبن الاثیر تو رسنده تار بخ 
فل نش راد شاک دان ااویو تراسا 

معبن الداین درم کتب‌خنباء الدین جمع بین‌الصحیحین |ثر حمیدی راهم خواند و 
چون به عرفان علافمند بود اد دست استاد خوش خر فد دوشید و سوی ش از 
جر فا گرد ۰ 

دس اد درسدن شیر خود درخانقاه عبداللد خشف ماوی گر ید وشعت‌سال‌هفتی 
بود ودرهنعب شیخ‌السیوخی, فارس بخدمت خلق مپرداخت. 

از| تجا کد هشا ی وصوقد لستت. دوز باد ما وی بو دند درخواست گر د ند که دار 


نماز حمعه باو اقتدا کنند, 


۲ ۱ 


1 فا 


0 ۰ ۱ ححرن هفتن ۳ تفر وحت هحال 1 - 
۹ 5 آ 5 آ و فت ق فا 


را از و خود م‌داسصها ۱۱۰ 


ها 
ز تسحا ندال دی ان ثر نس خاش ی تسو سب لور 1 ی کسانس‌که او ۳ بدگوئی ی د ندطلب 
1 


هر رس هی نمو د . 
بارعا اتهشاهتر علماازشاگر دان‌اه نود ند ودر آان‌زهر ی تدصدرا لد بنا بوا لمعالی 
مظف -ش‌صائنالد ن حسین-استادمتبحر نورا لدین عبدا لقادد حکیم‌وامیر اصیلالدین 
حارط 
عیدا للدعلو ی. 


تاد یو ودفات او ی| لححد سال ۱ ۶۵ مماشد که درزاه بذای در حوار ژ ناخ یه 
ای 


تا 


عیدا اد خصت دفن سد : 


نس 


مد 








در اواخر سال ۱۳۳۶ شمسی در محله کود‌موتایعا کگد در حتو بت شرفی شیرازو افع 
شده دوستگت قبر از ز بر خالك سرون اه کی از ۱ ندوننام (شیخ عمادا لد ین محمود 
نود 2 دوی دبگری نام ( حسین بوشکانی ) مچشم‌مبخورد. 

کعف سکف گورحسین بوشکا نیت نکنه جغرافیانی زا تون عب 59 
آن داردکه وضیح در‌بازه ان بپرداز یم؛ 

در کب و تذهکر دهای‌مو جوده گوزستا نپای مپم‌شیر ازدا درهثت نقطه نام برده‌اتد 

۱ _ خاکستان شیخ‌عمدادثه خفیف کد بازاد و کیل و دببرستان شاهیور فعلی قسه‌تی 
از ان بو ده است 

۲ خاسستان مسجد عتیق وحوال آن‌که امروز به »سجد جمعه مشهور اس 

سب _ گورستان باهلیه در محله سر باع 


۱ ۰ - ان ۸8۰ اسلج ورد ار 
۴ _ خاکستان درب سلم که اکنون نزقبرستان شپروبه دارا۴۳ 32۸ ۲۳ 


9 


ات 


۵ - گورستان مصلی , از قر بانگاد تا مشبد حضرت عای بن حمزه 
حا کستان دا نه درحوا ی هر قد سل ۱۶۶ لدین سین 


۷ خاکستان سی. 9 به 


شُ‌ 


عحل خاکتان سب و ید نز دمحعتس تا معلو م بو د و سا تمه ۳ , ملد فرزرن اخیر 


اد در ازان زهیته تالف در ده‌اند اعات هیوست تاش فرسه کوستهاند ما ۱۱: | 
9 ۳ بر حا ار اس 


کف 


7 تا تعلا. 
التبا " 


۳ 


|شدالازار ) فصل چپازم کتاب خود راید خاکستان (ام کلثوم وشیرویه) اختصاص 


داده ون اقر ك_ تتغالن هذ‌هد گذا بن ده 5 دبسیارن در جواد یکدی گرواقع بو ددا ند. طقف 


سا 


بوشتکا نی ود سینت غر ی / گود هو تا دبا ( جامارد زوسن کر د که اتن 
خاستان اد هیحان شتا لستگف تأحول وحوش کودموتا دبا رافم بو شرت ز سب | صاحت (شد 
دار ) ریا سین وکا ي و در گودستان شب ۵ یذ تام هس ۵ . 

اما | تچه اژصاحب گور برما زوسن مساشداشت کدنام‌او شیخ جمال الدین 
محموی حسین نوثانی است . عالمی زاهد بود کذ از دشا اعراضش ۱ و عمر ود 
۳ بعمادت هگن را تند ً با بسباری اد مشا بخ ملاقات گر ده نمصر وشام مساقر.ت نمو ده 
ا* علماء ان دبار دی دها تر ده ات س ار از کشت اف سامالنن درهسایگی سیخ 
اج یل حسین هو ار بد انانگر ساکن و علت اثرا تسب جن ن گر هدند کد روری 
بات قبر شیخ | جمد حسنن رفت ۶ 2 ها دز د اد بت اه ات دکفت شگفتا؛ هثل 
انکه سبح نهن موی ول نز دها باش ۳ ا ها ده از هستد . 

و الپام در همان بقعداقامت گر د و باسا فر سالکان بعنادت در داخت تا در 

4 بت ِ چ 7 ۴ ۱ ۱ 


شوال سال (۷۲۵۵) وقات کرد داورا درهسان محل دفن گر دند 













ی تست متعلق بد عماد‌الدین محمود است. اس 
که داخل ار محوف مساشد. درامتداد بد‌تدهای طولی 5 5 


۳ مد عرادت 


کد کامالا سالم مانده «< پر سطح حآ یی که در امتداد عر عرص وافع نشا لت ه 


لوح رانقر گر ده| ند. 





1 ‌ 0 
بعنوان عالم عالامذ ی 2 كِِ بت من 


نو ده ابخ) ۳ ۰ 


[ نچه ازز ندگی اودر کتب موجود. 


الما لد و 
#7 ۳ 5 ۱ ۱ "یر ِ سر اي ۳ ستی 
بل یت وت وبرتی دیرف یجا نت‌عر فان‌می ندار ند رز ی | عر فا یزد دتر دن تسلی 
دهند گان: حدا نبای اٍ. ز رده مر دم: بو دد! ند , 1 تال بجر دم ما با هو حتند کدر : نس ج وعم‌در تسد 
مسر و تز قبه نفی‌مو ثر استو بر وی‌هر دم کذ حر قمر 1 یحو ادث, دو دو ی سو ار : ر دپاج زک 


تسد ند‌ند در دحدای ار حیا ِ معنوی گشو ده بر خراندهای شیر ها و احتا تیان ۹ 


سب ی و لپا رس حور دس دنیی از تعسر ات شیر ین و د اس عار فا ند زده دل رمده 


یی سر آفستیا 


افسردگان را ارام دی محشد تد.: 

درجر ان چنین محبطی بزد گان باها تتندسعدی‌برای دوری ازا شگو نه‌سحنه‌های 
قجیم وسبر افاق وانفس جلای وطن مینمودند یام نتدحاقط کنم عزلت را برگز بده و 
رز دبا کار دبای افتال‌اهر هبارژا لدین ومبر عمادسا لك خون‌دل می‌خوردند. 

شخ عمادا لد نن ها نند معاصر خو دسعدی راه سفر پم در فته سغداد کددر | نز مان 
( مد ینه| لسالام) خوا نده هی‌شف رسد. در | نحا باشمخج الشوخ شپاب! لد ین‌عمر سیر وردی 
مارقات نموده آزهمتشینی با اوبپره‌ها برد. سس بشبراز باز گشته بافاده تشنکان دانش 
وارشاد طا لبان‌سبرو سلوك پرداخت. بسیادی اذ بزرگان؛ علم وادب را ازویآموخته| ند 
از | تحملدیا ند سراج الدین حسین شهخ الاسلامرا کد خوداز حمله کار افاضل وا نمدعصر 
بو ده نام بر د. 

سراجالدین ( مصابیج) و (صحاح) را ازاو ك ود اسان دای 
که در کارهای علمی وادبی با او تماس‌داشتدادد شخ |بوالفتح عجلی- ابوا لمکارم لبان 

مغمر القرشی دا ند باند هتذ‌گ شد : عمادالدن نه فقط ده رس وارشاد می‌برداخت 

بلکه تا لفات عد دده‌ای تب نمه ده گد مو رد اعتجاد ورجوع فر ق‌مختاف اسالامی نو ده‌است 


ی 


هقرو ات واستجاز ات خودرا در کتاف(صنوان الدرایه) ددي نموده. عالاوه بر ان عفت 


کتاب‌هپم دبک تالف در ده است که اسامی 0 ند شقر ار است: 









9 
کناب منشوره درفعه ذخیرها لعیاد الی بوم| لمعاد_فسلا لمساجیب ۶ فا 
الویائل تب( لعضاگلت کتات| لمعاین- کناب (طر اف 





۰ ۰ ی ۵ 1 ۷ 
قمری ۳۳ وزابت کددرفر ستان خفف دفن‌شده وسیس عم نطور که دوی: سالت منقود 
است بدستور کین از عمال سلعری به‌قعدای که در خاکستان : 


۳ ان 





تک 
الا 
۷ ۳ ۳۳ ۱ #۷ سمپا . ۳ 
۲ جب: سم 3 .7 9 
1 


نو د تد هتتقل‌سده. 


1 و . 





یکی از خاندانپائی که در علیم ومعر فت: تقوی و تصوف ند فقط در فارس بلکه 
در تمام قلمرو اسلامی اشتهار داشت خاندان بلیانی است. از افراد این خانواده فقط 
سعیدالدین محمد در شبراز مدفون است. 

بان از قراءکازرون است که ابوعلی دقاق از ۱ نا برخاست.دفاق از عر فای 
معروف‌فرن چپادم هجری بود. بك پسر و يك دختر داشت نام پسرش اسمعیل است‌که 
حداعاای مشایخ بلبانی کازرو نی است.دخترابوعلی, فاطمه‌بانو همسر قشیری سعر وف 
صاحب رسالدقشیر به است‌که شش‌فرز ندش حمگی‌اهل‌فضل ودا نش بودند. ابوعیی دقاق 
در سال چپارصد و پنج در ثشا بوروفات بافت ودر همانحا مدفون‌شد. 

بسرا بوعلیدفاقاسمعیل و فرز نداسمعیل عمرق,فرز ند عمرو احهد وفرز ند اه علی 
وبسروی نجم الدین محمد بوده أست‌کداز احوال[ نان‌جز اشنکه‌همگی ازدا نشمندان 


تاصر حو شش بودها ند‌حر ک ندار بم. قر ز ند نجم| لد ین هبل هو سوم ای «,دصیاع لد ین 


مسعود .اهرا از بر مدا علوم و کمال خواندها ند.ضاعا لدین بشپامت رای در فارس 
معروف بوده‌است, نود سال زندکی گر د.ه در سال‌۶۵۵ در گذشت.وی راسذبسر نود ننام 
محمدزین‌الدین‌علی  -‏ اوحداادین عند‌انلد: 

او حدا لددین ازصوقان هستغرق بودهو مر ندان او راصاحب کشف و کرامات دا نستدا ند 





-:۵- 
وی درسین هفشنادسا 9 در سند۶۸۳وفات باقت ودرخاتقاه خو ش در بلیان کازرون 
مدفون است. او حدالدین اندا از معاندان سح روز ببان بوده است ولی بعذا از او 

عذّر خواست, 
ز بن| لدین‌علی نیز از جملهافاضل| ئمدو کبارمشا یخ بود. کتاب مصا بیح و کتباحاد بث 
راد رخدعت قاضی‌محدا ادین اسمعیل بن‌نیکر وژ خوا ند.سالو فا تش ۹۳ ۶مساشدو در کازرون 
مدفون است.از شرح حال دسر مسعود عنی محمد جندان اطادعی نداد بم 
سر ژ بن| لدین علی امین‌الدین محمد است که حافظ اورا جنن مستاید. 
د گربقیه | بدال شیخآمین‌الدین که یمن همت‌او کادهای بسته‌گشاد 
وی نحسن ارشاد معر وف نود #هر ددا ۵ جن ۱ ر مین 3 بلغارستان سر کت نام اوموزد 
احتر ام بو د ند . خر قد تصو ف را ار دست عم خو داو حدا لد ین عبدا له دو سل , موف 7 
نامه از هر مدا خاص ومعتقد او بوده است و کلمات او دا در تقسیر:, لطاف:حدت و 
شعر ور کتابی جمم آوری کر د.عر سال۷۱۷ نیز یکازدون هیرود وئلقین گر از او 
ان رد ۱ اش هه ساکن کاژرون ود.یادشاهان | سحوی‌فارس بعت محمود 
, ۹ ست بدو ادای اعترام فوق‌العاده هبکردند. نسخه‌ای از نامه متواضعانه 
مسعود شاه به شین امین‌الدین هتوز باقی است.خواجوی کرمانی نیز وی دادر مثنوی 
کل و نورور مدح گفتد.از حولد چشن گو بد؟ 


امین ملت و دین شخ اعظم مد برج حقبقت کپف عالم 
معسن | لخلق تن فی‌الادض که تعظمش دود ب اهلد بن‌فرضش 
3 پرج بو علی دقای ماهی ور ز افلیم ابواسحق ۱ 2 شاهی ۳ الخ 


که الیته غرض از اقلیم| بواسحق؛ کازرون , مولد ومدفن ش شخ | بواسحق کازرو نی استت: 
شمخ امسین| لداین درسال ۷۴۵ وفات افت ودرهمانحا مدفون شد. بسرضیاءعا لك فن 


چه 


بیبح 


مسعود موسوم است پد مولانا سعیدا لدین محمد . 


او را سلطان‌فقبا ومحد‌سن لقب دادءاند خسن خلقی داش کد. : 








هط 
او غرستن ار نبات شفعت ه عمال عقل بپره داشت . درفقه وحدیث سر امد اقر ان بود. 
انمدا نز د شتا لشوخ امسن‌الدین کازرو نی‌درس‌خواند. وی‌ازخو شان بدری‌سصدا لدین 
بود آثگاه از کازدون بضراز آمد و از تیا بمحجاز و کوفه مسافرت کرد . از مشایی 
بزر ك شهادتنامدهای متعدد در باره اجتهاد خود گرفت . سپس بشیراز بازگشت و 
شالف پرداخت . کتابهای او عبارتند ار : ۱ - مطالع‌الانوادفی شرح مشارقالانوار 
۲ - شداعالصیوز ۳ ا لمحمد ین ۴ المسلسارت ۵- هو لودا نی ۶ روهضه‌الرانض 


سع 
در رباط سمخ او درس صداد. از خصو صات او انکه اصل تا تاحر ای عبات 





ودا تش درو هان و محجلیو ۳ تشو بق 4۵ ادات را دعایت شنند و تقو ی را از 
دست ندهند , خود وا دام حرصن ۳ دور تاه دار تد عفت بان داشتد: باشند ِ 
عوت زان فا زر زبان ناوید وخود شرشففی دبانن بازء برای مان بودتدد 
جمادی|اخرسال ۷۵۸ دوی ازحیان ار ودرصحن رباط خوش که نزد بات‌شخ 


کمیر بود مدفون گردید . 





معا ند (ن بر هش 


(۹چآچآلأ ۹۰2۸۹۰۰/۳۱ 


عا لموعار ف ومحقق» شم تجیب‌الدین علی‌بزعش درخانه بدری باژر گانو تر و تمد 
بدائنا امد . بدرش از اهل شام ود ۶ بشبر از آمد و با دخت قاضی شرف‌الدین محمد 
حسینی اژدواج‌کرد تجیب لین اد تک تحصالات‌مقدما تی‌را درشراز,زادگاهش 
با تمام رسانید بنایراهتمائی " شیخ ابر اهیم محذوب! بعراق دفت و تزدشیخ شپابا لدین 
سیر وردی درس خواند . سیس خرفه از دست او پوشد و با اجاژه سیج شپابآلدین 
بشبراز باز گشت ودرآ نجا متأهل شد وخانقاهی بنا کرد و بارشاد خلق پرداخت ۰ 

از وی لطایف سا ری نقل گر دها ند. از حمله اینکه روزی باو گفتند سر تو حد 
را باز بائی دوشن بان کن. شیخ گفت (دو آئنه و سیبی) بعنی اگر سیبی دا میان دو 
آئنه قرار دهند و در آئینه‌ای بنگر ندتا بی‌نهایت؛ سیبپای متعدد دیده میشود و این 
اشاده به و حدت و کرت ااست - دکی از فضلاء که در محضر او حضور داشت این‌معنی 
ر بنظم اورد و گفت : 


شحجی کامل نحنب دین سر دپن این حرف نو آورده بصحر | ی‌سخن 
گفته کمزوحدت ارمثال خواهی سیبی و دو آئینه تصود میکن 


۳ شیخ ار هی محذ وب در سر هر دم معر وف بد بو اثه بودوحر کات دیوانه وادی 


نیز اذاه سرعیزد . 





۰. 6۹ 


2 
زور کر گر هو د 4۹ نو سیب وصف خال هعشو ق میبکنم و اسن عیحت کد اه را 
حجو د خالی تست ه گفت مخواهم ۳ کون معنی ۳ بنعلم اورد. همان فاحل کت : 


ای اتود تر | بحسن تما لی تسیسیتا حون حال هن ا خال رخت‌خالی تست 
وصاقی من همه مر خال تج ای ونن طر قد کد بر دح توخودخالی نست 


وفات علی بزعش در شعبان ۶۷۸ روی داد و در گورستان حامی عتیق بتاد 
سپرده شد چسرش ظهیرالدین عبدالرحمن جائشین شایستهای برای پدربود . هنگامی که 
مادرش حامله شد شیخ شپاب| لدین سپروردی باره‌ای از خرقه خود برای او فرستادتا 
نوزاد اورا دران به بیچند وازاغاز زندگی خرقه پوشی را آغاز کند . 

چون طیرالدنن زر گک شددر محر بدر تحصل گر دو درهمان ایام حبات ددر به 
حج رفت. بعدازمر علی بزعش سرص ندرس برداخت و لتبی نز تالف گر د .کتات 
عوارف المعارف شخ‌شپاب لدین سپروردی داترجمه کرد و تحقیقات خود را هم بر 
ان اف ود . 
شیح صددالد.بن چنید 

تک دیگراذافراد این خاندان که شخصضت معروفی ات شیخ‌صدزالدین حنید 
توادء طهیرالدین است کشیخ الاسلام زمان خورش وم رشدی‌کامل بود.وقتی برایتکمیل 
معلو مات‌دد بغداد سر مسر د, شیخ حبریل ازراو بان معروف ویرا بخلوت کر ی و کشف و 
شپود تشویق گرد . اذاتشروجچندی محاورت کسد رگ دا تیاه شام رفت ودد | ثحا در 
مصاحبت ییا بسر بر دو از کنا بخا نه‌ها برای مطا لعد استفاده نمود. 
جی۱ وشیخ‌صلاح الدین خلیل‌ین علائی۲ وشمخ 





اژجمله شوخ اوابراهیم بن بعل 


۱- جمال‌الدین ابراهیم بن‌ابی البر کات ممروف به القرشیه از فقهای هعروف شام 
ویکی اد یز د گان هو فید قادر یذ بو د که در سیم ۱۱۷۴ در گذشت ۲ 
۲- شیخ صلاح الدین شافعی ازه‌شاهیرعلهای شام ددفرن هشتم متوفی درسال ۷۶۱ که 


کنب عدیده‌ای نیز تا لیف کرده‌است . 








کی ۳ 
علاء| لدین علی بن| بوبا لمقدسی۱ ومعمره ز ینب دخت را حمدبنعبدا لرحیم المقدسه ۲ 
بودندکه درژمان خودازفحول علماء وفقپاء ومحدئین بشمارمیرفتند . 

شین صدد | لین عمری طولانی‌کرد. بطوریکه درسالپای | خرعمرسالمندترین 
شیوخ وافضل واقدم[ نان محسوب میگردید . از تا لیفات‌او کتاب نقاوةالاخباد من‌النقلة 
الاخیارفی شرح احادیث النبی المختاراست .کتاب دیگر اوذیل المعادف فی ترجمة 
العو ارف تام دارد . تار بخ مر کی اوسال ۶۹۱ شست است ومدفنش نز درحواراحدادش 


۳۹ 


هی با شد . 





۱- ازععاد یف فعهاه محدئین شام درقرت عشتم ءدفون در ببت| لمقدس 
۲- مسر وف به بت‌الکمال , محدئه دسیاده‌عروف شام که درعمر خودهر گزشوهر اختیاد 
نکر دوطلاب حدیث اذ اقطادعالم بر ای شنیدث حدیث همواده ددءجلس او ازدحام می نمود زد 


در مره ۲ ۳۴ متو لد شد و در نو د و حهادسالگی وفات یافت ۰ 


۰ 





سعاقه در سین و هصتعین 





درفر ن هقم یی ازعلما عوفتپا که کم و سش دی غر فا نی بر فاهتسد با مکدنگر 
محشو ز بو د ند که ند 9 ول ی ازمصنشن و مدرسن سرشناس شماز صر فنمد باه 
برخی ازا نان شاگردان بزد کی داهم پرورش دادند . سرحلقه این علماءمولاتانورالدین 
عید القاد ز حکيم نود که طی‌اقامت ط ‏ بغداد با شخ‌شپاب الذ تن عم سیر وردی اسب داشت. 
شیخ نجیبالدین علی‌بزعش نیز بااین گروه محانس بود . 

عبدا لاد رهم خودراصرف سط دانش مسگرد واز کارهای اواشکه کشاف را که 
نسخه‌اصلی ان درش از بود نع سح در 

از نظر اخللافی رب خوشخوئی و بال دم 2 برهیز گاری و بخشند کی اش ار 
داشت ه مر گ وی سال روج دادودر حظ ه حو سس در گو رستان مصلی هد فو ن‌شد . 

دیگراز کسانی که‌دراین حلقه بودندشیخ شمس‌الدین عمربن ابراهیم ترکی‌است 
کد بلاست تا لمفات متعددسی در تمام فنون در داد سبار معر وف شد. درواسط نتزو باطتی 
ساخت وچند نوبت بشام وَححاز تسافرت کرد 

شصت سال ید موعطذ قر دم ترداخت وصاحس نورق ووحدو یی تکلف وفرو تن بود: 
وی‌خود ازعرفای صاحبدل, بشمارقیرفت. که خرفه۳ز۱ از "وتتت‌شیخ ابوالقاسم نواده شخ 


ابوسعید | بوا لخبر پوشد ۰ شتا تا لقاسم ور نینتگام تم رباط‌سطامی در بغداد بود. . 





3 
عده ز نادی از متصو فد ازدیرت‌شمس الدین عمر خر قه بوشده‌اند . وفات او سال ۶۰۲ 
اتفاق افتاد ودر گورستان مصلی مدقو ن شد و درحوارص مشایخ بسباژیی دفن گر د ندند. 

دیگر ازمعاد یف این گروه سراج اادین مکرم بنا لعلاء »استادشمس الدین عمر 

فیتی ,وا در دس شمجنت| لن تین | بو | لمفاخرعمر بن مظقر روزبپان وقاضی مجدا لدین 

اسمعصل بن کر وزاست کد شر ح‌حال آ نان راحدا گا نه نوشتها یم : 

شرف الدین در کی بوسکانی ت ی از حلقه‌های ز تحران جمع دا نشمندان 
بشمارمیرفت بوشکانی بحق مرجم تمام آن علما بود . همد فنون را | موخته بتر ست 
دا نذمندان نامی همت گماشت . قطب‌الدین محمودشیرازی ازشاگردان او شمادمیرفت 
که‌کلات قانون بوعلی‌سنا دا نز دیوشکاتی‌خواند . ادن‌هردیزر کت در سال ۶۸۰ دادفانی 
ر وداح گفت و درصفد حنو ی مدزسه با جر در گورستان مصیحل جامع‌دفن شد : 

دبگر از فضلای این حلته فقیه صائن الدین حسین‌بن محمدسلمان‌است ۰ وی 
از د هدان دیاش لس و ازفقیای شاقعی نود که در سن مردم به مقیی حن وا نس اشتیاد 
داشت. بارها ز بارت خانه خدا رفت ودریکی از سفرهای خود بنزدشخ شپاب‌آلدین 
عمر سپرروردی رفت وبرو اوشد . وخرقه از دستش وشد. صائن الدین فول عده 
فرمانروا دان را یر خلاف دراه وروش خودمبدا نست و شرز ندش سفارش هنمود که ببار گاه 
آنان نرود واضافه مسکردکه هرکس قطره آبی از آنان نباشامد لبپاش بسوزد ۰ 
معیشتش‌ازطر یق‌زداعت بود. یکی ازحکام وفت مسخواست صدق گفته‌های اوداسار ما بد. 
۳ بفر مود تأدرشی تاد باثبجند کسه دام اواتداختند. فقبد تا ان کس‌ها دا دید 
گفت باه مببرم بخدا از اينکه دشمنی قصدکرده مرا از داء خود.منجرف سازه,] نگاه 
بهمسایگان گفت تا آن زرها رابراه ریختند. 

کتایی بنام مشایخ فادس نوشته که یسکی از منابع ابوالقاسم چنید. در تالیف 


شدا لا زار بو ده است‌اشمارعاتت ,سزنووه. که اکن چندا نی نداردودلیل | تپم روشن است 


ی 





۳ 
۳۶ زاهد را آن توق ِّ و حد نست که شو ری دردل بدا کند و بطور تا ۱ گاه مکنو نات 


ددو ی را برروی کاغن آورد. دو ست از اشعارش اد تعست : 


مر علی المقا بر کل نوم ول ادری سای الادض قر.ی 
و افرح کلما از داد مالی واابلی عتلی نقصان عمری 


شادی میکنم هرزمان که برّثروتم میافزايم وبر کوناهی عمرم نميگريم. در سال 
۴ در گذشت ودر خانقاه خود در گورستان باغ نو در محله گچ کاران مدفون شد . 


در سك سادات طویل نس در ان نزرد یکی بو ده است . 


روز بان فر بد 


6( تسس 





در شراز سه خاندان بنام ( دوزیهان ) معروفند . مکی روزبهان بقلیی فسالی - 
دیگری روزبهان باغ نوی وسومی روزبهان قرید که در | ینجارجال نامی خاندان اخیر 
را تام میبر م: 


- شبیج ور بدالد.ین ر ور بهان 


علامه زمان خوش بودکه دربن صوفه احترامی فوق العاده داشت. در تفسیرو 
حد بت ووعظ اشتپار داشت. ارامتوا. شمخ امیر مر قت و از تربت او همت مبطلبد , 
در مسحد حامع عتبق بر ای مردم حدیث و تقسر تفت درعلم قرائت تیز عالم بود. 
درسال ۶۷۸ در گذشت ودر گورستان مصلی مدفون شد. 

سرش عزالدین محمد از فرزانگان شیراز بشماد مبرفت . بس از وفات پدر 
حای او را در سحد جامم عسق اگرافت , از اصحاب شیخ ححدةالدین ابهری از فعپای 
شافعی ومشایخ صوفیه بود. سفری بحجازکرد وصحبت شیخ شپاب الدین سهروددی دا 
در بافت و از دست اوخرقه بوشد که این خرفه بین فرز تدانش باقی ماند. درجوارخانه 
رباطی ساخث و درآن بسافران وفقیران مسکن وغذامیداد. درسته ۶۲۷ وفات یافت 
و نز د ددر بخالگ رافت 


فرر ند عظی| لش نش خواخه‌امام الدین داود بود که‌درمعرفت مقأمی‌شامخ‌داشت. 








زر ۱۳۳ 


تلقین ذدر وطر یه ارشاد ودعزت را از شخ نحم الدین کمری وشیخ تاج الدین‌اشنهی 
آموخت . بدرش خرقه‌ای را که از ۱ب سپر هدیا کرهنه بود بر سر 
پوشانید. اتابك ابوبکر بسیار معتقد او بود و همین جهت امامت خاصه واحتساب شبر 
شیراز دا بدو تفویض نمود. در سال ۶۷۱ در گزعرت و در بازار کف دوزان در محله 
مسجد جامع مدقون شد. 

پسرس شیخ فرید الدین عبدالودود ازعلمای متواضم ومشفق وخوشحوی, جانشن 
2د ۰ عصت ال دز,مسجد جامم:سنقری وعظ میکفت : سااطن 
او دا گرامی عبداشتند و اعبان برای حل وفصل امورخود بدومتوسل صشدند وقضاء از 


او بیم داشتند.وفا تش بعدازسال۷۴۵ بوده ودد نرد بدرمدفون شد. 








ازعلما ورهاد بود . درحی از سفر همای خوش حست امام فخرالدین 
رای رادراء* کرد و ازاو علوم تقل‌منمودو از | تاش نسخهاعی نوشت 

آ نگاه بخدمت شخ نجم| لدینکبری" شتافت واز دستش خرقه پوشید ومستقات 
شیخ را نز دخودش‌خواند» سیس بشیراز باز گشتو بتدریس وافاده علم پرداخت»دانشمند 
تاه ما تندصددالدین ابو لمعالی وفقیه‌صائن از حمله شا گردان او بوده| ند. 

در زمنه تألف نیز آثار با ارزشی از خود باقی گذاشت . تصنیفات »-جود 
بشرح ز براست : 

۱- ادالةا لحق علی| لباطل 

۲- القناعة 

۳ منائحالسنی وفضائح المشبهی 


۱- شیخ‌نحم‌الدی نکبری از ممروفتر ین مشایخ عرفا دراواخر قرن‌ششم واوایل‌فرت 
هفتم است که دد سال ۵۱۸ هنگام حمله مغول بحوادذم بقتل دبید . جنگیز فبل از حمله 
رخوارزم یاف بیتام داد که شهر دا ترك کند و بنزد او برودتا از مرگت تجات یا بد و لی‌نجم 
الدین جواب داد هفتادسال است که‌باغم وشادی مردم شهر شریکم اکنون که هتگام تزول 


بلاست مروت نباشد مر دم‌داتر لك کنم 








ات 





2 0 سیر وردی تمعار ضه تر جاست 9 ۳ 


اند وتالسا سنا تامید ‏ اک 





ه درذبل 1 د‌دورسالد توشت 0 ات 





ِ اشار ات لطنف ومباحتات عمسق ومحاورات دققی ازاو نقل گر دءا ند در سال ۶۵۵ 


5 کشت و نزد شمخ کبیر دفن‌شد. اژسعود او لادا: نی اقی ماند کد ی از | نان موسوم 


5 آستبه آمام ناصرا لدین ابوحامد محمود . عالبی عابد و زاهدی باکدامن بشمار مبرفت 





۳ مه 4 ِ ۱ : 5 از کو عپای اطراف سر ائ هی رف ودر ا تحاش زر نده دار کامی 
درد درسال. ۰ وفات بافت و نزدیددش دفن گردید. 


۹۹ 


امیر اصیلالدین عبوا(لله 





در کوچه لشکری‌شیراز بةمه‌امیراصیلالدین عبداالهبن‌علی‌عاوی: بسرش‌امیرناصرالدین 
یجبی‌فر ار گر فته. در کتات قارسنامه ناصر ی‌درا ین باژه خلی مختصر می نو سد(مر قدوی 
درجانب صبوی باغچه منصوریه وافع است) 

طی چند ده سال قسمت مهم باغچه متصوربه توسط مردم غصب شده بطور که 
اکنون باغچه متصور ده تا قعه مورد حت مسافت ز بادی‌فاصله دارد. اذاین بقعه کهقبلا 
۳ اطاق‌کوچکی هو حو د است که حران دوقبر مورد بحث قر اردارد. 

قر اول که معجری چوبین برروی آن انداخته‌اند از آن امیر اصیلا لدین 
و دیگری که در حنوت اه فرار دارد مر بوط به‌فبر بسرش امبر ناصرالدین مساشد. 
| تجهدر بازه دسرش‌مبد انیم ات 15 وی‌جامععلوم معقو لو هنقول بوده؛چندی نیز مغتصب 
قضاوت شر از دابرعیده ذاشت کدطی ان مدت با عدالت رفتار می‌ کر دودرهای ظلم‌ر | بر 
مردم‌ست . در فقه تصانیفی از خود باقی گذاشت و افرادز نادی از کتب ومحضرش بپره 
مبی بر د تد م اک تفیل ازسنه ۷۰۰ اتقاق افتاده است. ازاین خانواده دو شخضت 
خی لب متا دم که‌نام یکی امیر رکنالدین عبدالله احمد واعظ نواده‌دختری امیراصیل 


الدین است . سدی حنقی مدهب بو د که بعز لت وانقراد مب‌گرو ید وو عظ مبکرد و در 





۱ باس 
و ری وفات یا فت‌ودر کوچه‌سختویه(سر باغ) دفن شدود گر ی سر شآ میوسیف الدی: 
است‌که زا براد بود وشصت سال درمسجد عسق ومسحجد مسعودی بوعط اشتغال داشت. 
دداثتای وعظ حالت وحد وئوق و گر به‌ای بدو دست داد که دردلپا اترمسکرد.وفات 
اوراسال ۸۷۲ نوشتدا ند و نزد بدرس درهمان کوجه سختو بذهدقو ن‌شد. ا بنات‌دامندسخن 
را ببحث درباده امیر اصیل‌الدین مبکشانيم: 
جه ج 

نامتی امیراصیلالدین عبدالل‌ین‌علی علوی محمدی است. تست محمدی بیا ینت 
مجمل فصیح خوافی بعلت اینست کدوی ازاعقاب محمد حنفیه فرز ند علی‌بن اببطال 
بوده‌است عمدةا لطالب تبزاشاره مسکند که در عنوان اولادان امام محمد حنفد نست 
(محمدی) ق گر مىشده‌است. 

درقرن هفتم علماء عصرء اصیلالدین را امامی فاضل و بزرگواد مىشمردند که 
وقت خودرا صرف‌احیاء سنن مذهبی میکرد. 

در ۱ :مان بعلل احتماعی » عله‌اء ازعقاد مختلفی بروی هکردند. دسته‌ای 
که ادبرت را تشکنل مىدادند و نست بحر بان روزخوش بسن بودند بعلم حد.یث روی 
ما وزدئد زبرا علوم نقلی چندان‌باتشکر سرو کار ندارد و درحقیقت کساتی که تن بوصع 
موجود در میدهند اذ این دوید بروی میکنند . ولی قشرهای سر خودده بدنبال 
جر داناتی می رفتند کد نحوی از اثحاء اضول عقا ید این دسته را مورد حمله 
قر ار مداد ند. 

اصبل الدذین ازعلماء بزر قه حدبت بود که بامعتز له مبارژه مور دوحتی برای 
شکشت نان که محبط مذارس دا«یمرا کن انتشاد عقاین خود تبدیل کررده بودند یه 
اتابك متو سل‌شد. 

در دورانز ندگیرسول اکرم‌هر گاه منلمین بخصوص اصحاب وتا بعین بمشکلاتی 


در تفسیر قرآن برمی‌خوردند از سشوای‌خود برسش‌عی کرد ندوجواب کافی می‌شنمد‌ند. 


ین ون رسد 


بعلاوه اقوال و کردار ورفتار یغمبر را پیوسته سرمشق خودقرار داده می کوشدندطیق 
آن دفتار کنند. این اقم ال واخار تا اواخر عپد اموی سنه به سینه‌تقل‌میشد و کسی 
بفکرضبط آنپا نبود . یکی ازعلل عمده‌این غفلت این بودکه عمر خلیفه ثانی‌ازترس 
ایکه صادا قران با حد سث مخلو ط شود اکدا دستور داده بود که مسی حد ست: تقعل 
نکند وهر حاکمی‌راکه با بالتی مبفرستاد ابتدا دد ادن باره‌باوهشدادمی‌داد. جانشان 
عمر یز اصراد درجمع آوری حدیث نداشتند .بتدر یج هر جه از تار بخ رحلت مهن 
می گذشت احادیث مجعول بیشتر در دسترس‌مردم‌قرارمیگرفت بهمین‌جهت از نیمه‌اول 
فرن دوم هدر ی ضط وجمم‌اوری آتبا مورد #- قرار گرفت. 

علماء این فن» علم حدیث را بدوشعبه تقسیم کردند یکی (درایة(حدیت) 
که‌عبارت است از بحث در مفاهیم الفاظ ودیگر(روایت‌الحدیث) ثه از احوال دوایت 
رگا تاحضرت دسول بحت. هی شند. 

تبعات علماء درعلم| لحدیت در ابتدا ازچریان اصلی منحرف شدء‌درراهمبارژه 
بافقپای عراق‌کشده‌شد ودر تتحه حدیث بعنوان خادم علمفقه در امد . از قرن سوم 
نو بت نقادی علم حد بث قرا رسد وعلماء فن ذرصدد بر (]مذانی صحیح را ازسقم حدأ 
ساژند.ازاین‌زهان تا لیف کتب صحاح مدنظرقرار گرفت. معتبر تر ین کتب‌حدیث‌درمیان 
عامه شش کناب است که‌مشپود بکتب‌سته می‌باشتد وعبارتنداز: 

۱- جامم| لسحح تألیف امام محمدبن اسمعیل بخاری متوفی درسال ۲۵۶ 

۲ کتاب صحح‌تً لیف بوا لحسین مسلم‌بن| لحجاج‌نیشا بوری متوفی درسال۲۶۱ 

۳ کتاب ستن تالبف این ماجه متوفی ددسال ۲۷۳ 

۳ مات مسر تالف ای‌داود متوفی درسال ۲۷۵ 

۵- کتلب جاهم تالف الترمذی متوفی درسال ۲۷۹ 

۶ - کتاب سنن تالف النسائی متوفی درسال ۳۰۳ 

علاوء براینها غالا کتاب (السند) تالیف اهام محمدین حنبل (متوفی درسال 
)دا هم براین شش کناب مبافزا ند . 





اه 
درحمان عصر ود جمعی بد‌تمال تدو ین علم حدیت وبا یدگر اری فقد رفتندصنی 
در اوانخر عپد اموی » بحت در باده جبر و اختیار بتدر یج موجب ظهور عقده تازه‌ای 
هو سوم و۵ مدهب عدل و توحید گر دید که محا لقسوح؛ انا ا ععت تلف تفت ۱ 
اتکرم ار شا گر دان حسن بصری ( متوفی دد ۱۱۰ هحری ) بنام و اصل‌ین عطا 
(۱۳۱-۸۶) پر سر هنسئله کفروا یمان با استاد حو ش اختاراف عقمده یندا گر د و دز تسحد 
از محلس نحت #دری اوطر د گر دیك. عکی 3 راز دوستانش شام عمرو بن عمی لصو فی 
دز سند ۱۳۵ لو ببوست وشرو ع ششر عقا مدخو دش نمودئد. اختلاف ار اسحا خاش شو: 
کد حسن هر ی فاسق ۳ کاقر مدا تست و لی اصل مس‌کقت تاسق کافر مطل شست و بر | 
شپادت و بر ز بان حاری گر ده واعمال جو یی مر ار اوسر ژزده ۰ جتن شبی و فقعط با دد 
هو من زن | تحت 2۱ 

"1 ن اختلاف نظ ساده جون با مخالفت رو رو شد و اضعسن را محبور ساخت در 
زهندا بدتو لوژی موضم بگیر ند بد‌ین ثر تمس‌سیستم‌فاسفی تاژه‌ای سدا شد که بر با بدهای 
استوادی نا گر دید ۱ 

معت: لد در یج بشعباتی تقسیم شد ند که تعداد دسته‌های ۱ نان دا تقو فا تنس 
فرفه مسشمار ند و لی ۳ نپا در بنج اصل با تند تور توافق داشتند 

انتشار عقا ید معت لد خی سریع بود.. ۳ در ادواری که ازادی قگر ۲ 
ببان یشتری وجود داشت به نپایت رو نق میرسید . این 4 دم بصرم. قویز درا ی اسرد 
و لی ۳ یکی ۱ مدا نشجتدان انا بنام بدران معتمر منو یی درد سمد ۲۱۰ سغداد رف 
ودرا تجا تریبت یافتگان جدیدی بجامعد تحویل داد . 

اصول عقا ید معت لد بر با بدهای فلسفی مانند اذعار حسمیت , توحید , عدل , 
اختیار, استجا لد , دویت وغره فر ار دارد و با لطنع ند رش وانمات ان عقا دف هستلا ز م نو حد 
به فلسفد ومنطق مساشد , بپمسن جبت انان تکانی بافکار مسلما نان درقرن دوم و سوم 
وارد ور دند چه کلپای شتدو فان و عطر | کن دانش ش ادواد بعدی را بای تیحه همان 


و یه سا 


ات 


سح نا و حه ا تد‌ضا اج" ۱ 
1 راوید 


عتکاه یو هی لد صحل نها ققیا ید "1 ز | ان لرِ داحختتیوا ی هر احمتبا 


۳ 
0 ی انیا کید 


۷ سس ۱ ت ۰ ۱ سٍِِ_ 3 ۱ ۳ هس 1 کی :2 ۰ 
۴ هه ۷ بخمات حام وقت اتحام مهافت داهی تا له سس سس زرد له توام 


رت ]تنل . 


تیان اهاعند | نی عشر دد 0 دی كِ عقا ند خود را تما اد 
۹ رد هم اوه و 3 ی ثذ هعتار لدتصشف دنه 13 


اسالاهی را طراحی گر ۳ یس قمی هت «حد ننن ۱ و شنت تا احت مساخت 2 


وتات 

عبت سید مننه مد ( اهر احیل| لد ین جون دید هعتر لد اضول عقاد خود وا 
بسن عوام و خواص انتشار داده‌اند عزم سقر کرد و گفت در دباری که عقاند باطل و 
گ اهکننده خر بدار دارد نبا دسر برد)اجولن صمیم وی را ید اتا بت | نکر خمر داد ند 
دستور داد در مدایس ؛ کتب اهل سنت تدرس شود و کتب شعه و معتز له که از نظر 
| مان ضالد هبلک | مرااست کنار گذارده شود . 


اهب احسل‌الد‌ین کد ۱ يمك در مخا لغت ىا مت لد بای هتشر د اژ حول علماء 


ححل دس بو 3 
1 سحندی تیان ۳۳ 
وی قتات بخاریرا از شیج دای ی 3 و صحیح مسلم 
+۱ ۱ شیء عمدا[.حمن بن عنداالطیف ین اسمعیل سعد نشابوزی شند . 
اقب [ِِ س ی 2 اف 


سنن ترمذی دا. نیزاز عبدا لرحمن مد کوزوابوحمص‌عهر دیتورک استها ع :مود 


۳۳ات۳۳ 





ت_ ۱ - شیج علاعالدین خصدی متوفی درسله ۶۳۷ هجری مر ی ح اتید فمدبن 
ز ها 7 ۱ نتب" ۱۳ وت رانخاه > ۶٩‏ "1 
علماع حدبث بود که زر د ابوا"وقب تحصیل کر ده. ما بین اینابوالوفت بابخازی فعط سدو اسرطه 
بو ۵ ایوالوقت ددسی) و دو بتجسا در بنداد بسال اززدزت در گذشت. 
۷ - چامم دادمی‌تا لیف ابومجه عیداله چت ‏ و و۱3 


ارت که در ۳۸۵ ففات یافت. 








0 


حولد مش د 1 سس سس و شخ تمس الدین‌محمد 


9 1 ّ سل 3 ۳ 1 
بن صفی کرمانی و شیخ معین‌الدین ابوذدکنکی . بودداند . 
ر باره‌فساکل دی کت معتبر وهپمی نوشته که از [ تحمله مقاتیج الهدی 


0 ۳ ‌ بٍ ۱ ِ« 
ات اس شنت ساهل احجام ٍ حذد وت نو زد اش دس بهساقر ت ۲ ِ ی لو 
قاس تن جامم ۳ سر اژ تاغبا تا سا و عوام فیی در ع عیگر د 8 فلا درل ۰ 
آتر ۴ ۱ ۷ س‌ نو ععوم نت آس 
«لقیشا ۱ اد فتکار وع: 
هر دم ۲ ۳ ار 1 لس هعیز لته ده( رف‌اددار ثر : دیمرن ابوس 0 ۳ ِ- تار و عط عمسنمو د 
ی 


ودر اداء مطلب هر کز 5 سم و دشی‌جمعنت را درد بای هنبردر نطظر نس فت وست 
یت باکر آه مر دم اعتنائی تست که احاد بت اسلاهی وا مایق باهشرت 2 
ببان مب‌گرد. 

برای اصیل الدین‌کرامات زیادی قائل بوده‌انه حتی پس از مکش تربت اورا 
شفای دلپای در دمند صدانستند. ارتکد اد همشه حلدایت بر ای هر دم ثعل هد ۳ 
در این نقلیات تکیه کلام برمعجزات و کرامات است طبيعة شنو ند گان نیز معتقد به کشف 
و کر آمات‌میشوند. وفاتش در سال ۶۸۵ اتفای افتاد. درشیر از نامه وهزار مزار نوشته‌اند 
در محله‌سراجان مدفون است. از اینجا معلوم مىشودکه‌کوچه لشکری فعلی دا در آن 


ز مان ( محله سر احان) مب‌گفتدا ند. 





ات شیخ شاب الدین اد محف تن و «عمای شنو از دود ۵ه تقاأیر حو اش فنلم تر وان 


خاتون تک ات ءماحرت مود و درهما تحاسال ٩‏ با ب در گذشت 
۳ شیخ شمس الدبن ازعلماء د د که قرن هفتم متوفی بسال ۶۴۲ که در گورستان 


عصلی شیر از درجواد قبر بدد خود مدفون شد. 
۳ سیخ »ین الدبن ابوذرعبد ابله بن حنید زور نه الکئیی از بر گاث #صر خود بود 


1 فنن از باز گشت از دار حیحاز 1 ال زر باط شیخ کبیر فحاه زت نجو د ٩‏ صو فد را از شاد فیئمو د 
و بالا خر ه درسال ۶۵۱ در کدشت و دد چنب شیخ تن وافم در مجل فعلی دییر ستات شاد ر 


عدفو ن شد. 





سس سس 


از حا تدان ساذات طءیل کهدرشر از خا تد| ِ دافعّل ومورد ۱ حترام بو ذها ُد ۳ 
تفر راهیشناسیم 3 متدم بر | نان‌سیدعزالدین احمد دنحععر است 29 از نقباء وسادات 
بلندمرتبه بود . خوئی‌نرم وقلبی‌روّف داشت . بافقرا با مدارارفتارمیکرد وبا نان‌کمك 
هی تمو د , بشزنده‌داری وعنادت علاقه سرشاری داشت . سمی میکردکه از تمام سیره 
دغمب اسالام مروی نما ند. درمحلدگچ بران خانه داشت ومدرسدای بنا گرد که بمدرشد 
سادات‌طو بل‌معر وف‌است, حمع, ازفتاددر آن‌مدرسهندد سر‌هیکردند. احمدبراس‌میرت؟ه 
چند باره مین وف گر د و ها بپای نقسی دککتا کاندان هید یذ نموه مجه درقو ه‌داشت 
درراه مرو نیکو کاری صرق درد : دوستال ۱۷۷۲۳ ۹ و درهیان میاه گم یز ان بستی 
محلدای کهدتز د باث دروازه قصا بخانه فعلی بو ده مدفون شد ‏ 

دیگر ازافراد مشپورخا نواده سادات طلوبل سیدجلالالدین محمدبن محمدطویل 
است. . ازعرفای صاحبدل بهمارمرفت که زیبائی جمال برژیبائی باتش آشافه ده 
بود درمجلس نبکان حضور می بافت واذرفتن بنزد حکام پرهیز مینمود ۰ اوفات جویشس 
راىا تلاوت قر ان هسگذرا شد وفرز ندان خو دراهت درس ما موخت و آناترا تقویق 
تحصل‌میکرد. وفانش‌درسند ۷۵۴ است ودرخانه خوددرهمان‌محله گچ پزانمدفون‌شد: 


پسرش مجدالدین حعفر نیز ازعلمای بز ولگ حدایث وعالم بادیبات بود. در مبرسه 


نجيبية درحالی که جمعی کش ازفضا(درمحضرش زا نوزده پودند درس میکفت. ابوالقاسم 


«۹ 


ی 
1 
ُ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 


۱- این کتاب.حاوی ب بمست هد ار تج ات ددحلم و اعثالء | داب‌است که فاضی ابوعندایته 
محمد بن‌سلامه مصری | تر‌اتا لیف کردءاست - این‌قاتی. شافعی ود ودرعهد خلفای فاطمی 
هصر مسثد قصارایر عهده داشت ودرسال ۴۵۴ تبز در کذشت. عده زیادی اذاهل فل بر آن‌شرح 
نوشته‌اند که‌شر ح ابوالفْتوح دازی مولف تسیر زادی همه عس‌وف تر است. . این‌شر حعوسوم 
است هر وح الاحیات فی‌شرح العهاب . قاحخی محمد‌با لنف دیگری داددینام المختادفیذ کر 
الخلط والاغاد- این کتاب اما یع عمده بافرت درتا لیف‌معجم البلدان وهمحنیی. ععر یز ی در 


و ای سل سور خوه بت ظ 













حدرآلدن محمدرن, محم دشیر آژی 





استاد قر اء؛ مر جع اهل نباز ویرو مذهب شافعی بود . بدعراق 
2 وبا علماعان تواتی کف و معروفتر بن‌این دانشمندان بر 
حعبری 4 اس که بروی قرا ات سبع وقصا ید رائشد ولامه" امام شاط, ۱ 
عر قای شرا نیز مصاحنت داشت و زد برخی از ا نان حدبثت ۳ 


نقعدای در شیراز برای خود ننا نمودو در | نج اوفات خید9 ۱۱ 


۱- شیخ برهان‌الدین ربراهیم جعبری منسوب بجعبر است کت 7 1 ۳ 
رودفرات بوده وا کنوث خرابه‌عای آن بیداست . وی‌اذمتاعیر قراء ذء‌ا 1 
متعددی ددقن فراات تصئیف کرده است , اذجمله آثارش شرح دوقمیده لامپ ودا هب 
است مر گشیخ بردانالدین درسال ۷۳۲ روی‌داد 

۳- قصید» لامیه‌شاطبی‌معر وف به حرژالامانی است که آنر شاطبیا 
9صیده شامل ۱۷۷۳ بیت ددفن فراگت استءطلع یز ايست 

بدآت بسم‌الله فی‌النظم اولا اب یم و مو 
ظ( ۳ ۳۹ 


الحمدله موصولا کما امرا " میاد کاطی با 





تست ۱ 


۹ 
می‌گذرانید . تسلط اوبرقر آن» عمقوشیرینی خاصی بسخنانش میبخشید. 
صدرا لدین درعین‌حال صاحب ذوق ووجد بود . درحالات وجد درخلوت گر یه 


می‌کرد. نسبت بفقرا بزر کواد» برای‌نیکان‌قابل احترام و برای شعیفان مهر بان بود و 





ستمکاران از اومی‌هر اسد ند. 


درسند ۷۷۶ دست‌از زندگی شست ودرهمان بقعد خویش که درمحله‌باغ‌نوقرار 





خزا تصدر ی مرن لا جواهر ۱ ومودد آیات لاهل البصائر 
فما: ظرای تم للد وج دد ۱ 






















اختخادا(دین محمدین نصر له دامشاثی 





ازفهاری بنام بود که علوم وفنون دا فراگرفت واز علماء پیشی گرفت آنگ 


پتدر سس و تصنیی پرداخت در بارههرحکم نطو ز مسوطظ سحین مبی دفت ٩‏ 





باصعا حبرسواتفتللان‌میقیه از صاسف ارات مک ۱۳۳۹ 
قی‌ا لتفسیر دردوحلد - شرحا لمفتاح - شرح القوائد الغبائه - شرح ۰ 
اتلوالم شرحالفظالم - فرسا وال الهش ۱۳ 

شرح المتهاج - شرح العیون لمولاناعضدالدین عبدا لرحمن ایجی 


و نرد ۳ 9 


مولاناشم‌س 


۱ و ۳ ِِ 4 7 
6 ۶ اه راز 4 9 مره ۷۳ 


۹ 
آنجا که شمس الدین محمدقنا(در مدرسد غاژاننه بر نز تدر سس هت یرد در شبران نز 
بعنوان مدرس مدرسدای که شاه محموداینجو ساختد بود بر گر بده شد . تعدادمصنقا تش 
ژیاد بوده ازجمله| نپاست .کتاب نفائی الفنون وعرائس العیون - این کتاب دو باد 


درتپران چاپ شده وموحوداست . نفائس الفون و عرائس العبون شامل معقول منقول 


است . اشعادی نیز بز بان عربی میسرودکه يك‌شعر بازده بستی‌اودرمقدمه نقائس الفنون 


بچاپ > ۰ تال وفاتش ی بعداژ* ۷۵ فو دد ودرمصلی مدفون ات 








مرلانا توا (لدین عبداقه شیر ازی 





تحصازات او لیذ ۱ زا نز دیدد رش مولانا نحم‌الدین فقیه که از دانشمندان وصوفبان 5 





عرص روف سکس زر حخود بو 2 گز اگ و | تاه گر ات سبعد 3 راز نامب الدین <فعر موصلیی 


















آموخّت ودحب. اور | ۹ ز «سر ی 7 فحه . . درفقد ازروش مولاذاقطب الدین فالی چیردگ 
مینمود. درجامم عتبق بعدازادای نماز جمعه وعظ می‌کرد. مجلس درس داشت وج ندتن ۱ 


1 رمعار ق محملذ 1 حا9ط شیر رای ازشاگردان او بودها ند . سراج 9 


ِ 





بن عمدالرحمن متوفی درسال ۷۳۴۵ کد از فحول علمای زمان خود بود کشاف 1 
اموخت و نقر برات استاد راددکنایی بنام کف الکشاف جمع | افرص گرد ۱۳ 
جنان موردتوحد قرار گر فت که مظیر بحث وقحص ومحبط درس تلقی مرش 1 
این باره کو ید 


بو اه دفتر اشعار وراه صحرا گیر 





نسخه‌ای از جلداول این کتاب در کتا بخانه خاندان امام جمعه کیراز یر ازموج 
تسخدای از تمام آن هم‌در کتا بخانهآستانه قدس دضوی 9 ی بش 
گاهی درمجلس درس قوام الدین عبدالثه حضورمی یافت‌وشرح اع 
خواجه عضدالدین ایجی را بااومباحثه می‌کر د . 


لب 


سیادات د۶تگ 








سادات‌دشتکی از خا ندا نبا نی هستند که از فرن بنجم بشبر از :ادها کدوناعقات 
| تال خانواده معروفی باوش کل شدهتت. 

افراد این خانواده غالبا اهل علم ودانش و تالیف و تدریس بوده‌اند که انك 
بد ترجمه احوال معروف ترین دانشمندان این طایفه میپرداز یم. 

اول کس که ازسادات دست در بهشیر از | مد علی | بوسعید نصیشی است قددرسال 
جپار صدواند درمحله دشتك شراز توطن اختبار کرد. این محله همان حائی است 
کد اکنون به محله‌منصوریه معرف شده. 

سید ضیاء الدین بن عربساه کد از این خاندان بوددر فارس قضاوت رسدسس 
ی اس اک و هادت حول شب تال وف ای ۷۵ عاست ود 
گورستان سلم مدفون شد. 

بسرش امیرعزالدین اسحق نام داشت وی نز ما ننداحداد و اسااف‌خود ازسادات 
7 ا لقدرو نسکو کارا نی بود که تکلفرارها کرده دائمابا تلاوت قر ان دمساز بود بر بلا 

ان ایتک ۲ بدر گاه خداو ند شاگر بود. برای‌مردم موعظه مسنمودو در تصوف کتابیی 
نوشت بنام مصباح الدجی. 
صیدا لدین مظفر هسکفت سدزا لدنن زهد و دانش را باهم جمع کر ده‌است. در سال 





۳ ۱ 
۶ را مب . ۱ ۱ ۳ : ِ : ۲ 


ی 
"دا ۲ 
نت جر هت ۳ 


وا 


پ- رس ‌آهیو رقح‌الدین تا م ۱ ددواضعی عا ليم جات و موسر ی دا نا بو د. سشر 


حد دت انش داشت ۳ ۱ در د سل نو سشست . سال و فا دش ۷ اشدن س ۳ زر او در معب و 


الب 
ی 


بر اد وگ ثمز امدر هد را لد بن محمد هو سوم بود. او بزر گان از و ازفضالای‌ننام 


ی و و شغوت و مپر با بژد گوا اه ۳ 1 ٍِِ 
۳ تب 7 9 3 ۱-3 با اسب تا سل هفان اس ۳ ستر ی لد 
جر ها 0 1 دا ۰ ت ت د ۳ ِ 1 


۱ ۱ ۳ ِ«ِ«"« .۵ ۵ ۳1 ۱ ۱ 
محلی کد مدگن احدادش نو 3 نا د. درسال ۴ درگذشت « ده همالن مدز سذصصو ز یذ 


پسر وی ایو اهیم ملق به است. صاحب چاه ودانشمند و خوش‌یادوعا ای 
هرتبه بود که دزفقر وتصوف نیز مقامی والا داشت بادرش به عراق وا ودب سانره- 


ِ ِ ۲ ۱ 1 ۳۳ ۲ 
۳ عحیر حو: دیر دهم سل 8 عحانب ن ددشن صد را اد ین ابومحامی مشادرش الا توار ۳ 


۳ 


خو | ند ۹ کر زدم ک م علاعا لده لد سمنا نی «بپر دهنندشد در واه سر و ساء 2 چنال بیش 





۱ صدرالدین ابوالمحامع ابر اهیم‌نن سعداادین حموی درسال ۶۴ در آمل‌متو اه 
شد و برای قرا گرفتن علم بنقاط مختلف سفر کرد. ددسنه ۶۷۱ یکی ازدختران عا2 الدین 
عطاملك جوینی دابه عقد خود در اورد . در سال ۶۹۴ غازان خان بدست او اسلام اودد و 
به تبعیت اوصد هرز اد تفر اذامراو (شعریان مذول مسلمات شدند. دد ۷۲۲ وفات یافت و در 
و ده تک 

۲_مسازق الانوار کتابیاست در حدیث مشتمل برنوهز اد ودویست و جول و شش حد بث 
ازاحادیث صحاح تا لیف دسی‌الدین حسن‌بن محمد ضغانی تحوی‌لنوی فقیه محدت متوفی 
درسثه ۶۵۰ 


6۹ 





ی 


ات ندهصحات از افر اد خاندا تشس تال ۳۳۹ اف ثر اج شیصای شا دزد هل« ست جع وگ ‌ 


ارس چات لش | ی مر ۱ ة 1 ۷ 1 طن بط 1 بِ۳۹1 ۳ ۳ ۰ 5 ۱ ۹ ۱۱۳ 
2 > 9 8 سل من در د. ار الدشی یات ۷ دور تسف سس گر ی ای بسا حخانو مچ ی بخااد 


اسر زرف سل , 
سمد بهاعا لد.ان <مدز لن سبد عر شاه حسمتی 


ار رصاد د عىادش از بو د کگد رواتت حجل نت 5 تسس فی مر د. ذر تصو ف دو کتات 


تالیف کرد سکی بنام | امصباح لاهل | لصلاح ودییگری | لمغتاح لاولی النجاح‌که دراین 
کتأت خوددا مروامام محمدغزالی نشان می‌دهد . 

رد خالش احصسلا لد دن‌عندا للذ دا | موخت و کتات الما تسح ۲ نتفاب دایک 
اورا از خودسش قر ار فت. مردم‌زا به اخاراص ودوری ازریا وعظ می کرد. سال‌هر دش 
ک و۳ بعي ومان پاش از ناهد تودم ودرمیرییه. میعوو ند که درک خه برآم‌که 
در وی دشتك واقع بود مدفون شد .. 

پدرش امیر تاج‌الدین محمد نام داشت.ازعر فای‌صاحت قدر و لتدمقام بود.قرآن 


۹ 
۴ 


وا سحءحل داشت وا اسداو یش تمو ی روادت هی گر د ست ال هر دم | دی ری ورافت ‌ّ 


شد از صفحد قنل 


درسنه ۶۶۲۵ دنو لدشد ۰ دراوایل-وانی در ددستگاهاد عون خان خدعت می کرد ولی بزودی 
از کاد دو لتی کناده گبری کرد و بطل‌دانش وسیرو سلولك وخدعت مشایخ پرداخت وبا خره 
مر حله‌ای اذ کمال دسید که اجازه‌ارشادیافت. 

در سال ۷۲۷ که امیر چوباث بعسد جنگ باسلطان | بوسعید اذخر اسان (شکر «شیدوقنی 
بد دمدان دسید ۱رهبین علاعالدو لد التماس کر دنا نزد ابوسمید از اووساطت کند. علاء الدو له 
سیاد توانگ و بخدندهو نیکو کار بود. عوائد املاكوسیم بدرید اصرف‌دستگیریفتر او سوفیه 
می‌نمود. وی بااسد عزاد دیناد (بیول اءروذ تغریباً پنج ملیون تومان) اذ املاك خود وقف 
هو فیه امود. تا لیا تشن از سیه‌ی کناب ستحاوز بود. علاع| (دو له ذرسال ۷۳۶۲ در گذشت و در 


سوفی آباد و اقع‌دد بیست دیاو هتر ی «جدوب سمداث عدفوث شد وادامگاعش هنود باقی است. 


7۳ 












با مد ند و برایاه هدا بای قراوان ه.فرستادند ولی اسر تاجالدین دیناری‌ازاین بذا یا 

راذخیره نمی‌کرد و | نپادا بذلو بخثش‌مینمود. درسال ۷۶۴ در گذشت: نزد بدرش‌مدفون 

شد بسر امیر تاج‌الدین موسوم بود به‌امیر حلال‌الدین بحهی 
وی‌حا تشن ددر شد. بر تاز بخ مسلط بو د» اد ده و امتال نیز بره . ره 

گرفت حدت رانزد شیخ شمی‌الدین زرندی وداتگران موی و مصنفار 

می‌کرد. خودنیز تألیفات «فیدیبجای‌گذاشت که‌از جمله آ نها متوان‌کتاب الاعجوبه - 





تار یخ ۷۶۴ اتقاق افتاد ودد نزد پدر بخالك رفت. 


ژِ تم جرد ( 3 خر سا ۳ 


این مرد اگر جد در دانش تحصیارت وسعو عسقی نداشت‌ولی در مسدان‌عمل 
از چپره‌های بسیار جالب است. 

در تفع سمخ تتر ات مت د و هر بات از درو ان که کاری داشت باور حو ع 
صتمود.در خوردن عد| امبااذ هگ د. دد حلوت عسادت صسمود.وی ند فعط حدم 
درو یشان هت د بلکه در دوچه و بازاد نیز بپر اس که احتیاج بکمكث داشت باری 
مود در حوار دباط عماهی بودکه شتخضا ۱ رالد کرد و اجاژه تشنداد کی 


ناو کم بدهد و از ا که ات هسلمن وفترارا ف راهم مود لذت مسرد: 


سیر 


مسحفت . ر گاه 2 ان حلد‌هصت میکنم حو د ش سیی وا فر اموش همنما ىم ی اواخر 


انب 


عه ر یذ جعقر | باددز محلی کد فعاه تجبه جپل تبان وافع است ت | مدامیرییرحسین گد 
از جانب امبر شبخ حسن کوچك فرعانروای فارس بود در آ نجاتالابی بزر گ ساخت. 
مر دم در | تحدود سکنی گ بد‌ند واز آت ان دار استفاده مت‌کردند. درسابه همین 
اقدام محلتی در لا حوالی وود آزهد: ددسال ۰۱ در شلذاشت و در همان حبل تنان 
مدفون شد و شاین او لین حسی است کفه و آ تیحا بخالك سب ده‌شده. دمن از آن حظ ه 
وی مجمع درو یشان وصلحا شد بطوریکه اکنون قبر چهل تن از درو بشانی که کوبا 
در زهان صئو ید سادن ان که بو دا ند دد ااست: بش قبر این جپل درو ش‌را 








ون 
معتمدا لدو له فرهاد مبرزا در سال ۱۲۵۷ تجدید کرد. کر دمخانز ند نز ان حظریوا 
بنحومطلوبی تحد بدبنا نمود. ژمینپای اطراف‌تکبه وقف‌بر | نجا ,ودکه انك ازطرف 
افراد تصرف شده است. در انحا دو قبر هه وحود دارد تن از آن‌جمالالدین 
ابو اسحق شبر ازی‌هعر وف ده شخ اطعمه است لد تفه ۰۴۸ در گذشته واو اخر 
عمر خواجه حافظ را دركدکرده, بخدمت.شاه نعمت‌اله ولی رسده وباشاه داعی ال ال 
همنشین بوده است و شاه داعی در وقات او مر شدای سروده . 
وی بسباری از عز لیات حافظ را استقبال گر ده: درد بباچه دبوان خودمو سوم ب۵«د اجه 
سفره کنزالاشتها»چنین گوبد (چنین گوبداعف عباداه الرزاقابواسحق معروف 
تحلاج دام نعمته در رمانی که درخت‌حوانی سا نطو نود وشاج شادما نی ار هبو د 
امانی بارور سخنی جندب سل ار تحال نس حرمقال دست مبداد با خود اندشه 
کردم واه مینست که سمتد سخن طر حقی دره‌یدان فصاحت‌را نم وشاان سخن 
جنان درخوان عبارت کشم که عذا خوران سفره لذت ننواله‌ای هرجه تمامتر رسد 
وار باب بلاغت دران حبران مانند تا موجبزیادتی قبول وشپرت کردد) ۰ 
آتگاه غز لبات حافظط را استقبال گر ده کذ معلاح جند عزل ۳ خاک مشود , 

بد پسشم چون خرلسانی کر اری تن ترا دا 

سوی فلیداش بخشم سمرفند و بخارا دا 





غب کاچی مکن ای بودك تاره سرشت 


که خمیرش بد فطیر تو نخواهند سرشت 





دل ما بدور بورله ز عدس فراغ,داند 


کذ ید ند دای بند است و ژ سرکه داع دارد 





کبایزان سحر وه سر و۱ کنیل 
سا بود گذ گوشذ چشمی بما کنتد 


ها 











۰ 
د بودك نیست چیزی در حپان 





گر حدم لده لد عافد سید روی‌ان نوشتد شده (المر حو 


ی 
7 صیر بن‌محمد ین جمال| لذ ین‌محمودا لافرزی 


» 


۱ 





۳ 1 
0 _ تن تب سب 
ِ 


را ۱ 














مه لانا ماد(لدن هرد (صمدنن شمان 





3 


۵ از 2 َِ» 





عالم وعارف قرن هشتم کد دائم لذکرو کثیرا لت 


هت 


سز ۲ ۳ 0 
سکوت دا ددیش می‌گرفت وذکر خدا را جایگزین هباهوی مر بوط به مذهب حنبل 
ِ مالات که دور ان مان باذاد گرمی حاسمت و < مه ند دار بر دازت خانه خی| رف 


۳ 


۳۲ 
کی ام 


شش ۶ ایند !در 


۳ 


انیا سس هر دم اتشغار داد . هما کنون وت تب رگ خعلی از کنات قواعد | لشر دعد تالف 


عزا لدین عبدا لعز یز بن عبدا لساام سلمی شاقعی متوفی درسته ۶۶۰ بخط شخ فطب - 
سا . 


۰ _ قل 


الدین در کتابخا نه موره بر انیا موجود است که تارخ کتابتش ۲۵ رحب سنه 


۷۵۶ مساشد . 


تَ‌ ۳ اف 
عااو ه براسن حو د ۳ نسز و سا ( تی در باره مسا تال مپم دسی ن‌ناسیه و از یت 


مسا 


دای شعان سب ۷۲۵ رو داد و در 5 ستالن مصلی مدفون شد ۰ 























۹ ۳ 
۱ ٍ ۱ وش ٍِِ 
مولاثا عضدا ادین عمدالرحمن بن احمد ایحی‌ازموٌ ی وان 0 9 





تم بود . 


که حافظا: زاو شکی بأدمی کند. و عالتب متعددی درفاسقه وق رد # 
دد او: رده گدتعدادا ین تأ لنفات ۳ باز ده حلد نام بر ده ند . 0 
ومعروف‌ترین | نبا همان‌کتات المواقفت فی‌علم | لکللام و تحقی ‏ 0 ند و اه بصوافر ام 
است که 2 ۱ 9 بیان ۱ منامند . هولاتاا این برا کداد 





ساژد. 3 ار ازا 0 و ۱ 
مثای هسب خاشت ست:درهمین ملاقات و دکداهیر از مولانا ِ ۱ 


۹ 
ثٍِِ 


دوات الدین انوا لمحاسن عسمان زین علیی شقنی ی «دهبت ار دعدو قاضی‌حادل وحتتگو ید 


۳ 
نو د.وی سجو حد شاه نشعی هد ناشاک تمتاه حمعد و نماد حناوء حاضر 
مسب ردر مدرسه عضدیه درس میگفت. از بماران عبادتمننمود.احوال دوستان را 
جویا میشد و تفقد حال بینوانان میکرد و در عین حال بد تصتف کتاب هیرداخت 
۳ بالات و صاات عساتان دی سم یاس هنلاد. 

دنو ٩‏ ۲ که امر مبارزالدین دحمد بدست سرانش کوروزندانی شدوی 
اسحلد صل سین ا نان نود . سیب لافت و در فاد و تقو دی تا شحاع دی 
قادرا لو داد.شد بار د بارت خاند خدا رفت.مصعات او عبار تند از: 

" ببانا لغتاوی ِ شر حالحاوی - سر ح الماهل الضعتر دا ین المفسر ۳- سر ح 
المتظومة فیا لفر انضی۴-الرسالة الا لغة فی‌الاجتپاد ۵-ا یازا لم‌ختصر دا بسن الحاجت 
۶شرحی نز بر نا بیع ااحتام نوشت دد ناتمام هاند.درسنه, ۷۸ ور اسذاشت ه در 


مد سای کید حود در بازار مت ص ساذباد مدقون سل 








او ررد سس سرعال سر دشت چرجانی 








میرسید شریف‌آلدین علی حرحانی درسنه ۷۴۰ درش ار متو لد شدودرسال۸۱۶ 
در گذشت ودر دارالشفا مدفون گشت. 

این دادا لشفا که بدستور شاه‌شجاع‌ساخته‌شد در محله‌لب آب قرار دارد و اکنون 
فساحت اند می آ ان صورت خراید محصو ری مو حوداست. 

دارالقفاء سمارستان بزر اه زرسی ی نو ده گد در | نحا سماران رامعا لحه گر ده و 
طب وسایر علوم معقول ومنقول تیز تدر س‌میشده. 

حافظ در این دارالشفاء تفشیرفر ان درس مداد وعلامه نز خود از مدرسن 
ا لحستی وی آلر متقوش بود و مدلل ممداشت که هقبره عالاهصف هیرسند. شر بف 

عا(مد در شیر از مورد تغقد خاص شاه‌شحاع وسلطان ژین‌العا بدین قراز ده 
درسنه ۷۸۹ که تبموز بار اول بر ازآ منوا تجارا محدداشاندان الاظر وافات 


عالامد مبرسد شر یف‌را باخودبسمرگندبرد. 


6۹ 





3 
وی 7 محلس سو ور تاها سعدتفتاز انی ۲ هساح تیی داسشت 9 دق وج فصاحن 


قدر ت هو ش 9 سعد الب اعد. امه خاسشتذای در کتان مطول تالیف سعد تفتار اتی 


نو سب و نز ان ات 3 راضات لطم ی یر ادساختداست. 


من شرا مس از مرگ تنمود باز قاس باز کشت و شه غمررا درا تحا سر بر د. 

شادات شر بقی خدهنور بقایاء ی | نان در سمر او ۱ ی ۳ مد اد ارات عاراشد سید 
هب سیل تشر شهنکامی کددر سم قر ثف‌افتا ده دو ۵ لسر ‌ هر سد‌شم سا لد بن محمد 

شبرازی ازاود رخواست کرد کد وصت کند. میرشر یف درجواب گغت( با با بحال‌خود باش) 
الدین ان عصجوان را چنن نظم آورده ست. 


مرا سد. شر بف ان بحر دخار کد رحمت بردوان با لاو باد 
وتا در د و گفت‌ار | نکدخواهی 1۹ باشل درفامت حان توشاد 
جتان مستغرق احوال خود ناش کد از حال فسی تاید تراباد 


با د تا ,و 1 


ز بر نموندای از اشعاز اوست 
ای حسن تور | دیر متامی نامی وی از تو بیر اد لشده‌ای سغامی 


هن ‌نست کد تست پپر دور از نو و لا در حو رحو د بحر عدای باحامی 





۱- علامه سعدالدین مسمودین عمر تفتاذانی اذعلماي بزد کف فرن‌هشتم است که‌دو 5تاب 
مبلول ومختهر درشرح تلخیصالمفتاح خطیب دهشق‌ددمعا نی و بیان نوشت. دو کنابملاسعددر 


عا لم ادب شهرت‌فر او ان داردو بر [ نهاحواشی زیاد نوشته‌شده که بهثر ین | نها حاشبه هیر سید 


شر یفاست. ددسال ۰۷۵۲اسمدازجوات‌دد گذشت. 









شوابعری کرما نی 





کمال‌الدین ابو ا لعطا محمودین علی ین محمود متخلص به خواجو ی ال 
سال۷۹ ۶متو لدشد. شاعر ی حود رادردر بار امیر مبارژا لد ین‌محمد مظفُری‌در بزد شرو ع ِ 


گر د ۱ ا هدر بارشاه شمتم| و اسحق اشحودر شِ ار بادر بار شیر وانشاموقزلار ۱ ملان . ۲ 
اضر عراق هم رابطه داشته و ا نانز ا مدح گفتد است. چندی از عمر خود دا هم دد ‏ ۷ 
تا ِ" دا( ۳ 

نداد گذراند. ۳ ۹ 
- نی 5 


خواحو در ان مسافر تپا خود با بسیاری معار یف وشعراو ادب و تا او 
سلك مربدان شیر کنالدین عااالدوله سمنانی در آمد. 


خواجو در درپارشاه شیخ | بواسحق بامخاا 





. ۳۹ ۳ ک 
هس قاس مر دیا حیل و شب ادا دور ده 
ایا 


# 6 
۱ ِ ۹ اب ۱ ۰ 1 0 ۰ 
۱ ۳۳ زار ۰ ۳ اوعد ۷۰۱ ۱ 














- سس دس 2#-: ۱ ۱ : نی ۲ ۳۹ عمج 
شد واوخواجورا«دزدکابلی» خواندودر شعری در- پواسحق در یادهانل مت 





خواجوی دزد کابلی از شپر کرمان _ِ 


اج 


آوددة - کمال‌نامه 3 بنام شاه شمت| بو اسحی دز سال 999 سر و زو روضدا لا نو ار در تصوف 


کددر سال1۷۴۳ ی ات مر قد. شیح مر شد کازرونی بنطم آونده اس 





الا کت 1 لسن * 




















شیخ مجدالدین (بوطاهرمعمدین قوب فیروز آباه‌ی 





فروز آ بادی در قصبه کارزین اژبلوك فیروز [ باد فارس بدنا آ مد ودر عفت‌سال؟ 
آن مجبد را حفظ کرد وسال بعد بشراز آمدودر اتجا به تحصیل برد 
بغداد وشام ومصروروم وحجاز ویمن وسایر بلاد شرف مسافرت کرد 
مختلف عرب معاشرت نمود. 

شاه‌شجا ع‌مظفر ی؛امبر تسمور گور کاتی و سلطان با بز بدعثما نی از ملد شاها 
چه نست با فروزا بادی عنات خاص داشتداند. وفتی هي که بدیمن ۱ ِ 
ملك اشرف اسمعیل . حکمران یمن منز لتی رفیع بافت وملك اشرف « د خترفیر و 
راکه دروخاهت وزمای زبا زوا شایان ود تع یت ۳ آبدی دا ۱ ۱ 
سال قاضی شهر زیید کرسی بلاد یمن بود و بعدهم قاضی ح 
الاهر برتبد شخ الاسلامی رسد. 

دز باره عشق او بمطالعه نقل کرده‌اند که هر شب تا 





رز 


وخود ددا ین ن باره رین 





۵ 
تم بتوقیق الاله وفصلد فرائه ضیط فی لائسة ابام 
قبروز ۲ باذی مو لف کتاب معروف قاموس است که نا قبل از تألف المنجد در 
لت مانندش کتابی نوشتد نشده بود . این حجر عسقلاتی ددباره او گفته است کد نست 
شخ مجدا لدین به ابواسحق فروز | نادی میرسید. مردم بر آوطعن‌میزدتدکه ازا بواسحق 
ی باقی نمانده. ولی درساند تحص ل علم و تالف کتا ب فاموس جنان مقاحش بالارفت 
که نست خود را به ابوبکر میداد ومردم فبول مبگردتد. 

و قات فمروز | بادی درستد ۸۱۶ دوی داد ودر من درمقبره شیخ‌اسه‌عیل حبروتیی 
عدفون شد وحال ۱ نک حو د ارژو مکرد درهکذ دمیرد. درایام فضاوت دد من چند 
باربه طایف ومکه ومدینه هم مسافرت‌کرد. فیروز آبادی دارای تأْلفات زیادی است 
که عداد ان | زصد مجلد عم تجاوز می‌کند وما اسامی کتب عمده اورا: می‌نگار یم. 

۱-۱احادتا لضعیقه کهچندمجلداست ۲ -احاسن| للطا بف‌فی‌محاسن| لطا یف ۳ _ 
الاسعادیا لاصعاد ای درحدا احتهاددر سدمحاد. ید ات فاسمعیل‌صاحب نمن 
تا للف‌کرد. ۴- اسمازا لسراح‌فیاسماء النکاح ۵ -اتوارا لغمت‌فی اسماء | للیت ع ضایر 
نوی انتمت فی لطا نف الکتات الحز یز ۷ - اللغه فی تراجم اثبث النحو و الاغة 
۸ - تحتیر |لموشین فی مابقال بالسین و الشین. این کناب ددببروت چاپ شده است 
-٩‏ تنویرا امقباس فی تسیراین عباس درچپارمچلد ۱۰ - تپییح الفرام الی| لبله! لحرام 
راتفر اتفاه ار ی وبا کات 2 احادیث واقوال‌علما 
را در باره شراب جمع 3 و بك نسخه آن در کتا بخانه خدیوید مصر موجود 
است ۱۲ - الدرالغالی فی الاحادیث العوالی ۱۳ - ال النظیع المرشدالی مقاصد - 
| لقر آنا لعظیم. این کتاب‌در تفسیر نوشته‌شده ۱۴ ی 
۵ - زادا لمعادفی وزن بابت‌سعاد ۱۶ - سفرالسعادة در تفسیر که در حاشیه کتاب نور 
الکبیر مع فتح خسرفی المشسمردرمحر چاب سید ۷۷ - سرج صحیح بخاری که نامش 


منح الباری با لسیح| لفسیع المچاری است وفیروزا بادی پیست هجلدا نرا باتمام دسانید 


۳ 
ودد نظرداشت ا ترا جبل محلد شما ید ۱۸ - شوادق الاسرارالعلیه فی شرح مسفاری 
الانوارالتبو یة ۱۵ - عدة الحکام فی شرح عمدة الاحکام ۲۶ الفررالمثلثه وا لدرر 
المبثثة ۲۱ - الفضل الوفی فی العدل‌الاشرفی ۲" القاسوس المحیط والقا بوس الوسط 
| لجامع لماذهب مرن کلام العرب شماطط: این کتاب به‌قاموس اللعه معروف است و بارها 
بطیع رسده ۳ - قطبة الخشاف لحل خطبة انکشاف ۰ این کتاب شرح خطبه ری 
زمخشری بوده اماچون از بین‌رفته‌کتاب‌دیگری دد این باره نوشته و | ترا | تفا لرشاف 
می‌خطبةا لکشاف تامید ۲۳ - کورتا لخلاص فی‌فنائ‌سور؟ال خلاص ۲۵ - اللامع! لمعلم 

لعجاپ! لجامع بین| لمحکم وا لعباب. | ین کتاب‌در لغت نوشته‌شده و پنج جلد قطور بودها 
۶ - المتفق و ۳3 وا لمختلف صععا ۲۷ | لمعلت, دو کناب ۰ بدین نام داز 

ستیر که پنج جزوه بوده ودیگری کبیر که پنج مجلد است ۲۸ - المرقاة الار فع 
یقت اشافية ۲۸ - المرقا لوفية فی طبقات |لحتفية ۳۰ - المفانم المطاپة ‏ 

طابة ۳۱ - مقصود ذوی الالباب فی علم الاعردات ۳۲ ستء اسول ۵ ۱ الرسول 

۳ - تخب ام في اللکت تس ۳۴ تا ۷ عان 1 ف سارینم اصفهان 











سس ی اب را 





خواحه شمس الدین محمد ‌حاقظط د, حیه‌د سال ۷۲۶ دد ماد شباد ان سر 2 دد‌شا 
9 0 تب . ی + کی 0 با ۷۲ ۳ ۳ 

محلد شبادان سایق را امروز محلددرت شاهزاده صوستت: 

یدر حافند بهاع‌الدین از احفیان ِ شر ار هپاحرت کرد ودرا نحا بد تحارت 
در داخت و رو تی انده‌خت. اما حون‌حافط خر دسال بود گدذسرش در گذاشت تروت دار 
را اددس داد و پا برشد خلی زود و ارد زندیی شود و با عرق حسن و کد کم امرار 
ععاسش تیا یت , باه بت ۳ این هر دفت محا ك هی ناقت تست دانش ی داختتارقر بان 
سب چم ال ریسا اور احافعل ص ۳ یب 


حافظط صششعدای تکیت در جاه مرتاضی علی که بالای تك اللها کنر جای دادد 
شب بر نده دادی می کر د و شبپای جبعدرا نیز درمسحد جامع عتیق بدتفکر وتدبر در 
معا نی قر ان هی در دات. 

ایا باسشاه سمج ابو اسحق فتار عحشو ر نج د وعلافدس شاری بو داشت 1 کما 
ای ك ِ دشن اهر کشض) باه جود تک بست از تست خر فش آهسر مبارزا لدین افتاده نو دیاز 
اداین ده نت دانش در ور حود عادعی گر دوغزل ۳1 نو ندای است که ۳ خاطر شاعر را 
از مر 2 بای شخ ابو اسحق تیان هی د هب . دوا ان غز ل‌حادخط از خلوت انسی جد باشاه‌داشته 


يب" ود دك 
رتیل ک‌ 8 ۲ 


باد باد 1 که سر گوای ۳ ۳ ل بو 3 


راست جون‌سوسنو کل از اثر صحت‌دا ك 
دل جو ار بر خرد نقل معانی مبکرد 
آ دازا ین‌جورو تطاول که‌درا یندامگه‌است 
دز دلم نو د کدی دو ست تسا سیم هر گز 
دوش بر ناد حر نقان ید خرابات شدم 


سب 


و ایحا 
راستی خانم فیروده بو اسحاعی 


۳۳ 


ددی ان قبقبه‌کاك خرامان حافظ 


با 


دده راروشتی ازخالك درت‌حاصل ود 
برژزبان بود مرا | نجد ترا دد دل نود 
عشق می گفت بگرحا سار أقعفگا بل 
واه از آن نازوتنعم که ددان محفل‌بود 
جه توان کر د که سعیی هر‌ودل اطل بود 
خم‌می دندم خون دردل و بادرگل بود 
مقتی ععل در ان مسکله لا بعقل بو د 
خون در حشد و لی ده لت هستعحل نو د 


کهر سر درد شاهمن فص عاقل نود ٩۱‏ 


در در بار شاه شبن او اسحقة چپار شخصت بودند که حافط نسبت بدانان انس 
وعلاقه سر شاری داشت واز | نان درقطعهای چنن .اد می کند: 

بعپد ساطلنت شاه شیخ ابوابسحق بد پنج شخص عجب مك‌فارس بودا باد 
کدحان خو ش سرورد ودادعش یداد 
که قاضتی به از او اسمان ندارد باد 


تخست با دشپی‌همچو وود بت بخش 
دگر مریی اساام شیج مجدالدین 
دگر شه‌ابدال شیخ امین الدین" که من همت اه کارخای. سته گشاد 
دی فیوگفدا نش عضد کددر تصشف بذای کار « مواقف» ینام شاه نپاد 
کد نام نىاك بمر د از حپان بد بخشش‌وداد 


خدای عز وجل جمله را بیامرژاد . 


نت اً 
د‌ گر گرم سر حاجی‌قوام در بادل 
پس از قتل فجیع شاه شیخ ابواسحق وتساط امیر مبارزا لدین برشیراز » حافط 


بااو ی صارره هرد 





۰-۱ ۴ - شور حال ان شخ عنت‌ها دشن تط اعیف کتاب آمفه اسر ودرا یتجااز تکر اد 


آن احتر اذ هی نمائیم 


#۹ 





ی ۳ 
اهتر هبار زا لد بو ول دسوز داد 3 هصیحا دص ِا اس ساب و صدای هو سعیی 1۳ خاموش 
ساحننلو در همدحا مساجل هد ور ات ئل - 
حافظ باو که شان شاهی را نمی‌شناخت و مانند محتسب بدنبال شکستن « خم 
شر آت» لر ددن زر بان جنات نو 2۵ ار تاد مای هد لقب محسنت داده در تعیح وربا اه 
سجممو؟ کت 


بو د ۲ یا کد در هس‌کده‌ها امد ۹ گرم از کار قرو فسته ما بکشا بشف 


نی 


در همخافه بستتد : خدابا «میسند جد درخانه تزور وریا متشاد 
۱ ‌ ۳ تب 3 ی 
اگر از دهر دل اد و ۵ سن فستتتل دلفو ی داد کد ار دپر خدا بششا سل 


وتو نت رت رت یاب اهبهسستتانرلف متا ککها ند 
تأامیف نعز مت دختر در برختتوانند تاحر سقان همدخون‌از م مها خاش 
صفقای دل ر ندان صبو حی ز دکان پس در ستد بمقتاح دا شا تن ۱ 
حافظ این خرقه پشمینه بدییی فرد) که: جر تن دز برش سدخا بب‌شاایند 
حافظ درمذهت امیر مبارزا لدین اببات زیادی دارد که از آ تجمله چند بت 


رد بر اد می‌شود 
ا5 ر چد باده فرح مدش و ناد کل نت 


بنااشکت چنکد مجورمی که محتسب تیز «است 

در آستین مرقه پالد پنهان ن 
که همچو چشم صراحی زمانه خو نیز است 

دنك باده بشوئند خرقدها از اشاكث 


ید موسمع ودع و روزگار پرهیز است 





ای دل طریق دندی از هحتسب باموز 
مست است و در حق او س این گمان ندارد 





۱ بر بدت ۴ بعثو آث ع: ادادی یأث‌د سم قدیم آدیا ی اشتت: 


ی ار ۳۳ 
من نه آن رندم که ترل3 شاهد و ساغر کنم 
محتسب ) داند که نون کازها کمتر کنم 


دانی کهجنگث وعود حد تقر برعی کنند؟ بثبان خور ند باده که تکفیر هی کنند " 
ناموس‌عشی ر روثق عشاق می‌بر ند عیب جوان ء سرزش پیر هی کنند 
جح قلت تره هسح تشده حاضل و هنور باطل در ان خنال که ابر هر کی 
گونند زمر عشق ی 3 و مشیو ید مشکل حاتی ابا که تعر در م کند 
می‌خور که شخ وحافظ و مفتیو,محتسب چون نيكث بنگری همه تزویر میکنند 
سر | تحام اهر مباز زالدن دست بر خود شاه شحاع بقتّل‌رسد و حافط در این 
بازه چبن می گو بد: 

سحر زر هاتف عيبم رسید مرده تکرش کد دور شاه شجاع است هی دلیر بنوش 
شد | نله اهل:ذظر بر کناده هم رفنند هرز ار گو زد سحخین بر زبانء لب‌خاموش 
ساتگث حنات بگوئیم ان حعا سب که از ذهفتن ان دنک سندصز دحوش 
حافظ در این احوال بمدح شاه‌شجا ع در داختد آها مناست که مدح او «دان 
خلت ات ,له شاد شحاع استنداد ساه پدرش امیر مبارزا لدین یا از بیتن بر ده ز نر ااو 
خود شاعر و اهل ادب بود . نجوه مدح حافظ از شاه شجاع بمنز له مدح آزادی و 

صداقت است . بابباتی از این غزل‌توحه‌شد: 
جتاث در غلعله احد کدکجا شد عبگر؟ حام در قبقهد امد که کسا شد مناع ؟ 
مظبر لطف اذل » دوشنی چشم امل جامم علم وعمل . جان جبان‌شاه شجاع 
اما همین شاه شجاع با همد علم و دانش وذوقی کد داشبدنست بد میر عمادفقیه 


گرهانی نسبار ععترل بو ده ایک 
هسرعماد گر ب‌خود را تعلیم‌دا ده بود تا بپنگام نماز باو اقتدا نما بدور گوع وسحودرا 
تقلید کند . شاه شجاع این‌اعر دا حمل برکرامت فقبه می‌نمود . اها حافظ صدانست 





ده خداه تد از گر ید نما تخو استدو ادن لت له در ی .استت.: لها ندمر عماد فصبدحملد 


می کند وهی گو بد: 


و یی تاد دام 8 سر سجچ ره نار ت 3 ۱ ع 3 مدر یا فلت ری ال تا 3 ک ‌ 
ع ۰ ۳ ۴ و : ی ی ۰ ۳ - 
تا ی سح دا قسقي 3 دار ۳ ز ثر ۱ ند عرص تسیل ی تا ال # اد گرد 


تتعتی 


ای مك خوشخر ام که خوس‌صروی ناه عره هشهو کد کر ب۹عاند نار تواف ۷ 
اما ققبا هم کار تنشسند . غز لی از حاقظط بدست اهو دی لد در «مطح 

ال اس ۰ 

[ عسلمانی اه ااتحری ۹ حاهیا دار د ه ای اگر ۳ دس اهر ور نو ذ فرداتی 
این ست ۳ دلبل ۳ شلات اد وك رو و قامت گر فتند 3 هیر ند ساخجند سد . حاوضا 

محطر با نه چاره کار را از مولانا زین‌الدینابویکرتایبادی خواست . مولانا گفت بافقیا 

قول دوایت اد ۳ ۳ دقاعده 1۳ تقل کف ؛ گفر ثیست ا قمر وه سو کی : اما نس سس ست 

دا فنل از مقطع اورد؛ 

این حد ینم چه خوش| مد کدسحر کدمی گفت در مسکده‌ای ۳ درف ِ نی تر سا دود 
حاویا اد گاه خو دش عشق سرشاری داشت و از ان دور نمسشد . سفری به بزد 

رفت.ینا بد‌ عونت محمود شاه بهمنی د کنیی ۳ #صد هد کر داما و فان در با اورا از ادامد 

سفر پشیمان کرد و به شیر از باز گشت :سلطاناحمدین اویس‌حلایری نیز ازاو خواست 


« بغداد بر و د اما حافجط در داسخ اد نو ست, 


تمیدحند اجازت مرا به سیر و بسفر . نسم خاله مصلی و آب درکن آباد 


حافظ مر فك قرز ند خرد سال خوددا در چند حا اشاره مسکند . منجم‌له در 
غز لی می گو بد: 


فر:العن هن ؛ ان هو و دل بادش باد 
مبر غلامعلیآزاد در تذ‌کره‌خزانه‌غاهره که‌درسال ۱۱۷۶ هجری دز هندوستان 


کد جد اسان بشدو کار مرا مشکل‌کر د 





۳ 


یف کرده مین یسد حافظ دا پسری بود موسوم پد «شله‌نعمان» که بپندوستان آمده 
در شیر برهان‌پور وفات دافت‌ودر اسیر گر مدفون شد. 

حا هط اک جهه در شاعر ی سمات خو احو ۳ تشبح و ده اما خود دارای سات 
خاحی است که همح سرا سنه‌ای توا تیه ٩‏ در فب, ود و ی وعدق گفتار اوراتعلد 
نما دك , 

حافظط با دانته شاعر معروف اتالما: معاصر بود و بانه جوترودلوتیان! 
مقا سد ادن دوشاعر شری و- 

«در باده حافط: تار رخ معاص, ۱ 
راشادد بیمان درحد ده دا ند «فلورانس» و عز یز هی‌شمر د؛ ده ست‌داشته نیح ج باخشن 
باد بد بلیه محاصره و افت حدکک دجار گردند و بارها از دستی بدستی ت انتقال 
یافت . اور کش فاتم» بك بار ۱ ما ۱ ۱۱۱ 
عارت و یغما نمود» ۳ بار بادشاهی متعصبورباکار » مردمان ظر یف وخوس مشرب 
انجارادچار احکام سعت و عدخفاك و ربا قّ ار داد. حافط دانما مفاهله ما < و 
چکو ند سالاطن ومادل3 ی بعداز دس کی طلو ع گرده» باه جغرت هیرسند و سیس در 
خضض ذلت فرو می‌افتند وما تند قطره‌های برف در افتاب تموژ محوو نابود میشو ند. 

بو ستد حوادث فرح نکز از ساتفاقات حون را مداد سقوط سلطنت‌ها 
ووقو ع رزمپا همواره در برابر دیده شاعر وافح مشد . لبکن از همه اس دفایق در 
اشعار او هس ا نکاس تقر سا دنده نستود, تسیا کاعی اشاراتی اتفاقی نک باره‌ای 
حوادث سیاسی‌زمان مورددقت هفسر ین ذبوان‌او واقم‌میشود با بیتی‌چند درم خامیری 
اجفاقا او نظر ختواننده می گذرد 3 ذگری ار فنح بادشاهی استت وه تحسنی ازشحاعت 


امیر ی وهما نقدر که کین شاعر عز بزالتفسی را درحور ادیت هممن اتداژه 13 : 








۳ 
لکن بعضی بخوبی دراد مسکتند که عمان‌ی‌اعتنانی ظاهری حافظ فلستذاه را 
هر تسی نان از حمند داده است که دانته ۱: ثر | قاقد‌اسی شا انعا مات , در حدوو 
فلسقد خود محح و حاهد ها نده و نظر ید او در بات جپان همان نظر ده عمومی عصر و 
دمان اوست و کد در تخر حصعت و اقم حلوه گر شده است., نزد ساری ار اهل 
دمان ما شص ‌ذزشت و نا پسند بیش نبست‌ولی دود نمائی که حافظ طراحی کرده منظری 
و سیع ار و ی تر هی باشد کد زر هد ۳ مامت . و ودرگ د دوخ ر داد 
جمان بدفت. نظر وحدات نهر موحصوف وده که در حپان بیناور تالا دد فب: لاه 
باشند گان اعصار ۱ تبف نقون نموده است. 
اف امن رو ماست دی و از انتکه؛حص ر وژمان خود را ی ای‌ماوصف و شر ح 
تدم خر ده نگیر یم واژا شکه احات شخصی اودرسخنش چندان انری داقت نمی شود 
براو عیپ نجوئي . چددر کلام بلند وی افکاری عمیق که حتی عصرمارا نیز فراگرفته 
اشت جلوه گر ی باشد واه بمنز له نغمه‌سرائی است که باواز دلکش او هم مست و حم 
هوشبار ومردم حال واستقنال هردو طرت آ مدداند»" 
حاهج درسیه ۷۱ درس از دد گذشت و در کوا رستان مصلی . بخاا سب ددشد . 
ابوالقاسم‌دایو بسر هر زا با ستقر و اده شاهر خ‌بن تعمور که ازسال ۸۵۴ تا ۸۶۱ 
حگوهت داشت مو لا نا محمدمعماتی ۳ دامن بتایارامگاهی بر تر بت‌حافقظ کر د. 
پس از ان‌سلاطین صفوی تیز نست به بقعه این‌شاعر بزرک توجه داشتداند . 
کر مخان رز ند.ناعا ۱ تا 1۳ تحد ید گر د وباع وسعی دراطراف آن‌احدات نمود , 
بنای کنونی دا درسال ۱۳۱۴ درزمان ساطنت دضاشاه کبیر و بکوشش آقای علی 
ات ۹ وز بر وفت معادف بر تر بت حافظ یر باداشتند . اس نا در سال ۱۳۱۶ 


بابان بافت. 
۱ اد سعدی با جام, تا لیف ادوادد بر انو ترجمه آقای علی‌اصفر حکمت صغحات 
۲ ار ۱ ۳ 
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سسیمی مور ازی 





هشتصد وچپل واند بعلت عقا ید وحدت وجود بردار کش 
زرقان واقع درچهارفرسنگی شمال شرقی شیر ازدفن کرد ندکه 
است. اشعا زر تمو تدای ازطر ز تفگرا 
کی‌توا ند شدن ازسرا ا لحق واقف 
دردمندانز توهر لحظدد لی مبطلیتد 
در غزل دییگر ی گو ید : 
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ازمشرق دیداد شآ نرا5 
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۲ ح و تنیز ۳5 


اسر در (لدین ز ف ار آن: دشتکی شیر از ی 





دی هو رند , مبر غیات الدنن منصور داش ار اسنت که در سال ۲/۸ ۸ منولد شد . 
سلطان یعقوباق قو یو ناو درسال ۸٩۳‏ اماالك موقوفه مدرسد متصور بد را بخاطر تحانل 
از امر‌صیرالدین محمد ار مالبات معاف داشت. 

وی در خاندان خود او لین کنی‌است که حدیث راکنار گذاشته متوجه علوم کلام 
وحکمت گشت وملقت بد صدرالعلما وصترا لحققه گردید. وی درعین حال‌کد بد تالف 
و حشف و افاده علوم مادرت موز ید بکارز راعت نز علاقه داشت . درسال ٩۰۳‏ 
قاسم بیگت پرناك والی فارص: احمد بادشاه دا کد از سلاطنن سلسلد اق قو بو تلو بود با 
همدستی‌ابد سلطان با نتقام خون بر ادر کشت‌وفاضدی بدشروان فرستاد با سلطان‌مراد 
دسر ساطان تععوت راید بدا نحا:‌ناهندء‌شده بودباور ندو بر تخت شانند. درهمین‌سال‌سان 
مردم‌شر از پافاسم گت در با اک کدور تی ید ید | مد و بدسمنی. رست. اعهل فتندمنشاء ان 
مخاصمت دا به امبر صدر الدین محمد دشتکی شبرازی نسبت دادند و روز دوازدهم 
ماه رمضان قاسم پگ جماعتی از الواط و اوباش با بتدری را بران داشت تا ناگپان 
بىتزل امیر صدرالدین هجوم باور ند و اورا بقتل بر سانند. 


امبر درا لدرین منجمد دشت‌کی هو صرق شمالی قب د بل سر دو ده فلا سل و زر ید 





۱۵ ات 


قد محصو ص قه زخود 2 او دش فرار داشت مدفون گرد ید. 
امس صدرالدین هو یل دارای ذ دسر است. یکی امیر غیاتث آلدین مسصور دشتکی 
عسی ٍ 2 
ود بگری امیر عمان الدین معود شیرازی . 
اهر عناث الددن درسال ۸ در شر ازمته لد سین و در بحاان ۵ ۷ ,۵ قأات نافت 


او را بعلت حامست درعلوم؛ معلم الث خوانده‌اند . درزمان شاه اسمعبل صفوی او را 


ای اتمام و تعمیر رد خاندای‌که درمراغه توسط خواجه صیرالدین طوسی وعاامه 


قظب الدین شبرازی احدات شده بود اغزام داشتند اما حوادث سیاسی ماتع از ان شد 
کد وی بتواند بکازخود ادامذ دهد. 

امرعباثا لد بن‌منصو رشر ازی‌از بسال ٩۳۶‏ از طرف‌شاه طیماسب بمئص‌صدازت 
زر سبد. ده‌سال بعد شم عیر تون عبدا لعا بی عاملی از عراف عرت وارد تبر دز شد وموزد 
مت شاه قرار گرفت .بسن دودا نشمند روابط دوستا نه برقراز گرد بد وقر ار گذاشتین 
باتك هفتد شخ علی » نزد اهبر عباث الدین‌کتاب تجر ید را استفاده کند و كت 
هفته نز امسر غاث الدن نزد شیخ علی قواعد فقد را تحصیل نماند . 
اها بر اثر سعابت اطراقبان » دوستی آندو به دشمنی تندبل کشت و دوزی در 


محصّ شاه طیماسب شیح علی تقاضا کرد احارژه داده شود له مساحد عراق عجم زا 


شاه تهماسب از شین علی طرفداری‌کرد وامیر غیاتالدین نیز از مقام صدارت 
ا شهاک هه مقیا وا تصفت: 

ازحمله مصنفات امبرغباثا لدین عبار تنّد از : 

حاشبه برشرح حکمةا لعین - حاشیه براشارات شیخ| لرئیس- رسا لها ثباتواچب 


«#9 


دج اک 


و ید .. ِ- ۳ ۳۳ ۷ 
حقایق دهعت تاک ا مان د ر داام- دلبل هدی. یداه اهب عنات ۱ لدیبن منصور 
سب ازی در طمان حصیذسشیا 1 سح فد سد صسصو از دداست. 

امیر عمادالدین تسوت سبو اری بر آدر اه ات لد دزن منحو ور ه ۵ ۰93 اه یادات 


علم ودا نش بود ودرسال ٩۵۵‏ وفات بافقت . فرر تدش 


اااطیت م ۱ ت 
لدین محمددرز ند گانی خودم سکع ۱ 


۳ مر سازعا للد ‌ ر هسك تدر فست تشن لیس ۲۳ مقسلچک : ی و ستال تث ۷ ۹ ۳ ر گذاشت و و ندسسش میرزاابر اهیچ 


ست. 


در بین ساراطن‌احترامی فوقا لعاده داشت. درسال ۵۷۱ تواده شاه اسمعیل‌صقوی رابز نی 
که او این‌شاه اده حا نم‌صاحت دو پسر شد کدیکی ۱ ات ۱ فصن رالدین تین 
اسنت, در علوم اد بی‌وعر نی فسنجر بود. + «دوی نبا ی ات ره 
۶ در هما تعی | اقامت گِ ند. تیال ۱۰۳۳ درطاف دد گذشت وحنا+ نا داشرا یدمک آهودذند 
وعد‌فون ساختند 

ی از شخحست‌های بر حستد اس خاندان مب ز اععصوم دشتکیی شیر ازی 

اه وت ز فطع عااقد کر درد بیگده ۱[ بنج مد هب 

ك را 0 تریدتت خن 3 کاام؛ دقن می.گفت + وی فقس عمددای در نقر سب 
مداهت داشت وححعومت شعد و سنی را تحشف داد و هاش در ستال ۱:۳۲ 
اتفاق افتاد 

رز ندش امیرنظام الدین احمدمکی شیرازی است . سلظان عبدالله قطب شاه , 
ساطان دکن عندوستان تست بدبدنش ار ار اشتاق کر د و نامدهای یبای نوشت‌واورا 
بدد کن دعوت گر هود. 

امبز نظام الدن درسال ۵۵ ۶ درحالنکد بد نی ارا نت وسدسال نداشت بدهند 
عز بمت‌کرد و وارد حبددا باد دکن شد بادشاه 9 او را بر ندی بذیرفت و دختر 
خوددا هم بعقد ازدواج وی‌در اودد. امیر نظاما لدین امادت ووزادت دکن‌داعیده دار 
شد.وی‌خط نسخ‌را بسیار خوب می‌نوشت وشعررا نیکو مسیر ودودیوانی بدعربی دارد 


ددسال ۱۶۸۵ درس شعصت وسده بای درحدر | باد دافرن در گذ شت‌و تر بتشن ز بادگاه 






0 
هر دم‌است.قرز ندش سمدعلی‌خان صدد الدبن حسینی <سن مد یی شبر ازی‌است.وی‌در . 
سن۲۵ ۱*۵ منو لد شد درسال ۱۰۶۶ ازمکه بدخدر | باد رون‌رفت و نز دسر وعلما و 
محتید برد وحکما ور باضی دانان وشعرا وادنا تحصل‌کرد وشر | مد علما یز هان خوه شک 
درمکه وطاف صاحب‌ضیاع وعقار بود. 
سبد علی خان درسال ۱۱۱۶ نا بخواهش شاه سلطانل حسن؛" 
و دبس از بارت مشهد حضر ت رضا بدشیر 1 ۱۲ غکمخیاا حضرتی 
فعلی جایگز ین آن شده اقاخت‌کرده» اما طولی تکفید که ه بقه و ۱۱ 
زندگی بپوشید ودر بقعه شاه چراغ مدفون شد. 8 
[ ثاری که‌سدعلی‌خان تألیف کرده بشرح زبراست: 
شر ح صحنه سجادبه مشپور به ریاض‌السالکین-کتاب طراز اللغة-شرحه 1 :۳ 
















درعلم پجور |39 درحات رفقعددرطقات شعد.أ نو ارا ۸ ۳ :2 
اهل عصر- کتاب زهره در نحو- تذکره دیوان شعرعربی-کتابکافیه کتاب ب احوال‌صحا بد 
و تا بعین_کتاب براغا لبط صاحب‌قا موس- کتاب کلم | لطیبکتاب‌سلوةا لفر بب- غنیة | 


ملاعسن شیر ای 


۵احسن شیر ازی از علهاع نس ۱ -#ی , دردمان سلصطعت شاه اسمعیلاه ول‌صقو ی 
دو دهد فرش درسمت‌عر بی دح‌کگد رسلطانیه اس له ساختمانی هعقصل با گنک دایرد بنای 
این تا 9 بر خی بد دوران احا ی او لحا :تو نست هی د ند 4 شا نداصل تن ار ان 
موفع نو ده ومالاحسن را در | نجا هدقون گر ده تد. 


مکتبی شیرازی 


مکتمی‌شیر ازی ی اواخر قرن نیم واوایل فقوت دهم می باشد که ده از 
زندگی درشمراز هکتب داد بود وسپش‌سفری ان بستان نمود ویس ازاطلاع بر 
صد للی ومحنون بدتقلبد نظامی‌در صدد نظم ان بر | مدودر اغاز وانتپای ان داستان 
منظوم بمدح وستایش نظامی پرداختدو بکتاب منظوم لیلی‌ومجنون نظامی وامیر خسرو 
دهلوی اشاره می‌کند این کتاب بنام امیر قاسم‌بن امیرمنصور والی فارس‌است. دیگر از 
ایا ی موی معر وف بدکلمات‌علیه است کد بنا بدرخواست ملاک:4ی این کتاب 
وامتظوم سساخته. درا بن‌معنوی‌ده تمثیل اژداستا نپای هندتوام باحتکم وامثال و حکایاتی 
ذکر کرده ۰ عکنبی طر یقه توف داشتدآ ناد ادبی وی‌دقیق وشورانگیزاست. از کلمات 


فصار اب‌فاده نجو ده و نبا تی دفاانت زر شناد سر و وه‌است ۰ مذفنش در قصر | اد‌شت‌شر از است : 








شاه داعی الی‌اقه شیر ازی 


سید نظام‌الدین محمود ملقب بد شاه‌داعی‌الی‌الله ار سادات حنتتی راز 
ی لقب حو د و از احدادش گر فتد رز بر | | نان حو د و۱ «داعی»* مسخو | ند ند 
نادور فر ار دار د ۳ هر ندال اف سبط ً 

شاه داعی‌الده از خلفای شاه نورالدین نعمت‌انله بود وبا بساری از بزرگان عرفا 
ملافات ومصاحت گر د. اه اودر گورستان سلم‌شامل محو طذ وسعی‌است. گر مخان 
زنل بر شون اد ستتگک سماق‌محکمی انداختد. اخیراً هم برائر اقدامات ارادتمندان‌شاه 
تعمیراتی دز | ضحا صو زر ت گر فتد ۰ 

شاه داعی الی النه از دا نشمندان ظ مصنقن زر کی نو د کد تعد‌ادعن از تابباش 


۷ نب 
رش سح رز بر اب و 


بشر ح 

۱ - محاضرالسرفیاجوال خیرالبشر به‌نظم وشر ۲ -رساله خیرالزاد بعربی 
وفارسی ۳ - رساله بیان عیان ۴ - رساله چواهرالکنوز دد شرح: باعبات سعدا لدین 
حموی ازاصحاب نجما لدین کبری ۵ - رشاله نظام‌وسر انجام که مشتمل برده جام‌است. 
۶ - رساله قلب و روح بعربی ۷ - رساله مر آت‌الوجود ۸.- وساله الفواشد فی‌تقل 


العقاید. ٩‏ - رساله اشارعالثغال ۱۰ -دساله ترجمة الاخبارا لعلوبه ۱٩‏ وسالها لعدو 
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۷ 


متعلقه با لعد ۱۲ - مراشدالرمورٌ ۱۳ - رسالد فمبلبه ۱۴ - تحر بر الوحود المطلق 


۵ ۱ _ رسااید لمع ۱۶ - رساله قی‌معنی | لهجبد 1( تحفه| لمشتاق ۲ 


االهز ات - رسالد طر اژرا لا با له ۶ .وراد رضاند ۷ - رباالذ و لا ید شرح 


زر تعصیی کلمات محی| لین ۳ ی سر ح در صتنو ی مو لوی رومی کد این کتات 1۳ بخواهش 


‌ ۰ مسا 


ت 


اشعار عطار ۲۶ منتنوی متاهد ۲ - مثنوی گنج روان ۸ - متنوی جپل صاح 
۵ - هتنو ی جپار جمن ۲ - سنوی جشمد زندگانی ۱ - متنوی عشَق تا مد 
وقا تش سال * ۷ پا عحر ی اتقاق افتاد ۰( حواز مدفنشی شیر یال قاسم قر ز تد شاه‌داعی 


لی‌ادنه که درسال ۰ در گذشتد ق از داد : 






























شه‌س الدین م<مدشیر ازی فرز ند ی ابر < را 


بخ اس ۳ 





فدالی ازنزد شتربن خلفای‌سید محهد نوربخش امنت ده درحنود 15 ۱۴۰ 
ولادت‌یافت. تحصیلات خود را در زادگاه خویش باتمام زسانید وم روج 
نوربخشیه گردید وهنکامسکه شاه اسمعمل صقوی بشیراز رفت. بدید نه 
وی شانزده سال‌از سید محمد نور بخش کسب‌کمالات کرد 0 
میخواست سوار شودعلامه دوانی ر کیش دا برای ادای ارات 0 مر 
از آثاد او شرحی است که بر متنوی ۳ و رت ج الا 
است دث‌هتنو ی تس بنام اسرارالهود , بطم ۱ 
ست دارد. خاتقاهش در محله لب آ فران داش اه ی ۳ ۱ و 1 





نهاده است وهر کس قببمتی از انز | غحب ده و تنپا محوط بو( 
مکی شح مد لو لاهیچی را : دیر کر تا 
۹ بب کتاب مقاتیح الاعجاز او را دیدداین 








ای فقر تو نور بخش ار پاب نیاز خرم زبهار خاطرت گلشن داز 


۱ یکره تظری برمس قلبم انداز شا ید که برم ره بهحقمقت زمحاز 











در موسم نوروز زبان شد همدبد 


2 ت__ ۱ بر اه سب 
ِِّ ۰ -ظ۳5 

نات یا وش" « .2 

دزي انس تس واستته جد 

1 فا تا پات واه 

2 


ات تا 
ها | 











از علما # ات15 تا لنفاکن سن اهل فصل شیرت. دارد: هردی منخلیم : تک : 
فش میهد او کیت و 

تألیغا تش‌بزبان عر بی‌است حواشی قذ‌وجدید او بزشر ح تجوید قوشچی مد ود 
است مولا ناعلی قوشچی شرحی بر کتاب تجر ید محقق طوسی نگاشته بودکه مولانادوانی 
9 شر ح محققاندای نوشته است. 

مو لا نادرزمان سلطنت بادشاهان آق‌قویوناو فضاوت فارس‌دایر عیده داشت ا نار 
بعر یی عبار تند از حواشی سدگاند برشرح تجرید - رساله اثبات واجب قدیم و دساله 
اثبات واجب جدید - رساله انموذجالعلوم - حواشی تپذب المنتطق ‏ شرح هیا ول 
النورسپروردی - شرح عقا ید العضدبه - رساله الزوراء و حواشی بران دساله. 

آ ار اویز بان فادسی نیز بدین شرح است: 

لوامع الاشراق با اخلاق جلالی‌که بنام امیرحسن بهادرخان ت رکمان آق قویونلو 
معر وف ده اون حسن تلف کرد . رسالهای ثم در لت نشیع حود دارد که دك 
نورالهدایه موسوم است. 

دوانی درشعر (فا نی) تخاص میدرک وفاتش درسال ٩۰۷۲‏ اتقاق افتاد. 


ما نی شیر ([ذی 





ی ارات عتتاان مغر وف عصر شاءاسمعیل‌حقوی است :اسکا 5 مشغو ل بو د. 
بعد‌ند نقاشی علاقمند شد و در این هثر سشرفت شایانی گرد. 

در آغاژ بادشاهی شاد اسمعل صفوی:هتر خود را بروی غرضه داشت و ددان 
هام کد بادشاه صقوی بش از سر ده سال نداشت او رابخدمت خود دد برفت. 

مانیی شیرازی نست شاه‌اسمعل عشق مورز دد. شاه دوژی مانی دا شاه ناو 
مپر بانی کرد. هانتی خواهش نمود وی احازه داده شود بای شاه‌اسمعلزاسوسد اها 
بجای [ نکه بر پای او بوسه زند ساق پنایش دا بوسید. ندیمان شاه‌که برمانی حسد 
هیر دید ات کار را دلیل بر گستاخی وبی ادیی‌اودا نسته»شاه اسمعیل را بقتل عاشق 
خود بر آنگیختند.شاه نیز یکنفر از قورچیان دا مامود قتل نقاش عاشق پیشه کرد 
دونتان داز از اء شفاعت نمودندو شاه اسمعیل نیز او دا بخثد اهااین حکم بخشش 
هنگامی ید قورچی ابلاغ شد که مانی بقتل رسیده بود. 

مانی در شعر نیز حلیج آذمائی‌سکرد وهنکام مر کف»۱ ین اشعار دا برای‌هعشوی 


تاحدار خود سر ود: 


ما بخلام ی طر بق داد این بو د ۹ 


زیاد شاهی حسن توام مزاد این بود ؟ 





۳ 
بروز حشر کنم داد و دامثت گرم 
کدا نکه داد عمش خال من بباد این بوذ 
سری جداشده ازتن حخاك راه اثتاد 
سمند ناز تو هرجاکه با ناد این بود 
شنیده‌ای سخن, غیر دد حق مانی 
مرا کجا بتوای دوست اعتماد این بود؟ 
غزل دبگری از افبادکان عانه کل تور مقل مود 
حدیث درد من‌گرکس نگفت افسانه‌ای کمتر 
وگر من عم نباشم در جهان دیوانه‌ای ک 
اگر ببی نام وناموسم» فراغم بیشتر , باشد 
و گر بی خان و مانم» 5 


از ان ی را در فافت قرابت اسان داد ند 






















کوش ناهیک تعورل 1 و 
نکر بزمی استعالم, ليك ساقی ام ار 

خوش آن‌مهمان که خو 
کسی عاشق بود کز انش سوزان پرهیزد. . 

بر اه ه عشق نتوان بودت از د 
مکن مانی عمارت‌وز سرای دهربرون شو ی 


رای این درو بوزه عم + - ن سمت. نه‌اء ۱ 





در عزل دییگری نیز. دول 
ای گر ید قای 0 ۳ 
رات چنان ست زبانم کد 


عبدی یگ شیر ازی 


: ۰ 1 ۰ | ۲ 2 : ی 
خواحهز ین! لدین‌علی از شعر | و یزر گزادفان‌شر از دو 3 5 راشای اسمعنل 


صقه ک هو ار د. نو حد فرار ها احافت ودیانت هواس قلمی او قول تام هی وا فسر شاه 


اسمعنل یی نظبر بود . هثر اودر مثنوی ز با تزد اهل قن بود و نویدی تخلص ع د 
در کود کی کتا بی بشعر تا لیف تمو د که ن ۱ حام حعسیاب امد واشعارز بر از ان‌کتات اننتت: 


بودمونی براندامش کمر نام 


با اد ند کسوی سمن. سای 


۶ 


چگویم حول در ان حای سحین شست 
چکوم قف و کحا مود براندام 


بلی تاربك باشد شمم دا بای 


این سد دست و دز حخمسه حود در کتاب طفت ار در تعر دف شار کفتد. 


د دده اهوان تشان کر دند 
ژاژدهای تفاث بلان حپان 


اش فتنه دود مبا: تحت 


تم را سل سر هك دان گردند 
اتش فتنه دنختی زر دهان 


سر مه از چشم | هوان مر بخت 


و 


مد ی سخت دارای سك هرب یی ۵ نب درد عسو ی و عهسحجسنخ دیوان شع و بات ثر 


تار خی است. ویدد نیم ماه رحب تال ٩۲۱‏ ححری متو لدشده . در کتانتکملة) لاخبار 
در نه ص. نت 3 حا لدر ان کد ۳ ۳2 داده ای حصو ص سح لب مادری حود هدن 
رس 

رد حل مدرک این قاتر خو احد نظام| لد بن ارچ رل تن حخو احدد عمادا لد ین علی 
شرازی راکه درا توقت وز بر حطلره متتر کد معدسد حفغو ید بود از اردیل حتظ اهل 


ی لشلطید رت هد نو ۵ اسب مر ساختد همرآه بر دند قر رز ندان او ملاژمسی 


اب ۱ و ان گر د ند ئ ند اخند که قر دور اه حد او ۲ بعد از جندسال ان ملازم بار 


2 هیچ حیر ناوردو ان سرمرد شید معلو م نشد کد در کجا ۶ بجد طبر ده نق. فرورفت, ؛ 

شیخ علی‌بن عبدالعالی کد داستان‌اختلافش زا با امیرغیاثا لذرین دششکی نوشتيم 
واز زجال برجسته دربار شاه تهماسب بشمارمی‌رفت هعلم عبدی‌بیک بود,ععدی‌بنکگک 
فسفت .هیمی از عم حودرا در تر ی سر رده لاترا ندده سار همگی در دربار شاه 
تپماسب صاحب. شعغل بوده‌اند . در تکملهالاخار نام درخود را عتا لمومن و حدبدری 
خو شش را صدرا لدانن هی دم نتکارد( .شاعر در هو دبای حخود ار ده سر حود بک‌شمس‌آلدن 
محمد مو عن ودیگری جلال| لدین سلطان محمد نام می‌برد و با نان اندرزهاتی بررو به 
نظاهی صحوی داده استت ۱ 

عسدی جیگ در دفتر دازی شاه 9 شغل حسا بدارع ساق عنی همان 
شغل بدرش کار ه ی درد و شهها بفغا لت ادی هی در داخت و به شرعال و هو سا 
تب مساف ت کرد وسر انجام درسال ۹:۸۸ در اردببل دار قا نیوا وداع لاش 

عبدی سک از کو دک سره ات وجول طبعی بلند داشت ید تشو بق شاه تپ‌هاسب 
وقاسمی گنا بادی بد بروی ازسبث نظامی به بد سرودن منلوی برداخت . 

۱- نةل آذ»عدعه خمسه هوحنون‌ولیلی اثر عبدی یگ بقلم | بو الفنل عاشم اوغلید حیموف 


جاپ مسکو ۱۹۶۷ ص۵ 


۳9 








سس 
دیوان اشعار غنائی او کد مشتمل برده هر ار بنت است تا نون بدست ننامفه آها 


۰ نت ۳ ت سم ۱ , / : ۱ كت 
بطور در | کنده 8 لباتی در کتا یبای [حو هر گر د ۷ و ملد د خار ‌ اد سحو د اورده اس 


۱ ۱ 
ای | یاو سس ک) بتک سنج خی زیر تاکتون دبدا ۳۵ اشت » 


آع 


هت وی جاف سه اس ب ها سیر ری اب تدای | (تجمسم اون )ات جو هر قوه بت ذفتر 
درد - فردوس‌العادفتن اتوادتخل - خراین ماکوت (خمسه ذوم) روضةا لمغات - 
دوحه الازهار - حنةالانمار - زننهالاوراق صحفةالاخلاص (خهسه سوم) وعکمله_ 
الاخار . 

عبدی بتک عاروه رز اسپا فتابپای دیگری تاه که سحه‌های حطر, ات 
بدست نامده است . اسامی ان کتاببا عنادت است از سلامان و اسال- طر بنامه - 
دساجه‌اسان . 

عندی سک در تار بخ « بکمله‌الاخار» ضمنن بحث از طواف اسمعیله ابران 
اشاده مي کندکدکتا یی نام دساجةالسان نوشتدودرمشنویهای خود نیز یکراتاز کتا بپای 
سلامان و | بسال وطر بنامه نام میبرد . 

در | ثارعبدی بکک شبرازی سه خصوصیت اساسی جلب توجد می‌کند. اول نیاث 
سنی نسست دز فک دومع دادا بودن حنشه تاد خی وسوم خوس‌سننی سبت زنل / 

عسد‌ی بتک اد یت دانعمند و معللیی نو ۵ کد در یانش تو صستک‌های طسعت ِ 
احطلاحات گوناگون مربوط به نقاشی بچشم میخودد و بپترهای عصر نیز علاقه داشته 
ات ها تون در رس ذفقی از ا ادان شاعروهور ح بعبل شاهده . امد اسنت در 


| تن خاش بروهان اقل دراه جاب اثارش گام هو تر ی برذار ند : 


۰- هماث کتاب س ۱۷۱11 
۲ - «ءان کتاب س ]۷ 








مار در ای رو بر آزی 


در تألادی کد دی ست ِ سر در مدرسه‌خان سر از فر 1 ر دارد - تب لب سال سس 
ملاصدرای شیرازی تدر س م؟ س تا د واکنون هم این‌تالار ننام این شخصت بزراگ علمی 
نا تامسدار ی شبت ااست. . 

ملاصدرای‌شیر ازی‌از اعقار‌حاحی قوام‌الدین حسین شیرازی وز بر شاه‌شیخ| بواسحق 
اسجو است بپمین‌جپت اورا قوامی مب‌گنتند. 

سحد سال دسش 2 زمانکه دکارت راه حد بدی در عایم دش حرفت , تا بغد 
شری» علاصدرا نظریبه‌ای ابراز داشت که ضربت نیمک راید دا ۱۳ 
واردا زد واکات ان 1 از مو حو دداشت‌می توا است‌حو زه‌های علي ۱ بر ان‌را درحپیی : ام 13 


۳ 


سو ی خظت , 

ملاصدرا احساس کر د که نظر بات ار‌طو دست و بای حکمای اسلامی رایسته و 
| نان دا از تفکر آزاد بازداشته. ازا رو باوضع نظر بد جدید وانقلایی خود. عله علم 
وفلسفه‌ای کههزارسال درعالم اسلام نطج وقوام‌گرفته بودقیام‌کردو آراءارسطوء‌فاراییو 
اين سبتارا باطل اعلام‌داشت. 

ملاصدرا ابندا فلسفه ارسطو» این‌سینا وفلسفه اشراق راکاملا فراگرفت.اسا تدش 


عیارت و دند از عبر باقر و شیخ بها لی‌عامای . آتگاه #- ازدهات‌فمرفت و بر باضت 
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(۱ 


مشغو | سک سحسیی ‏ قسعت 1 امد و لس امس تا لاور هتسه خان سدز سن پرداخت ۶ صعس سا لیف 
وی فاسفد مشاء و اشراق را ممزوج ساخت ودراین راه شیوهمصننیناخوان الصنا 


ما( صدراهود کات ان شر ق ۳ داب را نو سی 1 در دش گر فتند و ی سسو و ان 
ماه عتقاوت نو د ۲ د ارت ات .دش جسز ۵ اورد وه اه و و د حو شس سر و ع گرد 
تا توانست راهی برای درست تکادبردن عقل بیدا کند و در بجدای بر وی‌علم باژ نما دك . 

هلا صدرا مردی عارف ودوحانی بود. آژاترو تمسواتست قود معتقدات‌ مد هی 
و ده ار بر نب د. قمع او صف ساث ود 1 طسعت لیس تر د دانست کید( حجب‌صر حالم مای ع 
هه در کت آست) 


در بسچ مقو لد جوهر (عقل-نقس-صو لی-صورت-حسم) و یسح مقو له عرش( له-ستی, - 
فعل-| نفعال-اضافه)حر کت داه نمییا بد وفقط درچپارمقو له عرض( کم کیف-وضم-این ) 
حر کت واقع میشود. 

علت | نست کد[ نان حر کت‌دا ازدیدگاه مشیودات خوش تعر شاه کر دند. مثاا 
هبد ید ند کداشاء رامتوان شمرد با ندارهگ فت فاحر ارت-اراده سحاعت سستی-سحتی 
تور وغس دمنذاءحر فت‌هستند. 

۲ نان مد دف ید کل وه اوه تعمت در وت و اقم شود زیرا حر فت داعث تغسر 
جوهر است وحالآنکد مثلا اگر دا ند گندمی‌را بکار یم با تغییرات حاصلد منتپی بگندم 
میشود و کیفیت گندم تغییر نیافتد. 

اگر مسثله راکلی تربگیریم نتیجه‌میشود که اگرجس‌طبیعی تغییر کند باید از 
جسمت‌خار ج‌شودوحال | نکدوقو ع ینام رمحال است لذا حکم| بدست که بگوئم حر کت 


درحوهر محالست. 





و ال 

اما ملاصدد امیکفت حسم‌طمیعی همیشه درح رکت وتغیبراستودرعالم‌ماده‌سکون و 
تىات حون ندارد. وی هعتعد بو د که و هر عالم طبعت دائما در حر کتو تن و و 
است واین‌حرکت لازمه ذات جوهراین عالم است وهرگز اذزان منفك نمی‌شود . 

سار ده | نمان‌هی گرد قدجسم طسعي در لباسی طهتی جو اه نضو رت جماد خواه 
نصو. ت گاه وخواه بصورت حبوان همیشذدرحر کت و تغبر است. 

درعالم ماده وطسعت اه و حو د ندازد و حو طظر عا لم مأدد اهر ست‌فاناصتر ۳ 
متجدد . پنا براین گوهر وحقیقت هواءاب.خاك. ستكث. معادن , انواع‌گیاهها وائوا 
حموانات امرسیالو گذرائی است که تمد سا مو جود مود ومعدوم هک ده عناها نند 
زمان عمانطءر کدزمان بات امرثابت الا<: اء نمیست بلکه و حود وعدمش‌دست ب‌گر ون 
بکدیگراست ووجود هرجزئی ملازم باعدم جزع دیگر ست ودرعین‌حال زمان باتامر 


و احن متصل مستمر تدر حی است‌همتطور اضل‌حجو هر عا لم ماده درذات خود بت امر 
وان متصل مستمر تدر بخ اشست دا نما درحدوتث وا نقضاء است دعنی هو حو دمشود و 
معدوم‌هتگر دد ووحود وعدمش اسخته تور اس این عالم اژوحود و عدمومر 3 
وز تدگی و بالاخره ازحر کت مق یل بافتد. حو هر این عالم کذ همه نقشپا وصور تبا بر 
ان‌طرج سیم ,اند اب حار از ست کدد ایا درسادان وحر بان است ودرعین‌حال‌صو رت 
هائی که‌در اب افتاده بنظر ثابت وبرقرارمیا با 

با اخره ملاصد را به ۱ بدای از ق, آن استشیا< میکند که هه دی( کی هرا را 
دی 3 فان شک حامد و بر بت جااستادء‌اند در حا لکد مانند ابر در 


صدرالمتالپین‌مبگفت اگر درجوهر عالم»حرکت نمیبود ممکن. نبود درعوارض 
احسام کت و تغسر راه باید. مثاا حر کت دز سم مت و کیفیت احسام را همه قبول 


دار ند و لی هر گاه در کم و کیف جسم حرکت و تغییر باشد بقینا درجوهر جسم تغییرو 





- دق قیلسو ف شر ها #غرب 5 استاد حسیئلی ر اشدص . ۵۱-۵ 


۳ 


خر ار 


حر کت خواهد بود زرا عو | وحود ع س و حو د حو طظر ۵ ر خارج یک ی اننت رو حررکت تحذد 


رفس نو ار 


9 جو د [ت سین ات در عرص أ‌ زر لواز عم حر ات در سح هر و 
بخ 


محمد رن 1 ر آهیم‌شیر از همع روف بدماراخدر ۱ -حدر | له نون و صده | لمتا ی دارای 
تفای انست که فپوست ابا مفرح ور است 
۱سفار۲-شرح هدا بد۲۳_حاشه :را لینات شفای شخ ا لر سس ۳ -ش رح ۱ 
شر اق اس یج شیابت! لت بن اسب ودردی م وا دات قلسد ۶ سا ۹ دود حددات عیا یم ۷ - هس بل 
قدسبه و قواعد ملکوتید ۸-رساله در تحقق تفص ٩‏ رسالد در تحقیق اتصاف‌مبا 
نو و د ۱ سنا له طت جورات ۰ مسائلی ۹-5 أد محقق ط-وسی و ال شلد 8 حو اد ی صادرز 
نگشته ۱ 2۱ کتات‌آسر از ۱ لا فانت ۱ ۱ - تقسر شوه ره و ی 9ب فلت سو ار ۵ الطادری۱۳۴- 
تفسیرسور: الواقعد ۱۵- تعسبرابد نورع۱-تفسر | بة لکرسی ۱۷- کناب خکمد عرشیه 
- کتات مشاعر ۷ سا( اس رارف ی معر فا لح وا للعن ۲۰ - دسا اد 
وسراصنام حاهلد آ باس پات و ساااد اه ال و مععو ل ۹" کتات سر ج احده ل حافی 
۳ -عصعل اس حیل 
ملاصد دا هفت سفر باده بیکد رفت‌ودر سفرعفتم بسال* ۱۰۵ هجری قمری‌در 


بی, ه وقات ناقت و همانحا مدفون ۵ دید 








باباختانی شیر ازی 


سس ولتت سس 


وی از شعرای سروسراك هشدی درزمان صفو ید بود. اشعارش شوری در دل نز 
تاهمسازد. مدتی درخدمت سلطان یعقوب بود ودرملازمت او بسرقاتی تا ئل گر دیف ء او 
را بادای شعرای زمانن مت‌کهتن. 
در توشدن شراب افراط میکرد و بد مستمهای او نیز معروف بود و همسشه در 
میخانه‌ها بسرمیبرد. بعداژوفات سلطان بعقوب درزمان شاه اسمعبل به خراسان رفت و 
حاکم ابیورد دوزی یکمن شراب ویکمن گوشت برایش مقردی تعیین کرد ودراواخر 
کار او بحائی رسد که مردم مبخانه‌ها او را از پی ما بحتاج میفرستادند وسرانجام درسال 
۵ درمشهدحان سبرد. اسات زیر نمو نه‌ای از اشعاراوست 
مقیدان تو از یاد غیر خاموشند بخاطری که‌توئی دیگران فراموشند 
گرمیروم نزد يكث‌اوذوقوصا لممی کشد ورمینشینم گوشهای تنپاخیالم‌مسکشد 


فراموشم سود جندان گزو سداد ما بل و لی‌فر باداز | نساعت که بك بت بادمیاً ید 


اهلی شیر ازی 


مت 66555555555 سس 


ازشعرا و فضلای‌گوشه‌گر شیراز بود.وی قصیده مصنوع سلمان ساوجی را تتبم 





۳ 
نمودوچندصفتز باد گر ده است.ء امیرعلیشیر خوداعتر اف کر ده کد اهلی از او بیتر گفته‌است 
وفات او درسال ۲ ٩۴‏ اتفاق افتاد ودر جوا تربت حافظ بشالك سیرده شد که هنوز سنگک 
قبرش معلوم است. اشعادز در نمو نه‌ای از | ناد اوست 
امن تاصبوررا سوی خود از وفاطلب باتو که با کدامنی مر که من از خداطلب 


از مرک دقبان تو حرم توان نود خوشحال بمر کگ همه عالم نتوان بود 


ژاهدبره کصد رود کاین ره دین است ی مرود اها«ره‌مقصود)نه انست 
اکنون که تنپا دیدمت لطف!روازادی بکن 
ستیی بر فت؛ تلخی بگو» تبغی بکش, کاری بکن 
سوی که روم من کد دلم سوی توباشد ۱ روی که به بینم که به آزروی تو باشد؟ 
چو آب ذندگی گربگذری بر خال مشتاقان 


یی تجون رات از نی ۷ تو بر دار ند سر از کل 


عر فی‌شتر [ز ی 

مولانامحمدین خواجه‌زینالدین‌علی‌بن‌جمالالدین‌شیر ازی‌ملقب بد جمال‌الدین و 
متخلص دعر فی از مشاه شعر ای شا است: 

بکمالفضل‌ودا نش ولطفه گوئی وحاضر حوایی‌معر وفاست وطرزی‌مخا لف مسلات 
قدمادر شعردد بش‌گرفت وغالبادراثر کترت تخسپات واستعارات‌او ءاصل مقصو دور شوش 
همهم مبما ند. جند بار بیندوستان رفتد و در دربار اکبرشاه‌هندی تقرب بافتد و مشمول 
مراحم او گردید. 

بعلت اینکه جند بارابوا لفض وبرادرش علامی راکه هردو از اکایرهند بودید 
در مقام مناطره محکو م ساخته‌بودا نوک وعداوت او راسخت بدل گر فنند, سراتجام 
روزی بپنگام شرفیابی ۰ علامی از او برسید در مذهب شما زاغ حلال گوشت است با 
حرام.؟ عرفی جواب ندادتا بعداز لمحه‌ای ابوا لفیض برسدکه درمذعی‌شماخو کحلال 
است با حرام ؟عرقی بازجواب نداد و تغافل‌نمود. 

سلطان پرسید چرا به پرسشپای اینان جواب نمیدهی ؟ عرفی باسخ داد این 
2۱ دد دپی است وهمه مدا تند کد هر دو نحاست می‌خور ند . بادشاه از این تعر بضص 
بخنده مدز را اگر جد مقصود عرگی ژاع وخو گک بود؛درعین حال بدو برادر مغر 


بت 





۱ 
عرفی قصتده زاشه‌ای در داختد ۹ دطلع ان ااتستیت؛ 
حپان تسج ودزدا که یج سپروددار نسافتم کد فروشتد بخت در بازار 
این قصیده‌شامل_بکصدوهشتاد مت‌است که برخی نیز به‌جوابکویی او بر خاسته‌اند 
از دباعیات شیرین او مکی اینست. 
وت ات کب عسعول است زاهد بقریب مرد و ذن مشغول است 
دانا ید گر شمه سخن متغول است عاشق یبالگ جو شتن متغول است 
عرفی در سنه ٩55‏ دد سن سی و شین یی در گذاشت و حنازه اورا از لاعور 


ملامحی لاد ی 


ازشاگرادان علامه دوانی است کدازعلم ونوق وصفای خاطر بپره مند بود چند 


بست از اشعارش دردیبر نقل می‌شود 
ندا نمت که چتین ساخت بدکمان بامن که تند می‌شوي از هبح عرزمان‌بامن 


بپر که آن مه بد خوبگفتگو مد بود کنایه طبعش در ان میان بامن 


ود اش سم 0 , و ۱ 
سر کشتکان حجو سر نحاهی نمس‌کنی دیر توام کشند ظ تو اهی نمی دمی 


مو لا نا از شاگردان در حسته آمیر صدرالدین محمد دشتکی شراک بو د ٩‏ خو د 
از سر امدان» فسلاء ومحققین شد . شاه‌اسمعیل‌صفوی امر کرد که بر منابر از خلفای 
ناحق تبرابجویند . خطیب در سجد عتیق شیراذ برهمین منوال خطبه خواند . 

داماد علاعه که در مذهب تستن عتعصب بود باحالت گربه از مسحد خارج شد 
وبخدمت مولاناا مد ۰ شمس‌الدین گفت ابنان از (اجلاف عرب) بودند اگرتوهم‌تبری 
کنی با کی نیست . 

مصنقات او عبار تند از : 

هنتپی الادرال که در برابر کتات هامة الادداله علانه شرازی قفا 
۲ _ کتاب تکمله درشرح تذکره خواحه نصیرطوسی ۳-رساله حل‌ماینحل ۴ حاشد 
براوائل شرح تجرید ملاعلی ۵ - حاشیه بر اوائل شرح حکمهة‌العین . 


1 


سب شش 77 سسست. نس 


ازشعر ای شم ای بو د که تسس حو د ۳ بشاه‌شحا مخلفر ی هب ساثنف, و خ) ارو ه بر 


سح 


ساعر ی تعاشی بر ك وج و دست ود و خیل راهم‌خوت هسوست و سحیت انت‌که نقاش 
مار ۳ ز انس رام باه 
گذ مصو ز است ؛ 

ددانشاء: معماء زعروص» مپاز ی تمام ذاشت و فقوت حافظداش تمر تبدای بو د کد 
سب خواندن شرت را ناد فتگر هت اما پسیاد محروم بود. درسنه ٩۴۷‏ دارفانی را 
وداع گفت. دیاعی ر بر را درشکات ار روز کار گفته. 
رود ی‌عجب است‌وروز کادی‌شعل کز دهر و فا ٩شته‏ سای رال 
خالی رعبار تخد کر تکساعت جون ششد ساعت نتو ان بافت ده دل 





بِ‌ 










6 
مولانا لسانی شیرازی ی يد ۱9۳7 


5 





از جوانی واه و دد بش در کت وغالب اوقات خود را 5 ۰ نداد و بو نو 


ح را نسد. تیه سنج ومتن وشر ین سخن بود درسال ٩۴۲‏ در ِِ 9 

کورستان سر خات مدقون تا ابات ز بر ازاشعار اوست 

نه لاف از درد عشق دلربائی می توانم زد . 
ند در راه وفاش دست و پالی 


تو کز سوز محت بی.اصتیبی ‏ چید ود و 


۱ #5 تی 


1 #۳ : 
۱ 
بستر ال کر ی 


۳ ۳ ثكِِ ۳ 1 . 
1 ۳ ت‌ 1 ۷ ۱ 





ِ‌ث۹‌(۹(«(۰(۰(٩(۰(۰(۰(اچکح-‎ ۰ 


مولا نا مصلحا لد ین لاری کدسر آ مدشا گردان امیرغیاث‌الدین منصوردشتکی‌ش. ازی 
بود در شیر از, حکمیل معلومات و دسب فضاثل پرداخت»سیس به هندوستان عز یمت 
کب و ندمت دادشاءان سرژمین در امد واز طرف بادشاه:۲ تجا: ملقت به صدر گر دید. 
از سا بد حجازوعراق وتر کدرفت. ساطان سلیمان خان فیصرروم. اورا احترام‌قر اوان 
کرد وبه تدریس ددان سرزمین, تشویعش کرد «مولانا از اسلامبول,ببغداد رفت و در 
| نجا مصاحب اسکندرپاشا بیکلر بیگی عراق. بود و در همین ایام تادیخ‌آل عثمان را 
تو شست ۳ تا لنف ست ۱۹ در داخت که او ۱ : 

۱ - حاشیه, برجاشیه علامد دوانی 

٩‏ حاشد بر شرح حاهی 

۳ - شرح فادسی هیثت ماد علی فوشچی 

۴ حاشبد برانواد شافعی 

مولانا مصلحا لدین در سال ٩۸۱‏ در گذشت 


عللامه ملاسر زاجان باغنوی 


از شا کردان خواحه حمال‌الدین‌محمودشیرازی بود . در سال ٩۸۸‏ از شب از 
ارم هندوستان گر دید 9 در در که شیر گ | باد و زر گگ بو د ر داضاتو تغسر سضاوی را 
نز د خواحه‌حما لالدین‌محمود که ازز بده شا گردان امبر عباث‌الدین مثصور دشتکی بود 
فرا گرفت. 

در باره مقام علمی او مبگویند وقتی ملامیرزای شیروانی که از محتهدان بتام 
بود باوج اشتهار رسده بود از فاضلی پرسیدند تفاوت فسلی میان ملامیرژای شیروانی 
ومرزاحان‌شرازی‌چقدراست: 

مرد فاضل پاسخ داده بود همان تفاوت که مان ژ نده و مر ده‌است. وی دارای 


تألفاتی نز بوده است. وفاتش بسال ٩٩۵‏ در حندوستان روی داد وهمانجامدفون شد. 


و ق [دحمد هام ت بر ار که 








از اطبای بسا حاذق وناعور بوده است که به هند دفت ود | ثجا اقامت کرد ید. 
نادرشاه بپت‌کام فتح هند او دا باخود بابران آودد. میرزامحمدهاشم‌درمی‌با بدکه علت 
تندخو تی و بدخلقی نادو تداسن دندان و حوت تعدو ندنل دا اس ۱۱ ۳۳ این اهر نادد 
را دجار سوء عحّم دائمی ور حد معده ساخته ودفع خون از او نز خااف تصورسایر 
لا بات وال فقوت که تاش اد حراحت هید اوست ط شراوعن که او نا 
تالی بو علی ,ستاو محمد ۱ ژ در باق دازی داتستداند عدای ناد ۳ 
میداد که محتاج جو یدن نباشد. دداثرمراقبتی که از نادر شاه بعمل اودد تعادل خود 
را باز بافت و بماری معده‌اش پپنود بدا کرد وان سلامتی در خلق وخوی شاه با 

«مر زا محمدهاشم نسن اد دونال که درخدمت نادرشاه بود بز بارت ی رفت و 
دیگر باژ تگشت ونادر یز مجدداً پیمارشد و پزشکان نتوا ستدد علت آنرا با بند . 


۳۳ یر افتالیف شتا دیع فاهی ی‎ - ٩ 

















سیدابوالقاسم‌قاری , از قراء معروف عپدشاه‌عباس ثانی (۱۰۷۸-۱۰۵۲)است.اصل 
وی از خراسان بود ولی از اول حوانی درشیراز سکن گز ید و با علمای آر آن‌شهر- ۱ 
ونشر داشت وعلوم متداول را درا نجا تحصیل کرد. تن 
است وحاوی ۸٩‏ بت مباشد. 

این منظومد باهمه تما سس مطالب میم عل 
بارها بطبع رسیده ودردوره معاصر نیز شروحی بر آن : نت نگاشتها ند. پاره‌ای از صاحبان 
تد گرد ه نظلم الا لی و و۱ سب که اشه اش کار 

سال وفات قاری دوشن نیست صاحب‌ذریعه مینو ترا 2 9 








کید حبات بوده است!" 


دیحا لادپ س ۲۵۷-۲۵۶ 


ی یسیر از ی 





سا زد آن [ ژ< 





خاندان انجوی ازخاندا ثپای قد نمی‌ومءروف شر از است کهاز طر ف‌هادر بهخو اهر 
عضبآلدوله دیلمی: از طر ق‌پدر به ژیدین آسود مر سند. درز مان باقاخان؛ یج 
اطعا آپی حسنی نز نب دا باخانرفت‌واهادا*احدادیرا که نام خا اصدد بو ا: ی (آنحو ) اد ما 
برازاط وه ن هغول تصرف سشله نج 2 مطا لد گر د. جون از شیده تصرف 1 بر تاد در سال 
۶۷۹ نیمی از آن اءلاك را بد شاهزاده ارغون خان منتقل نمود و نیمه دیگررابه فرز ند 
و د سید قطب الدین امه بخشد. درسال ۶۸۶ ار عون خان در هام ابلخانی در 
تس اد مر کث ا«والمسامن ارعون خاین و, مان داد تا اماها ۴ اگذاری دید بشای ۳ بعنو أن 
را «انجوی» گفتند یکی از برجسته ترین شخصیت‌های این خاندان سید قطب الدین 
اتید ان عه مات هلت هیکت فارس را داشت و دون احاژه او هیچ کار ی اتحام 
نمدد. وی درسال ۶٩۵‏ درشیرآزدر گذشت. 

بسرش‌میرفضل الثه انجوی شیرازی کداز شاگردان سعدالدین تفتازانی بود و از 
شر از دینده متا رقت سعس دانشی که داشیت مو رد احت ام دحمود شاد یادشاه دکن‌فراد 
گرفت وعمسن شخص محمود‌شاه و تحت یا از حافجطد شراذزی دعوت نمات , ات 





۳ 








دسگر ازشخصت‌های| ین‌خاندان حسن انجوی شیرازی است که س از کنس 
شبر از ؛ دپندوستان رفت ودرسال ٩۲۸‏ برهان نظام الدین شاه هندی دا با اصول مذهب ۱ 


شعد اشنا ساخت. سیدشاه فتح الثه انحوی نبز کد ازفضات عالمقام شبراز بود شپرتی ۳ 
پ 





دارد. وی نیز به هندوستان رفت و درحدودسند ۹٩۰‏ در گذشت. امیرابوالولی انجوی 












سر دردر بارشاه عباس ثانی بد صدارت رست. درژزمان فاجاربه شخصت‌های بر جسته‌ای 
شرازی اس ت که خط شکسته را خیلن خوت می نوشت. دوک مردی خوش فت ۶ ۳ 
آزاد بودکه بقول صاحب دلگفا «هرگز شعه خابری وا مس اب ۱ 
محتتی یه , تدیرعنب کسانش کاریو نهبرخاطری ازاو غباری»مبرز 





از این خاندان ظیور - رد . هفعروف ترتن | نان میرزا ۳ 


سال زندگانی ید زودحات کفت / نمو ندای از اشعارش انیت 
کشت ست ت «داز تررهن وازصی ثز فتمتن ری نمی توان. رپی ۶ ی س‌رفنه وت 
ترکی کهدلم بدام اودر بنداست خاطر رعم عشق وم ند 


بات نو سك نموه ده علده » شادم که یکی آن ترا(" و ۳ 


گنتی که اساس عجب دا برپاکن 





اضر متظررت لاار ی 





ملامحمد باقر متخاص ند صحبت ارصحر انشتان گر دد بیرخ در ودکد تحصاات 
او لد را دردوتیر فا با تمام وتا ند بسن مگسر از | هد وکس(ن معلو مات در داخت 
صیحنت لا وج در تاد بخ وادیات عری ویارسی بسارتوانا بود . حافظه‌ای, بسا 
ثر ومند داشت و بز ودی دا نشمتدی بلند باید شد . در اواخر عمر تاستا گر دید و سال 
۱ در گذشت. این ابات ازاوست . 
حاهد او بنحدخو ر دن لت شمر السي هن 
قطم وفصل حق و باطل کارشمشیر است و من 
س شعار معئی افکندم بدشت از بپر غبر 
صسد خود را سل فردن همت شراست ومن 
مبرعالم گیر وشاه حسن خورشد است و من 
صاحب دیوان و دارای قلم تیر است و من 


دردی وبپمن فین اندد بپادان نو جوان 
و شدن هر ساله رسم عالم پیر ات 3 هن 
(صحبت) اقلیم بلاغت تختگاه فکرت. است 


لباك صاحبدل براانن تخت مپی مبراست ومن 





مت 


علی| کبرنواب متخاص بد بسمل درسال ۱۱۸۷ درشراز تولد یافت. در مدزسه 
حکيم تحصیل نمود. ضرف ونجو وماظن ومعاتی بال و دباضات با ۱۳۱ 
بکسب اضول وت و کالام در داخت . و ستد با اهل عای میحالست هاشت - هو سا 
۷ کتاب تذ کره داگشا را نوشت. از آ اردیگرش یکی هم شرح سی فصل خواجه 
نصیر الدین‌طوسی است کد در عم تجو م تأ لیف کرده است . دساله‌ای در اثبات واچب 
ورسا له‌ای‌نیزدرا ثبات نبوت خاصه نگاشته. حاشبه برتفسبرقاضی بیضاوی و تفسیرفادسی 
برقر آن مجید وتعلیقات برمداركك شرایم و کتاب سفينة النجاة و دو دساله ائدرذ نامه 
ومجلدات بحراللا لی از ارمتعدد او بشمادمیرود. 
حمامی نیز درمحله بازارمر غ پنام حمام تواب بناکرد. مر کش بسال۱۲۶۳ اتفاق 
اقتاد ودرحوار مدفن سید میرمحمف رالد سبرده شد. 
اشعار یسمل شیرازی دوان و گبراست. چندیت از فصده‌ای که در مدح علی ع 
سروده انمست. 
شد اذ فیض بپاران باغ و صحرا روان بخشا چو انفاس مسحا 
منان ا ع ای فص فروزان چون دل قندیل ترسا 
شد ابستن زفخش مریم شاخ ولی از تیمت. نوست هیر 
توای بلبلان ار دل بردعسم جو شعر من بمدح شاه خولا 





اج هیر زا ابر آهیم‌دبتود 








درسال ۱۱۷۳ بح متو لد شد . علوم‌عری واذی دا دززادهاه خوش سب 
اناد شتا سحصال ی وعلم کلام م وحکمت برداخت . آنگاء محمد شاه او زا 
دیتر ان اآ تک هس تال 7 گرو گان اه کی ان ۱ عار م عسات‌شتد. 
از میرسیدعلی‌طباطبای صاحب کتاب دیاض مشپور به شه رکبیر فقد و اصول را فرا 
گرفت ۰ ددسال ۱۲۱۶ کد شبخ سعود وهایی کر بلا را غارت نمود و مردمش دا بقتّل 
رسانبد حاج مبرزآایراهم ۱۳۶ تحا متغول کت دشر بود . 

بعد ازاین واقعد بشتراز آعد : کاداودرشیر ازتدرس وتا لیف وعبادت بود . در 
عبن حال ساعاتی را درروز برای دداردوستان وف‌کا لعات‌حکمت ت‌ااهت ومطایبه‌کوی 
اختصاص داده بود ۰ تًلبفاتش عبادتند ازکتاب بجر لحفایق درعلم فقه که مسائل دابا 
استدلال وک اخاروازده وافوال متقدمین ومتاخر ین دد آن‌گرد آودده . 

ات حاشیه برکتاب‌معالم آلاصول وا سا -کتاب حاشبه برشرح‌لمعه است 


و فا نش ‌درسال ۵ ۵ ۱۲ درشر ۱۱ ژذاغقاف افتاد . 















عفت. نسابه‌شیر (زی 





3 اصل ۳ 7 
یه ت 9 3 ۷۱۷۹۰ ۱ 2 شد. : 9 91 


۹ 


متداول بر داخت 
در تمام‌عمر خود شوهر اختبار ننمود ودرسال هزارو دوست وینجاه و .در 5 گزه 

تمو ندای ازاشعارش بشرح ز براست: یود ۱ 
انکه بعرصد جپان شد بتوختم سرودی ۱ 4 تس 


خوانجه خوانبشکان توت بننة بندگانمن و 


باز سیاه ناژ را تاخت بشهر بند دل 
ازپی بزم شه‌کنون درکف ساقبان نگر جام‌چو مجمر ودران‌راح نم 





حاحی علی‌اصغر سیاف شرازی از عرقا و شعرای شرراز است که از مر بدان 
محمدحسین زین‌الدین نعمت اللهی بودو از مر شدخود. (حسینعلی شاد) لقب گرفت. بر 
اثر در باضت وعنادت در سن عرفا بمقامی شامخ رسد و جمع کشری درو اوشدند .وی 
ناه ۱ مب ثررفت هو نسواد بوده‌ع| لوصف بات مثنوی در دو ازده حلد در 5 پنعلم در اور ۱ 


کد شامل هفتاد هر ار ست اسف 


محا من این‌مشنوی‌را مطا لب عالی عرفانی وسرح احادنت کرو تفن لش . 


بنج حاد اولا ین‌مثنوی را ( گنج‌سرور ) نامیدو هفت جلدد نکر را( حنات صال ) 


تام نیاد 
وفا تشض سال ۷۱۴ هحر ی‌اتقاق افتاد و در گنار قرر عمدالثه صاف مودح و شاتر 


معروف مدفون شد وانك بر تر مش بنای مناسی از طرف بازماندگان ساختد شده و 


همئو گ ده از ده حلدی اورا ۳ بطبع رسانندها ند ۳ 


حیجاب شیر اژی 








محمد مهدی حجاب شیرازی درسال ۱۲۲۴ در شراز متولد شد . بدر برد کش 
حاحی صالح‌شیرازی از بازر گانان معروف بود و ددرش محمدتقی نز از تحار شر از 
پشمارمیرقت . حجاب پس اژفرا گرفتن عربی وادبات و منطق و کلام و حکمت دك 
بمبئی رفت ودر ] نجا تجارت مبکرد . خط تستعلیق راهم نیکو میتوشت ۰ 

س ازچندی از تحارت دست کشده بش از باز کشت و صحبت بااهل دل صرف 
وقت عسکرد گاهی بای افرلرهعاش بستاملات خواهردشت هی ۱۳ 


او است ۱ 


به پیری زاشك خونین پای تا سر گشته پنهانم 

بدم باك خوشه مروارید وایناك شاخ مرجائم 
ز باد چشم او دور چم خلق از لاعر ی شخصم 

چنان ۱ ید که بندار ند مردم موی مر کانم 


ژدل بربان واژخون باره دارم عش بنپان بسن 
که اندر کنح خلوت گر ده تنپا عشق مپمانم 





قاانی شیرازی 


ا ‏ سح 





میرزاحسیب متخاص بد قاآنی قرز ند ه<عدعای گلذن از شعرای ژر که در بار 
قتحعلی شاه ومحمد شاء واوابل سلطنت ناصرالدین شاه بود. 

وی در شیراز متولد شدوچون ازحفت سالگی تم گردیدتحصیلات مقدماتی‌را 
در همان شبراز فراگرفت و دراوان جوانی عازم مشپد شد تا در انجا بادامه تحصیل 


بیردازد وضمنا مبدان تازه‌ای برای کسب معاش بدا کند. 


ات 


قا| نی در ادیبات عرب وفارسی مپادت کافی بافت و بحکمت نز علافه سرشاری 
داشت ومستوان گفت شپرت شاعری او لطمذ شپر تاو بعنوان بك‌حکیم دا تشمنزده است 
درحکمت اورا همیایه مالاهدراوحاج مارهادی سر واری ودرشر عبات تا لی‌شمخ‌مر تصبی 
اتصار ی شمرده‌ا ند . اذابنرو فتحعلی شاه اورا (محتهدالشعراء ) لقّب‌داد و محمدشاهنز 
قا نی را ( حسان‌العجم ) مبخواند ذیرا در شعر مخصوصا قصیده سرائی چنان بر کلام 
تساظ داشت که ماد اععاب هرخواننده ۱ ثار اوست. 

۷8 نی شایداو لسن شاعرایرانی است که برذبان فرانسه تسلط داشت. همچنین در 


-۷۸۸۰ ات 


اشعارش از | یمه علم «اطازرعات وسیح استفاده کافی نموه د وشعر را و سل ار تز اقو : ۳ 








هنر او از لیحاخل لقاظی و کار بردن صنایع شعر یو اسکار دزقوافی نی 





قْ نی‌عالاوه برد بوان اشعارش کد در حنود هفدءه هز ار ست است کا ی‌بنام را 
گلستان در ثر دگاشته که متامینآ ناو ازداتاهای مستهین ونم ۳۷۷۲ ۲۳ 


است .و«قات قا نی درسال ۱۲۷۱ اتفاق افتاد ودر تبران مدفون‌شد. 


ح 
۳ 
۱ 
۳ 
ِ 











مر زا[ علی‌صدر(حلیاه 








عا لم؛ شاعر وخوشنو سس بود. خط نسخو مد ۳ نکو نو 
تخاص میکرد ولی بعدً تخلص (قاصری) رابر گز ید . 
در علوم دا رد وادیی وفتون مت ور باضی و کلام ۷۹ ۰ ۱ 
. ولادنش درسال ۱۲۳۸درشر از عفاق‌افتاد . هرجده سا لد بود کم : حل_ 
ملق بد صدرالعلماع شد. تاد . عازم عراق گردید واز ز تسا ؛ شبر از ی 
ژبارت هشید درضا درشر ازعز لت گز بد و بمطا لعه و نوشتن پره نت از شتدها ۵ 


حواشی بر | ثاد دا نشمندا 





ای سر و سپی مپر توام تا بسر افتاد 
سوزی که زهجر تو مرادر ج< 





میرراحسعلی معروف بد (حاحی مبرزایزر فك طبب) متخلص بد وفا فرز ند فیاژ 


تفت ۳ راهم خوت منوشت . درشاعر ی نس طیح موروثی داشت در سال 
۱۲۱۳ اززاه توشیر دینده ستان‌رفت واز | نحانز رهسیارححار و هحر شد هدر الس‌خننو بد 


طرفت طب خودرا دراروا فحل نماد لذا بارس ولندن رفت و در ان ده 
ی سشحاخیت. داد نت مراخعت و درودرد یه وحل (فامت افجین 
ودر | نجا بتدر یس و طبا بت پرداخت . پس از مدتی تصمیم گرفت بزبارت حضرت رخا 
رود . اماید بمتی که رسد. بمارشد هدر گذشت , 
وفا درفصده‌ای آزهردم زمانه چنین شوه میکند 

هرحاکه دل گرهت مرا تکفت هن وطل حرحاکه جان شتعفت: رکفت خسن نتفر 
آنم. کد گفتمی کد یکی مرد مك. فنم در هر فنی کد خلق بر اونند مفتخر 
افبال چوت دود ارانن نعشل ها چه سود جیل بر داش و هم غیت ار هنر 
هر کس بپند آهد اندوخت گنج و مال من و اءو اه میبرم ار این سفر ثمر 
تین هرا[ نه هو جد خورالذاسته ند لباس تحسمنن ند کاه اسب شود ند شعسر خر 


قح 


آنرا که سر فراختم از مدح بر فلك خواهد همی بچاه مذلت مرا مقر 


و نی 


-- حِ_۳ 
۳ ۰ ۳ بِ ۳ ۳.1 ات ۰ ۳ ۰ 1 - 
اس ساسم ِ تیه ره ملاسان ,رل ت۳9 تس 2 ۱ انکه ز ۱ 


نامپور 
ا) رقعان ِ رور 0 فر باه کار شین نا شب ذراتق افتاد 


گعت اقبالم از جپان ادیاد شد رواجم ز دود چرخ کساد 


ات ۰ ا: :مان اد <( روت حو لب اد میناد مج ساد 


زور عیش و حوسی مف بِ یشب هجر و ناله و فریاد 


سیر ژ (ذرل | (ه دشر بشبی کسینی ۳ 


در سال هز ار وصدو نود واند ددشیر از متو لد شد. تخاص‌او خاوری بود. در زمره 
تدمای خاص حسبعلیی می, | شر اما نش بر های وا دس در اعد و با او تشر ان رفت و کر | نجا 
با میرزاشفیع ماز ندرانی کد ور بر روشن ضم رک بود آنس در کت 
از ۲ ثار او کتابی است در تار ی قاجادیه بنام تاریخ‌ذوالقرنین . 
خاوری درقصده سرائّی ز بردست بود, قصیده ز بر نموداریاوطبع اوست. 


زهی‌رزاق ق‌انس‌وحان‌حخپی خالاق‌حان خشا خداه ند خداه ندان حرا نبان حپان او 


خماراز اه ست‌در سر ها تشاط از اوست‌دردلها 
تقاضای نظام! بن‌شد که تلخی | بد از حنظل 


هیدخو اهان بت‌معصدهمدحو بای «ت‌ممز ل 


هم‌اوهیتاهم اوساقی هم اوساعرهم او صیبا 
تمنای‌گو ام ین‌شد کیزردی زا ك ازصفرا 


کی عارف یکی‌عامی یکی من یکی ترسا 


بکی در دعوی آثي اناییه شد بلئد اوا..: 





شیخ مفیدین‌میرزامحمدین میرژا کاظم شیرازی از علما » عرفا . عحتپدن و 
شعر ای او اخر کور سیز دهم واوابل هن جپاز دهم هحر یاست 1 ادا علوم اد بی‌وعر بی 
ور باضی وفقد واصول دا در شبر از فراگرفت انگاه باعر قا و اهل ر باضت مارقات ه با 
| ئات هقی که تد سر ناماعی حماعت ۳ مو عطّد صرز_ دم درداحت و - و عمسن احوال 
بر فاضت زوی اودد ودانمادد جود فرو‌صرافت. 

تر اک دوش تحت , کرمان را بر گنل در | نسا حپل اد بعین عنی هر ارو ششصد 
دوز در خلوت عبادت کرد ور باضت کشد: | نگاه عازم هشبد شد و بس‌از ز بارت‌حضرت 
زا تصواز ازرشت سد‌سال دم رو ست و کمتر سخن مت‌گفت درایناحوال سس 
از مروان‌ازاو خواستند , تک 2 ازدا نش‌و منش خود» دیگران‌را دیر ه‌مندسازد. 

اي سین تقأضا را دذ بر فت و بازد نکر تمس دم‌روی ۵ رز ده سفی بسن شد سات سس 
دارم فد اصول و تفسر مشغول شد و درعس حاان اهافت حماعت راهم در حرم تاه 
چراع عیده داد بود. 


۳۹۹ منطلو مدای در حادم ورج لا هی ۲ - منظو مدای در احتام شید سر ی 


كِ 


باشر ج غر بی ۳- شرحی برحدث دمبل که ازحضرت علی سئوالی راجم ببذ حقبقت 





0۵۲ تب 





کرده بود۴- شرحی برحدیث ام زرع که زنی ازاصحاب بیغمبر بوده ۵-منظ 
فقه عریی۶- کتاب تورالیقین درشرح الار بعین که چپل حدیث را پسه. نموده است 
اش کات هه مرن نگارش بافته ۷ - شرح قصیده امروالقس و ترجمد اشعارش به 
فا کتاب ضباءا لقلوب -٩‏ سب[ باتی که در شرح قطرالند | بدان استشپاد 









باد شده ۵ 
۱ . عشره کامله درشرح ده حدت بعربی ۰ حواسی مس ۳ 
ص ۱۱ ٩‏ 4 2 
اصالاح الا اغاظ در تسین الفاخ گر بی بقارسی ۳ ۱ گنج مراد وهز ننه رشاد دراصو کین 
نف بسک ۱۶ ۱ 4 


0 
7 
وفار 





پفارسو, ۱۴ حواشی بر تفسیرصافی ۱۵- کتاب از بعین درشرح چه 
| لکمال مشفتمل برچپار جلد بفادسی ۱۷- شرح زبارت عاشودا ۰۸ سیداله 
کنر ا لحواهر ۰ ۹ ۱۳ اامصاحة در باره ِِ تست 


ن 


9 ست 





شخ سعر نت هسرود . دبوان اشعارش 1 
است دداشعار فارسی (داود )تخلص منمود. ۱4 


اودا بر حلقه خاموشان ومقصد خرقه بوشان ای - حمعی ثبز مسلمانی‌اورا 
منتگر بودند. ازا ترو حمعی ازعوام متعصت الت دست شده به: خانه‌اش هحوم ندید زا 
5 بقتلش ور ند ۱ 

مر بدا نش کدهر ماو | لی‌استا تی‌وسر داز ری نو د نداد صددمتغر ق‌سا مره ان 
سین که اما مرا ستکودت ی[ تا ثرا بدعدم مداخلد دعوت کرد . 

بدخواهان درخاند مررا را باز بافتنه وجون وارد شدند بر سفد موئی را 
د بدند کدذر کوشدای نشسته. شروع بد بدگو ی گر دند و از او دعوت. نمودند گد خود را 
در ای مر کف شاد د هیر زا تسم کتان در سد علت ازدحام تست ۰ و عحال ااراژ که 
فرن طر زک حر راه شر ع بر فتدام؟ گفتند فرع ازمر بدان تو ازءعجرمات درهسر نداد ند . 
هرزا ففت برادددا جای برادرتمی گشتد. معا ند تن گفتند جرا در برروی‌جمعی عسق‌باز 
وباده خواد میگشائی ؟ فرمود عجبا من در دا بر شما که برای قتلم امده‌اد نبستم 
چرا بر سای ک؛ باز ادت هی | نند در ند نندم؟ ان گر وه شرمنده ناز کشتند. سررای 
ستکو ت‌می" 
مستغر دم ک «نمخواهع» را فراموش کردهام) و فا تش بسال۱۲۳۹ اتفاق‌افتاد ودد آستانه 
شاه‌جر اع ندون شد 


(داحت نفس دردوچیزاست «نمیدانم» وه نمیخواهم».چنان درهنمیدانم» 





اس پر < ۷ شتیان‌طایر 


ن خان , ادرژاد. حاجی‌ابراهیم‌خان اعتمادا ادوله شر ازی است . اعتماد - 
الیوله دریرانداختن قدرت ندیه وبسلطنت رسانیدن قاجار یه نقش مپمسی داشت 
دیمسن حبت‌خود وی ادران هتعدد وسا یر خو شانش دا مماعل هپم دو لتی را بخود 
ا سای واه دی تدرت اورا درد تکا. فتحعلی شاه باقدرت براهکه دد دستگاه 
خافای عاسی مقاسه کرددا ند . حسودان هر چند به‌شاه فاجار اژاای عد گوای, مسکر دند 

تسجدای نداشت تاا نکه نامه‌هائی ازطرف اوحعل کر دند و برشاه‌عرضه داشتند وفتحعلی 

شاه 0 تاجشم اورا کود ر گر دند وز ی رایر ددند عددای, از سانش ,را کشتند هد 

حسن خان طا یر فر ز ند عبدالرحيم را نز نابناساختندواین و اقعه درسال ۱۲۱۵ روی‌داد. 

حسن خان کداز نعیت بنائی محروم شده‌نود به مسب کمالات د داختء کوشد 
تادرون خو درا ت تور دا نش زوسن سادد. وی ده ر بازی شطر ت‌چنان استاذود کد باه جو 

ناستافی همکان رامات سکرد و اضطلاح امروز قپرمان شطر نج‌شتاخته شد, بسرودت 

اشعار,عشقی تمام‌داشت ودیوانی درنظم پرداخت وسر اتحام سال ۱۲۴۴ در کرما نشاه 


کی ات تب شا خ‌شکوفه ز بای ناسر چشم جو عاشقی که نشند براه وعده باد 
جه درد دردل کوءاست اندد نن موسم که جشمه‌هاستز چشمش‌همی‌ر و آن بکنار 


دص 


ال بسان جو فصذد عتق هر فد کد بودأرمان‌رفت 





و شش سعر آز ی 





۳ سلط۹٩۹‎ ٩۰ 


حاجیکاظم آشفته از کلانت زادگان شیراز بودعد در موطن‌خو ش ادبات‌فادسی 
وعری وا آموتخت وسیس علم حسا یدای رافراگرفت. درسال ۲۷۷ کد حسامالسلطنه 
از فرمانروائی فادس بدابالت جرانان صصود و دید اشعت» را باخودیدا سا رده 
کارنتری شپر مشید درانده وا گذاشت. شبن جهت وی‌هم ال ادبت بودوهم‌مردساست 
مرك وی درسال ۸ ,دوی داد ایات ز بر تموندای از اشعا اوست:: 

ای خرد طفلی, لد سای عتل مدهوش چشم ات 

شیر نخجیر آهوی نگپت پبود دستان اسیر دستانت 

خر اک تبز هوش انش عشق رای اففه تن وب کتستایستبت 

ی مزاج و اتشن ر نگ سرد سردی زمس‌تانست 

خط سعرات دلب سر ود طوطت امد رشتی تتانت 

گفتی آشفتهرا چواسم وچورسم ری ات از فسات 

قصیده‌ای در مدح علی ع سروده که ابیاتی از آن دا نقل می‌کنيم. 
گرد در پیرانه سرمجنونم این سودای من 

نهست زنجیر جنون جز طرة لبلای من 








کی هو دس 


هن بپر دیم و دمن بو یا سر چون گرد باد ۲ ۱ 


روسه زاغی ذ حیلت از چسه بمته لا 





منکه بودم همچوسوسن صبژبان دراین چمن ۱ 









موج‌خو نین خرزدم از سین 21 عمان دور چسم ۱ 
سرخ چون مرجان بر 


۳۳ ,۱ 
ی 





آبواحمد محمدشفيع ملق با میرژا کوچاكث ف, ز ند مجمداسمعیل متخاص بدوصال از 
شعر او ادسان وخوس نو سان معروف عصر خوش بود. جد سوم او در ژمان سالاطین 
صقو یذ عامل گر مسر ات فارس بودوحدش می زا شفیع در دستگاه نادرساه سمت‌دسر ی 
ژتد‌گا: 


4 (ط 


داشت. بس‌ازٌ سیری شدن دوران‌عدرت ز ندیه میر ژاشفع چندی با در شا نو 
گرد ها در گذشت. از قررندان جیار کانداش هر وا قاسم از مشابخ ساب‌له 
ذهسه بود ومسرزا اسمعیل درخط ورفوم وساق همتا نداشت . و از اسدای حوائی از 
کاردو نی کناده ری گر دو بد اذر باجاتن زفت سسی‌بد شراز باز کشته دختر هرا 
عبدا ار حیم شاعرشروانی دایز نی گرفت . ازاین ازدواج» وصال شبرازی در سال۱۱۹۷ 
بدئیا | مد. دبری نیاشد کد وصال تم شدو بدرمادرش سر پرستی او دا برعهده گرفت. 
بدر مادر نب بن‌از دوسال در گذش و تر بت مرزاکوجاك راخالوی‌اومرزاعندا لدتکنل 
تالمح عمط داش وان راد پرشتن اقر ان اهوراد فعاشمسکرد؛ 

وصال چون به سن تمیز رسید بدرو بشی وفقر مابل گردید و درطلب مردی‌کامل 
بود تادست ارادت بدامان میرذاابوا لقاسم ستکوت رد 

وصال باوجودید سلاطین وفرما نروا بان به منادمتش‌راغب بودند کمتر گرد 
تون میحا است‌هامی گشت‌واز راه کنا بت‌قر آن‌مجد نباز مادی‌خود را بر طرف‌می‌ساخت 





--۲ 0/۷ 


۳ 8 9 0 تس 8 . ۲ نت ۳ ۱ ۳ ۳ : 3 ۲ ۹ 


سر ۱ ۱ : ۰ ت_ ۱ 1 ۲ 
اسنت دق 0 در دا ی , ۳ ۳-0 وقی اس وس ات ۱ نو یی کدائی». 


۱ 2 
و لین 
. [ با ۱ 9 ۳ ۲ ی دو شست وخیا رسای 
خورور ایام هعته رارف ندز سل به موم کب( مسل دب 
۱ س ۴ ِ ۳ ۱ ۱ 1 ۱ ۱۳1 ا 5 + ق با 


رامبل رده حشعش معا لحدشد. 

وصال جنان بد مطا لعد عشق داأشت کد نع د او معا لیخد چم فو را هطلا ید و از 
ی وهمن اهر یاعت شد | ۳ روکد درسال۲ ۱۷۶ ور جعست ا یز دی‌سوست 
ودر بقبه شاه چراغ در حوارمدفن مرشدخود میرزای سکوت مدفون‌شد. 

دبوان اشعار وصال نزدیاث بدسی هز ار ست دارد. وصال ددمر ئیه سرائی از تمام 
شور کی سفتا نود منطو مد شیر لن ۴ ی هاد وحسی راباتمام رسا نسله. #صال شبرازی 


یک ک 


1 ت 
فص ال دس ۳۰ | سا » 
: ب 


وقارشرازی 


ست ۱555555 سس 


فرژند هبتر وال است. تامس احمد و تخلصش وقار است . درمکتب دنر خود 
ادب آموخت یس بدعکنل غلوم متداول زمان پرداخت. وقاز ازکناتی است که ناد 
متعدد وز ادی اژخود باقی گذ‌اشتد. شر از قصا دوعز لبات و تر حبعات وفطعات, تا یی بد 
سك گلستان ددنثر برداخته که | نرا«انحمن دانش» نام‌نیاد. کتب دیگر اوعتار تنداز 
بپرام وبپروزکه بروزن خسرو شیر ین‌سروده . تاد یخی تیز بزبان پادسی خالی آزعربی 
در باره بادشاهان اسران نوشته. داستان موسی وخضررا بروژن متنوی بشعر در آودد ِ 
کد ششیز ار ست و در کمال انسجام‌است. 

کتاب افسانه رااز سلسله کنب اخوان العفاترجمه کرد. قسمتپائی از کلمات‌علی 


بن اببطالب دانیز ترجمه نمود . کتابی نیژدر باره هشت علم متداول زمان نوشته است 


۳ 
قدعبار تندازصر ف و نحو-معا نی-هت و نجوم و حکمت و منطو وعروضوقافبه. کتا یی نیز در 
معتل‌سدا اشیداع ندعر تی وفار سی درده‌مجلس بنظم و سر تنقلمم نمود که | 1۳ اعشر د تاملذ» 
تاهیده است. منطو مد عربی مارهادی سب واری را ند شعر فارسی در درد تست ‌سلسلة 
نت ۴ رسالات رک نس نو شته گد ق گر ییا انیا داعت اطا لد کاام است.: و فات: فار 
درسال ۸ روی داد در حو ار بدر ود دز بقع ساه چراع مدقو ن گر د ید 
ذ با نجو تدای اد اشعاد اد دار می گر دد : 

ابتکد کوتی ای رقعت عسهم و سر همست نار 

بادم از ستّی مزن ا نامی از هستی مار 
بر گخ درو سشی سای ؛ لاف سحو ی مرن 

تات رسواتی تدای تخم مشتافی ق ار 
کفر باشد باد کردن نام خود با نام دوست 

داست باشد بر رت کام جود بو کام بار 
با خم جانان مخور با تن بند درپیش تیم 

با هوای.فل عهکن یا تن ند دد .یش خار 
در بچان خود بلرذزی پا مند بردم شیر 

ودر خولن خود ترسی لت هن برسم مار 
یا بپنگام سبکیادی دد بنادی مکوب ۱ 

با روز منت وه خباری تس درون مخار 
رط خدا با طالبی زو ترذ خود. دکسر توح 

با خدا جوئی نیاید خ.ود پرستی سازگاد 
شمس چون طالم‌شود رو شبع دا گردن بژن 

مغز چون فر به شود دو پوست دا ازتن بزاد 





۳ 


دل دا ئشیا مصفا کم که گردد جای وحی 
طقل شوبد لوج و آرد در بر | موزگاد 





قید خودقید است چه چوبینه و چه زر ناد 





خاطر اندر کر وامانه جه سار است قبد 


9 : اش بار 








دومین فرر ند وصال شبرازی.فحمود متخلص بد د است. ددسال ۱:۳۶ 
چشم بدد نبا و تخلص خود را علت از اذتی کذ یبد حکم تاصر حسر و داشت بر ۵ ید. 
اهل‌فن مء‌قدند که هیچکس خط نستعلیق را صانند او ننوشته و در طب مپادتی 
داشت سفری بپند دفت و در | ثجا دوان حافظ را با خط خود نوشته بطبع رسانید 
حکم دد سال ۱۲۳۳ در جوانی تمرص و با ور کشت و در حوار مدفن ددر 
دز شاه چراغ بخااء سبرده شد ابنات قسمتی او تسده عارفهان‌ای کد معر ف نوف رد 


نموداری ازرعیت وی یبد سباث ناسر خسر و علو ی ۳ ۳ نظر خوانندگان می گذرد 





ای معطی روح و خالق جانم 
ای ماید هستی وحود من 
ای آنکه پامر تو همی جنبد 


ای 1 نکدهر | نجدحدو حیدار 


ای | نکدهر | نچد بیشتر خواهم 
ای اد تو اصل راحت وسودم 
ای دیده من که باتو هی بینم 
هم گوش هنی که با توبنیوشم 
تا کار بخود کنم سبی دشوار 


اسایش خاطر پر یشانم 
نی نی کدتو هم وجودوهم جانم 
راتکه ند بنظظم قلب و شر بانم 
و صفت نود بحد امکانم 
آثاد تو یافت بیش حیرانم 
غغلت ز تو در نجو دردوخس انم 
ای سینه من کد باتومیخوانم 
هم هوش منی کد با تو میدام 
ا با توفتاد گردد آسانم 


ای هن همد نستیو تو هستی 
تو بودی وازتوهر چددرمن بود 
بر هستی "خویش و نیستی من 
این عاعی وعن بر تشد ها 
چندان برمن زهن بدی آمد 


مگذار مرا بخوش و دد یابم 


کر که رای ۳ 


۲ ۱- 






0 و 99 





1 فك از 


رحمی کِ وایعانزخا 


داودی سیر ازی 





میرز امحمد داوری سومسن فقرز ندوصال درسال ۲۳ ۱هتو لدشد. ده رخط نستعلیق و 
خط شکسته و فقاشی و پب‌هر تر ی استاد بود ۰ در ادپ و حکمت وشعر نیز دستی تمام 
داشت. د بوان اسعا: رش ۳ داز ددهر ار نست است . قصاحت داوری در مان شعر ای 
خاز سس ی گوی‌جچشبگ وس ۰ در ر گهداورء که سال۳ ۱ زوی‌داده ده ز نقعد شایوس راع‌در کنار 
را تسکت دون دا کا ۳ اد دیو ان اه اتتعاب‌شد 
هر سحر ی کد و بادصا ی و عضم ر همم ۳ زنده کند بوی تو 
صوزت خود چوینگری ناز تو دسشمر سود لد اس نی فد اشتنن َه رو نروی نو 
این دل هرزه‌گرد اگر باز بدست‌می فتد ساختد ام برای او-سلسله ها زموی تو 

دوی نکو بدین خوشی موی چنین بد لکشی اه که طمع اش 2 کرد وی تو 
اذحر کات‌چشم اوهاهمد‌مست تن ساقی ی کشان برد ال هنشت و 
کشید هاز کوی تو راه سدر نمی رب داتن ماست خاا* تو با سرهاست گوی تو 
در برهسر داودی‌عرض‌هنر حد ۳ عاینةٌ قاس هی ول لب دورو برویا نو 





ورد(لر هاب بردافی 


جح ۳.۳ 


عسدالوهاب ترذانیی ششمن دوک بن قر ر ند 9صال ای 4٩‏ ماتنبل برادرات 
خود | نواع خطها رانب‌گوهننوشت و در خعل هل و حنان اتادی داشت 19 سین خطاو 


نوک دیشت مبوزد ار بسو خا [ک وی نو تخت تا مور که زد شا ید تارهو ی و 
حور نماشد ای د ری‌جود نو سجن و دلبر ی هه کل بر ابر ی بش لِجم نوی تو 
برده غمت فرادمن‌هم کف اختیاد من تا جدکند بکار من این غم‌گین‌جوی تو 
در گس عستت ای سر گشته زما خر أنتر تاجد شراب بوده درشیشه و ددسبوی نو 


خواهی اگر حلالامن تتست‌رمر گ بالدمن چون گذری بخالك من دنده شوم‌ببوی نو 


کر هه ی بخواد ۳ 32 رم ی باز سمحز وزارم دوی.. بود بسوی ۶و 


چپادمین فرز ند وصال,میرژا ایوالقاسم‌فرهنات در سند ۱۲۴۲ قدم بدئبای‌هستی 


۱ 7 


۱ ی ب وف ت رن : یه ِ 
گذاشت. خی تستعلق ‌ بالیس | اي ه خلت ورها ع رابساد تسده هی نو بست . 
در اغاذ جوانی ادبیات ورباضیات راتکمیل نمودو به‌تشویق قاآ نی‌زبان فرانسه 
رااموخت. خط تلق رامانتد باقدت هی نوسشت تا لمات اوعبار تند اد : 
۱- دوان‌شعر کد درحدود ده هد ار بمت بز بانپای فارسی وعر بی است 
-٩‏ دساله طبالبله درم‌طایبات کدسکنچبید نیزنامیده می‌شود و مکرداً بطبم 
با سر حدانت | (سحر رشدو‌طواحط بر ز حپارمتا لد غر وصی 
۲- سرح و ترجمد کناب بادع ج ۳ 
۵- فرهناك فرحنك کد هر لغت عربی با فادسی دا باسامی می‌توان در آن 
بمداگر د. ار 
فرهناك شعردا نیز نیکو می‌سرود در سال ۱۳۰۸ در گذاشت . ات غزلی از 
سروده‌های او پنظر خوانندگان می‌رسد. 
توری از ۱سمان دق تست پیام حتاند ام 


صساست درون حجر دام هست دراشا ندام 





۳۳۳ _ 


باکت بلند مر تج رِ عمد قاس‌ص تنم ناد نود بدححر دام دواست. نود بخا ندام 


اس تا 


قصد نمی کنم سکس 5 کذ بسح ریک جیسیم نز سي ۳۳ رگد ار عص_ تب حفر ءکند خر | ندام 


۱ كت 
دادم ادرعر بت ت حار: او 2 هی سح ی آلتتی از دورد سید زر طظور گر اندام 
خلعی از | حو نا لدام‌در تعب|ندروردشت در تونگرد ای عحب نا له عاشعاند ام 
دوش‌شر آب خو رده‌ام‌از کف سس عدی حا ۳ ا ثر دیشی تم سا هی شبن تدم 


مگ بجشم هدتم ملاك حبان نامدی عشق تو کرداین چنین دستخوشزما ندام 
باز بلمد میم ضست در ک شاد صین کس‌نکند جوما کان سیر ها ب‌ودا ندام 
مفتی و شخ ومحت-ب مست‌شر آب روروشب من که شراب می خوزم‌در همدجا ِا ندام 


۳ رد فطار بت کات وه دی ستاده‌ام ور بسانت اسروان رل 3 نغاندام 


توسعیدشی رآزی 


میرزااسمعیل توحیدشیرازی فرژ ند بنجم وصال است که درسند ۱۷۲۴۶ بدنیا مد 
ودرسال ۱۷۲۸۶ درمرض وبای عام دخت اذانن جپان بر بست . توحید در علوم مقامی 
۵( ذداشت. انواع خط‌ها راخوش ور سامی نوشت واوازی ح هن داشت: درشعر ارسلت 
حافط بروی مگرد . هدفنین درحوار مر حوم داوری است.. فصمله دا محکم می‌سر ود 
وورغزل نزروانی وسادهی را رعات می‌کرد . اینكت یکی ازغزلهای او 
نده صل ری خوش مدهددست تدرحت از خالد که ش‌متوان بست 
ی کردم حسفرار. چشم هسشس ]خر چشه آخر بین. من ست 
رفععان دست دردارت از من تمسدادم. من از دامان او دست 


هار ف ۳ ۳ 


 ]‏ ظ هنت | ۱ قاعلی | همر و بدرش صتر وا انوا لخن بود. شاعرواد یب ی وصاحت 


فتر وفاقدگ ‏ فتب . قات جر اج ای ۳ تن ۳ آ- و ع«عاشی تعسن سل ایب را نحام‌در سال 


۷ ده تلداشت ودرهمان شیر و مدهون گر دید. دویست : بر از اشعاراوست 
کمند گر دن حان گشت ز اف عنیر ین و نی ز نگدانه بدآم اورد دل راخال هندوی 


۳ و 2۳ سا 


تدیادم کرد ان نامهربان‌نی‌دفت از یادم سروکارم فناده باعجب بدکیش وبدخوئی 





سید مجمدفطب الدنن شیرازی معروف به قطب الاقطاب ازهشایج بزر گ سلسله 
ذهبد بود. احدادش نیز اداکاپردین بودند و تبرش سدعلی نز با علمای بیود مناظره 
کزد وش ارصدتن از نان دا بدین اسلام در اور . وفات سدمحمد در سال ۱۱۳۰ 
اتتاق افتاد. تا فا تشن عمار تنداد: 
۳ شرح حد.ث اهرالموّمنین ان فسادا لعامة من| لخاصة وا لخاصة 
خه‌سه افسام العلماء و الزهاد و اتسار والعر اة و الحعام ۲ - ارخوزة قسیالصرف 
۳- ارجوژ:ة فی العوامل التحویة ۳۴ - ارحجوزة فی ااصولین والمواز ین الشرعید 
اه اتوادا لو لا یه #-شمس الحکمة ۲ - فحسل الخطات - فصیده عشقبه ٩‏ - قنر 
حبذ ۱۶- نودا لهدا دد. 











زیاز خوشنوس 


س ع 





میرزا سید علی نیاز مشپور به خوشنویس از فقپ وحیما فاضا وشعر | وخطاطان 
ق.ن ده از دهم هحر ی اس تال ۱۹۳ ۱ مته لد شد. ۶ د بدرشی میر زاحسدعای ط میب 
(هتو فی در سند ۵ )/ تحاکمت و بظب وا آموخت فقه و اصول دانز نز د خالوی خود 
حاحی میرژا ابراهیم فراگرقت و بررمو ز خوشنوسی هم‌نزد خواحه ابوالحسن فسانی که 
شاه د درو ش عبدا لمحد تا نو سس نود | فادگر دید. نز د داك بل جیل‌سا لش بو د 
کد دیندوستان رفت وس از ده سال تو قف وساحت د؛ رن دیاز به شمر ا ناز گت . از 
اين بن نبازدچار هکرس تن کر دید. امالاث احدادی راف وخت و واه ی خود را 
ادا کرد و سراثجام درسال ۱۷۶۳ رخت ازحپان بر ست. 

با یتیک ری | بر 49 شاقل , دو هزار وبا تصد بیت است 
د بوان اشعادش نز درحدود ینیم هزار ؛ یه ات نسخد‌هائی از دواو ین شعر ای بزر کگ 


ار ۱ با خط بو دف‌طاشت. عر رافز و نسازاست: 


ای زشوفت در دل من حازرها وق لطفت حارها کلز‌ارها 
گر آهید متا باس ساهیت سین باشد در رهت دشوارها 
برسرم بگذد 45 دارم در نظر مر حان دادن بر آهت کار ها 
در مان ما و شادی جپان روزگار از غم کشد دووازها 


مسکشذ بپر توای‌گل‌رخ «ناز» اث رقتبان اشبه بانیم 


حاجی‌میرزارحيم , طبیب » حکیم » ادیب‌وفاضل درطبا بت مشپود بدحکیم‌باشی, 
دزشیر متخلص به بیدل ودرالقاب واوصاف معروف به فخرالدو له بود . نزد مرزا 
سجنعلی ۱ جمس و را هو تسس ازشیراز به‌تپران دفت و به معا لحه‌سماران 
در داخت و بزودی مورد توحد فتحعلی شاه قرار صرفت واودا رای معا لحه سمادان 
جر هش را عاهوز کر د.: حکیم باشی طبیب مخصوص خانم فخرا لدو له دختر فتحعلی شاه 
گردید. اذاین لحاظاوراحکيم باشی‌قخرا لدو له‌گفتند . درمدت غیبت میرزا عبدا لوغاب 
می‌مدا لدو له منشی المما لك ۰ تحریررسائل وفرامین‌دو لتی راهم برعیده گر فت. درسال 
۶۵ به‌شر از باز گشت . 

احداد بمدل ازاطاء در بار صفو ید بودند ودرزمان کر بمخان رند نز دربار ید 
طبایت هی بر داختند ۱ 

میرزارحیم سدل خبط راهم ژز سا هىدوشت درسته ۱۲۵۸ در قم بزحمت ار دها 
بوست ودرهما نجا مدفون شد.اببات ز بر نمو ن‌ای از اشعاراوست : 

چون سپپرم دشمن» ازیاران چه آید جزفسوس 
چون طبیم خصم ازدرمان چه خبزد غیر درد 

درد خود دا چون کند بیدل نپان از مردمان 
اشلق سرخشضن اشکارا مرود بروی زرد 








رس 
درهذمت از عاملان آزمند خطاب به فتحعلی شاه‌کو ید 
د و ساری جند درملك تو عامل گشتها تل د بو در ملث تو عامل‌ای سلمان‌تابکی ِ 
گاو دفتر بخای اندر صدر دفتر تابچند . موش انبان‌خوار اندرجوف انبان‌تابکی: 
جاور بر ده شان طج درد مسکننان کوی صاحب تاج و کااه و تخت‌وا وان تایکی؟ 
فارس‌و بر ان‌شد بهشا هنشاه‌تر لا زمن بکو یا ارات علك شمان لیات باب 


روز ظلم تاکسان ا چند باشد آشکار + آفتاب عدل شاهنشاه پنپان تابکی ؟ 





_ِ 


فپ مر ]تا طیت , رفن وم متوفی‌ددسال ۱۲۲۵ مر جم‌جویند گان دا نش بود 
که حاشیه‌ای بر کناب علامه قطب الدین شیراذی برقانون ابن‌سینا و <اشیه دیگربر شرح 





1۲ ۷ 


مجدالا سر (ف 





محدالا شراف میرژاحلال] لدین مجمد ذهدی قرز ند مسر زا بابای درو ش دذهی‌در 
سال ,۱۲۳۹ در شب از هتو لد شد. در کف تر ست ددز حدادت و تقسر رافراگرفت. ۱ نگاه 
د اساتد مان هید واصول‌ور باضی‌را۱موخت. اه به مشیدر قند بدز بات بر داخت 
شب[ م ‏ ندز حانشین او گر دید ۳ بعئو ان سبح سل مد ٍِ ازشاد سا لکان بر داخت 
محدالا شراف از خوش نویسان زمان خود بود و تولیت استانه شاه چراغ دائیز بر 
وی مو لک کتات تام الحکمة است کد بمنز لد دبباچهکتاب‌قوائم الانوار وطوالعالاسرار ار 
پدرش‌سیدا بوا لعاسم می باشد . از تا لسفات دتگر محدا لا شر اف تحفه الوحود است . وقات 


مجدالاشراف بسا ۱۳۳۰ هجری فمری اتفاق افتاد ودر انتتانه شاه چراغ مدفون‌شد. 








میر زا آیوالقاسج شب یهیی مشهور به میررا بابای د ره بش ذهبی ومخحاص به ( داز)شمخ 


سو: 


طر دقه سلسله ذهسهومتولیاستانه شاه‌چراغ بود. ازحات مادرتبره آقا هاشم ذهبی 


رس 


شاق برداخت وضمنا ار تحصیل علوم غفلت نمی‌کرد . تعلیقاتی برتفسیر امام بازدهم 


نو ست. 


این‌شعر از [وست. 

دلا تا کی بحیرانی نما ثی طی منز لها 
درعا لم بر سر در دای‌دلها همچوخس‌پو بان 
بر ادعقل سالك‌راست بر دل عقدة ببحد 
علیآ ن‌شمس‌وجه‌حق عیان ازاو ج بکتائی 
نه تنپاخا کبان‌راا زجما لش و جدو مستی‌ها 
ندا نم کس نشا نی بافت ازان بی نشان با ند 


مر م#عشق آن‌شه‌ستو بیخودهر از »مسگو ید 


خدارا درجپان کم جو بجو در کعبه دلها 
هر آن گم‌شد درا بن‌در با نه بیندروی‌ساحلیا 
که اندر عشق‌منحل گرددازحلال‌مشکلها 
که از نورش‌شدهمکشوف‌داه حق ز باطلا 
پنزم قدسیان وصف کمالش زیب محفلها 
همی بسنم دداین وه بارها اقتاوه بر گلنا 
الا باایپااسافی ادر عاساو نتاولا 





فر صتالدو له شیر آزی 








میرزا محمد تصیرالحسینی ملقب به میرزا اقا قفرز ند جعفر درسنه ۱۲۷۱دز 
شیراز متولد شد. علاوء برعلوم فقه واصولو کاام‌وفلسفه »منطقو به علم حدیث نیز روی 
آودد. وی‌از شا گردان خاص‌شمخج مقبت نود. فر صت لده لد شاعر ءنقاش؛ موستی‌دان و 
ادسی بزر گک بود که در بنبان قرهنکگک نتوین درایران نقش‌مپمی داشت ‏ فرصت ارو با 
نیز مسافرت کردواز سانی است کهیرای مشروطت فعالت ز بادداشت .ف صتا لدو له 
نه فقط زبان انکلسی رافراگرفت بلکه از بك دانشمند آلمانی خط میخی دا هسم 
اهوخت ود حشبقت اولین ایرانی است که خط ضخی رامىدانست. 

ادن دانشمند که کمو بیش بد تحقق ام بت - بود دادای تصنفای است که 
اساهی 1 بشرح ز براست: 

کناب دد یبای کبیر - شطر نجبه- اشکال المبزان در منطق - بحودالالحان در 
موسیقی ورابطه این علم باعروض- مثنوی‌هجر نامه- دیوان‌اشعار-| ثار عجم. 

فرصت‌آلدو له درسال ۱۳۳۷ه. ق. درشراز در گذشتد در حوار تربت حاة نا 


هیر ژ (ستسن و صسستخو ی مب شسائی 


وا کف کوب 


مرزا حسن فسائی.مو لف تار بخوجغرافیای معر وف‌فارسنامه‌ناصری, سومین‌فرز ند 
هبر ژزاحسنو نواده سدعل ی‌خان‌است ت.احدادش بدسادات دشتکی معر وفند وفلاشز ح حال 
عدهای‌از | نانرا نوشتها بم,مادر مرزاحسر‌فسائیازز نان بسیار دا نشمتد وازخانواده‌های 
معر وف‌شیر از بود. وی‌دد زمر م تعداد معدو دیاز ژنان‌است که‌خوش نو س بودها نف ها33 
هیر زاخسن چند‌ین حلدق ان وزادا لمعادرا باخط زسای‌خود نوشت. 

مزا حسن درسند۱۲۳۷ متو لد شد ودر آن عنگام سه‌ماه ازدر گذشت بدرش 
کشت مادر فاضلتن برای انکه‌خاطره شوهررا دروحود فرز ندش ززنده تکاموارد 
اورا حسن ناصد . امادبری تیا شد که مادر مر زا حسن هم در گذشت و برادرش خل 
اورا برعیده گرافت. 

بس از تحصیلاتابتدائی » نزدمیرزا ابوالحسن خان مجتهده علوم مقدمانی نطیر 
شرح ار رد و و را تحصل اس آتگاه در ی 





۱۰۷۵ 


رفت وباز بشبراز باز ذشت و ترد حاجی‌شیخ مهدی محتپد تجوریر باضیات , فارسی, 
هیتت ۰.شرح جقمینی وشرحما(عبدا لعلی بیرجندی بر بیست باب اسطرلاب و کتاب تحر بر 
افلدس رافراگرفت سم ۷ از جندی بک نحل طت برداخت و کر ای کت 35 
بمداوای بیماران پرداخت . سفری نیز به‌حجاز وعراق رفت.میرزاحسن‌تو لت‌موقوفات 
لد بسك هجو ار رگ زار عیده دات واز سن اثارش کتاب‌فارستامد اصری کتابی جاهم ۴ 
مد ومعر وف است .وقات مرا سین بسال۶ ۷۱ ع«.ق- دی عفناد ودوسال مش در 


شبرار اتفاق افتاد. 


شوریده شیر آزی 


سس س- سس 





فحمد سوز نله شتر ازری) شاعر ناینای روسن دل‌از ده حوانی قسر بحد شتوفتس 
۱ شتکمز ی در شاعری از خود نشان‌داد . وی‌در سال۱۲۴۷ بای بحپان گذاشت و درهفت 
بر داخت بازده ساله که تو دندرس دارفا نی‌راوداع گفت ِ دار سور نده نز شعر هسگفتو 
عباس تخلص هسسمود و سب خود را با هلی شبرازی هبرسائبد ۰ 

شور نله درشانز ده سالک به‌هعت‌خال و د یذ که معظمدو مد بند‌طسه رفت .هدقن 


شور بدهدرسعد ید شراز؛ مق بل | رامگاه شمح ب کون سره بل ات 





آرامگاه‌ددامیان 


از بادشاهان آل‌بویه حدافل‌چپاد نغر درشیر از در شمه علی‌بن‌حمزه مدفو نند که 
ا سك باختصار بشرح حال | تان اشاده مب‌کنيم: 

بویه مر دی عاهب‌طر درد لم بود. سذدسر داشت کدبتر تس‌علی؛ حسن و احمد 
نام داشتند . علی راعمادالدوله حسن را وکن‌الدوله واحمد را معزالدوله لب دادند 
عمادا لدو له از دیلم ب‌ارحان( بپپان‌فعلی) رفت ودر | نجا اعتبادوشوکتی برهم‌زدومردم 
شبراز کدار باقوت : والی خودبه تشگ | مد بو د ند باو تبغام داد ند که تفارش با بد. 

عمادا لدو له هم بفارس لشکر کشد و برادرش رکنالدو له راهم بکازدون‌فرستاد 
وسرانحام بامرودی وارد شرا شدو همانجا دابا مخت قرار داد. وی درا تدای‌کاربا 
خلمفه مدارا کرد واز ازخواست تادر قال در بافت سالی مك میلیون درهم حکوعت او 
را تأبید کند.خلیفه نیز پذیرفت.عمادا لدو له از پادشاهان بسیاد عادل وموردعلافه‌مردم 
ود وهمو بودکه چندبار در تنگدستی لشکر بان دااز تعدی بمال مردم بازداشت و 
تصادفاً بر گنجپای فراوان دست‌بافت: وفات عمادا لدو له درسال ۳۳۸ اتفاق اقتادو اورا 


دا حوار قر امامزاده علی بن <مز ۵ دفن گردند ۴ 


یش ۲۳ 
حانشن او عضدالدو له دود تن الدو له در زمان حکوهت عسدالده له ته ماه 
درشراز توقف داشتو بعدبه دی رفت. از ا ناراه کد تا بمحال‌درشراز باقی است ات 
رگن | باد است ده اب‌گواراودر خشا نش هنورز هم هر دم راجلب‌سکند. 
ت ازامیراتی که اژاین‌خاندان در شراز مدفون است شرفالدوله بسر 


۱ - ۱ 


عضدالد وله که در تجف اشرف مدفون است درفاری |ثادی داردکه یکی از [ نها سد 
بزد که بندامیر است که باوجود خرابی‌نود تماشاگی است و ددیاجه بزد گی پشت سد عنیم 
ایجاد کر ده‌است .این سدعظطيم که‌از دوی آث ده مواد همعرض یکدیگر میتوانتدبگذدند 
نشانه‌ای اذعتر معمادی ومهندسی ایراث ددقرت چهادم است که درسایه آدامش وثبات نسبی 
بدات صودت تجلی کرده‌است. 

-دیگر استحر بزر گی است که درقلعه استخر ماخته . در محوطه استخر ۳۳ ستون 
ازستگ وسادوج بتانهاد تا آ ترا مستف گرداند. این‌تالاب اکنون بعورت ویرانه‌ای وجود 
داد" ذیرا شاه عباس بزد کب قلعه وعمادت آنرا ویران ساخت تا نناه‌اه طفغیا گر ان قر ار 
تک 3 

_همچنین درشیر از دارالشةالی نا نهاد که مر دم‌مجانا در | ژجامداوامیعد ند. 

- درخدود قریاتگاه فعلی یعنی حوالی سیلو (مصای) گنبدعضد را بنا کرد که طول 
وعرضی تمام داشت. علت بنای این کنبد آن‌بود که دوانده فیل‌جنگی داشت که بوقت جنگ 
با قابوس هماث فیل‌ها موجب بیروذی اوشده بودنه . عضدالدوله آن فیلهادا عز یز میداشت 
و آن کنید دا برای تکهدادی فقیلها ساخت و در آن زمان به فیلخانهءضد میروف بود. 

اسشکه نو سند کان شیر از نامه‌ها طی سالهای اخیر کهو اد دی وان عصدفر عل 
درده‌اند. اشتیاه محض است: 

_دیگر اذبناهای عشدالدو له گردفناخسر9 است که چون سپاهیان مزاحم شیر اذیان 


بودند بیرون دروازه‌سلم شهری بتام گر دفنا خسرو ساخت واعکر بان داد آن جای‌داد. 





اه 
عسدا لو له است که‌هن‌گام هرک بدر در کرمان وسستان حکومت داشت و پرادری 
صمصام الدوله در شداد بود . شرف لنو له دربسال ۳۷۶ بغداد رفت . صمحام| لذو له به 
استقما لش شتافت وموردهحبت فر اد گر فت ولی‌همیتکه شرفالدو له مجلس‌را ترك گفت 
دستوز دادتا بر اور را دستگیر کرده بفارس ,بفرستند. ء شرف لدو له دز شیر ازهادالتبی 
معتب نناک د وقاضی‌عبدالله محمدیناحمدین‌سلمان را که بقاضی فزاری شپرت داشت 
متولی آن‌گردانبداین قاضی‌هشتاد حلو هار با لت کرد ومدرسه‌ای ساخت که‌فر نپا بتام 
مدرسه فاضی فر اری‌اشمپار داشت. شرف‌الده لد سروت درو اژه استخر مپما نسرالی بر ای 
صوفان ومپمانان خانقاه عبداللة خفیف ساخت وسرا نجام درسال ۳۷۹ برض استست 
در گذشت وجون محل فو ت اورا شراز نامه در شبراز نوشته باحته‌ال قوی در گورستان 
خا تواد کی نعنی مشپدعلی بخ حمز ه دفن‌شده است. 
صمصام الدوله نز یکی دیگر ازشاهان دیلمی است‌که درشیراز دفن است. پس 
ازمر گ شرفالدوله سرش‌ابوعلی با خزائن بدرروانه شیرازشدو بهاءالد۹9 پسرعضح 
الدو له حکومت بشداد دا بدست گرفت . صمصام الدو له ازحسن تحات بافت و سبراف 
رفت. بباء الده له از اموعلی خواست تابا او درشپر واسط ملاقات کند. دراین ملافات 
بپاء الدوله اورا دستگیر ومقتول ساخت وحئومت فارس برای صمصام الدو له مسجل 
گشت. ولی برادزش بپاء الده له‌از داد بصد تصرف‌فارس آمد , امابین دوپرادر صلح 
بر قر ار شد. صمصام | لدو له در شمر از قر مان داد تاتمام تر کانرافتل‌عام کنند. عده‌ای‌از 
لشکر بان‌که ازاو و حشت‌داشتندابونصرین‌بختیار را اززندان‌قلعه فیندژ ازادکرده» باری 
دادند تا صمصام الده له قتل زسد. درسال ۳۸۹ عنی ب‌کسال بعد بباء الدو له خون 
خراهن برادیفابی آمد و سا بیروزی جنازه صمصام لدو له را از خاله در آورده‌کفن 


تاره دوشا نمد ودر حو ارفتر علبی‌بن‌حهره دفن کر د. س از بباع الده لد که‌مدفنش در تحف 








۳۷۹ 

اشرف است کترس‌سلطات]ل+419 بحتکومت رسد وحتکوهت بصردراببرادر ضر دحلال‌الدوزه 
وحکو مت گرمان را سر ادردیگر الوا لغوازس داد. 

ابوالقو ارس‌درسال ۴۰۷ نا گبانو ارد شیر ازشدو لی‌شکست خوردو بدسلطان‌محمود 
غرنوی ناه برد.وی لشکر : ی بمدداو فرستادوهنکامی کهسلطان الدو له در بغداد نودیکر مان 
وفارس حملد کرد ۰ سلطا الدوله باشتاب بفادس امد و لشکر سلطان محمد وبرادرش 
اپوالفوارس را شکست ت داد وقدرت خودرا پرتمام قلمرو خویش مستقرساخت‌وبالاخر. 
درسال ۴۱۵ در شیراز در گذشت که مدفنش باحتمال درهمان مشبدعلی‌بن‌حمزه است. 











آرامگاهاتا مك منگو برس 








سب از تا اتابك قراچه در حمدان " اتابك منکوبرس درسال ۵۲۹ حکومت 
فارس‌رایدست گرفت وابونصرلالا نیز بخدمت اوور آمد. عتکه برض حعومت‌خورستان 
را با تا بات نز ایه داد و خود مدت سیزده سال در فارس و اعیال ان شلطیت درد, 
طبی ا تن مدت یذ | بادی بر داختو آثار تکار جو د سادگاد گذشت .از حمله‌مدرسه‌ای 


۱-می مدت هفتادوپنجسال فترت که بین دیالمه وسلریان وجود داشت‌فادس‌دد تحت 
تسلط مستقیم سلجوقیان بود که هفت تن از طرف آنان حکومت آنجا دا بر عهده داشتند 
اول فتلویه دوم د کن‌الدین خمادتکین سوم اتا يك‌چاولی که پائین تراذبند امیر سدی بنا 
کرد و همین اقدام‌باعف آبادی بلوك دا مجردشد چهادم اتايك قراچه که از طرف ستجر 
بن ملکشاه در شیراذ عتمکن شد. وک بسیاد مردم نوا و بااحسان‌بود. از جمله آثار اودد 


ح از مدرسه قر اجه است که محاذی مددسه‌قاضی اری‌ساخت و محل آن بین درب‌شیخو 
باذاد حاجی فعلی بوده است. دیگر تخت فراجه‌است که محل حکومتی او بوده واین کاحدد 
سال ۱۲۰ اذ طرف محمد شاء قاجاد تعمیرشدو امروزیباغ‌تخت معروف‌است وباد گان‌نتلامی 
است. جند سال قبل ادتش شاهنشاهی از اداره باستا نغناسی نتلر خواست که آنجا داچگونه 
نگهداری کنند و لی‌جون از ] ثادقدیمی‌چندان چیز ی جز برج وجند اطاق باقی نما نده بوداظهاد 








در جوادام کلئوم عنی ابش‌خا تون کنونی بنا کرد و گروهی از فقپاو متشرعسن رادر 


|پوسرلالا هم کهاز شجاعانبا تدییر بود مددسه‌ای‌در دروازه امتخر بناکردکه 








به مدرسه لالا معر ف شد. اتا بك منکو برس در مدرسه خود که در جوارام کلنوم‌بنا 
سس و 0 و ۳ ك ا تس | سم ۰ ۱ ۰ 





[تا راك بر ابه ورزاهده‌شاتون 


ود 





7 اتابك منکوبرس , اعابك بزابه درسال ۵۳۲ از جانب سلطان 
مسعودبن محمدبن ملکشاه سلجوقی فرمان حکومت فارس بافت . تاج‌الدین فزیرئیز که 
صاحپ رای و بزدگی وعدالت بود با او بشیراز آمد . 

اتايك بزابه ده سال بحکمرانی ادامه داد وسرا تجام درسال ۵۴۲ درجنگی که 
سس همدان واصفپان با سلطان هسعود کرد لشته شلد . 

زن او نز که زاهده خاتون نام داشت از دانوان سا حشمت ویدار دل و صاحب 
کمال و پا تدبیر بود که بکمث شوهر, بامورمملکتداری میپرداخت ۰ 

میرسه‌ای سادعالی دوش از ساخت که آنر | مدرسه ژاهده میگفتند و املال 
زیادی برآن وقفنمودو تولیت] نرا بعلماء حنفی‌داد وپس ازچندی تولیت را ازحنفیان 
به شافعات منتقل ساخت و امام ناصر الدین اک واکه امامت وخطات مسجدحامم 
عتیق از قدم‌الابام باجداد او مفوض بود تولیت آن »درسه گماشت . 

زاهده خاتون دسو ار داد تا استخوا نبای تابات برابه شو هر و که در احتیان 
مدفون بود بشراز باورند ودرمددسه ژاهده دفن کرد وقبه‌ای عالی بر ان ساخت.. 
خودنیز در آن مدرسه مدفون شد ومحل این مدرسه دربین سید علاءا لدین حسین و 


اش خائون نو ده هت : 


آرایگاهیای [تایکان فارس 


اتابکان فارس نه فقط بعلت| نکه ان‌خطه را ازحمله مغول محفوظ نگاه‌داشتند 
پلکه از | نرو که غالبا پادشاهانی عادل و مردم دوست ودانش پرود بوده‌اند فارسا 
بدا نان عافد داشتند , 

ارسلاطین این خاندان حداقل نه نفردرشیراز مدفونند که مورخین محل دفن بنج 
تن از ۱ نان تعسن گردها ند و فتواز ندح عیاره ه بر قبر اش خاتون که معر وف اس توف 
قبراتا بك سعد واتایك ابوبکردا ند بافتد است . 

ايذك بذکرشرح حال مختعرافراد این خاندان مبادرت میورژیم : 


سنقر لین مو دود 


سرسلسله اتایکان فارس که بدسلعریان معروفند سنقردن‌مودود است فهازصحر ای 
کندمان (دشت قیجاق) بذ کوه کلو بدا مد. جون اتایات بزابه اسر فارس فد اصفپان 
کرد تا پا ملکشاه پسر سلطان محمود سلجوقی بجنگد امارت فارس را به سنقر داد . 
ماد : بژابه دا اسر کرده بقتل رسانید وخود بشبرازذآمد . سنقر برضد اوقام کردو 
پیروذ گردید وحکومت فارس را مستقلا برعپده‌گرفت . 

اثابك مظفغرالدین‌سنقر با مردم بسارمدارا هیکرد ودر گسترش داد ؛ جدساری 





کی و م۳ 

مبذول مىداشت. رسوم ادادزی قددم را که بر با یه عادت وستم بدا نان استواد بود منسوخ 
ساحت . 

بر ای ترو نج دا تمرن مد سای بنام سنقر یه درشر از بت زباد .تاه مسعحلد ی در 
وسط شپر بعنی محله درب شبخ فعلی بناساخت که از نظر وسعت و بزرگی و دلگشائی 
معر وف نود, روزهای حمعه بس از ادای تما دستورسدادتا نبازمندان ا او بدرددل 
ببر داز ند هوحاحات مر دم‌را بر | ورده مساخت هر گاه عامل نا ماموری ناحه‌ای اعزام 
مسداشت اورا بعدل ومپربانی وشفیت وفافت مر ده دسمت دنر 2 : 

ایا بات ستقر از راه تواضع؛ منبر حاگ هکل ها ازار جیار گانه را نا نمو د؛وفنا تبا 
وحمامپا بر با داشت . هیچگاه شراب ننوشد و بسیاد پالك اعتقاد بود . وزادت خودرا 
رد آبوا اعیح تاجالدین‌ین دارست شیر ازی داد که قبال وزارت سلجوفان و اتا بت نز اید 
را داشته و مردی صاحب رای و نحند و کاردا بو ۵ . 

اتایلت فتت سر از چبارده سال‌سلطنت با آرامش چشم از جپان بپوشید.سنقر 
را در زاء بد مسحد ستقریه واقع در گورستان باع و » بعنی همان حوالی درب شمخ 
مدفون ساختند و صاحب شیراز نامه در باره اعتقاد مردم باو ىنو سد (مرقد مباد کش 
هم در شرا درقبله گاه هدرسه ستقر یذ است مشیود ومعروف . مزاری رل است و« 
و خاك اوجون تر بالگ اعطم جرب افتاده وازعا ت اعظام و احتشام بت ]0 شاه نامدار 


بعد از دو ستوهفتاد سال خلق شیر از در امورشرعی [ نجا سوگند باد مبکنند...) 


اتابات ز کی 


بعد از مرگف سنقر برادزش ژنگی بر تخت ساطنت دشست . شوهر خواهرشل که 
( سابق) نام داشت با آلب‌ارسلان سلغری متحد شد تا و را ازمسان برداد ند ولی 
ای مكت ان دو دشمن مه گر وا ازمان برد . درا : مان بر هر قبد عبدالله خقیف بنای 
کوچکی بود . 


اتا بات وک دسمو زر داد تا زر باط و ساز ند سس‌جند روستا و مزرعد وقفب 


کاب ۳ 


تر الساخت. ساطنت وی حجیارده سال بظول | تداهید و سال ۱ دزشب ار دور گزاشت. 


۳ 
۳" 
۳ 


موستع قبر او صدر دید دور تال و ۶ دهر اف دنه مه ۳۳۹ و بررادزدفن با ۳ وافستل . 
اتانات تکاله 


اتابلت تکله مس دت؟ 


س‌ بحا یی ددر ثر مسجت لصا ۳ یو و ترای اه عدا لت:۱ 


اساسی بخشد خواحه امین اادینمجمد کازرونی را کد بد (حاتم عهد )امعر وف دود بوزارت 
اختار کر د.ایند هر ذی تزد یکی مسحدجامم‌مدر سذور باطی ساخت کدد هد رسه آمینی شبپار 


داشست. : هن‌کامی 1 وی ازشر از دود ود اتابلك پهلوان محمدین ایاد گر رد مرو امن 


ه یذ قتل « مات | تسا درداخت اتایات 7 ۳ سر عت حخود را تشر از اند .< سین 


ی ۳۳ 


با 
او تسیا جر دب بد لو نی اد هر درم شادرت رز قا وجادای را در ۱ ثانن ار دا شلد 


بود جبران کرد . 
تکله بسن از بتست ال بادشاهی در سال ۵۰۱ بدرود ژ ند هی گفت . کور او 


"نی 


لسر دار سر از ای 3 لی موضع ان قسانا فعلو م تمسسته, . 
انا بات سعد 





س از تکله بر ادرزش مظقرالدین ابوشحاع سعدین زنگی تخت نغست . وزارت 

خود را بد خواحه عمیدالدین اتونصو افزری جد. در تمام عاوم. بحد کمال‌رسیده بود داد. 
سعد » با سر کشی برادززادهاشن بکه. حکومت. کرعان وا بدو داده. برد مه اعدشد 

و از ظرفدیکر سلطان غیاتا لین شر سلطان‌محمن عیواززهفاه در بفارس تحرله 
درد اتابك باصفهان رفت و ندون‌جنتکت] تحار" تصرف کرد :۲ تگاه. باهقتصدسو ار بر یرفت 
و بمقاپله لشکرانبوه خوارزمفاه پرداخت : سلطان محمد که" شیامت و شحاعت 

او زا دید باشکر بان سفادش کرد اتابك سعد داسالم پنزداو آوددند. لشکریان اتابك 
دادر محاصره گرفتند و سعد از هرسو سنواری از تر کان‌رایر خاله هىافکنت ولی نا گپان 
اسبش بز مین‌علتید واه دادست‌کیر ساختند,سلاطان محمداو رایت‌واخت: دختر ش راب ای 
ساطان جلالالدین خواست‌کاری کر دومن عتذمعا هده‌ای باه ارسو ار خوارزمی بفارس] ده 


۳۳۳ 





۳ 
کی اش)بویکر بمخالفت‌با قراد داد بدرض با خوارزمشاه‌قد علم کرد و بااو محنشکک 
بردانخت,عمنتکه در اثنای حرب با بدرش روبرو شد تبع بروی سغک کشتک رز اعابت 
فر باد زد کرد ز ند من بدر توام وک هت مدا نم:و بر شدت حملداف ود. سعد با بكت 

۳ او راد من‌انداخت و دسور داد تادر قلعه استخر محیوسش‌سارند. 

از | ثار عمرانی او تجد دای حصار شر از است. مسحد حاهم ح<د ید را که 
ردمسچحك تو معروف‌است ننانیاد.بازاربزر ات 0 امروژ بازار حاجی معروف است 
از ساخته های اتا مت سعد است 


وفات اتا بات سعد درسته ۶۲۳ رو کب داد و یست ه 4 سال سلطلت دا شاه یا 
در رباط اش ۱ 


ابش دیده میشود. 
اتاباك بو بکر 


خواحه‌عمیدالدین‌افزری تا بثابوتکورا ازز ندان‌قلعهاستخررهاساخته مرا کته 
بلطتت هفاخد. علمای قفری بعرض او دساتیدند که حکمت و منطق بر خلاف 
مذهب سنت وجماعت است. از ایترو بخاطر جلوگیری از(ضلالت مردم شیر آن)دستور 
داد هبچکس در باده این علوم کلامی برز بان نرا ند.مولاناصدرالدین ومولاناعرالدین و 
امام‌شهاب‌الدین را کهدر طیعیات وهندسهوحساب یگا نه عصر خوش بودند از فارس 
اخراج یدرد ال ۶۲۴ خواحه عمبدا لین اسعد اقزری را در قلء‌داشکنوان قارس 
زندانی ساخت.,ز را بروی ابراد گرفت که بپنگام حبس‌او با انداژه کافی برای‌نجا تش 
نکه شده‌است. خواجه فصده معررف اشکنواتیه را بعربی در این زندان سرود که 
بن فصحاو بلقاءادییات عرب‌اشتهار دادد.اين قصیده دا بعلت نداشتن قلم و دوات؛پسری 
خواجه تاج‌الدین محمد بردیوار هاثبت مینمود.طولی خکشد کدخواجه اسعد رابفرمات 
انا ما مقتول‌ساختندوا بو بکر وزارت خودرا رهامیر مقر ب لد ین مسعود داد کهوی تست بهعلماء 
احترام بسا هک : دد باذار بزرگ ( بازار خاحی فعلی )مدرسه‌ای عالی بناگ د که 





۷ .اد 


یرای از تیه تشر لس ناه له ت , صحان‌ین فب؟ نریگ تم با 


ساخت که متصل ,یه مشجدجامم 
عسق بود ومتصل یدان دادا لحدیت ودارالشفانی برپا ساخت وسفایه‌ای هم در حلو 
مسجد غتیق نناگرد و .ار متعددی هم در فلمروخورش برای رفاه حال هسافر ین سا 
گذاشت . 

اتايك | بو بکر شخصا پمحاسبات دو ی رسیدکی میکردوا گرمبدید بمردم اجحاف 
شده حاحقی ازدولت تضییع گردیده سئولین را بشدت مجازات مبکرد . همو برد که 
چون‌پیشرفت چنگیزرادر نقاط دیگرددبرادرژاده خود دابدرگاه اوکتای #اآن فر ستاد 
وهدایای شاد ست‌ش گر دروااین تدس از عرص چگ بزمصون مأندوچون دراینا نام 
شاحر اد گان مغول مالیاتهای گزاف درخواست داشتند اتايك بنابه صلاحدید بزرگان 
در با دمالیاتی پراب وزمین وضم کرد . 

درسال ۶۲۵ رجال دو لت ااحضار کرد و گفت خزا در فارس حق بادشاه فازس است 
و سالاطسن دب قنصر | ژبا ی رد با سَخت‌شانحر بر ه 
ف بودیرا نداخت وحزایر کش و بحر ین وقطنف را سخر کر دوسرائحام درسن عفتاد 
سالک بسال ۶۵٩‏ در گذشت ودرحوارقبر پدر دزر باط ابش بخالد سبرده شدکیه | بنكث 
متکت‌اک قبر او نز معلوم اس 

سك پن ابو بدر 

سعدین |بوبک رکه ازطرف بدربدربار هلا کو رفته بود در باز گشت دچار سماری 
سح شد ودرهما تحال ناو خبر مر گ بدرو نادشاهی اورارسا تمد ند.وی‌درمر کك بدرچندان 
گرعد وزادی وی تابی گر دکه برشدت مرضش افزود و فده دوز بعد ازمر كت ابویگر 
او ت دز بذرشت جّ تابوت او وا شنر از | وردنذ و دز مس‌زسه عصد به وافم در دروازه‌دولت 
جسدش رادفن کردند . 

مدرسد ععد به راترکان خاتون همسرز ببای ستهین ابویکر بنام فرز ند خردسالش 
عضّه‌الدوله محمد درمحله بالا کفت فعلی ساخته بود . 





اک 
انا نلت و حجد 
یام کک اتابك سعد زن رد سای اد ترکان خاتون قدم بمبدان سیاست کته ات را بر بات 
بقتح اول بمعنی ملکه است) باتذ بر حلد؛ نیرگ :و استفاده اژ بول وجمال خوش 
سس ژشیه تام امو ررا اکست طررفت ۱ 
بّ رگان تور باشار ه تر کان خاتون» محهد بر دهو‌سالد انا بات ستعد: ۱۱3 ساظنت 
داشتند وتر کان , خواجه نظام الدین ابودکر را وزارت بر گز ید . 
دز | تد مان شر ط اداعه ژمامداری جلبت. هت بت‌هلا کوخان بود ازا سر وترکان 
خاتون خواحد تنظام الدتن ای تاد ی فرمان 
سلطنت داینام محمد ازاو گرد ۱ 
هر دم شب از ده تر کان ۳۳۹8 مبز د ند که دز ای خاندان انا بات قدمش شوم بو ده‌است. 
تر 5ان خاتون سون توحد باین ژ بان دداز با ای از عغاامان خاصث سر رخودننام 
شمی الدین میاقی رد عشق مساخت . سلظنت در محمد طعل خر دسال دو امی نگرد ژَ 
درسال ۶۶۰ از نام قصر ی برافتاد دعر قدشت و او رادر مدرسه عضد به بر درواژه دو لت نز د 
دردفن گردند ۱ 


وحمد شاه 


تر کان( کنسوی معاتر نگذرا جون‌چنکه در بای ائداخت‌ورپاب واردر کشاهنن 
میحنت فراق قرین ناله ژارشد) اماچون دردکه اهمال در تعیین‌جا نشین موجب اختلال 
تلم واوست مر از مشاوبه بااطرافان : مجمی سوه بر سلغرین سعد ( بر آدرزاده اتا بت 
ایک راشاهی بر گز سیک . وی درمر دی ورشادت و حر آت اکوخ سفت از ۳ 
ر بوده:بود:وهنگامیکه علاکو به بغداد حمله‌کرد ازملاژمان او شمارمیرفت. اماافسوس 
که این مرد شجاع که دردزم چاباث ودر بزم شبر بن حر کات بود بس از سب فدرت 
تنل بسگناهان وعباشی و لیوو لعبت گرائند و دختر تر کان خا تون راهم نی طافت تا از 


ناحیه وورامان باشد. اهءاقوکان باامرای شول و تواکته مواضه کرد وا نان محمقا شاة 


۳ 

راهتکامی که عاژم حرم بود کشتند . 

مدفن محمدشاه نبزشیر ازاست ولی جای دقیق آن برما آشکار ندست.. 
سلحو قشاه 

تر کان‌خاتون سر بر نده ءحمدشاه را بدر بار ها و فر ستا دو تعاضا کدف عان‌حکوعت 

رابنام سلجوقشاه برادر بزر کت محمد شاه که در زمان برادز دد قلعه استخرزندان بود 

صادر کند .سلجو قشاه تر کال خاتون را بعتدا۱ زدواج دور ورد و لی تر ان که سخت. سقته 
شمس‌الدین میاق بودپانتی با اوعشق‌صورز ید , سلحوفشاه شمی‌درعالم‌هستی‌در مجلس 
نز مچشمش بر نی بلندفامت وساه افتاد . اور ااحضار کر دو فر مان‌داد تاسر تر کان‌را ین دش 
ناور . سس از شاعی ان دزن طفبی طلا. تویروی سلحوفشاه برزمین گذاشت 
امر‌سرطفت را برداشت ؛ سر بر ده همتسرش دا که‌مانند خورشدی در خون تست 
بوددر ان عاقت . .یادست خود گو شواره‌ها رااز کوش‌ها کنده نش دای معل بان ورقاسان 
اتداخت. محلس‌منقلت شدوشمس‌الدین مباق راه‌فرارددیش گرفت . اهبردای برهنه 
براسب سوارشتو باجمعی بقرارگاه سواران علاکورفت وحمعی از انائرا قتل آوزد و 
نقمهاقر از گر دئد . 

الاحوتیمور بفارس آمدودر تزدیکی کازرون سلحوفشاه را شتل رساند ‏ 
ابش خاتون 

دس ازمر ک سلجو فشاها مر ساطنت فارس برابش خاتون دخت ات ویک 
تعلق گر فت ۰ مادرش‌تر کان‌خاتون‌دوفرز ند داشت‌که بکی اش‌ودیمگری سلقم نام‌داشت. 

منکوتیمور پسرهلا کو باابش ازدواج کرد. ابش خاتون ازهمان ابتدای سلطنت 
باحوادث افواری دو بروشد . درسال ۶۶۲ شرف الدین‌اميرسيدابراهيم ازیادات بر ک 
قارس که چندی درخ اسان نز هد وعبادت سر گرم ود 3 گرفت بمولد خود شیر از 
باز گر دد ۱ هر دم کد ازاور باضتپای‌شاق ذ ده بوذند کز دش جمع شد ندهد اهر امهدی موعود 
خواندند وچنین شایم‌کردندکه سیدچنان صاحب کرامات است که اگر کسی تیری 


[۱5 


۳۰ 
سویش رهاکند برسینه خودش بازمبگرده وهرکس برویش شمشیر بکشد دستش فلج 
هىخود و سلت اشازه دهپاهزار ازحنان اکن ختاشد.: 

یمد حپت خلقی انبوه اطرافش راگ فتند واوکه آنبمه دعوی وادستگی و 
ترآ دنا هسکرد بموای سلطنت فارس افناد .اش خاتون دستور داد لغکر بانش که 
مر کب ازشیر از بان وعده‌ای‌مغول بودند درپل فسا بااومقا بله کنند. 

ایتتااص, حرکت تمسکرد بسوی اوتبری بیندازدتابالاخره سواری ازمغول تیری 
وهای و دشمش فشتد و هب‌بان د بد ند ز با نی ند ند . س همه حرئت جنک بافتند 
وسد رابقتل ایدم سا دا( آ هید چنین شایع ساختند کداین امر 
نو اس ر بخته شدن خون سبداست . 

درسال ۶۶۳ هلاک در گذشت ویسرش ۲ باقاخان جانشنش شد . چهار سال بعد 
ازطرف اوامیرانکیاتو بامارت فارس منصوب شد . وی چون علاقه سرشاری بجمع‌عال 
داشت کلچه ناب دیوان اش خاتون دا موس ساخت تا کلبد خزائن را و سیارد . 
شراز بپاخانه امبررا محاصر ه کر دند تاکلچه رانجات دهند وامیرانگیاتو نیز سر بر یده 
کلجه رااز نام برزمن بسان حمعست نداخت , اش‌خاتون امر با حاراسر داد و از او 
باز خو است کرد ووی فرمان‌خان رادا بر بر قتل کلجه بها ش تمان داد. اتا بك اشی عده‌ای 
از زرگان را نز دآ باقاخان فرستاد واونیزاانکا تورااحضارومعزول ساخت‌وامیرسوغوتجاق 
رایجای اومنصوب نمود . 

درسال ۶۷۷ نکودار ازسستان بگرمان و فارس‌حمله کرد وجون فارس سر دار با 
تد ری ات علیرعم‌عده ز بادی‌ازحوا نان که برای‌دفا عاز اوه نوم توت آ مره بو 5 فلا 
بعلت نداشتن تاکتيك جنکی شکست خوردند . ولی نکوداد موفق بقتح شیراز نشد و 
لشکرش‌بر | کنده گردید. . 

۹ دیگر از کساننکه دو شیراز منشاء ضعف حکومت ایش بشماد میرفت 


سیدعمان‌الدین ابوتراب بود؛ که برای محاسبه صلحل قارس بشبر از | مد ودرا تحاوز بر 


اک 
وشحنه راتعت ففارق ارداد . 
دوزی سید سواده از بازار کلاه دودان عنورعنکر د که ناگپان حمعی ازطر فدارن 
اش برسراور ند و بقتلش رساندند. ۲ باقاخان ۳ دن خبرخشمگنن شدوحسام‌قزوینی 
راشصدانتقام کسل داشت ت ۰ والی ون اشن عر وس ی هلا کوبود قرادشد مبلغ بنجاء‌تو مان 
عغو لی سازما ند گان سدعمادا لد ین ددهد . 
اش خاتون با ندازه‌ای در بذل و بخشش لد نظر بود که غالبا نمبتوانست مالبات 
اردوی خان رابدهد وبپمن حیت مشکلاتی براش احاد می‌شد وخان مغول اف ادی 
دا برای دسیدگی یمحاسبات بفاریاعزام میداشت وهمین امر باعث ناراحتی مردم و 
اکتا شتا ره تک د 
این ی سعدی نبز ز بان بمدحش گشو ده درسال‌2۸۵ درا ر سماری‌درحپل 
و تجسالگی در گذشت وددر باطی که فمعاه هم بر باط ابش معروف است مدفون شد و 
تر سمش صنور زبارتگاه عمومی شبراز بان است . 
سعدی درمدح اتابك اش مد بحدای سروده که درز بر نقل مسگ دد : 





قلاث دا اینهمه تمکین نباشد 
ضبا گر بگنرد برخالك پایت 
ژمروار دد تاج خسرو انست 
ها ملاث باد این خاند انرا 
هرا نکو سربگرداند ز حکمت 
عد وداکز تو بردل بای بل‌است 
چنین خسرو کجاباشد در افاق 


وحصاف نز در باره‌در گذشت اسن خاتون مر ندای دازد که ب 


تخت‌راگر بخت بودی می‌شدی‌شدروحدا تاج داگردیده بودی بر 


فروع عمپرومه جندین نباشد 
یکی دد خوشه پروین نباشد 
که تا باشد خلل در دی نباشد 
ار آن بمجاره تر مسکنن تباشبد 
رن ۷ بیدفش فزرین, تباشد 
و گر باشد چنین شیرین نباشد 
که هیچش دوست ددبالین ناشد 
ی ارات ا تست ۱ 


ابش بکر ستی 





آرامگاه خاهدخت لرد کین 











در همان ایام کهد‌اش‌خانون درفارس ساطنت داشت درگ ها تبز حکومت به 
سیورغنعش +ششمین امیر قراختاتی رسدو آغاز | ین حکومت درسال ۶۸۱ عتی جیار 
سال قل‌از مرگ اش خاتون بود. سیور غتمشض امبری بزر کواد.و مردم نواد بود ۰ 
آقا باخان اهر کرد با شا هدخت کردوچین دختر اش خاتون راکه بدرش‌منکو تیمودین 
ال وی اد ازدواج سمورغتمش‌دد آورند. پس از درگذشت آفاباخان 97۶ 
بحای او پغست وبادشاه خاتون را دد 0 بو د بعقد ازدواج خود در آورد و 
برتمام ژنان خرم برترش میداد . 

بادشاه حاتون خوآهر سور عمش بو د؛ لین هپت هوای سفر کرمان در 
دلش بد ید مد. 

هنسگام ورود بشیر بر ادر داگرفته , در قلعه‌ای محوس ساخت وخود بر تحت 
تج کومیت نفست سورغتمش از زندان فراد کرد و به اردو رفت ولی از سس کبخاتو 
شیفته بادشاه خاتون بو د بناهنده درگاه‌دا بکر مان باز گر دانید ویادشاه خاتون دررمضات 
ساصاا 


بر کیخاتو کشته شد وباید و خان جانشین او گردید ودختر سیورغتمش پنام‌شاه عالم 





سهع برادر را بقتل وساید, شاهدخت کردوچین به عزایتوعر ی 3 





۳ات 
ت زن‌اد لو ۵ . ,ان خر ك ,و گر دوچ «ِ ۳ ۳ خلت ۳۳۳ عن مر د ئد تس ۱ تحا ۳ 1 دشر ار القکری 


بگرمان ی ِ 
بادشاه خا تو ال انتد| بسح هقاد ط ژ ر دول 3 حکم‌خان آهسی « کضکو منت 


ی ۰ 


کر ده جب ان ۳ لیر مان حور اکلاید تسیا ها ثكه تسلیم سك ۵ ند ار تیان عو ت 5 تچ وی باکساه 


خاتون‌رابه انتقام خون شوهر بدست حا(دسیرد . 


اژسال ۶۸۵ :۷۲۵۱ شراز وضع ا شفتدای داشته‌هر جند گا اس با کت ۶ 9 


خان مت‌گر فتء بغازت هی در داخت تدای 4٩‏ 2 لی برای لسی‌باقی نما 1۴ 


ساطان آلوسعید بحخضی که در مسمد حانی نشخست شاه اده ( 3 س ان 


ت- 


فرماتروای کر مان‌را مو رد مر حمت ق ار داده ددربسال۱۵ ۷ سلطت‌فارس رسانند وق مان 


دادتاامیرچویان شو هر خواهر ش اوراتمز بحبا لد تکاح در ادو 
شاه مجمود‌اینحوعامل اهر جو دال درابام سلطئت همین گر دوجن بعنو انوزادت 
قارسو گر مان و نز دو کش و تحر لن فصو لب شده مغ از اعد. اهتر هبارزا لد دن‌هم فد یال 


۹ از ند بشبراز وارد شدتادختر قطب‌الدین شاه‌جهان بسر سیورغتمشی راخواستکاری 





دازعمندان وه عاماء و تسم را در 


از لت وه 








۱-یادشاه خاتون دانش ده سست ٩‏ بت عشه ذو 3۵ 
در باد خود جمم میکرد۰ خودش طبمی لیف داشت و خط دا هم نیکو مینوشت ۰ 


عروض بهره‌مند بود وبااد باب فذل »شاغره وه‌کالمه هی ژر د . 7خحاص او ددشعر (حدین‌شا۰) 


نود اببات ذیر ازاوست. 


«ن آن رم ,که همه‌گادهن نکو کاد ست بزیر مقئعه من بسی 


درون 4 اک واعتا 5 تئبه کاوعتست مسافیر ان جیای| ۳( بدشواد بست 


له هی زا | "ایدو گز مقنعه است کدیا نو نهر کسی بجهات در خودجها نداد یست 
کلاء عرد بلند اذ وجود عقشعه ایست تا ان اس که دیگرانش سزاد ست 
بهر که مقلعه بخشم سرد که اد کوید جه حای مقنعه تاح هزاد دیناد یست 
طثاب جنبر ذت کشته باد مقنعه‌ای که تار آثن نه ذستو دی و نکوکاد یست 


1 رن شوم ) ز زد اد شمان ال تر کات ر‌ ۳ و له اک ی حهان <ها ثف اد ست 








-۳۹۴- 
۹ وهمی دختر مادرشاه شجا ع‌است. 

امبر چوبان س‌ازچندی مورد خشم ایوسعید قر ار گرفت وبه ملك غیاث‌الدین 
بادشاه هرات‌ناه‌برد و لی غباث! لدین بر خلاف رسم مپمان نوازی او را بخاطر خوشانند 
ابوسعد بقتل رسانید . خان‌مغول نز دستور داد تا کردوچین بقد ازدواج ملك‌عاث- 
الدین درا ید ولی این ازدواج صورت تگرفت . 

شاحزاده کر ده جیون ما کنف مادرش هوره علاقه شدث شبراز بان ۱۳ 
ز بادی از او باقی ماند . مدرسه مجللی بنام مدرسه شاهی در حوار دولتخانه اتابکی 
(حوالی ابش خاتون فعلی ) احداث‌کرد .عبداللهوصاف تو بسنده تار بخوصاف کهدردر بار 
گر دوجن مقرب ود آباتی سرود 45 بااب‌ژر وتکحیل لا حورد بر کرد نمذرشه عق 
کردند. درخوالی سرائز بستاتی برای تفرجگاه عمومی اخدات کردو درجی وراست 
آن سقایه‌ها مرتب ساخت کهآ بی صاف وگوارا از[ نبا مبگذشت . برای طالبان‌علم؛ 
حافظان قرآن وصوفیان وسایر نیازمندان هم‌حقوقپائی تعیین‌کرد. کردوچین در سال 
۸ درساطانه وفات بافته نعش اورا یش از بردند ودرمدرسه شاهی که در حواداش 











[ل مظفر و ال شیر 


چند تن از نادشاهانآل‌مظفر و ال‌اینحو در شر از مدفو تند که هر دك درو برانیو 
با عمرانی این شیر سپم بسزائی داشته‌اند. حدال اس دوخاندان بر سر تصرف شراز 
چتان خونبن و توآم باحو ادث بوده است که همنن رو بدادها در تنل عقا بد وابحاد 
افعار ومشرب‌ها تفش عمده‌ای داشته است . تست ازعلل فپم‌این وان که حافط | نیمه 
غز لپای حاو ندان دا تحت تاشرجه عواملی سروده؛ تو حد باین‌وقا بع‌شگفت| تک است: 
زیرا شاعر بعلت بی‌ثباتی اوضاع تاجار بود احساسات خودرا نست پر ات ازفاتحان‌در 
جردء ألفاط وتعسرات‌کلی بان‌دارد تااگرچند روز بعد حرف شپر دا بتصرف‌در آورد 
تحت تعقیب و [زارقراد نکنرد. ازطرف دیگروی‌درشپری میز ست‌که‌طی مدت‌کوتاهی 
چند باد ین حر ان دست بدست‌شد و«فتل وخو نر بزی وغارت و تحاوز به‌نو امیس مردم 
امری عادی وراج بشمارمرفت . 

از | نجا که هیچ ‌نیانی 9 از تشر بح حو ادث نمتواند اوضاع ژزمانه را روشن 
سازد بپتر است به برزسی تار بخ این دو خاندان پردازم . 

از سال ۶۵۹۲ تا اواخر سال ۷۲۵ حکومت فارس از طرف ابلخانان بدست 
ی آداره‌مسشد.دداین سال دمشق‌خواحه کددر در بار ساملانابوسعید نفونفراوانی 
داشت سلطان راوادار کر دتاعزالدین‌عبدا لعزیزطیبی حا کم فارس را که‌دست بتعدی گشوده بود 








یر با 2 


قتل رساند و برادر زاده‌اش امیرتالش‌بن‌امیرحسن‌چوپانی را بحکومت فارس و عراق 
و کرهان هتصوت دارد. اعیر تالس نیز درد همان سال ۷۲۵ حکومت فارس راید 
شرف الد ین محمود) بنجو که در زمان حکومت خاندان طبی در فارس متصدی کارهای 
خالصه شاهی نود و 

آغاز عللائْ محمود | نحو درقارس ازسال ۷۰۳ بود ودراواخر سلطنتبوسصد 
سالی صد تومان مغولی عا دی امارلك شخصی او بوده است. 

گرگ لسن میحمودازاولادزادگان خواجه عبداله | تصاری‌هروی»عارف معروف 
است کهاز خاندانبای‌اصبل اتر اف شمار مرفت. 

وی چپار سر داشت کدیتر تیب سن عبارت بودنداز: 

۱ ملث حلال الد‌ین هسعودشاه 

۷- مات غناث‌الدین کخسرو 

۷ اصرشضی| لد در محمال 

۴ ام حمال الدین شاه شی| بواسحق که در تواحی فارس و گرمان متصدی 
کارهای ما لناتی وحکومتی بودها تد. 

ازسال ۷۱۹ سلطان ابوسصد شاهزاده‌خانم کرد چین دختر (اش‌خاتون)و منکو 
مور بن‌علاکو رایحکومت فارس فرستاد ۰ باورود شاهزاده خانم , فادس س ازسیو 
س تال که اد غر ک اش باتوی هت بت روی آرامش دی و کارها سرو سامائی 
کت 

محمو دشاه اشحو هن‌گام‌ورود؛ بهنز ۵ گر دوجین‌درقازس عنوان وزارت‌در کر هان؛ 
فارسبزد, کیشیوبسرین راداشت ودرسایه لیاقت‌چناناعتبا بافت کهستقلکامیکرد 
و با | باخان باجسارتو | زادی‌صحبت مینمود. وی‌دختر خواجه‌غراث‌الدین‌محمد وزیر را 
عم برای پبر پزد کش مسعود شاه پزنی گرفت واذان راه مشاور وزیز گردید و دست 


پسرا نش نمز درکارها باز بود. 





(۳ 


از طر ف دیگر درملو برد حوادبی مو کن ادا که تم کم داهنه ان باردوی 


ایلخانی کشتد و باعت تماس‌ده خاندان آ دوه وا ل‌مظقر در دس 
ال مظفر ارفر رز ندان شححیی ییا م غیاث الد ین خاحیی آزهر دم‌فر ده سحاو ندخو اف 


خراسان بودند غاتالدی درسال ۶۱۸ که تخر اسان مرزد خمله فعول فرار گر ف 


مر 


۱ نا 
سب يك نی 9 الوتت : هد مك 6 و صمصو زر قث در 5 میحرت گر دوس از حمد ی نگ میا دفت ۳ 


سحصر 


در همانحا در طذاکت. له ی و مخمد بخدمت عالاء الیو لد , تاد ید در | مدند و او 


ابویکر دا با سیسدسوار بخدمت هالاکو که غازم‌تسخیر بغداد بود فرستاد . ابوبکر 
پس‌از, فتح بقداد مامورشام‌شد ودرا نجا پدست اعراب بدوی بقتل‌رسید. 

منصو ر پر آدرسوم کگد درسند نز د بدرمانده بو دسد سر‌داشت که بکی از | نان‌بنام 
شرف لدین» ظذر درسایه شجاعت وشمشرژئی و سر کوب کردن آشرار و راهزنان مورد 
توحه یوسف‌شاه , ابابك ی د(۶۹۰-۶۷۳) قراد گرفت و حوهمت مسبدو تدوشن وحفظ 
راهپای اطر اف بدومحول شد. 

ا:ايك موس شاء که ازخاندان کاکویه وابرانی بودمامور وصول مالباتا بلخان 
دا که بمادرش ی‌اختراهی کرده <ذکشت وسمن حبت مود غش‌فرار گر فت وتاچار 
بخرانان گر شت. شرف‌الد مطق که درین راه احساش گر دمخدوهش دیگرقدر ی 
کسب نخواحد کردبکرمان دفت‌واز] نجا به بزدباز گشت وسپس‌باددوی ارغون خان 
رفت وسوزد عنا بت قرار گرقت ورد حفظ راهپای د گر دید ۱ 

شرف الدین بواسطه انحام مامور سپای کته و ساسی مهم ۰ دود برود نزد 
حانشتان ارغون خان مقاعی بالاتر دافت ودرا ین | حوالمسسو دخواحه‌رشیدا لدین فضل ادثه 
وز در قرار گرفت , عات اختلاف این بود که خواجه در یزد علائقی داشت و هیترسید 
شرفالدین مظفر مناقم او رایخطر باندازد. 

عهظفر درسال ۷۰۰ حاحب سری‌شد که اورا امیرمباززالدین‌محمد نامید,و همین 





۲ 

شصن اشست که مره حوادنت. شیر ان | فرسنت‌کنتی بداشته استن 

مظفر درسال ۷۰۷ باثقاق سر خردسالش سفری بشراز رفت و در انجا نیز با 
ملوك شبانکاره جنکد وسرا نحام درسال ۷۱۳ در گذشت. 

خواحه رشیدا لدین فسل اند ورد شتا بت مر دم را بپائد فر ارداد و امالاك شرف 
الدین مظفررا بنفع دولت ضبط کرد. امیرمبازرا لدین محمدکه‌سیزده‌سا له بود بهمراهی 
خواهر وشوهر خواهرش بنزد سلطان اولجایتو رفت تا املاك خوددا پس بگیرد.ددبین 
رامحمعی از راهزنان تکودری که بر ای غارت باطر اف زد ان دو د ند با ا نان رو برو 
شد‌ند.مسافر بن که غالا زن‌بودند دزدان رامتواری ساخته سرمقتو لسن را بخدمت خان 
مقول بر دندو خان؛مبازرالدین محمد راسار یتواخت واو را جانشین بدر نی حاکم 
مسدو وامم رس راهپای ند قفر ارداد واملا کش‌راهم بلوه‌سترد داشت. 

درسال ۷۱۷ امبرغاثالدین فیخسرو سر محمودشاه | شحو برای‌عقدسمان‌دوستی 
واتحاد ازفارس بنزد |تايك حاجی‌شاه حاکم بزدآمدو سپس بدیدن امیر مبازرا لدین 
محمد شتافت‌تااز او اس‌بی نظرش را بگرد. مبارزالدین باگشاده دوئی اوداپذبرفتو 
اسش راهم تلو اهدا گرد درا ب‌وفت حاد ئد شرم‌وری رزوی داد. بدین معنی کدا تا باك 
حاجی شاه میخواست نوکر تایب امیر کیخسرو را که پسرخوبروئی بود نزدخود پردو 
حون مقاومت گردکار بمنازعه کشبد ونایب امیر کخسرو کشته سشد . 

اهتر کرو درمسد خبراین واقعه راشنید ومیخواست براتابك بزدبتازد ولی 
امر مبارزالدین با وحودیکه بشراز ۱۸ سبال‌از سنش نمب‌گذشت اودا اندرز وادکه 





شدوبه مارا لدین دستور داد اوراگو شمال‌دهد . اتا دك 


نت 


وت 

درسال ۷۱۸ شکست‌خورده فرار کر دومبارزا لدین مستقلا بحکومت ند متصوت‌شد. 

اهر مارا لدین محمك تصمیم گرفت کد فتندر اهر تان تکودری را نخوا با ند وبا 
وجودیکه این جنک ۱۴سال طول کشیدموفق شدا نانرا کاملااً رمشه‌گن‌سازد. 

درسال ۷۲۹ امیرعبارزالدین دخترسلطان قطبا لدین شاه حبان‌بن سلطان‌حاول 
الدین سیورغتمش پادشاه قرختائی کرمان را بعقد ازدواح‌خود در آورد و حاصل این 
از دو اج شاه شجاع_ شاه محمود وسلطان احمد بودند. 

بعلتانتساب | نان بتر کان قرختائی» حافظ, شاه‌شجاع را(شاه‌تر کان)خواندهاست. 
امسررمبارژا لدین ازهمسر سایق خودیسری‌بنام‌شرفالدرین مظقرداشت که‌با تفاق‌او بدر بار 
سلطان ابوسعید به‌سلطا تیه رفت و چون صاحب جامه خاص و کمر مرصع وطبل وعلم 
ولقب امبرژادگی گردید محود امیر محمود شاها شجو وزیرفاری قرار گرفت.از این 
هنگام کشمکش پتپانی بین‌این دو آغاز گردید وسرانجام براثر دسیسه‌هائی که‌برضد 
شرف‌الدین محمو دجده شد, درسال ۴ او سعندا شحو اورابار ده طلستو ازشغل خو د 
معز ول داشت ویکسال بعد‌امیر اقفر ایناق را حکومت فارس منصوت کر د. 

هحمود بپمدستی چندتن ازامرای مغول بخانه مسافرانناق حمله کر دواو ناجار 
بکاخ | بلخان پناهنده شد. سوادان اسحوکاخ را محاصره کردند و ححی حسارت را 
تخدی رسانند ند که چند‌تیر سوی دنوار فصرانداختند و ابوسعید را مرعوب ساختند 
ا سلخان تصمیم گرفت ام مسافر را تسلیم کنده بخواستپای محمودشاه حوات مساعد دهد 
که اکپان خواجه‌لولژ وامرای ابوسعید باسواران خود رسده محاصره کنندگان را 
متوادی ساخته سران شورش را دست‌گر ساختند. 

شرفالدین محمود تد جزه دست‌فر شد گان بودو | یلخان کهر به قتل | نان بست 
زرا جسارت او بانداژه‌ای بود که درازد واقدام ده میحاصر د کاح ابوسعد گر ده بود. 


خواجه محمد وز بر وخواجه لو لو خان مغول را ازکشتن آ نان باز داشتددو 





۳۰۰ 


سران د | قلعه‌های دوردست بر وه خسن گر دنل 
طو ی تکشتت که محمود شاها شحو : و ساحلت‌خواجه‌غیاث| لدین محمدوزیر ء راد 
شد و سرش مسعود شاه (دامادوذ بر) هم از ندرهاشده» به نیابت امیر شیخ حسن ایللدانی 
متصوب شد (شیخ حسن بس عموی ایوسعید بو د که رداد‌خاتون | بتدازث او بود). امر 
مسافر درسال ۷۳۸۵ عازم شیور از ش شد ولی تسا بعدکها بوسعندمردامیرغیاتالدین کیحسره 
تسیر | شحو اد و | در وید تمر نز تدعتل نو تک 
ددسال ۷۳۶ یو سعند دز گذْشت وجون‌سر تداشت‌آربا گاون نکی از و ادکان 
برادز هالا کو رایحانشستی اتتخابت اف 
ار با گاون؛ساتی‌بيك دختر الجاتورا تیمسر بر در بد. درهمان | بتدای‌ساطنت» 
شاه محمود اینحو داهتپم 1 دک ب؟ از اعقاب هلاکورا درخانه خودینپان کرده است 
تااورا ای گری بردارد وخودذمام ام و بت یی که 
ف الدین محمود بهمین اتهام بدستور ار با کاون بقتل‌رسد . بسران اینچ.و 
5 حان ۱ ور خطر د بد‌ند راه‌قر اد در پس کر فسنت. 
مسعود شاه که در سر د ز ود بقلیروشخ حسن بو راك دعنی عرآق عرب و عراق 
عم بناه برد. بغداد خاتون معشوقها بوسعید با اربا گاون بمخا لغت خاست وار با گاون 
م اودا بسموم ساخیّن تدر بح | بوسعید متهم کرد و بقتلشس رسانید. دلشاد خاتوت رن 
و ند عراق عرب گر بخت و از امیرعلی بادشاه خال سلطان که حکومت 
روم کت باری خواست امیرعلی بادشاه؛ موسی خان نامی راما بلیخانی برداشت و 


ار با گاون دافت همان سا ,۷۲ ۷ باخته بدست سر این اینجو داد ,. مسعود شاه 
فاتل ددر را شتل رسانند وسیس حنازه‌شاهمحمودرابشیراز ورده ۵ رم‌قمره خشیف دفن کرد. 
سی خان قادر به |رام‌کردن‌کشود نبود» بهمین ۰ علت درهر گوشه‌ای امیری دم 

ازاستقلال زد. سبح حب کو چات نوه امبرچو بان دراران و آ ند با بجان ساسله چویا تیان 


راخت‌یل داد. , شمخ حسن و وراه نیز که ساطان | بوسعید زن زساش بتداد خاتون دا 


تصاحب گر ده مود برعر ای غرب و سم , ازع اق عجم و سیس اد با یجان مستول شد ه 
»سس سسلسله ایاعانیان شد. 

امیرمبارزالدین محمد هم دزی د حعومت مستقل‌خودرا اعلام داشت. درهمان 
احوال در خ, اسان طغا تیمورخان - درهرات وعترف حراسان ال کرت - درصفحات 
عربی خراسان هم سریداران اعالام استقارل کر دند. 

دم نزن جحبد عانواز اولاه ژادگان خاوکوزا بالخانی برگرید وعلی 
بادشام» حامی موسی خان راهشت وخود رشته همدکارها را بدست گر فت ومسعود شاه 
پسر ا ننجوراهم بوژارت محمدخانن بر گر ید. 

امیرمسعود درسال ۷۳۸ بشرازامد. درا تجا اطرافانش ازاوخوانتند تا امور 
حتکومت را خود بدست مس ۰ عباث الدین کخسرو 4 برقاری فر هاتروا بود 
خر الدین اد ور بر خاص مسعود شاه را کشت . در نتحه سن برادران نزاع دز گافت 
و پیروزی بامسعود شاه بود. غباث الدین کنخرودست‌گر و برادر دمگرش ملك شمب 
الدین مجمد نیز در قلعد سفند فارس زندانی شد . یکسال بعد غباث الدین کرو 
در گذشت, 

اگ حه مورخس درباره مدفن اهوجصزی ننو شتدا ند وی 1 دا کد 1 رگاه عبفا لنة 
خفیف کورستان مورد علاقه آل اینجو بوده بعید نست که وی نیز نزد پدر در همانجا 

امیر هسعود شاه پس از | تکه برس اسرفادس استیلا یافت بر آن شدکه یزد راهم 
حرز ع متصر فات خود سازد. ددداه‌نیل بان مقصود بر آدر کوچك خودشخ| بواسحق را یا 
تت ‏ تکابن کاز فمادت. امیر عبارز الدین جد.ی وانه‌ود کر دکد سمخ ابو اسحق برای 
جنک نیامده بلکه قصد عبور از | نجا دا دارد. لا با ستقبالش شتافت و اورا احترام 
سار در د وشرابط بدبرابی بحای ی ابواسحق نز در محظور اخلافی قر اد آش فت 
وو | تمو د ساخت هدفه رفن بگر مان فد خاود : در مر احعت شکر غافل‌کر ار دنب 





۳۰ 
قر مار وای زد افتاد. عده‌ای ازافر اد خود را داث بات تدزون شیر فر ستاد تا دود | تحا 
حسع شوند سس همتکه حملد,شی دا سر و عکند نان نمز اژداخل بد نرد ببر داز ثك. 
اهر هبار 5 در اخگر دشمن اطار(عاتی دصقی دنت اي معا بلد 
تااسن نب گت آ اد لش ها من داد گان شاه شنخ ا ابو انتتو رادسک کر ساخت وعالب 
5 تراهم بقتل رسانشد. سپس بختکگک بامحاضر «کنند گان ۵ رداخت ولی برائر وسناطت 
علماء صلح کر دند وشاه شیخ ابواسحق بشبراز باز کشت 





قبلاگفته شد که امیرشیخ حسن کوچك ؛ بر اران و آنرباسان فرماترواشد. وی 
مات اعرف دانعتکوهت ۶ سا ف تاد ترس اهوو اج مرحسین راهم حگومت 
ارس داد. لذا اهر سرحسین عازم جنگ با امیررمتحود شاه اتدوشد. 

اقبر محمد مد انتجو که تک برادرش اهر مسعو د در قلعد سقند ۱ زنداتی نود با 
وسائلی فرا رز گرده ننر د آمیردرحسین ام تک ببن دو دشمن در سروستان اتقاق 
افتاد. اممرمسعود شکست خورد وپیرحسین بشپروارد شد وپس سن ازچند زور دستورفتل 
اهب مد »داد فن شاه اده درسنه ۷۴۰ شقتل رسد. مر دم شر از که ی ال ا نو 
دلسنتگی تام داشتند سر بشورش برداشتندوپیرحسین ایو وی سواو توا فست ازچتکد 
مردم خشمگین فراز کند. مود مسندا بشبر از ز امد ور تخت نشست. 

سال بعد آمیرپیرحسین از ام میا ررالدین ۰ كمك خواست تا دشر از حول که ؛ 
ت#سعو 3 در ب | لت هتم 2 | نبوتات ماه هت نباورد ِ ناجار از راه کاز رون ۲0 
لرستان سغداد رفت و ید امسر شمخ حعسن ایلکانی نناه برد. 

امبرعبارذا لدین که تا گزرون , هسعود شاه زا تعقب گرذه بو د بشتو باز کشت 
ولی مردم شپره‌صمم بدفاع شدند ومحاصرم نحاه روژطول‌فشید. دد این مدت برح و 


ب مرو شیر تست اشگر دان مپاحم خراب سكهد بو د ول هقاه‌ مت امتان کات 





قاضی مجد الدین اسمعرل بن بحبی ناعه‌ای بد امرمبارزالدین توشت وطی بیتی از او 


۳ 


ِا 
خو است 7 ازخرات گر دن باروی سیر دست در دار د وس باس و 
مارزان خیان قلب دسمنتان شکنید تر اجه شد که همه قل دوستان ش>ر 
۳ تج ایرد ن‌ ِ ِ_ تا 

کار ید قصا لحد اشد و امسر فسر سیون وارد سر او سل وحطو مت 5 مان راد اهتر 
صازء:الدسن تسیل داد اهمررعبارژالدتن برای لختر اف در مان ود ی سا داد ند ِ 
هد تی در ان حوا ی مشغول نو د. اهر تعر سین حون "۳ قدرت رود اف ون او استاا* 
۳ ۳ رت ۳ ۳ ۳ ۰ ۱ ت ۰ َ ۰ - ۳ ۳ 
اسشلت تسس ک افت ربق نت لح اهسر ج ابو اسحق | سنحو ببر‌دارد ۰ ۳ تراسا حدوهت 
اصقهان را بذه داد . آهمر شت ابو اسحق در ای اه انتتام ۳ ادر مقتو لش اج قح مد 


و رد اس سب ۳" احدادی 1۳ اد 0 ۳۹ حادم سا د مللت انتوف نر اد یریش رن 


تا 


چویانی حادم برای زا بد تسخر فارس تشو نی کرد آهیر دتر حسین باستقنال دو دشمن 


ءبحد شتافت ودرد وهنتز لي اصغپان دوساه باهم رت سس اشت صّلن 


فاضی و امیرچلال الدین طیّب شاه با اتباع خودبد ملاك اشرف ببوستند وامسر بر حسین 


به تبر یزفرار کرد ولی عم اوشیخ حسن چوبانی اودا مسموم ساخت. 
رراه شر ار ی بارشلات اشر ف دصرد ابو اسحق تو طشد گر دند وشیخا بو اسحق 
تیٌ ها بش از | مه : دروار ها راسته » ازمردم شبر رای حتنه نا ملكت اشر ی ,و 
لشکر بان تر آد كمك خواست . دداین جنک حتی نو حوا نان بچد سال هم شر کت گر دند 
۸ وملاث آاشرق راه فر اردر مش‌گرفت و بد ۳ 
درایامی‌ که حکوعت فارس با امیر پیرخسین بود , شیخ حسن بررگ خواعرزن 
خودساطان بخ ت رابه اهیر مسعود شاه اسحوداد و ادیرباغیی باستی فرز تدامسر جو بان‌را 
کد در ناه او بود بامارت شتر از بر گز ید واه مسعود ۳ هم بداندا بت ا گماشت دِ انانرا 
روانه شبر از کرد. شاه شیخ! بواسحق از برادرخود اطاعت کرد وشیر ازرا بدا نان‌وا گذاشت 
وخود بطرف شانکاره رفت . امبر ياغي باستی‌چون مدید کدمر دم شیر از بد امیر«سعود 


شاه تن از او بو حد دار ند ازد اه حسادات و ترس از ته هد با تاحواتمر دی اه هسعو دشاه 





ا 6 شم از نامه صفحه ۱ ۸ 











۰۳ ۷۲-- 
اتتقام اش | ماده‌شدانن , ازسويی ذاتگ شاه شا بواسحق 


23 ۹ ب ۶ ۱ ۴ 5 
دست روز دزداخلد شیر حه ك بود و عافت دلاوران کرد 


نیز بد شیر ازروی اوره 
وارد حاا ت کد طر فدار حاعی تاستی نو د تنل سده : ۳9 متو اری ساختند و شاد سمتح 
ایواسجق پرتخت حنگومت فشست.. 
ژاصقبان تا جر درد هرمز فرمان او را گردن نیا د ند واواتتظار داشت کد امیر 
مبارژا لد ین فر ها : تروای گر مان نز اطاعت اور ا نید بر د کی ات حاض تشد استفاال خود 
3 آهخست نداهد یمین حیت یی | بو سح در صدد آسخر ٩‏ مات س هد , 


کوشش مکررشخ | بواسحق برای تصرف کرهان بجائی نرسد‌و هر یار که با 
نا کامی مواجد مبشد تقاضای صلح باامبر‌هبازژالدنن تتجما کر ۲۵ 

ر سال ۷۵۱ ملك اشرف که «جای بر ادد وه هت جویبانی ۶ ران ۶ 
1 در با بحان فر ماثر وا شده بو د قمد هنضم کردن: آحفهان به تفا یود را 
ک د واز امس مبارزالدن .هم كمك گرفت . محاصره اصفپان نحاه رود ۳ 


خواحه عماد الدبنن محمود ترمانی» امیو تحیب‌الدین کد 
را داشستند قفول اد دند که سصد هز ارد ینار ید ماش رف دهندو و خطند 9 


رس 
ض‌ ننام انوشیر وان (خان ی دا پل ات اذرف) باشد 
ملك اشرف نیازا نن‌هصا لحه به تبر بزبر گفت‌اها طولی بکشند که شخ بواب< 


تصمسم دصر ش. نر و فزت ۳۹ بار نس باوحودنکه حلتد میحاصر ه تشگ نود توفشقی نمافت 
و نس ارحیار ر ماه بمتاسنت فرادسین فصل :۱ زمستان ساچاد تعیر از باز گعتت . 
اهب مبارد زا لدین محمدکد با رها موزد حملد شب | بواسحق قرار گرفته بورد‌صمیج 


۸ نت اف کردان راعضدالدو له دیله‌ی ازاطر اف اصفهانا بشیر از کوجا تسف (فازسنام4 








این بلخی‌ص ۲۱۲ 


"۳۰ ۵ - 


۱ ۴ ۱ ۳ 
درا امن منطو ر , احتاط و تد سر وورآرد و اد ی( ید سل شخ بو اسحق 


جک امادگی نداشت. لبذا مولاناعضّدا لدین‌ایجی راکدازعلماء نز در گ بود بوساط 
زرد اه مبارژالد‌قرستاد .وی تسمت بمولائا استقبال واحت ام کرد و لي بر ای‌مصالسه 
حاضر نشد و کشت اهبرشمخ ابواسحق تاکنون هشت بارقرازداد صلح رانقض کرده است 
ومن نتجد گر فتدام کد بدعید او ثمت‌وان اعماد گرد - 

سیاه آهترمبارژالدین درصفرسال ۷۵۴ شر ازدا محاصردکر د طولی نشند کد 
بسرش‌شرف الدین مظفردر گذشت: لی اه کاز میحاحسر درا ادامد داد وباوحودت؟ 3 ند خو دم 
تسماز سد وست گر د گد (اگر هن مر متا وت من مس سر ید وجندان سعی نماد کد 
مسخر ومهْتو ح گر دد) 

محاصر ه شر ازشش ماد نطول اتحاهد و شاه شیخ ایو اسحق باتداژه‌ای جتتد و 
توهسد‌شده بودکه بستی و یاده کساری‌نناءبرد وحی دست بقتل حاحی‌ضراب از بزر کان 
و ساداتمحلد درمسحد نووحا حی‌شمس الدین قایم .شم ای‌محله‌باغ نو ( | ستا ندسدعا(ع لد ی 
حسین) زده مردم راازخودر تحجانند . 

شبیت ابواسحق درصدد بر امد کد اصرالدین عم رکلو راکد حافظ دروازه‌بیضا برد 
بقتل برساند , ناصرالدین نیزدروازه را بروی امیر مبارزالدین گشود و در شوال سال 
۳ وی دا وارد شبر کرد. شیخ ابواسحق رادفراردریش گرفت ودرقلعد سفد متحصن 
ت ویلرف ار حدی شاب ویر دنه تواست شر ۱۳ بسالد خود علی‌سهل زابپعراه 
لت و » 

علی بل را درخاند سیدتاج‌الدینواعظ بنپان فردند و لی و ن هتارزی بر 
کودلا دست تافنه دست‌گیرش شانحیین . 

امیرمبازدا لدین باو گفت شنیده‌ام خط خوب مینوسی؛ بك سطر بنویس بد 


تس کي بوشت : 
سعادت به بششاش داود است بهدر چنگد و بازوی‌ژور اوراست 





کر ات ا۳۳؟ 
چو دولت نبخشد سپپر بلند ناد پمردانگی در کمند 

اهیز وی ( هار ت ای اوه : بر خی 
هر ده . هرمع ی اک ۳2 طلب اجب 0 ۳ 

اهر مبارژالدین برای تعقب شمتخح ۱ بو اسحق ده سال ۷۵۵ خو اهر ۰ ژ اده جود 
شاه سلطان با ند تحا نت درشتر او تر فباشت شحصا نطر ف اصفیات حح کت گرد : اهبر 
عبات لد بر صصور وداماد سیح ایو اسحجق قِ 15 راعشمت سر در دق ازشو لستان بش از امد 
ومردم که دوستدار خاندان ال اسجو بودند دروازه کازروندا برو ش کشووند. 

ی اقا تحت »| دی وهای اشت ی خحانه شا اظان ۱5۱۱۰ 

زر گت سا ست) ‏ ء تسا تاتو لن ۱ 2 ار اب سر بت ‌ 

عماونت شاه‌شر قف‌الدین مود | شحو بو 2 ارت د ند و ب‌کشتار طر فداران 1" مظفر 


بر داختند. 

و کتستوع تاضر | لددن عمر کلودر ببغو لد ای‌ینپان شد و احالی محله موردستان (این 
بحلدا کنون نز همین نام را دارد) جاددز فا ند ستوار دون 5 خو «شان‌خو د بددروازه کازرون 
که ازط فداران آل‌اینجو بودند مبرفتند . 

ده سید رود نعد شاد شجاع و و هلان ۱ ز درواژه استید, ر دوگ سیر آوردند ۰ 
رئس تاصرالد ین عمر باتبرژین قفا درواژء زاشکنته ترا بقین وود و حشک ور 
گر فت . سرانخام پروزی باشاه شجاع بود ۰ اکنون وقت ان وسیده بود که بقتل عام 
ط اقداران با معپمن بپواداری آل انحو بر داژتد . دکس‌تاصرا لدین‌دروازه‌کازرون 
راطوری باخاكیکسان کرد که یکسال ونیم حتی‌یکنفرهمدرآن‌محله نبود ۰ 

تااشبای بر اکنده دیگر ند برای بازگردا نندن سلطنت بدال اینجو بچاثبی 
تور سنبد دوشن خواحه عمادا لدین محمود کرمانی و امیرسلغرشاه خواهرزاده آمیرشیخ 
ابواسحق نز که ان و ی از تاختند نتحه ای نبخشد وشاه شحاع آئانرا 
شکست دای : 


هتگام دیا 1 ساد سح ع مامور م محاصر د هحدد اصفیان شب ۱۳۵ نو ۱ سحیق نب یب 
ساهان 1 ۳۹ رف احفیان ۳۳ تست طر 9 اهر سا درالداین تصممم گزرقت ز بتتان زاتصر ف 
کند و باتن کار هم توقق نافت و هر دم اصقیات حون شتسد ند کد مدافع قاید طب لخد قبال 
و شود دست ازمقاومت تشه کر بد تسلمم درداد ند » 


س لا 


تر ای شیخ ابواسحور فر اد ی‌بافی نما تا مدز تور حاند ول دااخااما لین احیل 


شخ الاسالام شیر بان شد اما شاه ساطان؛ قاتح اصفپان اورا ۳۹۹ تقو بش اف 
گ متعاک : 

دراواخرحمادیالاو ی‌سال ۷۵۸ اهر مبارزالدین باسادات وفضات وعلماواعان 
ارس کد با تب‌او گر انده بودند در کاخی آکذ یو بو اسحق درمیدان سع‌ادت (دره‌اژ.اصفپان 
فعلی ) ساختد بود نغسته دستور داد اورا از سراهد واردکنند تاهر دم از ورود او ۱ کاء 
نشو ند وشیر دجار نلو اه وآدوت وطغنان تشود 

امس مباززالدین حر ات نداشت امس شیح ابو اسحق دا بقتل ب‌ساند. بهمین‌حپت 
تدنری اند ند واورا دست سران حاخجی:ضراب سیرد . یس بزرف حاجی ضرات 
کفت آهیرشیح بادشاهی عادل و بخشنده ود ومن هر 1 ز باتتقام خون بدردست بخوناه 
| لوده تخواهم ساخت و ی دب گوچات بخاحطر خوسش امد آهبر مبارژالدین او راد 
تخت‌قر اجه (باع تخت فملی) گودن زد واذ اس تحنانت لد عصر دوز حمعد ۲۱ 
جمادیالاو لی سند ۷۵۸ آتفاق افتاد ِ ۳ از غرق دراندوه وماتم شد تنل : 


عن‌گامسکد مسخو انتند ۳ را عدحوانی ۷ سا لد به د بدقتلکا دباور ند 


۶ ین‌دود باعی را کد حود ساخند نو د ده | ند و بر قت ۰ 








۳ ۱ 


ت ات ر اس _ 


ایوس اد سا سوب ۳۳ ها تا لك ۲ 
لیر تا نت 
ادا اد او‌در نا فددراسی هدنت مر او هر ۵ بگفتیم سر افساند. تماند 
2 
با چرخ سره کر مسییزو برو تجولن توق او سم لرسور 2 بر 


۲ نا با نت 
| ین‌جام‌حپان تما که‌نامش‌مر لاست خوش در کش وحرعد برجپان رد و برو 
ابو اسخق دا بس‌ازمراد درکتبدی که بر بالین هزار شخ کبیر توسط هرن 


۱ جم. ۷ ۱ 
نتاسبلع بو ددفن ار کش نبا » 


دار باز و سشححست ایو اسحق هوحن وه تیان معد‌دک اطیار نظر گر ددا ند ۰ 
نطور دلی طمد اوراسخی ی 4" بادشاه مان هی دا نستذا ند وحی اطیار شلد گر دا ند 
کدف نبا نظر جدن بادشاه بخشنده‌ای ید بد‌ناه‌ده. این بطو طدسیاح هعر وف‌طذحی نیز کد 


بمااقات اورفتد بود مبگوید امیر ابواسحق‌یکی از بپتر ین‌سلاطین ومردی خوش‌هیکل 


1 
اتید ۰ 


و حو بروخهو گر سس وحون اخلاف وفرون 





۱- عناخب التو ادیخ معینالدین نطنز ی ص ۰ ,۱ 
و شهاب لدین یز دی ۰ لف‌جامم‌المواد بخ حسفی در باده کرم اهبر دامما نوا 


نقل کر ده که خواأ دد نی ات : 


ریاعی داخواند . 

شاعا فلکت بخسروی تعیین کرد وذ بهر تو اسب پادشاهی ذین درد 
دا ی و بر گل ننمد بای ذمین سیمین کرد 

امیر خنجر عرصع ازمیان بیرون‌آودده بیش اوانداخت و گفت‌هر که سر من دوست 
داردبه پلیل چیزی ببخشد. اذ بخشش امراو عمراعاث بنجاه عز اددیناد برای شاعرجمع‌شد. 

روز دیگر درنزد او گفتند حاتم‌طائی قصری باجهل در بچه‌داشت. گداگی‌اذ هر 


حهل در بجه تقاضای حیزی کرد وحاتم اودا نااءید نات امد ففت ! کر طاحیشجا بوه 


بقع 4 در داورفی‌صفحد بعك 


سس ی توس 


۱ 


ابو اسحق حون هررجن ی نو م نو 2 درحدت ِ شماز 3 1 ِ دحا و ۳ تمس بل ّ 
تست بار هم عید حخو درا نااو دیمسن ماسحطات س سینت دراو اخر هر ۱ اه دریگ 


۰ 3 ٌ : ای 5 0 ۱ : 
فک بناها طچ سب سر ۱ ۳2 ئ ساکت لگ یی اد ۱ خی جدا حاعه مسحن اد 
: ۱ این ۱ ۰ : سس 


عتیقاست. 
خدا بخا ند اطاق عبت ش‌عل اینت که شا و سول یت لب ست) در و دِ از دارد. د وان 
سا 9 ۰ " ۱ ۳۳ 


بادور ان آیوا نیی دعر ی ده هر بمناشده ودرجپار گوشد ۱ ۳ جباز سول صفور مصاده هاند 


است. این نا کد شاهت خانه کسد دارد در سنه ۷۵۲ خحری قمری ساخته شد. بر 
نمای خارجی ان ااتی ازقر ان باخط یحیی‌الجمالی‌صوفی از ستگک سفد در مبان 
تاش نصب ترده اند . فسمی اذاین کسنة ها فرو ر خن بود که مختددا با سك 
اولند تعمر جر وین و اینات برای یه عادی دشوار است ود فسمت اصلی و تعمری 
ز از هم تم دصد. 

از ساهای در سنج انواسحق در شیر ار تتذاحنید ی اه باز که عسدا لله 





شید از باورفی صفحد قبل 
ازيك دریچه آن قدد زیر بخت که اودا نی نیازسازد . 

۱۳ بر در عسجد عتیق شیر از شاعری که بز بان‌شیر ازی شمر میگفت و (شاه‌عاشق )نام 
داشت دءان فنادی باذ کرده بود . شیخ ابواسحق پس ازادای نماذ جمعه سوارشدشاه عاشق 
بر اوثنا کفت . امیر از اسب بزیر آمد وادد دکات شد و گنت من امروذ دکانداد شاه عاشتم 
بيائید واذمن نقل بخرید . هر اعیر وسردادی کمر وشمشیر و خنجر و نقد تقدیم می کرد و 
قددی نقل می‌خر بد. صدهز اد دیناد جمع شد واه‌یر بر اسب نستهرفت (شاه‌عاشق) بر بالای 
د ان رقتو ففت ای خلایق شمر اد بادشاه بامن انماعی کرد وعن | نهادا بصد ۵ سر بادشاء دعر دم 
شیر اد ب«شیذم بیا کید و اآ نج:‌دردءان است رید مر دم درد یکساعت حتی نقل و نبا تهاد اهم بر د ند 


وقتی خبر به شیخ | بواسحق دید گفت اواز ماصاحب کرم‌تر است. 





ار ۷ بتک 
حتی تب ساحت ۶ تا نفاه ۳ ارو نق وش‌کوه سشعر داد , همجن ناخی درمدان سعادت 
(دروازه اهفیان فعلی )شاک د فد ده نطو طد ۳ ی‌نو دسد و ی‌قصد دا شتا دوانی‌شبد بدا بوا 
ی سازد وطنتات 0 در‌سای آ وش کرد وف و 
خو درا هی بو شد ند ورد أک کار داو طلا ند حاضب مس ند . 


شاه شجاحع 


امیر مبارژالدین برای نبل ید ارژوی خود عنی تتلط بر شراسر انران با 
خلقد عباسی کدده ر مصو نود سعت کرد واژاین ژاه علماء و اقراد فشری راسوی خود 
جلب گر د . 

ازسوی ۳ روز روز که بر قدر ش از وده مسشد نسبت باطر اقبان خود تند 
خوتر مسشد تا | نجا که شاه شجاع وسابر فرز ندان دا تپدیدبه قثل‌کرد. شاهشجاع ثر 
ازتس حان بای ادرانش شاه محمود وشاه‌سلطان احمد هم عبد شده؛ سسده دم بخا ند 
ابر ر شتند واودا من ازمختصر مقاومت وزد وخوردی متیر گر ده بدقلعذ تب ر واقع 
دز کر قباست فارس بر دند وشب حمعد ۵ مان سند ۷۶*۰ هر ده جشم چشمش زامیل کشدند 
وسسن بدقلعه سفتد فارس انتقااش دادند ۰ چندی بعد امیر ۹ از ملادمت و 
شدمانی شادشجاع سوه ع استفاده گر د و درصددفتلش رآ هك ِ شاه‌شحاع هم‌بر حبدن او در 
قلعد تبرویم فر مان داد و امسر درسال ۷۶۴ در گذشت و حناژه‌اش راندمیید بردند ودر 

مد رسهوظقر به دفن کر دند. 

۱ شاه شجاع حکومت عراق عج وا برقوه را به پرادر خودتی. حمود و حکومت 
کر مان رابه بر ادر دبگر سلطان احمد واگذاشت. 

وی در اوائل سلطنت ناسر کشی دو طاه اوغاتی وجرمائی که بارها در زمان 
| بواسحة وامبرمبارزا لد ین‌طغیان کر ده بو دند رو بر وشد . رها( مذافر و منجیلد 
شاه شجا عءاز این طوا نف زن گرفتند» بازقادر نبودند رامشان ساز ند. این‌بار یزشاه‌شجاع 


تکوم | ثان اقدام گرد» اما یز ودی باهیخا لفت بر آدروسا یر اقر ادخا نو اده‌مواجد گرد ند 


ز ۷ ۳ 
شاه محمو د در سال ۷ ۷ قعرما رش اشکه وا اسا ت سجا ع ها نات ۱ بر قو ه و گر فتها تل 
ناف ددسبت اتتاحخت ه همستقاره بر سلطنت اصفیان بت تیا سجاع مو لا ثامعن! لس و 
در دی ژایند د بر آدر فرستاد تا اور اان فتنه اتکی منم کند 
2 ۱ ۳ ۳۷ تب ۱ 9 , 
اسآ نج تصو و الدنن بدحجی نس کد در قاعد دیدرز شم اد ندا نی نو د در همسن صرو 
: ِ تا "ای بت ۵ : 
دار کو توال قلعد راهد ساخت ودر | نجا سشي گرفت وی جون‌تات هعاومت نداشت از 
۱ ۱ ۱ حس ۲ 
جح خو دساه شحاع اما طلتند و او هم ساد ی ایحو مت لب د تر ی دا 
شاه بحیی بس‌از انکه بر بزد تسلط بافت درصدد خیانت بد عم خود بر امد و 
2 
تساه ۰ 3 اغن شعرراکه حود سم در نود بر اش فررستاد ۱ 
مر که وج عطیع ی ‌ ده سار نله 
چه عم دبازی ابخردان از نده 
بیج ورطد مرا بای در دلی تر ود 
تگاه دار دم اه سجاود یبارت دار تلد 
هز ار جمع گد درم نس با کی فسسست 
تاه احلفت خد‌اه تف ی با فده 
یا ۵ شحاع خواحه قوام الدبن یی صاحب عیاد ۳ تمحاح وه ۳ گر ستاد ۵ سات 
اس همکتوبی نز دخمو ی خو دفر ستاد واطیار عحز وش دود شاه شحاع دای ده هن 
. 


باداودا مورد عفوقرازداد و برای لشکر با نش دستور تر لد محاصره ید راصادر کرد . 
درادن هنگام بد شاه تلقین کردند که‌خو اجه قواما لدین محمد صاحب عبارقصد 


سر اشی دارد . ازانرواین ور در خوشنام رادرش آروست‌کیر سایحته در نم دی لععده 





ٍ- عوام آنر اقلمه بندر میگه بندو در کما ۳ نمز ندز | عده و لی عال ه ۸ قرو نی ال هر و جح فا 
۴ ۲۷۵۶ شدالاذادثات کر ده است که بهندد صحیح است. 


در گذشت. . 








اه 
سال ۷۶۴ بس‌ازشکنحد بسیاا ر بقتل رسانند و بدش راچندناره‌کردء هر با رابه ولاسی 
فر ستاد و آموا لش راهم ضرط نمه د و امیر کمال الدین حسینزبدی رایژارت داد. 
در همم سال شاه محمو د که ازطرف افر ادا( | شحو تحر بكك‌میشد | مادمجتگت 
ی اوه که , شتا دشحاع اصفبان د امحاصر اک رد ودداین میحاصر 2 گاه سلطا سر عمدذاو 
که مرل‌درچشم آمیرمبا بارزا لدین کشیده بوددستگیرو کورشد . شاه‌شجاع نیز شکست‌خورد 
ی 


و بشراز باز دشت . 
شاه محمود ازسلطان اویس ایلکانی بر ای فتح شبراز نادی خواست واو لخکری 
که عده‌ای ازسران‌آل انجوهم‌در آن بودتد بباریش فرستاد . دراین احوال شاه,بحیی 
وحکام لر کوچكت وفم وساوه و کاشان و اوه بباری شاه محمود برخاستند وجممد ثیرومندی 
برد شاه ‌ً کفت ان دادند . 
شاه شحجاع منشی خوددا؛ ینش طلمد و یز بان شعر نامدای بشرح زیر برای ؛ بر ادر 
نکاشت : 
تجحوود ینوس کای ارجمند 
رسبا نده برد وده خود گرند 


مس اوتسر ۳ سح ود 


ند محمو د 


تصور کن ای نامود شپر یار 
چو آ که شود از کمابش ما 
اویس ان رای 2 عازی کید 


ارو ۳ 


فردوسی بالگ 2 لاب ۹ داد کون 
تک ۳2 در 3۳۳ 
کد گرد و بر ادر نپم تاد تس 


تن .جوم دا ,ادهاشد ریمعت 


و لی ۱ رجوات ی ححسن | فقنوم مسقد گذ موجتکت دا ستاوسشیها ع ک 
۱ رز رنه 


تک ۰ " ۳۹ رز 1 1۳3 اّ 
حاصل گرگ سر اور خات ود سای عحمو د قمو سب ۰ ۶ بر بر سای ۳ ال حع دانشاه 
ص ۳ ۴ ۱ بیس اقب . 


محمو د هت تسد کاس . فحاح د شب او با ده ماه طو ل هش کر مان تر ددست 93لمساه 


جر 8۱ 


از کسان صاحب عيیار اقتاد وشاه شجاع چون جر معدودی از سرداران ی 
خود نمیدید اژدرصلم در آمد وبراددان باویشنپاد کردند که‌یکماه در ابرقو بماند ع 
سواران سلطان او س را. اور کته درد پس «صا لحد صورت گر د . شاه شیحاع از راه عسر 
معپود سو ی ایر قوه رفت وشاد همحمو د درسال ۵ ۷۶ بشمراد هار ود . 

شاه شجاع درفرار ازشرازا تدای ارت قمر عمداذنه خفیف رفت ودر | نجا حدی 
بر بشال خاطروشتابزده بودکه فراموش کردفر ژ ند خود ساطان زین العایدین را بپمر اه 
برد . درین راه متو حذ اب ن اهر شد « بدستو راو امیراختیارالدین حسن ‏ بشس ان ناژ فعتت 
وسلطان زین العا بدین راکد طفلی بودیدورسا ند . 

شاه شجاع میدانست که برادرانش دربرا برسرداران سلطان اوس اختاری از 
خود نداد تد و کشور بی‌خون دل بدست سلطان ا: سن «فناده است. : لث آذایر فوه با سصد 
سوارعازم کرمان شد تا۱ نجا دا بتصرف در اورد وسیس چاده کاراوس دا سازد . 

در رن دراه نز با تصد شور کیت گر بدع یوستتد . حون بکرمان رسد عددای از 
اطر افىان دو لتشاه نز بدوملحق شدند وسرانحام کرمان بدست شاه‌شجا ع افتاد. 

وی چون برای ببرون داندن ساعان سلطان او یس شتاب داشت بسرش سلعلان 


او س راحکوهت ثرمان داد و حود بقصیت شور ازحر کت ار 8 


|11 


۱۳ ات 
سحاخ 9« ۷ تاه بت اطمادا نامه دوشاه شحاع نزدختر حود را :عقندازدواج 
۰ اس چا ۰ 1-5 1 ۳ یا رات اس 5 


۳ 


آورو تاشا بدارحله‌های اودرامان باشد . 


تبر بزیان و بغدادیان بعنی سپاهیات ساطاق: اوس ایلکانی در شیراز با مردم 
رترفتاردری هتکر د ند و اهل‌شپر ۱ زظلم و تحاوز اتان سوه انمذاندوشاه هحمء د نم درحصعت 
وست. نعانده امرای ا بلط تی بود وخراج فادس , بخر انه سلطان اوس میرفت ی کان 
شیراذ کلو حسن دا بکرمان فرستادند واوشاه شجاع رادعوت کردبرای دفع مغولانو 
تر کان کمر همت ند نداد 

شاه شحاع و همر اعان از کرمان بشراد عز بت کر دند . شاه محمود یمقا بل 
ی خاست. : 

در کت یندامیر اشکر اوشکست خورد و بشیر اژفر ار گرد , شاه شجاع نیز به 
تعشس او بر داخت. زر صحر ای پل فسا (۱۵کلومتری حنوب سر 7 3/ شرا ‌( دو اک راهم 
در او سته . حنگه جنان سخت نود که غالب ا۱ ز مغلوب شناخته نمشد , عاهست شاه 


محمه د بغر ازرگز بخت وشاه شحاع نیزدر صدان سعادت خاد رح‌دروازه استد: رفرودا مد. 

مردم شب اوء کلوبان , ( کلانتران ود شر‌سفندان) امر ا: بزر کات واصناف‌هسگی 
بشاه شجاع بغام فرستاد ندکه عطیع اوهستند وبا ندا ثاثرا ازشر بر کان و بغداد باخالاص 
کند . شاه میحنود که اژاین احساضات مردم فسبت سبت شاه شحاع بوحشت حشت افتاده بو دشا ند 
سوی اضفهان" فزارکرد ۰ 

دراین ایامسخت یکی از شپرزنان ایزانی بسنی (خان سلطان) دختر امیرغیات 
الدین کنخسر وا ینجو کد ژن محمود نساه نودشی رااداده هت و3 هر روز بر اس‌هنشست 
و ید اطراف شیر و باروها ویتک ها نب ار هنمود وحصی بکنادازاسب افتاد و دنده‌اش 
قتکمت . مع| لوصف شکسته تدخواسته درا زاستن بپلو دو باره سوازشد . 


(خان ساطان) جون‌دند صدرالدین انازی ور بر شو ع رش بنغع‌شاه‌شجاع خرابکاری 


--۳۱۸۵- 


7 1 اور ا کت و لی اطر اف دود 3 اخالی از دارو داوزد ید نتاچتار سوق اسنعیان 


۰ 


۹ 1 
تس 


حراکت کرد تاشوهرش ملحق شود . شاه شجاع نیز چون میدان رابلامناز ع 


دوسال دوزری محددا واردش ازشد . 

دداسن ایام تساه سجاع با باغیگری دسر حو د ساطان او یس زو بر و شد 4٩‏ نم عمش ص_ 
اصفقبان فراز فردذ 2 

و رهز از 


, ط | 9 ب : ۱ ۱ تن ۱ 
جنگ ۳ تجر بات ار خو اهر سلطان او س اتلحانی خواست‌اری تاد فلی لحین ناهد 5 


ین سطان جاربزی وافع هد با لحنی خاضعانه از مان دصر 


خواست‌گادی‌کرد و این وصات دد سال ۷۷۱ صورت گرفت . سلطان اونس بفرستاده 
شاء شجاع گفت (من دختر به‌شاه‌شحا ع که خودرا ( برادرمشتاق ) من میخواند واز کنر 
شاهی تنل تمت‌کنف نمید عم بلکد دشاه محمود هدعم که خود را (بنده چا کر )خو | ند. 
اس ۸ 

خان سلطان که ز نی سبارز سا و برشوروحرارت وفعال و کار | مد وشحاع وفیمده 
و عافل بو داز شوه هرر نحده نامدای بشاه‌شجا ع توشت؛ ضمن اطپاعشق وشنفت‌گی تأکندکرد 
تواکرفودا بتاصفهان حر کت تکنی شاه محمودباهودج عروس ولشکرا دلکانی سوی‌شیر از 
خو اهد امک شاه شحاع بشاه محمود دغام قر ستادکد جون مسخواهد دختر وه جات خود 
رابعقد شاه منصود بر آدرزاده خود دز ا ورد مسلغی از مال اصقیان فرستد .شاه مجمود 
حواب داد گذ اصفبان دراثرجنگیا خرات ما نله و همهم دستم خالی ات تام شحاع 
بهمین بها ند باصفپان لشکر کشید. شاه‌محمودپیغام فرستاد کهظیم اهر پراددم اگرفرها بد 
منژوی شوم حاضرم و لی ذبنده بزرگی | نست‌که این گوشه ازجپان دایمن واگذاری. 

شاه شجاع که خصات جوا نمردی‌داشت اوداملاقات کرد واصفپان را بدو واگذاشت 
و بشیر از باز گشت وازوسل خان سلطان عم سرفنظر کرد. 


اما شاه زر ۳ نز ودی ار لاد تخر شمو از بر | هد ۴ کات لشت‌کز: بان او سن 


۲ ۱۳ 


اسلعدن بش او حسل در د: عل بن حنک شاه مدصور رشادت فوق العاده از خود نان 
بدا یی ؛ 4 


ات 


داد وجباح ترامیت لش حار بر ی ۳3 تست ٩‏ 


‌ 
.با 


با داجیا شوت خوا زرد ند 
۱۳ حتدسال سا شیحا عباطغیان والی" بح در مان ار و بر وشد. ول ذرسال ۷۳ سلطات 


سا 


او دی اتلحانی 5 ساه شحو 3 وید[ ه ساطان او سن شب شاه شحاع کد از پدر باعی بو 3 


۳ ده قا ٩‏ لب جرخ ۷ ی نشنگا ان اباشاره شاج شحا ع کدظاهر | او ۳ تاه او 2 
زهرش‌دادند. دداینایام شاه منصور تبر یز رافتح کرد وشاه شجاعدد اتحا تخت نشت. 
ام 9 محی کد عم سبح ی 3 ۳ دا ان ند در ط صح در تصرف فارس ست اما شاه شیدا ع که از درد دا 


ها لد باس عت ردو ۳۳ امد وان شعر دا د نیز که خود سرود برای شاد ی 


ئ تب 


نو سل هط ِ و و دز وب ۹۹ 0 ی 


| اقب ت ف‌ 


شاه بح ترش او افر بت 0 ق‌سانخت و شاه و ند 
نج د رامسخرسازد اما مادرش مبا نجی شدکه دوبرادرداصلح دهد. لشکرشیرازکه این 
وضم را دیدندشاه منصورداتنپا گذاشتد بشبراز بازگشتند وشاه بحبی هم برادد دابشهر 
راه نداد شاه شجاع کد از مز احمتهای شاه بحبی موی امه توق خود فصن رت قهرتی 
اوحر کت کزد شاه بحبی زن خود (دخترشاه شجاع) وعمدوطفل خرد سالش را شفاعت 
فرستاد. شاه شجاع بازاورا مخشد ولی سوگند بادکردکه اگرباز افرعانی کند دیگر از 
خون او نخواهد گذشت شاه شجاع با امیرتیمور که بر خراسان مسلط شده بود راه 
دوستا تدای ید و لی‌در باطن ازاو بسار تنفرداشت و ددو سته از خدای خو دمسخو است 


کد با اورو برو نشود. 


ظ ۳ - ظ . ت ۱ 1 
شاد ستجاع سوت ب در ان ید ۵ ؛ توعطین ای ی 9 ساطانی سعلیی و ۹ <ءٍ ان ۳ 
۱ 4 ۲ ت 
متا لگ یو ردو ی با[* وتو و هک ضا ده شم و فسا رل ای ی . 


حنکامکد سا شحاع احساس ت فك 5 ها سِ ۳۹ ِ ِ ر اسیلس ۵ ۳ سمازی اس 


ود ده نث حافظ ق آن تور تالم رورا یبکبارخم گ اد کنند . 
فقر او قبسدستان تیزمال فراوان اتفاق مک د. باهشورت اهر او برز گان نسر ار شدتود 
مان زین العایدین : راید سا تست ۰ ی اسجت ار دودروصست حو د و ه ساص خراض اه" له ساسا ی 
تصاریح پرمابه‌ای 4 ۲ نشون‌خویش کرد و گفت (وقتی (دادا)ارازخم زدنذ ودر بان سیاه 
بعتاد اسکندوفر ارسد» قر ود اف وس اورا در کار نباد. ۳ اداچشم باز کرد وگفت ای 
هرد جندان بساز کد نقس بر یدنا جر دار).جه انن‌سر ها ازمادرراده با تاج دی ای 
بگربست و گفت هن سکندرم. دار کفت‌ای براددتکادکن شاه شاها نر امجروح بر خااه 
افتاده ؛از یادان ودوستاندورافتاده, ملك ار او رمیده, و زمانش قرا رسده عبرت گر 
باشکه میتی یش اذا نکه عبرت گر نداز تو بینندگان. ای فرز ندمامیروم ودعوت حق 
رالساث احابت هویم ...) 
آنگاه سلطان احمد ر ادرش دا طلید . فرید بپسکدام محال سخین نداد . 
سلطان احبد بیرون دفت وشاه شجاع به ( پیرشاه ) نو کر سلطان احمد گفت بد احمد 
تخور هی فننه ات کر مان شیر فقران و موروتی حدران ماست؛همن امرو 
متوجد کر مان شو؛ «چتدوصیت دادم: مکی اینکه بستی وشرب وقت‌نگذرانی دوم آ که 
بسیار شکار نزوی دیرا هم رعبت بد تشک ۱ ید و هم لشیکر بان بعرض و ناموس مردم 
متعرض و ند. سوم انکه به عپف وسوکند مغو لان .هزاره اعتماد نکر ی تکرهاشان که 
قرو پنو آهستند ای هر سان 1 راهعمورت‌گاه داز 


شاه شجاع مان روز برادردابکر مان فرشتاد تاهشسد‌بن دین اووفر ز ندش سلطان 





ات 


رس 9 العا ید‌ین ایحاد تقای ثنما سك سا نی و تحده مت شب ظ ِ ساد هنعو و را 


نک شص ی و اد خورستان ء سلطان اذو دز ند ۳ توت اصعبال کماشنت آ ناه و نا هك 


سا کی 
۱ | 2 ۱ ۱ ایل؟ ‏ کت طا 
زچ اسربسا بمی ۳ 4 ج تسمو رود نهر راک بتاطالن ساسا دل‌طا نی , دوتبد شیو و ات 


حصو زر خودش کی از گر بای که ق اخو ۳ بان ابیت ۳ حاضتر گر د ندد. 
مولاناش ف‌الد بن‌حر مانیی بر د راک بان .ادن ناژ د تعسو" فر هو د ی ‌ اور | در بای 
"وه چهل مقام درحوادفر بیاعا لدین عدا اه دبعلوراماعت دفن کتندتا امبراختادالدن 
حسین گودجی از کر هان | مده: نو ت زا دم ند نقل‌دعد. نیز | تکام ی "9 شعبان 
شیک ار ۷" دستر که ایدی شاک فلت زندگانش دمجاه ۵ سل سال ده هاه بود که سست 
۶ ننجسال ۵ ده هاه و سست روزساعلت کرد. 
حناده شادشحا 3 ۴ دمث ند تسرد ند ء هیر زا محمد کره! ی از منشیان درریم حان ر ند 
از بادساه ر ند در خو است فر د که توحپی بك نقعد شاه شحاع اضما بث 2 او هن زا محمد 
را عامور 1 د تا شعد و سارزد ۰ 3 مر هر ی برای قسر اس لار و نیک 9۳ حول جر آ 


برداشت باهر کر دمخان شنک تر اشده سختی روی فمراندانعینب بوباوون! اارن بوشتد است: 


عذا مدفین السلظان العادل الباذل المر‌حوم ۱ لمغتور شاه شحاع المظغری و 
وفاتد فی سنة ست و مان وسبعمائه هن الیحر به‌کماقال العادف السالك شمس | لدین 
محمد حافط علد الرحمه ( حیف از شاه شجاع ) و تجدید مزاره قی شپر ربیعالمانی 
۲ شاه شجاع, پادشاهی جوانمرد » بخشنده , باگذشت , با نوق , شاعر و 
و سنله و دا نشمند بود . ست بمردم هپربانی درد و حافظه‌اش چنان فوی بود 
کد اف قصدهای نز بان عر بی در حصو رش مبخو ا ند ند توا تست هش ست | ثرا باز 
خو ند با وجودیکه دککت نرقت و سوسته از کودلی دد جنگهای در حور داشت 
از هر فرصتی برای آموختن استفاده مبکرد. غالبا خودش نامه مینوشت. نثر و نظمی 


بقادسی ور ی دار د که ارزش ادپی هو سطی دارد ۳۹۹ ۳ خوش نو شت؛ کشاف و با 





: و ۱ 0 1 ۳3( 8ب ۰1 : ۱ 
۳ جودلن لو ست.. دی ید سالیی گر ان راحهیا فاسک دار دار و حا فظد ات ععین الدبن 


4 بزدی هیتو _دسد ؛ 
(قوت حافظد اس نمز تندای‌است که نداد سال مش‌از این هعت هشت ست ار تجد بات 
اسوردی را بسك نو بت که مطا امد فر هو دهاز صحقد ضم هار اد گر و خواند). 
سعدانسی کددردس_کا, آوهقر رد بودمنشا ت‌واشعارش راحء 
ایتك نمو تدای از اشعاد شاء شحاع دا داد تعل میتماتمم : 
اک بکام عاشقان حسنت جمسل 
عون دزی بوجو ند رز 
هر زیادت عافلم عیشم حر ام 
ود دجورت دم‌ر نم جونم سل 
هر کسبی تدببر کار ی میکند 
مارها کردم باتعم الو کیل 
هه ٩‏ 
بت اله کوش خاطر دز بور راید 
دفتح پاب سعادت درش بگشابد 
عیم تعمت دنا ندارد آن مقدار 
که هر د دامن همت بدا فان 
و گر عنان ار ادت دهد بدست وا 
کدام نقش محالی گد دوک ماد 
یکچند طریق دهروان گيرغ پیش 
ود ناز و نعیم اد نادم م و بش 
باشد که رسمع بارژوی دل وش 


مرداند دراین راء س و پیس 


شیاه مءقسو_ 


اکتون مشر ح حال اشسعن هبپر دار نم ده علسر عم تند رو دپای اوا بل‌حوانی نا گپان 
در ار حملد مود بقارتن تغسر خای‌وخوی داده سر بازقدا کار وحانباز ملی شیب : ان 
سردار شجاع که مانتد پاکان مقذس در زمیتپائی که اکنون باغ صفا در انجا 
احداث شده سرش دا از تنش جدا کردند شاه منصور برادرزاده شاه شجاع است که 
قبر بر دا برایه عم خود فبح کرد و در جنگپای دیگر نیز در سایه رشادت کم نظیر 
خو ش همشد با سروزی همراه بود .وی با تانصد تن‌نقا دای سر بازانی که با او را 
تركك کردند ناید شمن بیوست‌نداز مر دم شیراز چنان مردانه دفقاع کرد که تأکنون‌عم 
عردم قر او را مانند اماهز اددای هحترم مسشمار ند و از همت لندش بادی همطلنند. 
1 شجاع در نس مر لگ حکومت خورستان وا بشاه مصوز حخشد. سموز بحانشین 
شاه شداع عنی سلطان زین‌العابدین نوشت که چون بدرت ترا نما سرده لام است 
رد ار ده بسایی تا با تشر نقات خاص قادس با گر دا نده شوک . 

زین لعا بدین نه فقط از رفتن باردوامتناع ورز ید بلکه در اثر تلقین اطرافیان 
نادان فرستادگان تیمور دا هم احازد باز طعت نداد: 


امیر گورکان - 





۱۶ فقت ٍِ باسر مقو لمن بستء طشت عز از مناره در سن درواره توفجی تا قلعه طبر 2 





#۹ 


تا 


۳ ی ی ۷ سلطان و لین ۵ معا بدین گد تاف تعل 


در | ی ۱ رز تشر گ‌ او 5 » 
تسصو زر در ۷۸ بشراز رود آعد امادیری نپاد کد مس و تاه ور 6۱ ید وس تا 


تاارق تقیی ند هاو ر ۱ الحیز تا وی سلطان 2 بت | لیا بل ؛ 
۳ 1 ۱ 5 ۱ س۳ت ۳1 زق تس نب 1 ۰ 


جنوان اینکه قعد کودتا داشته زیر و رگ 


متا 
سوی‌شیر از عزیمت کرد. ح سین زاه هر دم کد از رد جاعت اه ی ی ۳ 
دریده واز طرف دیگر از حملد تسمور هم تاه ات بودند مقدش را کرام مداشتر 


و اد ۶ ونر حمت اه ده رو ار دسلم‌و ار د سیر شدواها لی سر اد که ۱۳ 


از خست‌طسشت حاگ « قت (ساه 
۳ ۱ 
بحی و حبلد گری و بخل او متفر بو دند همد درد کا 


شاد ببا کرد تل. شاه دی نس ار 


ب شادمنصورقر ار گر فتنده ازورودش 
ژواه دروا! ره سعادت آبادخار <شدو, ا. نزددادر مش گر فت. 
شاه منحصوز ی ی را کد مر دم طلي گر ده نو ذ ند کدی ۶ محا ات گر د 
و از د نحدید فان دلجوئی کرد. در من وفت سلطان ززین|لعا بدین از دار ندان قرا رز کرد 
و بجنگگ شاه منصور آمد ول اد تشر نات شاه مصرو فسات 
حافتد باصفهان هر خت. طی هدت دو تاهی سلطان ز نالعا ید 
واتابك مقنات اک ر بد شراز ااشد. ساد 


تن باهمدستی سا حیی 
منصور در تزدیکی ( بل ختان فعلی) کد در 
آنبن‌کام بل نو خوانده منشد حمه را شکنت داد و فاتحانه بشپر باز گشت. بعد از ان 
ند تسکس ابر قوه بر داخت. 


لس اب سال ۷ ساطان رز نالعا بددین دیمدسیی شاه اد گان ححای 3 ها تمععس 4 ۳ 


کردولی از این لشکر دش خن وی پسبت. وج یک عتزاری شرزی سال بعد اصفپان 
وسیس کاشان بدست شاه متصور افتاد وحند روز بعدهم سلعلان دنا لا بدرین در نو احی 
بین دی و وزامسن دبس بر سب وشاه خنعود او وا ناسنا ساجت.. 

3 انن هنگام شاه عتصود نت بای خو در اا شعاد شاخت. و به سلطان احمد 


ع توح که حاک رن وشام‌نصی بر ادرش بغام‌داد کد یت دست اتحادیکدیگر 


و و 2 
بدعم واز تفرقد و اختالاف برهیز نمائمم و در مقابل تیمور مقاومت ودرم و سرزمین 
تا کان حجو شش ۱ ۳1 و ع تر دان‌عصون دار یم ی همحات از اهر ای خا ندان‌مظفر ی 
ل و 
باو دل‌پرمی نداد ند, 
فان اوا تنل بباا ۱۳۵۹۵ بشّاه مسصو زر ص__ سد که سل مد ار مود درا زر سسثه » 


وی یا شتاب باصفیانرفت و اماده دا ع شدو ( سای ی ی اء یذ مخارایت انیت 


ی 
زا منصو ز 3 ت هن هیدا نم ۹ بیط تمیابی تاب مقاهی در بر آ یر ات تممورراندارم 
۳ 1 - 7 ِ مت 5 ۲ - 5 ۳ ۱ _ل ۱ یت 
ولی مبخواهم در راه حفظ ناموسی مردم و شرف خود مردانه وشحاعاند کشتد شوم 


تّ 1 اد ۰ ۳ ۰ ۹ 7 تنم ‌ 
و مانند شما تن بخواری ومد ات ندهم. ۱ نگاه تر ای !نک فص مطمئین (-ر کا داشتد 


باشد نشب اد اد . | نا تکند گاه مداقعات خوش فر از داد. 


۳ ۳ 


سح صسحصو ار اوضاع شرا و اشفد و هر دم را هر اسان دك وحی سر حدداران 


باوامراو گر دن نماد نداژا نروخودرا تنها احساس رد5 و اژشدت تا اصدی‌دست ندامان 


شراب و ز نبار گی‌زد. معا لوصف او تصمیم خود راگرفته بودویر آن شدکه خوشتن را 
فدای مردم کند. لشکر شاه منصوردر جعفر ۱ بناد(شمال شبراز)اردو زده‌منتظر رسدن 
تسمور بوداما باو اطلاع دادند که از راه شوشتر بش از حمله خواهد شد. 
شاه منعور دستورداد خمد ها راسروازه فساس ند.مردم این تغسرحا دا حمل برفر از 
گر دئد و ندز با نی و اغاد نمو دذ ند. حکی اد صواتر ان بعرض شاد منصور رساشد کد 
ش از بان طعندم نند و همه اند تا امروز بر ما حکومت گردید و هرچه خواستید 
فرفتید»,جالا که قفت شعشتر ردب اأست مب‌طر بزادنا ومود مناد وزنان و کودکان 
را در معرض ارو اسایت خو تخواران‌فر ار دهد , این شمانت عرق حوانمردی 
وفپرمانی و پپلوانی شاه منصوررا تحر دك گر د و اعاده شد ۶ هبز ان صمسمنت خو درا 
بسر نوشت اهالی باجانبازی بفهماند. 

عده سواران شاه منصور از دو هزار نفر تجاوز نمیکرد بپمین حپت بزرگان 


شراز با گفتند این عده تاب مقاومت‌در پر بر صدهزار نفرسیاه‌خو نخو ار تبموررا ندارد 





شا 


۳ ِ ا, ۳۹ ۱ ترا 9 قیی هل فدست اسنت ۳ 


فت 


۳ 
۳ 


2 تبمور اد این مقاومت در ختم خواهد 
دا حال خود بگذاری. 
شاه متصور جوان داد من با همین سپاه خواهم جشکیر اس تست رورم 

تنپا خواهم جنکد و ا5 2 عالب. شوم نمتصو ده دسلوام و اگر عم گشتد شوم سر هر ده 
دعی تست 

متصور طر هدجنگبای درا دهد دابر گر بدلذاافر اد جو در ا دردااعو تقاط ماش 
درا لنده ۰ ساخحت تانتوانند درص ر تقطدجنکی در با کننده مه ر دم‌ر او ا دار بشورش علمدمپاحمین 
بنما دند. درای. ن احوال جندبس ژن باور بان‌درازی 5 ردند ودشتام دادند و گفتن هد دبا 
برمال وخون ماحاکم بود وا منك ما -دشمن وها میسازد. خداوند دنبا را بر او 
تار بت کند . 

شاه منصور ازاین ملاعتباعقال جنک خجو درا اد دس داد و 5 ر فا رب رت حاتماری 
شد و تصمیم گرفت شخصا مانتد شپداحان بسارد . در 1: زمان که اشکر تیمود بشراز 
بر دیلک هی شد محمدبن زین‌الدین سر دار هنصور کد حاسوس تممور بودبا سش ازهزادتن 
ا زلشکر نات مطٍ رت سمو ز ناکت 

مالوجتف شاد مور با همان وی ۱ اذ هزات نفر کمتر بودند بخگی افو 
کرد و بوذ *ژآیغب ورد , شبایگاد که هر کین در گوه شبه‌ای | رمیده بود اسپ‌س کشی 
راا تخاب گر د و داث دتکف هی بدهش ست ۳ سود ی لش خوات وردد دسمین 
رم داد , 

عوغای وحشت|ودری بر خاست و لشعر نان تسمور در | فنده سدند وشاه منصور که 
در دمین بود عده ژیادی ازا نان را باه علالد ار ۰ باعداد روز بعد بش از بانید 
نقر همر اه نداشت باهمان عده کم مانند شم مت و 1 هر سو نفر ات 
دشمن را بر خااد میافکند ومی گنت (منم ساد منصو ر ) ۲ 

سپاهیان از براپر اوفرارمیکردند واوخود بطرف جایبگاه اهیر تیمورح‌له برد . 


۷ ۳ 


کد چندین زخم 


۳ ثِ_ ِ ۳ ّ ۱ 1 اب ۱ ۳ 1 ِ ۱ رو - ظ : ۲ 
سوب نمز محو است تا سوا ی او تسدارد و لی نز دد رفراد در ده‌بود نو ای 


تر دی کات تاسمشم ند تسمو رحملد گر د .عیدل آخناحی سیر ترفتر اواگ فت شمشیر شاه 


ب: قح 


فصو زر قسعت + بو تس درد و کالاحخو د و نز شکافت وی حر احنت مو بر در تسمه ار 


۳ ات 


ت _ "۳ ت 1 9 ۳1 ۱ 
شسموزازمعر کد ی لوحت و بخمد گاد رال دناد بر ده شاه صمحص و ار سر دد‌شما لش نباد 


وج "لو 


ولی بعلت زاری و تضر ع زان ازخنمه خارج شد .در این احوال مور بان برا٩نده‏ 
سدد نود تد و لی امبران ِ سر داران تسمورافر اد درا کنده وا جمم کرده ۲ با فارگ 


بو ‌ ۳1 ۰ ۰ ۲1 ب‌ ۰ شس رو ۳۹ 
جت‌دند. شاه منصور بر گردنو برشا نداش تبرخورده بود وزخم شمشیری نیز برچپره‌اش 
حو ار شد بو 2 معا لو صف م‌حن هه تا سحال لت در زهمی افتأد . در قسن موق عف‌داع 


1 


زشبراز بان کد فدا کاری اودا دیدند بارش شتافتند ولی اقسوس که سردا حاتاز 
1 نان از باافتاده بود واین داوطلبان دز هسگی بدست مرباجمین صفته دااسمر شد‌ئد . 

اهبر تنموز کد. ازشحاعت حرف دعب ۶وحشت. بردلش حکمفر ما بود ور مان‌داد 
تاشاه. هنصو ر را بدا کنند ی ازسواران او منصوررادرهیان کتتگان ناقت و خواست 
برض را حداسازد. شاه منصور باو دشنپاد در د قدحواعر انش را بگیرد واورا شتل نر ساند 
ول ان مر د؛ بپلوانی راکد ازشی تا شام‌گاه د رات بجاهشس ترنناده بود, سر بر کل و 


ا ثرایتزد امبر تیمود برد . 
تیمور شجاعت آن شاه جانباز را ستود وفتحنامدها باطراف فرستاد ومروژی بر 
اون قر او دزمحلی بنام گودشاهزاده‌منصور بح‌و زر ات اماهز اددای ربار تاه هر دم 

۱ س 9 درهمان نز دیکی نز محلی‌معر وف بد ( کل‌تسموری) ود گذ اخرا نام | ترا تخمر داده یه 


خابان (فرخان) نام گذاری گر دها ند . 





99655555 ...سس 





تاشی‌خاتون مادر شاه شیخ ابواسحق اینجو از ز نان معتقد وخرو نسکو کار بوده 


است وی درسال ۷۴۲۶ قبه و کتیدی عالی در روص شاه چراع سا تمود و مدرسهای ز- 


همم ضمال ۵ ندان اسحد‌ایت هر و عدداع] ا: علیا ور صاد ی صو قند ۳۳ دق ان رتررك ۵ ید ار سك .یگ 


تالغ و درس واداشت ورو نعی ندانجا داد . 
از بودجدای‌که وقف بر ا نجا بود ازمسافرین و تپیدستان پذیرائی تاش 
درا نجا حصور داشتند . مراسم تلاوت قر ان بر گزار میشد و با میوه و شیر ینی و انواع 
عذاها از هید بذ‌برانی همل هی ۱ مد 

در جی سمیبا واعظ.ن همع وف نمو عظد منبر داختند وین فر ناهذ ار امد نماد 
طیر تا نعد از نماز عشا اداهه ذاشت . 

آانگاه طبلپا و تفر ها و شبورها نصدا ما مد ‌ِ لا دشر سقات فه خاص بار ٩اه‏ 
سلاطین بود بمنظور بزر گداشت حضرت احمدبن موسی (شاه چراغ) بررگزار میشد . 

تاشی‌خاتون همچنین دستورداد تا پیریحبی‌جمال‌صوفی کداز خوش نو سان‌هثر مند 
هراد بود رای درس باره با خط فلت یازا بتوسد :این قران درسته ۷۴۶ 


باتمام دسید و تاشی‌خاتون| نرا وقف بقعد شاه چراغ‌کرد . این قرآن هما کنون درموزء 


۱۳ ۳ 
بارس‌شراز موحود استو بازد بد‌کنند گان با دوق‌مد تیا وقفت صرف‌مارحظه ر بزه کار بپای 
هک 
تاشی‌خا تون با همد این فضائل ومناقی هدیم شد که با امیز علی بن غیاث الدین 
لردگ وز بر شاه سمخ ابوادحق روابط عاشتانه داشته - دودری شاه شخ ابواسحق کت 


1 


آندو را درخانه خلوتی د ید و امیرعلی یز بر خرهنی | ز گل خود دا پنهان کرد . شید 
۱ بواسحق اس مس ی حای نو سای 1 ۳ ای ی دا ار گر 5 ل وه بر | بگشت 
وادن واقعه در سا( ۶ اتفاه ق افتاه 

تاشی‌خاتون درسال ۰ نز مرقدی در حثب مرقد شاه چراع برای خودساخت 
و اس از مر درهما نا مدفون شد. ایناث در شاه چراغ اثری ازسنتکک فر تاشی‌خاتون 
و حو د ند‌ارد : رشااندا ۱ ما دا صاف درده واعیان شیر ازهر قسمتی دا بقبرستان‌شانوادگ 
اختصاص داده بود ند. خوشمخاند در ابر اقدامات انجمن۱ تارملی ان روضه نمز از صو رت 


فرستان در امده ودفن اموات را درا نحا همنو ع فدداند . 


کر بععانز زد 





بهی دبگر از جد 1 رامکاهشن مان سبرااز گ از دارد کو بمخان ژ ثل 


ات وی ارطایفه ز ندبودکه دراظراف ملابر سکنی داشتند و بامر نادرشاه‌به خر اسان 
کوچا تسده شد‌ند. سن از مر ک" نادر ایل زند محددا سوی لایر دوی|وردند ود نسن 
| تان‌کر بمخان و بر آدرش صادفخان بو دند . 5 ر بم‌خان در اس به. را وت فرداخت. و 
بسدر بح تمام منطقه را ممصررف‌شد و کارش بالا صافت: وی سل‌ان تصرف همدان قدرن 
عظیمی بیدا کر د و علی‌مردان‌خان‌زند , ای حمله باصفهان بااوعقد اتحاد بست ,. حاکم 
اصفپان ایواهتح‌خان دراثر شجاعت کر بمخان و برادرش‌اسکنداد بخان شکست خور د 
و ناچار بامپاجمین ازدرسازش در آمد. 

طق فر ازداد؛ تم از شاحز اد گان‌صفو ی را با عنوان شاه اسمعیل‌سوم. بشاهی 
اسب وک مان سمت سردادی کل عراق: علی مردان‌خان عنوانو کل ال دو له و 
|بوا لفتح خان‌حکوهت اصفپان بافت: 

علی‌مردان خان به‌شاه که طفل عشت‌ساله‌ای‌بود بادداد ناخلعتی‌فاخر برای‌کر بم - 
جان بغرستد واورا بد همدان و کرمانشاهان و قروین جپت «ملك گبری» اعزام‌دادد. 

کر یمخان فره‌ان را اطاعت کرد وعلی مردان‌خان فرصتی ,افنه؛ ابوالغتح خان 


را کشت و بقصد تصررف‌فارس عر دمت گر د. 


زر ال 
س دوشن ثر د که بتوصف نمی گنحد , 


.ی ات #فی. 


این‌خان لر جنان 1 سداری درفا 

در سور و تن تانتی درخت ٩‏ و داهی ند نذاشتند. در کازرون ثن بدعارت 
امو ال هر دم اکتا تک شنت یلکه رز ثالل و بحدها را هم باسازت وبردگی گر فتند 

گر یمخان که درعراق به فتوحات مپمی ائل آمده بود از جتابات علی‌مردان 
خان گاهی باقت وک س از مشاوره با سرداران خوش ند اصفبان آرقد و عواهمل 
علی مر دان خان را از کار بر گناز و محبو س ساخت . ا تگاه نا سباه علی مر دان‌خان ۵ 
و سرجشمد زاننده رود برخورد کردو آنان را شکست داد . کر م‌خان ظزد 
اسمعیل سوم را دراصفپان برتخت نشانید وخوددا وکیلاندوله نامیدکر بمشان با ده 
حرش زو رو بود بل علی‌هر دان‌خان ودتگری محمد‌حسون خال قاحار . 

بادشاه ز ند درجنگ‌های بای ابتدا ازخان قاحار شکست خورد وشاه اسمعتل 
وس نطر ف‌محمدحسین خان رفت ودراین هنگام دساف از ز ند ده ر ناد شدئت,عشما نپا 
به. مدعنان حکومت کماث ممکردند . آزادخان افغان هم بد تاخت وتاز پرداخته‌بود. 

سراتحام کر دمخان سسن از شکست‌های تلخ ومکرد بر تمام مشکللات قاق | مد و 
امر سلطنت دا در دست گرفت و شیراز دا بعنوان «باتخت‌خونش بر گاید و حتی 
جزا برخلیج. فارس راهم که دراثر ازهم گسختکی اوضاع از کف رفنه بوه مجتدا متصرق 
کرد نک , 

کر یمخان درشیراز چند باغ» بازاد » آب‌انباد » مسجد ,و اسنه دیگر برب 
ساخت, : حضاو شراز را هستحکم نمود . امروزه اشه کر دمخان قسمت عمده | او 
باستانی شیرازدا تشکل می‌دهد ودرحقبقت هنوز عم رونق شپراز بناهای اوست . 

کر دمخان در شبراز در گذشت واو دا در عمارت کلاه فرنگی که اکنون بموزه 
پارس تبدیل شده دفن کردند . بس از سروزی اغامحمدخان قاحار ؛ دستور داد تا 
جسد را از | نجا به تپران | تتقال دهند ور بر با یه جع وا ثما ند . 

در زمان ساطنت رضاشاه‌کبیر» امرشد تا استخوانهای آن پادشاه عادل دا جمم 
اوری‌گر ده به عتبات مفرستند . 


هرد( [حیررز «حبی فاد هی 





عبدالحمیدفارسی او لین شخصیت شیرازی است که در دستگاه خلفای اسلامی 
صاحب مقامی وال گر ذیف ۰ بدین معتی که درسال ۵۷ عبدالملك‌ین‌مروان الکم‌اورا به 
ِ ژازت خودیر گد ند و بعدار وی نز وزارت مروان حمار رسد . 

عبدا لحمیدازفضلای نامی عصر ومخترع سباق دفتری دیواتی بود.وی‌عدا لماك 
دا تویق کردتا درسال۷۶ سکد زرو نقره ضرب نماید . 

هتگاعیکه مروان حمار دو لت بنی‌امبه دا در ژوال مدیدبه عندالحمید گفت 
اکنون کد همد از مادوی بر تک دانند و باسان ۳ رو ند خوی‌است. تو ثب عئوان 
فرار سوی ایشان دوی وارحال ۱ نان مارا | گاه سازی و تدیسری در اء و مانی 
ار دای تس کدی تمي‌شوم واذمن برکی ]ویر اک به 
جدهت یعاس دوم ونان ادغان تشورم دیف خات بدانان نو كِِ ۱ 
خدا نسم داستانی است.که در کنات آ اد الوزاره چنن آمدء 
(عبدا لملك بغات ۱زاد هرد بود جنانکه در ذمانی کد مروان ین محمد بگر یخت و 
تاعده ملاثاوخر آب‌شد,عبدا لحمید فرار نمودودرخاندا بن مقفع پنپان‌شد واین| بن«قغع از 
فضادی روز کار بود و او دا جماعتی مىطلمدند تا نشان یافتند که در سرای ابن مقفع 


است:, مو کالان درخاندا بن مققح ر فد وهر دورا بل دن ند دعتنت ازمان شبا عبدا لحمد 





رن 
کدام انتت:؟ هر ده گفتند عسدا لحم‌دمنم هو کلان حبر ان‌شد ند و ین‌مقفع می گفت که 
عبد! لحمید هم اورا بگذار ید ۱ عىدا لحمند گفت اه لملف می کند و مرا تشانپاست مرا 
ببر ید بنزدیك | نکه مرامی‌طلید واوداا بنجا نگادار دتاچون‌هرا بشتاسد اورابگذاز رد 
سن جول اودا س دند و شناختند اورا گر فتند و بن‌مقفع خا(عرشد:): 


قتل او تما ید گفت‌ای امیرالمومنین مرامکش کدما نند من مترسلی درعالم کم‌توان‌بافت 
متصور حوات داد( اری تو تمس که نامدای هن هن‌کامهای ۳ 9 خی ده 
ند سر ی اوات‌سیولت میمات را برمامستی ) اد افرا ماک کنحه کشت 


۱ آثاد الوزداء ص ۲۴ ۲ ده‌تود الوزداء ص۲۳ 






آنو علی مه لد تر علی تن سین تن فقاد شیر آز ی 








ت 


ورگ ۶ تن اد ختاک,صاسی دا برعهده داشت: وا نان تعیب عباوت مود نو 
از المقتدر بایثه و القاهربایثهء الر اضی‌بادت, 

وی واضم حط نسح بود کد در دنبای ۱ تروز شهرت عام داشت و شاعری 

فصاحه سحبان و خط این مقلة و حکمة شمان و زد ادهم 

این معله درسال ۳ ور ارت رسد ودرسال ۸ معر ول گر دید ۰ بسن ار فتل 
مقتدر, | لقاهر بالدد‌مجددا او دا بوزادت مثصوب نمود. از نساکه این خلیقه دست بدظلم 
و تعدی باژ گر ده بود این مقلد تصمیم گرفت او را خلم تما دد . 

وی نعشد خود را با موس خادم و بابق در هبات نیاد اما و طگد اقا ی نت 
و قاهر بقتل | نان قر مان داد . خادم و بایق گذتد شدند اما -این مقله فرار کرد ودرخفا یا 
اما اختلاط کرده ا یشان د! پخلع قاهر دلیر میساخت وسرانجام امرای ترلد خلیفد وا 
گر فتد چشمش دا سل کشدنیو(راضی )را تخلافت برد ندنل .. 

داضی ان مقله را مجددا توژارت بر گر ید و مداست کد ادن انتصات تحت 


فشادر امر ا نو ده ات 5 





۳ 


این مد هر دم تعدال و داد و تلبت داد. ۳ سار ۳ تسا سعا یت این‌رانی , 


راضی وز بر خود ۳ معز ول‌ساخت اما ده سال ت محددا وک را بر سل وزارت شاند. 
ددا ین تکام تجحکيم ما کانپی سکی‌ازغاامان مر ۵ او بج وبازی بر بعضی از متصر فات 
عباسان دست انداخت.. این مقله باو نوشت 9 بحانب شداد حر کت وا 


تن 
نامه دست این راثق افتاد و نز | تخلیفه تسلیم نمود . راضی دستور داد دستی را که 
چنین نامدای نوشته قطع ساز ند واو فرباد میکرد(دستی که‌چنین خط وضم‌کرده باشد 
۵ سریك داز مصحف محسد نو شم ۵ سك خلیقد و و ارت گر ده باشد حول دست دزدان جگو ند 
شاید زر ید ؟ ) 

اما خلنفه باعتراض او وفعی ننیاد و من ازقطم دستش وی راد ندان انداخت 


ه انن مها ذر مس حالن مزب ۰ 


ابر افتح هععج ژد دار سری شیر ازيی 


ازوز بر ادکان شرازاست که فل و کمال وقصاحت وبلاعت و حسر‌خط و اف 
مار ت اوشتیر و دنمای اساام نو د . 

ددایام جوانی درخدمت ابوکالنجاردیامی بسر میبرد. پس ازچندی‌از شبراز به 
جانب‌بغداد رفت. درا نجا (القاهر بامرالله) خلیفه عباسی‌پرمراتب فضل و کمال! و آگاء 
گرردید. بوزادت دعو تش کرد واودا لقب امین‌الدوله ومحدالوزراء .ا. 

عمید الملات کندری د زیرسلطان طغرل‌بیکت سلحوقی بر منصور حسد برد و نزد 
سلطان سح بد غعست او نتطفو د . سلطان یز تحت ۳ بد گو سا فقراد گرفت و ی 
نامدای از خلفهعز ل محدا لو ژر ات را تقاضا گر د. القاهر بامرا لله برهراتب‌محیت اف ود 
اما محدا لوزراء از عافبت‌حساد تپاترسده خوداستعفا کر دوه به اهوازرفت. مدت‌وزادتش 


ده سال ۶ تجماه لو د . 





ابو نصر اجمدن عرد[ [عمد سیر [ز یا 





وک ابتدا در حوارزم ورزر القونتاش نوددرهمان‌حال‌بوسهل ژوزنی که مر دی بد 
فطرت بودمکتوبی ازسلطان مسعود غز نوی‌گرفت که بموجتآن قاید» مک ازسرداران 
دا پر مسان‌گخت تا تست بدا لمونتاش بادشاه خوارژم بي احترامی کند. این کار نز د مك 
بود پین سلطان مسعود و التونتانش کد‌ورتی امجاد نماىدو مسعود چنان در بن‌ست 
قرار گرفته بودکه‌میکفت راضی‌هستم پشرم بمیردواینمکتوب بدست التونتاش‌نیفند.اها 
احمدبن عبدالصمد شیرازی وز بر التو نتانش بامپارت توطئه فتل‌قاله را تر تش‌داد و از 
بوعو دا مان عائله‌ای حلو گبری اصق! 

پسارمرلد المونتاش سلطنت خوارزم به پسرش هارون درد واحمد باز وزارت 
اودا بر عهده‌داشت: 

پی‌اژو فات خواحه آحمدین <سن‌میمیدی ساطان مسعوق غوئوی ممطااعه ای عمیق 
درداخت تاوزارت کشور بپناور خودرا دکسی بدعد 4 یتوا ند ار ااتحیو تلانیر اداره 
کند. ازّا رو بس از غورو بر رسی احمدین عبدا لصمد دااز خوارژم احضارد کرد . 
ابوالفضل‌بیهقی ماجر ایو زارت اور ادردر بارسلطان مسعودبه نثری‌شیر ین چنین بیان‌ميکند. 

(۰.. و مقرد گشت‌همکان راکه کار وزارت قرار گرفبت: وهزاهز دردلپا افتاد 


که نه‌خرد مردی‌بر کارشد... وبوسهل‌زوزنی بادی‌گرفت که‌از آن‌هول‌تر نباشدو بیردمان 


۴۳۵ - 


هسنمو د که ان ور ات ندو مداد ؛ تخو است !| 

و سا نی که حر د داستنن دا نستند 45 نك حنان اس ٩ه‏ اوست؟ بل ء سلطان مسعون 
داهی تره بزر گت ترودریافته‌تر از آن نوت که تاخوحه احمد بر<ای بود وزارت نکسیی د یر 
دادی که‌بایگاج 9 کفابت‌هر کسید انست که‌تا کدام اند اه ای ود لیل قزر سس لی اف ّ تفت 


آناست که چون‌خواجد احمد(حسن مسمندی) گذشته هد بپرات»این‌قوم(یعنیمدعان 


وزارت ) راهید:-و خواحجة دا (ص مد وا اد »بکرد وی 5ات دنل وا هبچ۶سی نید | ثبت 7 4 
تراز‌ی نیست...) ۱ 

ازخارل قصو ز مختل تار بخ بمپعی چنس دداست که سل راون نی صواستد دز 
صنددان نو ده‌است وا احمد‌ین کب اصمل دا درمظان تپمت ف ار دهد و دوسش‌های + 
زرا هو( سهعی(خواجد لحید عیدا لصمد کدخدای خوازژمهاه در 
کردانی و کفات بار ندانشت : 

دوس او دروزرارت سلطان مسعود و حجپی ود که‌دسور ورزای حبان و فا نون 
مد بر آن‌دوران گفت. بست سال در زمان مسعود ودوسال درعید سرش مودود وزارن 


داشت :که سعایت اهر اء ش ندان‌افتاد و مسمو م سل , 


۱ج ادج بیه‌فی ص۱۵۴ -- ۲- همان کناب ص۳۱۷ 





ابو (لفتح تاج آلدین «زردار ست شیر اژزی 


سس یی 





از مشاهیروزدا و کار گزاران سلحوقیان بود . چندنوت بوزارت سلطان مسعود ین 
محمدیین ملکساه سلحوفی کد درسالپای ۵۲۴۸ سلطنت گرد تاثل آعد رز و تاد 
4٩ ۶‏ هسعو داز لغکر سلطان محر تست خورد دست سنجواسر گر دید : 

دوده‌ترگی ام درعپدحخومت امیربوزابه درفارس تدد ند گر د ید و تاج الدین بو زارت 
ام مذ کور که دست تشانده مسعود بودرسد . 

اراحوال او روشن مبشود که درسنه ۵۲۰ وی‌باتفاق امبربوژایدو عند)لرحمن 
بن‌طفا برک و عباس والی ری عبدا تحادبسته, بردستگاه‌سعودمسلط شدند و تاج لدین 
راهم دی | بوژادرت بر داشتند . 

عماد کاتب مور خ معاصروی, اورا رفیعالقدرو و سیم ا اصدره نسکو کار و ذشمین 
فاد و بدی‌مخواند . دربال ۵۴۱ سلطظان مسم‌ود توطله‌ای ترتس داد وعباس؛ والی‌ری 
زادر بغداد شتل رسانند . 

سباهصان عماس کد تاج الدین اعامل ته طشد میدااتستند در کوجه‌های بقدآ دسر 
بشورش پرداشتند واوباش فصد عارت خانه تاح‌الدین راکردند . 

اهر مسعود عده‌ای‌سوار بحقاطت خانه وز بر خوش فرستاد. س اذاین و افعدتاح 


الدین بنا بخواهش خودازوزارت کناره‌گیری کرد و بااحترام بشیر از بنزد اتابك بوزا به 


۳ 


رفت وید مسعود گول داد کد در حفط رو ارطط دوستی وا ندو‌سلطان کوش در سال ۵۳۴۵۹ 
سلطان مجمدین محمودبن ملکشاه که ازسال ۵۴۶۸ تاعهم سلطنت کرد او را از فارس 
باصقپان طلسد تا وزادت خودرایدو دهد , 

تاج الدین باصفیان رفت وچندی نز در ااتحا ود ولی سلطان هحمد از قسر 
خو د هعصرف شده وزارت رابدشمس الدین ایوالنحیب در گز ی داد . 

تاج الدین محد دا بشر ار ناز کت و دررهان ججومت اتا بلك سمقر بن مود ود 
بوزارت دسید . وی خواعرزاده تاج الملك ابوالغناتم مرربان بن خسروین فیروز معر وف 
دد این‌دارست اس که ور در تر کال خاتون زوحد مل‌شاه و درفب خواحه تظام الملاث 
طوسی بشمارمیرقت . قتل خواجه نز میب ووای 9 الهلاگ سنودت گر فت ابپمین جبت 
عاامان نطام ا لملات برسر آوز بحخته بدنش زایاخنجر قطعد قطعد در دند . 

۳۹ الد تن خو احد امن الدین | یو | لحس- ن یناد بی الخس کازرونی است 
درشمر از مدفون است 

ی درجوانی دردست‌طا: سلطان همسعود ین محمد سلحوقی بعنو ان تشر تاج 
الدین بن‌دارست وز د ر مشغول حدم بو د . . از همان عنگام درد سن هر دم نه نت‌گو دار ی ِ 
متانت عقل ورای صائب معر وف شد . بعد بو ات تکلة بن‌زنگی نا دل ۱ مد و در نز ت 
ءسجدجامع عتق مدرسد ود باطی ساخت که دد مد رسه امیفیی شپرت افت . اهل داش 
واستاررگ امی میداشت و برای تأعبن زفاه هردم ببوسته کوشایود . تار یخ وفاتش دوشن 


تیست و لی مدفن او در صفد شمالی همان هدر سد اهسنی گر اردارد :۱ 





نا جالملت ابو الننائم شیرازی 


او یزرکان شدر از. نو دکه ملکشاه‌سلجوقی رعد از غز ل خواحد نظام‌الملاك او را 

بوز ارت بر 5 ز د.ابام- این وزارت کوتاه نود زبرایش از زفر کش سلطان عالاهان نجا م| لملاث 

که عر ل خو انحد حودرا در اثر تحر کات تاجا لملات صذانستتد خسورانه دط لک کاء 
۱ با کارد قطعدهجلید گر دند : 


خی ابو طالب سیر ازی 


ز بر سلطان مجوودهاه دسر سلطان ملکشاه سلحوقی بود و ددرانث و ی لا ا کار 
و وزیران فارس بودند . تاج الدین خود 1 عقل و کاست و وقوف بر تمشت امور 
وزارت دپره‌ای ند شت لاحرم بعد از فتل تابات بوزابه اٌ ان فعل مفرول کفته بش از 


هر احعت نمود ودر سم دا نصدوشصت و اند وقات بافت : 


خو اجه آمین(لدن کازدونی 


درابام دولت تا بك مظفرالدینتکله‌بن زنگی وزارت بافت . درجود وسخا و بذل 


عطا اورا تال حای ملاء 


۱ 1« 
۳ سم رو ول ۱۱ ۱ ّ 


های‌شیر از خواجد امین الدینرا بولابتاعتقاه 
۳ 7 ۰ - ی 3 ۱ عنه ۱ 
داشتن و فرامات زر نادی از او تقل همسحر د ند ۰ ٩‏ ج) قر نب دب هس‌عحل حلسم م تست ار اسلا 
۱ 

3 1 ۲ ۱ ۳۳ و ۳ ۱ ۳ ً خی و ۱ 
وخانقاهی نس دیاد ود امن آز گا د حال اهل صالرح 8 سللم سعی تافی هسد و ۱ 


دردمان وت اتانات محمدبی سعد بنابقرمان‌ترکان خاتون بامروزارت بر داخت 


سرد لذا با تحف و 
هدا! بای سار بدا بار هاد کو رف ۳ 


9 





و زیر ان ([یا رات او در ن‌سعد 


اتاباك آبویکرین سعدین‌زنگی دو وژبرلانق‌وبا کفایت ودنندارو داش پرورومردم 
دوست داشت ۰ یکی از ا نان امیرمقرب الدین ابوالمفاخرمسعودبن بدر ودیگری امیر - 
فخرالدین ابوبکر نصرحوایجی است . 

اناك بشرح حال ا بن دووز برمیپرداز یم : 





هر دی صعید نود کد در منصت وزارت با وحود وفو ع تصادما تی که درد چمن 
مشاعل باحر فان وحصودان وسخن جنان رزوی مدهد هی وا در صدد افاعی در 
نبامد ودربرابر شک نظران پیوسته روش اغماص رادرپیش میگرفت . با وصف براین 
غالا دشمنا نش بارسوایی رو بروممشد ند وحز خواری نصبیی نداشتند . 

اتاباتابویکر نظر باعتمادوو وقی که باوداشت کلیات وجزئیات امور را بدورجوع 
هبگرد. وی هعتقد مشایخ وائمه وصلحا بودو در بازار زر که عئی محل فعلی سازار 
حاحی مدربدای بتام‌مدرسه مقرب باکرد ومحاذی ان رباطی ساخت کد بمسجدجامع 
متصل بود. درجوارر باط دارا لحد بت ودادا لشغائی حِ احدایث نمود . همجن درمقا بل 
مسجد نو سقابه‌ای ساخت که درشیراز نظر نداشت. املالك ز بادی برای اشه خروقف 


فرمود و بطور که صاحب شیراز نامه مبنویسد تازمان وی بعنی قرن هشتم و 


۳۲ ۱ 

تسکو کارا نه مو رد استفاده عموم بوده است . 

دراوا خر سال ۶2۶۱ کد اتایك سلجوقساه بن‌سلغر تمام فست. ان مغول را باژن ء 
رز ند ازدم تیخ گذرانند و برا ثراین‌فنند هو لا کوفر مان‌داد تا لشکرهایاصغبان. لٍ ستان, 
بزدو در مان بش ازحر کت کنند. این اهیر مقرب‌الدین مسعود باسادات وقطات واکاد و 
اعىان شر از خود رااماد, دهع فتند گر د ۰ یفن تر تب که دسنور داددستدای ناگر ان ۲ 
جمعی باهطر بان و | لات موسیعی باستقبال سر دارمغول امیرالقاجو پرو ند وخود با او از 
درمذاکره درآ مد وبیکناهی مرحم شیراد رادداین فتنه بان داش . 

امیرالتاجو ازقتل 9ب وعادت شیرازچشم پوشید وس بدنبال سلجو قغاء گناعت 
بدرین تر تیب‌این مردیزر کگ حق عظیمی بر گردن مردم شیراز بیدا کرد واهالی دراعتقاد 
جود تست بدور اسخ بقل . 

امبر مقر با لد ین مسعود سس از ان شک عمر و بادی نکر دو درسال۵ع۶۶در کشت : 
اگر جد مدفن او راذکر نکردهدا ند دلی بباید حدس زدکه برسم رمان درد باط‌خو اش در 
همان یت هب ول جامع عسق دفن اشتت ۰ در فحل و بامط هعر بت اکنون‌زاو به‌ای ۳ 
و سیم ه افعست کد در ا تسا عر دم بعادت عشغو ل هسشو ند . 

ابو بکرحوایجی ‏ 

ور بر دس | امیر فخر الدین بوبکر تصرحو ایحی است . وی ابتدا جزوحوا یجان 
مطیتن اتابکی ود . سن از جندی براثر جات وهوشمتدی ودرست‌اری وز بر کی‌ار تقا- 
بدا گرد وجندان حلب اعتماد تمودحه بر تبه آمارت وسیس وزارت سمث , 

جر الدین در بلندهمتی وسخاوت و نز کخواهی و حمچنین تر بیت‌آئمه ودانشمندان 
ودستگیری تیمان وز نان‌سوء واحدایت اپنیه خیر نظیر حمام‌وسقاید ومسجد ودارا لحدت 
ودادا لمفاضرت الجتل, نود, . 

سعدی درمقدمه گلستان» ز بان بمدح او کشو ده و کوید «دیگرعروس فکرمن از 


می‌جما لی سر بر نبا وردودیده ,باس از بشت بای خجالت بر ندارد ودر زمره صاحدلان 





۴ 
متجلی نشودمگر | نکه که‌متحلی گر دد بز بورقبول امیر کبیرعا لمع دل فخرالدوله ابویکرابی نصر 
که‌ممدو ح اکایر | فاق ات ومجمو ع مکارم| خلاق.: هراک درسابه‌عناات اواساحتد کنییی 
طاعت است ودشمن توست» -- 

وی طمق نوشتهه شیراز ناهد اور خانه ا تا دات‌مسجد حاهم ساخته.ودر حواران 
رباطی ودارا لحدیمی ودارلشعانی چویته بسکدیگر بناکرد) .. 

صاحب شدالازآر در ردان شیخ محب‌آلدین ابوموسی حعفرموصلی مئو سد 
(ودفن فی ر باط الصاحب المرحوم فخرالدین | لمشتیر فحراود 03 

چون این‌محب الدین در گورستان مصلی مدفون شده‌با بن تتحه گرفت‌که اه 
متعدد فخرا لدینبوبکردرمصلی بعنی درغرب سیدمیر حمزه‌بوده وقصرا تا بك ابوبکر نیز 
که احتمالاا عمانن با ع تحت فعلی بوده است در ان موضع قرار-داشته . 

امیرفخزا لدین |بوبکردرزمان | تايك محمد بن‌ابی‌بکرو کفالت مادرش نر کان 
خانون درسالهپای بین ۶۵۰ و۶۵۱ بطور ننپانی بدستورترکان خاتون بقتل:رسند و 


واحتمال داردکه وی نیزدرر باط خود درمصلی مدفون شده باشد . 


عمیدالدین (سعد اف ری 


وزیراتاباك سعد بن‌زنگی ومردی‌فاضل وشاع رو کازدان همملکت داد بو د ده یادسی 
و تازی شعر مبگفت. ۰وفمی از طرف اتایك سعد سرد سلطان محمد خوارزمشاه رفت سلطان 
اورا بسار کر امی داشت و بر کر بی زد نش نید. ۰ دودی‌درمحلس بزم» سلطان خواست او 
عادمات زا درو کفت. ‏ 
در زرم چو آهنم‌ودر درم بو موم سر دوست هبار کیم و ح- دشمن سوم 

7 رگا وم درد قاست فب‌رداسراید. خواحنگیت. 
از حضرت ت ما پرند انصاف بشام ی دناد بروم 

ِ درمذا کر ات سیاسی که بسن وز بر وسلطان‌محمن خو ارزه‌شاه صورت هر فت» محتن 

خواردمشاه چنان شیفته کاردا نی‌اوشدکد بوی کلف کر د تن ی و 
خواجد مودبا نه این پیشنهاد دا نب برفت و بشیر از باز گشت. 

پسآزمر ث اتا باك سعذ سر ابو بکرجانشین اوشد: وی معتقد بود که خواجه 
عمیدا لدین اقدامی براي آزادی اواز ردان پدد بعمل, نیاورده:,لذاچنین . بپا نه ,آ ورد که 
وفنی خوارره‌شاه سشنپاد وزارت بدو کر ده دررد بافول تر د دگ,داشته. است 
عمیدا لد ین که معز ول شده و ازعافت کار خود هیتر من این دباعی را بنز د.اتا يك 


ابو بکر فرستاد. 





ری 
ای وارث تاج دعالات و اقسر سعد بختای خدای‌را بذ حان وسر سعد 
برمن که چونام خویشتن تا هستم خمسطون الف وهای ده 

اما ابو بکراورابایسرش تاج الدین محمد بز ندان قلعه اشکنوان وافم درصحرای 
مرودشت انداخت. عمیدا لدین درا نجاقصده‌ای بعریی سرود ولی چون,وسله نوشتن 
نداشت. وی املاء هسکرد و سرش انرابردیوار زندان‌تقش هنمود. 

اتا مك خنان‌کننه توزبود که‌کسی ادای شفاعت از آن وذیر دانشمند دانزد او 
ند‌اشت عمندا لد بن | سعد ازز تدان‌نامه‌ای‌برای ( او لباء نعم: صدور »وا کایر ) دام اما بات 
توشت که هت و مد فا بده خواهذ بود. 

(. : . کی که درغرقاب هالك وگرداب قاتل افتاد مادام تأتیم جانی درهضیق 
قالب اوهیجان میکند ازغایت حب حیات درطلب خلاص و نجات دست وپامیز ند و بهر 
و حه‌ که مت( در 2 دست آو نز صیدو بل واگر جه فاا(حی و نحاحی وی تنماید بر 
قدر انتتطاعت ساحتی هسکنتد وهرشحره ثابت و راسخ که بر ساحل مشاهده متکند بر 
مجاهده‌کلی خویشتن‌را بجا نب | ن‌مبافکند تا باشدکه باصول متین وفروع وثیق او تعلقی 
ساژد و عدما که درمنعت منود کد (و هوا لقاهر فوق عاده) تا امروز کدیدین فقحعه کد 
عبرت اوابل واواخراست مبتلاگشت و بدین نکبت که تذکره و تنبیه عقلاء عالم است 
در ما ندودرقعر جاه ظلما نی ز نده بگورشدو هرمرده‌ای را کفنی باشدویالیت که درای نگور 
ظله‌انیکفنی بودی تاسرماء این چاه نمناك اژین تن غمناك بازد اشتی,شب وروزدرفعرچاه 
از زور خوزسید و ماه بی بهره میاشم. نه روز از شب بازميدانم ونه‌شب و روزباز ميشناسم, 
گوئی‌سمم» جذراصم شدست کذعر گر آوازی بوی نمرسد» گوئی بصر متله اکمه شدست 
کذ هیچ لون را ادرالد تسکند هیچ‌نميدانم تا این جان‌آهنین؛ این قالب سنگین هرا 
چراودا ع نمی‌کند؟ سوم معلوم تست که این روزگار بدخواین عمر ستبزه روی را بجد 
سبب درانقراض روال ثمتکشن: 

از بر وخشك حپان وظطغد بامداد وشبازگاه يك‌تای نان‌خشکست واز عین ححون 


۴۵ 


دابه شریت وطهارت يك‌کوزء ۲ 
خلاصد ادژو از خدمت مخدومان و کر مان افتراح کرده هی شود که چون 
زر هه جبسم و اهند داشت و این تن با ۱ ۱ ن دای هتتار بر نخو اهند مر فت 


بث سح رمی کد سر ۵ج ام حد یل جو اهند ود 1 تشد علتمس است 1 اتعام ددیع نداو تب 


ها 


این و دوز کاد توشته است بر خوانند و برای نجات را شفاعتی طابنو 


تا دعسحقفظ ای تقدمی فرها ین تا حادم را از اف قعر جاه د مظلم فده | 9 سب وروز 
دایم اشت یه موضعی دیگ نقل هنند , بدان قدر موضعی کد خشتی هم از زهين مسر 
در و ان قدو کدو طفه اقطا دست لت تای نان د ی؟ رز ده افراینث و کوزه‌ای اب 
که رات پادت و شربت است با کوزه[: ب فرمانند که که دك کوزه خوردن و طهارت 
ساختن زرا هتعذر انستی ۰ ااتن حماعت عا 1[ کد ستم زدگانند نسشععت و 
د افت تخویش مخصوص کردانند و به جرم گناهتاران از عاطفت و شفقت محروم 
تگرردا نند ۰ 

نطو ر نکه از متن نامدپیداست عمیدالدین دل ازخلاص بریده فقط | لتماس‌داری 
کد و ندا ده نش دا بجائی انتقال دهند که تور | فتاب ندییند وحجره غذا؟ می اواز بك‌تای نان 
خلت بسشتر شود و کوژه | بی نی راعا خوددن وطبارت باو ستشتر دفند, 

اتابات ابو بکر بجای اینکه این ملتمی اورا ار فد دستود دادتا در بت سم 
تاخواحجد دا بفتل دسا نید ند . 

پس ازچندی پسرش تاج‌الدین محمد 7: ادشد. وی‌قصده) شکنوانیه راک نا 
گرده بودبرای امام صفی الدین مسع‌ودسیرافی نوست. امام صفی‌الدین ابات | نراکه در 
ترتبیش اختللالی ی بسش قح و جر 
فاضللانهای بر آن نوشتء نت تیب ین قصیدهمابین فضاوی‌سر سرعا لماسلامي هنتشی کیره 

خو احه عمبدا لدین باامام فخردازی مخاتبه داشت وبراهون سایل علمی برای 


تکد نید ر مراسلاتی مینوشتند . برای‌اثیات هراب فصل خواجه این داستان‌رافن از 





5 
کنات تحفةا لعر فان فیذ کر سداافطات رود بیان ود ده ۷ سح خی بقلم تک از 
نوادگان شیخ‌روز بهان تا لیف‌شده نقل‌مي‌کنيم: 
( نما است اژمعتد ان که‌امام الائمه فخرالدین دازی رحمه‌الله علیه اوصاددو 


و ازد سح احوال شخرور بپان بو دیو گاه گاه گفتی که‌از خطه فارس قلمز نی وقدمد نی 


بغات کمال هستند. زوری از خیمتی سوال کرد ند 1٩‏ مراد ازا ین کلم زنوقدم‌زن ک ۳ 


فر مودکه قدم زن شیخ روزیهانو قل‌زن خواجه‌عمیدوزیر.) 


مك اسادم 


کیخاتو پادشاه مقول بتیاد عناش و خوشگنران بسود و اموال زیادی بز نان و 
دختر ان هتبخشد, درو اء سپوت‌دایی با نداز وای حر ص بو دکه حمی بر سر یر مرلت عم 
دستی درا بپای خودرا رد سر ان ودجر ان با لد تی دمام بازم‌گفت: 

در سال ۶۸۲ میخ الاسلام جمال الدین ابراهیم بسن شیخ محمد طیبی تو رط 
خواحه صدرالدین احمدخالدی ود بر کسخاتو بمحصورا بلخان هعر خی سل . 

شمح الاسالام ازعر دان در طمر گادو لی کر تخل بو د که حبارات اودر خلیح قازرس 
و سته درورفی وااع نو د ند. 

ابلخان و وت وجرامر‌دایندت ار ساد بمیلغ چپار هزآر تومان ععول 
داد. شیخ الاسلام برای اینکه «موزین اعلخان پفادس نیاینن مقاطعه سال اول رایی؛ 
ترداخت وان غمل اذ باغث شد کد کسخا تو وی‌دا علق به (ملك اسلام) بنماند واحاژ, 
داد تابر در کاهش لو بت هه نه گه ازامتازات عم تلود در نع 

ملك اسلام با ابلخان شرط کرد که هبجت ازعمال او برای جمم آوری مالیات 
بمردم مراجعه نتمایند و بآزارخلق پردانان. بدیین ترتیب بود که اهالن فارش روی 





و 
برای اوداشت این بودکه مامورین مفول مزاحم کشتیهای باژر گانی اووامتعه تجاد تیش 
مور 3 ملك اسلام بین منافع خود ومصالح مردم بر تباط مستقیهی پر 
گر از کر ده نود وعناقم خوش را درغارت حاتکوان ستاو عم گراق, 
علت رونق تحار ت ملك اسلام این بودکه : بررآدرش تقیی الدین عسد الرحمن بن 
تب ی طیعی وز در و مشب نارشاه (معم ) لو د ۳ (معبر) ب دمسر اف حلید مت و لت ترو تمند تردن 
ملاك اسازم از 


یس سا 


ح | بر خلمج قارس‌مانندکش»؛ قطف , لجساع , بحر بن ؛ هرمز و 
خطه فارس؛ 2 به مع‌برهمقرستادوهرراس| نر ادو بست وبست دنارزرسرخ میفروخت 
1۳ رهم ددین د م تلف هستد دوا ل | ترا بادشاه (معسر) منیرداخت. 

ملك اسلام در وور واه اه شدرن, داست مغول ازفارس جنان بای بند بود که نقل 
این ماحر اشاهدی در| قست . 


کی از مشاوران خو اجد صدرأ لبون 9 چب اف فرساد گذ هلت اسلام ۵ 


ملون و مان سول أ رف دهر ارو با تحد هدن ه هر و اد بد با بد با ؛ بت بافی عقاطعه طر ف ده 


ملات اسللام ازمال و ثروت خود سه مسلبارد تومان ببول امرور به ایلجی داد تا 
هم | بروش حفظ شود وهم مامودین بجان مردم نیفتند. 

اما درهمان حال فرماتی رسبدکه حکم اوله دانقض مسکرد وملک‌اسلام آن 
مال فراوان دا س‌گرفت. 

ملک اسلام تا سال ۷۰۱ گاه بشغل بود و گاه مستعقی مشد . حافظ ابر9 در بارء 
وت افسانه‌ای اومنوسد صد کشتی ز رک داشت که دائماً درخلیچ قارس نن ابران 
وحن وهند دررفت و | مد نو ۵ تل, 

در کاب ( دررالکامنه) آمده که وی روت خود را از داء تجلرت که باچین 


داشت دست آورد. در باده عدل وانصاف ومردم نوازی وخترخواهی ود نداری ملکت 





یذ اس 
اسلام تمام مورخین متفق| لقو لند.از کر داراو پیداست کد پرای دورکاعداشتن 
عمال مفول ار مال و ناموس مردم از بل ما ل خو بش ددیم تک 

ملاث اسلام علیرغم‌روح متعادل ار جویانه» درخلیج فازس‌خوادو ناخ ا. 
ماجراهای جنگی شده کدغالا باشکست : رو برو بوده است ۲ 

ی از حادتر تن وقایم دد د-ای او ۵ بعحتان کشک اس مود ۸ 
رد کن‌الدین هسعود پس از مر کك بر ادر س‌محمود والی هرمز بر ادرزاده وماذرس‌دایفتّل 
رسانید وحکومت ۱[ ثحا دا بدست گرفت. یکی از سرداران وفادار رن مقتول بناء 
بهاع لدرین ابا حر هرمز ببردت کرد دگرالسین درشال 44 ]1 سلطات 
حلال الد ون نیورختهش کمك ط رقت و درمز دا غارت کر د. بپاعا لدین به جز بر کش 
بناه بر د واز مك اسالام شبح جمال! لدین کادی خواست. مت اسارم هر سال دواد 
عز ار دیناد زر سرخ خرج 3 بپاءا لدین مب‌کر د و باو مساعدت نمود تا 93 
ها کسید 

د ان‌الدین در حال فر ار چون‌میدانست که در ک تیش مر در تحارت ملكث اسلام 
اش ی تماندماست بدا تحا حمله کر د و دو ست مبلون رال زر و ایر سیم ملات اسالام 
را بغارت برد. 

بماعا(دیناباز در جر بره‌هرمز بنام لت اسلام و برادرش مك معظم فخر ا لدین 
سکه زد.ملك اسلام در سال ۶۵۵ برای تحقیق اوضاع‌عازم هرمز شد ولی بپاعا لدین 
ایا ازاو خواست. تانزد مت نشود و کار به جک کشید و لشکرملك اسلام شکست‌خورد. 
وا بهاعا لددن » دفران نعمت نکرد و بار باطاعت ملاث اسارم 5 دسردن نپاد. این دوستی 
دبری نبا شد و به سعایت ددن|لدین مسعود بازبین ملك اسلام و بپاءالدین اباز 
جنگ افتاد که دهکست ملاث‌اسلام پایان یافت و کار بمصالحه کشد. 

ملاتاسام در ارده نیز دشمنائی‌داشت که دموسته‌نزد | بلخان اور امتهم مسکر د ند 
ولی از انجا که مردی درست کر دار بود و هیچگاه بزور چبزی از مر دم نگرفت و 


۰ - ار دا 0 ۱ ظر .ها < اس مت 
او ۱ 
۲ ( ۱ بت ۱ 
تلجاای نس در هل در سصتالتا بر اسباه نو 2 
۳ نج ۱ ۱ ۷ ‌ ۱ هه ۷ ۰ ۱ ۱ 3 ‌* 
ما ی ی لت و سبراد در ددست و او دا دزحطره‌ای‌در 
8 ۱ لا ِِ 1 


بات[ عدل 





هد از ملك‌اسام اولحایتو که قی از تگرفا بان اس الم سلطان محمد خد‌اننده 
جوا نده شد دسرش‌ملك اعدل‌شیخعزالدین عبدالعزیز رابحکومت قارس‌مآمور ساخت. 
دد. ین سوام مل‌عردا لستالام ثر قسمی 1 


ی 21 فارس راو بر قر ها تروابی داشت: مهللا اعدل 


او لجاتو بمحض ا گاهی ازاین واقعه ملك اعدلرا باردو احضار کرد ودر | نجا 


بود. که ختاراین تک نو اوواند اعتتا با اجره تواتفت یاف شترااد اناد 


3 
ملك‌اعدل روش بسندیده بدر را ترلد گفته به‌تعدی‌پرداخت‌وسر انجام درزمان 


ساطنت سلطاناپوسعید بسعا بت دمشق خو احد سر امیرچوپان فتل رسید. 


این واقعه سال ۷۲۵ اتقاق افتاد. حناژه او دا بش از آورده در حوار ددرش 
نژ د دا هس‌جل جامع بخااد سس 5 نله. 


 - 


مات خهس [ لین ‌محمد 
۷0 سل سا 





سر دنگ مللت اسالام ملاك شمس الدین محمد نام داستت گرد تس 3 فل اد اد 
باددو رفت و برای بدست اوردن ممصب مودونی فعالیت کرد ووات بعضی تواحی باه 


1 


دادم شل 1 ملت‌شمسالدین مر فد کل شاعر ۳ عالم نو 3 کد حبی ندر سین مسق ۰ 
و قاضی مجدالدین اسمعیل فالی (۷۵۶۶۷۰) مشاعراتي بود. 
مللت شمس لدرین س‌حمد دوز ار ده تتوازسست ۳ 9 با دد دّ شاید حتکوعت در 
٩‏ 


حو د دادست ورد وعافمت در سال ۱۳۲۴۶ دز گذشت و «ر حجو ار بر اد 5 در دقن شد 


مت " متس سسست ۳ : 
ملاث اسلام افلاد متعددی داخته که کم و بیش عره [نان دادای متامات یم در قاری 


پا اردوی ا باخان بوده‌اند. دد اینجا مافقط بشر ححال دو نف اد آ نان که‌مدفتشان در 


است اکثفا کر دیم. 





شیر اد 


سوو [سواد معرز (لدن‌شر ازی 





ازوزرای سلطان‌ابوسعید بود . هنگامی که اپوسعید بعلت قیام سلطان حسین میرز! 
بجانب استر | باد حر کت کرد خواجه‌معزالدین را درهرات‌گذاشت تابرای او بولوسر باز 
فراهماورد ۱ 

خواجه این‌امررادستاو یز قرارداد. ازمردم مالسیار بستم‌گرفت ومبالخ‌هنگفتی 
ازاغرا ثیر خود برداشت:. هناهب که بان ایند پرووسدافه سر ان را 


تسیل 


ُ. 9 ۳ ۱1 _ ] ۳ ۱ رس و ۳1 بق 
اس ان م 2 اسو سو اس‌شا ده + دعر سین اورسا تشد سل " سلطان خ کی یلا سو ار 


ست. ‏ ۱۲۲۱ 
ای اس ابا 


داد تاو ی و دستی و گردن دستگ دردنگ آب‌جوش افداختتن. . 








سعو [حودر 








در سال ۵ خواجه ر کن‌الدین‌صائن‌فسالی از طرف سلطان ابوه‌عید بهادرخان 
بوزارت‌تمام‌مما لاشرسد. جداو خواجه‌ضیاءالملاك امسر سیاه‌ساطان حلال الدین‌خوارزمشاه 
بود که سس‌از شکست حارل! لدبن ازجنگر دپمراه او بپندوستال رفت وبا بر ان باز گشت. 

درسال ۷۲۷ امیرچوبان درخر اسان ر کنا لدین صائن رابقتل رسانید. علت‌ان 
نو د کد ابوسعبدعاشق بعداد خاتون دختر ام جو بان زن شیخ‌حسن بزرکت شد واز شخ - 
تن حواست تا اه راطادی ند 

علیی باساق چنگزی هت زتاه ااملکارت تست بزئی تمایل دا مسکرد شو هر 
مو طف نودهمسرش را طلاف دعد واووا بجر م | بلیخانن فقو شنیلی . 

امیرچوبان اذان با ساتبعیت نکرد بلکد سلطان ابوسعد را بدبغداد ودختش 


بغدادخا تون ۳ بدفر ابا ع قرستاد ۱ تس عستق او تسشن با بل ۳ ادن ار چا باعت شد کد 


۱ تور دجادشیفتی گرردد. و بهمین مناست‌کیته. امبر چوپان دا بدل‌گرفت و او 
بمپا ندای رواند خر اسان شد. 

ایو سعید درسال ۱۷۲۱۷ امیر دمشق خواحد بسرامبر جو بان را در سلطاند کنات 
وامیر چوپان تصورمیکرد5ه این واقعد با اشاده خواجه رکن| لدین‌صائن است. خوااجه 
دکن‌آلدین یز بخبرازهبد جابرایآوردن امیرچوپان بخدمت ابلخان بهخراسان‌رفت 
واهیر بدون سوّال وجواب و تحقیق بقتل خواجه فرمان داد واورا فورا بقتل‌رسا نیدند. 


مو لانا سچس( لین صیائن‌قاضی 


« مت 








دراوا نل» درسلت‌ار کان دو لت امیرپیر<سین چوپانی کد چندی حاکم شیراز نود 
اتتظام داشت وچون ملاث اشرف با تفاق امیرشیخابواسحق بعزم شیر ازتوجه نمود مولانا 
شمس! لداین درموافقت امیر جلال‌الدین طیب شاه ازامیر بر حسین‌دوی گر داند و بدملك 
اشرف وامیرشیخ ابواسحق پوست . امیر پیرحسین فرار کرد وشاه شیخا بواسحق بببانه 
ثر تبب استقال ازملك اشرف زودتروادد شراز شد وماك اشرف اورازاه نداد. 

ملك اشرف از امیرمبارزالدین هحمد مظفر کمك خواست و اوشرط کمك‌راموقوف 
بدا من داشت کد مو لا ناشمسی| لدین‌صاین‌زا قدهمشه ز بان بهخغست ام ب‌کقود تج بل‌دفد, 

ملات اشرف ,و لانا را معدساختد بد بزدفر ستاد وعده‌ای ازاوشفاعت کر دند و 
آمیر‌هارژا لد تن او را مورد محنت قرار داد . 

چندی بعد مولانا ازامسر‌مارژالدنن خواست تا باو احازه‌دهد نز د شاه شخ 
ابو اسحق رفته با اندرزاو دا وادار تراد مخاصمت نماید وابرقوه وشان‌کاده راهم از او 
بگیرد وضمیمه یزدکند . امبرقبول‌کرد ومولانا بمحض ورود بشیرازدشمنی خود را با 
ام مبارژا لدین اش‌ارساخت و بوژازت‌شاه شیخ ابواسحق زسد . چندی بعدبه هرمز 
رفت ودر | نجا ببها نه جمع کردن مالیات آ تش بیداد برافروخت.هنگام‌باز گشتن باغوای 
سر خودبکرمان حماهکرد اما از امیرمبارزالدین شکست بافته دستکر و مقتول هد 


گماد( لین تمه د 


3 


تکیه مشرقی یکی از تکاای قد بفیوبساز جات شیرازاست .در لمع غریی 
این تکد کد ده ز داهن کوه ق اراد جتد غار .معصالن بیم لد بصو« رت‌اطاش نندءشده و حو د 
دارد. سردر غار بسبك زمان ساسا تیان ؛قسمتی دازای سنگه‌های‌تر اشیده است. بلاق 
اجری‌هم در حلو دها ند عارو حود دارد. درقلد گا: عارها ثبز باخط کوفی ی ارفر ان 
فتکاشته شده .این غارها که عمری طولانی داد ند بعداز اسلام مورد استفاده معتکفن 
کصفت هه دز متا بل درغار که رعمادا لدین محمود و ار دار د. 

عمادا لدین محمود ور د ر شادشت ابو اسحت درحوادت قارس نفش عمددای‌داشت. 

در اواخرسال هفتعدوچیلو ند که ر وابط امیر مبارزا لدین باشاه‌شیخ ابو اسحق 
سحتت ره شد و بر با کساست یت شاد شخ اه واستحق مامور بت بافت تادو بارداعتماد 
اهب ر مباددالدین دا جلب کند. خواجد عمادالدین محمود بکرمان رفت و باکوششن 
سیادبا امیر مبادا لدین عهد وپیمان دوستی پست . 

وی درحادئد حمله ملك اشرف جویا نی باصقبآن بر ای‌حفط قدرت و موفعت‌شاه 
شم ایو سحق تلاس بسار گر د. 

درسال ۶ نیز کد درانر همدستی‌دلیس اصرالدین‌عمر کلانتر محلد موددستان 
امیرمبارزا لدین» شیراز بدست‌امیروفرز ندا نش افتادخواجه‌عمادا لدین محمودوفاداری 


خود دا نست بشاه شیخ ابواسحق اژدیاد نبرده بد دادابگرد رفت و لشکری از 





ای اک 


و سح. ها 


بت 


۱ ّ ك 11 ۳ ۳ "۳ ۱ أ ت ك 
قنا تل او تا ی فر اهم ادرد و نش از جر کت هم تن لشکر لس ات شدای 


9 


خواجد عمادالدین محمود پس از فتل شاه شیثخ ابو اسحق به تبر یز دفت و 
در انا ارطرف اخیی‌حوق وزارت بافته ات این انتصاب درسال ۷۵۸ روی‌داد. سس 
از ان معلو م مت جدهن‌گام وجر اوی سس از باز گشتد تن 
تار بح آواخر عمر خوه اجه عمادا لد ین محبود کاملا یم ای همین قدر میدا نیم 
5 قبر کل درتکد هشرفی واقم در وت آرای‌گا.خواجو محادی دروازه قران فر ار 
دار د. سگد‌قبر اواز نوع سماق و سار محکم سجت است کد راب فران سیم 5 هم 
یجید شده. .. 
حافظط در موی خو احد عمادا لد بن هجو 35 عز لی سم زارد کعنا نقل‌مسگردد: 
کنون که درحمن امدگل ازعدم بو دود 
بنفشد درقدم او نباد سر بسجود 
نوش عسغب سای عم نی وعو د 
بدور گا 


فک 


هنشین بی‌شر اب وشاهدو چنك 
که همجوروز شاهفتدای بودمعدود 
شد ازخروج ریاحین جواسمان روشن 
زمین باختر میمون وطالع مسعود 
زر دست شاهد از عذار عبسی دم 
شراب نوش ورها کن حدیث‌عادو ثمود 
جپان چوخلد برین شدبدور سوسن‌وگل 





4 ۹ ٍ 1 2 كت 
سحر کد هر ح دز | بد سفید داو د 


نون کدلاله برافروخت1۲ تش تمرود 






۱ ‌ِ خه أه _ ۳ ۳ ۱ بىاد ره عید 
6 ۱ ۱۱۰ ۱ ۹۹ 
۷ ۱ ۳ ۳4 0 ان اتن. ملاث سلیمان عماددین محموی 


۱ ۳ 


۹ مس 9 0 
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شاه 





ر کن الدن حسن ن‌ممینالدن‌اشرف 

هنکامکدشاه شجاع بد‌لطنت‌رسد خواجه قطب الدین سلیمان شاه را بوزارت 
انتخاب‌کرد. چون چندماه‌براین اتتصاب بگذشت سرش غیاث الذین محمود مرتکب 
حرعی شد که خشم شاه شجاع رای انکشت وامر کردتاچشم اورامنل شمد ندو خواجد 
قطب الدین 7۷ بز ندان سنداز ند. 

بعد‌از ادن ه افعة شاه شجاع و زارت خودرا شاه ر کن | لداتن صبی داد ار من 
از جن ی ساد | خواجه‌حلال الدین تورانشاه , خواحه‌همام‌الدین محمود 
وزدای دیگرباعت عزل اوشوند ۰ ل۵ا موی ازفول] تدم خطان به مسمود شا در 
شاد شجاع که بااه درحال تک بو دحعل گرد . 

مضمون نامه این بودکد اگرمحمود شاه بعزم تصرف شرازحرکت کند ازدله 
جان اورا باری خواهند گرد. محمودشاه نیزدر پشت نامد تار یخ حرکت خود دااء-لام 
داشتد بود . شاه حسن این ناهد را تعرض شاه شحاع رساندد ووی امر کرد تاتورانشاه 
وهمام| لدین محمود راحاضرسازند.آ نگاه قضید رامطرح ساخت وچون دووز برمنکر 
شد ند شاه شجا ع نامدرا بان‌دو ارائه داد ویرسد این خط شماهست انه ؟ 

| ندو گفتند باخط ماشباهت دارد ومتکر ان تمیتوانیم شد اما از فضید پی خبر دم 


سسسی تقاضاک د ند که شاه ی فتل | نان شتات نکن ‌ تعحص دشر 6 تشماً بل : 


مت 

1 رورشاه رگن الداسن حسین بعلات ده از دیاده رحاند و دساه سم تسام ق فرستاد مدا بن نامه 
زاگ نه ددست رای ٩‏ سنن پاسخ داد دوهر ارد نثار ید دوات‌داردادهام ار زا فد 
را گرفتدام ۰ دواتدارراتیی کته اوردند ولی اه راف کر د ناز شاه ندرکن الدین 
حسن بغام‌فر ستاد کد ده ات دا فاق اد تمت‌کند وی دتحوات ففت دعت عارمان جه تقصری 
دا زر ندان دوور در و شگنجد د هرد تااقر او ز تمانید . شام شحا ع قد هر دطو سمند‌ی بو داز 
این دشنپاد مهو( شد و باخودا ند دشد که جت طینتتی در کاراست ۰ بعاروه خواحد 
جالال آلدین تورا نشاه سمد ی باین مپمی را بدست ده ات دار تمسباژد . ازاشرو اسف 
امیر اختباز الدین قودچی دستور داد تا بخاند رون الدین حسن درفتد او را با شکنسه 
تاقر 1 ز داورد. .تن اعتر افش لد که بعلت حتا دی فسنست ته از دووز بر و نمز از ترس ۱ نسکد 
مبادا ازطرف ! نان مقاهش بخطر بیقتد باخط حعال معروف «حاجی‌عمر» جنین نامدای 
راساختد وه « داخته است شاه شچاع دستوه ددادتا ان عرد تدفطرت راخفه 5 ردند . در 
حسن ؛ برجناژه حاضر تشد ۳ باظلم وحبله وفسق چکار + 


یت 


سعو_[سعله سجستی (لدین میعمرل نو [سعه سل [حمل هر از ی 





ازوزرای میرز) سلطان ابوسعید بودکد به عکارم اخلاق و عدل و انصاف‌شپرت 


وکا در ا سا سیاهان و زد فذ‌اشت علماه سادات وار باب فصل و تعوی اعتمام 
تمام داشت 

درسال ۸۶۵ سلطان اپوسعند اورا حرف محاس خاص وندیم بزم نمود . 

درسال ۸۶۳ خواحهنعمت‌اله قهستانی کد از حمله ور ذابود بعرض رسانید کد 
خواجه شمس الدین محمد از اءوال خزانه بنقم خود برداشت هی کند . سلطان از 
خواجه شمس الدین دراین باره پرسش فرمود ومحمدگفت ازهردم برسم خدمت چیز 
سیار گرفتدام اماازاموال دبوان هیچ تصرف نکرده‌ام سلطان گفت | نچهگر فتای بتو 
بخشدم اما از وزارت معزولت می‌کنم زرا وزرا گاهی بد غضب دچار می‌شوندو 
دوست ندارم کد تو درزهره | نان باشی وحانت درخطر افتد . 

خوراجه شمس الدین هحمد زانوژده جتفاقنم بهصفت اتف ری اتاتکفت 
بترون گرد ۱ در گوشه تست تلطیت نباد و باز گشتد» سای خوداستاد. در تار بح ابران 
شنده نشده ور ری چشن دور از خشم وعغصب غرل شده باشد . 


َ خو اسحد شمس لدرین محمد: | نش حانب‌احفیان رهان 5 ۷ خو احدا ن خطدد | 


تصرف اودرد ۳ دا ممرزاقاسي‌ولد جهانتاح ُد باصقیان او ا: رده ود جر داي نمو د 


۳ 1 


اور اشکست داد و باز منطو ر نظر سلطان ۳ 5 فت.. 


" 
ی 


۰ 8 1« ۱ ۳ ‌ 1 ای ۱ 
و تاصسر ۳ سلطا 9 ۱ نو سنك تست ام سدن سخت نسمیادات ر سمد‌خو اححد سس 


الدین محمد مامت امیرحسن تیا در | مد. اما دبر.ی تبا ند که من او ء خهاجه محمی 


ح_ ازورزای و( سک اختااف و دشمنی افتاد تا کرش شمس| لد ین هجتكسی جند تون "۳ 


بزرگان دولت خواجه شمسا لدین محمدرا +صترف دداموال دولتی عتهم ساخت‌وحسن 


پیگک نیزاین تهمت دا پذبرفته دست‌خواجه‌داقطع کرد. خواجه شمسا لدین بقبه عمر 


رابه عبادت وطاعت و گو شد نشینی گذرا ند ۹ 


میرزامخدوم شریفی شیرازی از علمای سنن بودکه شاه اسمعیل دوم دا ترعب 
ند بروی آزاین مذهبت نمود وشاه نیز از یره بد تسنن گر و ند .وی صدارت شاه 
اسمعیل را بافت ودراین مقام سلطان رابکارهائی برانگخت که درسرآسر کشودا ثرعمیق 
بحانکاست . 

مخدوم شریفی چنان مورد اعتماد و احترام شاه اسمعبل قراد کرفت که وی 
هبخه است دختر خود راهم بعش اودر آورد . مر زا مخدوم شاه را تشن شاهرادگان 
صفوی براتگخت تادرسلطنت رقبی نداشته باشد وشاهزادکان مابه قیام و نفاق سران 
قز لباش نشوند. پنایرهمین سیاست بودکه طوایف استاجلو بدست سایرطوایف قزلباش 
قتل عام میشدند و بازبه پیروی ازاین فکر که صوفیه باید ضعیف شوند بر این طابفه 
نیزتیغ نپاد ند و گروه کثبری رابفتل دسانیدند. 

شاه اسمعبل بتحر بأث مخدوم, مصطفی میرزا و سلیمان میرزا و برادر خود را هم 
کشت. این دو برادر بدست پیرم<مدخان استاجلو دئیس طایفه استاجلوو شمخال خان 
چرکس بقتل رسیدند وسلطان برای ابرازمحبت بدانان دختران هردو راعقد گرد ودد 
یکشب بحرم برد. 


شاه اسمعبل طبق نقشه مخدوم سران قز لباش داماموزقتل صوفیان قزو ین‌کرد و 


"8 پا 


۱ 


۹ زر مان حأل چ دا ران حز دی ر اه اداست تاعم | د خان اس فش ادر بر او ن و ب‌ادرژاد 
تا بو د منتد. بعد معلو م سد ۸٩‏ مه سای ادمعل سر ان قز لباش را بافتل سدق فان سس 7 ساحیف 


تا هشن ماک 2 با سانی و دون معاو مت صورت صر د. 

دزر‌همانر وز سر ۳ رماهه ر ایع گر ستاد تاشاه اد کا ب صعوی را ز کو داه ند 
میا هد تا ر گان تعتل نو ناتسد شاه اسمعنل برای فتل عماس هرد 
ثتبر‌معروف شد کمر ست ول ۳ از نکه فرمان عملی شود خبرمر .ات او لعودستور 
باعپر ات زساند ند. 

در تمام ادن حو ادث خو نس کذ دودح ی اعتمادی رادوات ان صٌ وف تقو بت گر د 


طرح و تشه هیرداهخدوم شر .هی نقش عمده ای رابازی مسکر د. اذا نروسران قراباش 

نامدای بخوایگاه شاه اسمعیل انداختنهکه اکر بپادشاهی خود علاقه دارد باید مر زا 

۱ ۱ ۱ 

شا اسمعل که تست بیمه دس بد مان نو 2 حول تال گر د ۵ در خوات‌تاه 

خود هم درامان نست بناچارمیرزا مخدوم را ببپانه سنی بودن بز ندان افکند و خود 
تبزاز ان بس آزهذهت سنن طر فدازی نکر د. 

سار گشته سشدن ستناج و ی ند‌ستار ی بر بان خائم و سلطان هد 


۳۹ تست اج اند « 
1 


مبر قوا) الدین شیرازی 


عنکامبکد شاه‌اسمعیل‌دوم مشغول قتل شاهزادگان صفوی بود (ولی سلطان) 
نوا لقدرحکمران فارس جون نتواندت با شاه‌محمدصفوی بر ادرشاه اسمعیل و بدر شاه 
عباس سر که همم شیر از نود نناژ گاری تماید زو ین | مد و ک ارش اهو فا جع گله 
اسمعنل, زسانند , 

شاه اسمعیل‌اورا مجدداً بحکوعت فارسو لله گی‌فرز ند نوزا دخو دشجاع الدین محمد 
متصوب کرد و بشر از فرستاد ودستور داد تا برادرش شاه محمد وفرژ ندا نش راهم بقتل 
و ساخند . 


نی 


این (و لی‌ساعطان) میرقوام‌الدین‌شیرازی را بوزادت برگزید . پس از مر ک شاه 
اسمعیل سران لشکر برای انتخاب شاه‌گردهکدیگر جمم شدند. (ولی سلطان) کوشید 
تاشجا عالذ ین محمد را جانشین بدرسازد اما موفق نشد و سران فز لباش شاء محمد را 
ساطنت برداشتند . اما چون این شاه ناسنا بود تمام‌کارها بدست مهدعلیا زنزساو 
با کفا بت وجسوراوافتاد ومپدعلیا نیز قوام| لدین شیرازی را بوزارت انتخاب کرد واین 
شم زیامت کفور صاجت نش ومسه لب در دی 

مهدعلیا بعلت قدرت طلبی» تندخوئی, کینه جوئی, و لجاجت پیوسته باسرداران 


لباش با اهانت رفتار هبکرد و نان ننز همداستان شدند که اورا نا ود ساژند. مسر 






4 چپل ستون ۳ 0 زر اف فا سنا ۱۱ 1 بر ضدسر ۳ ناخ 
0 این راعتمائیرا بعلت. لحاحت تیک و ی 
ورام لدرین هر چندر ای جح در دن توطند کوشش شش 5 در دتوانتت 
اب تر متا ای وفت سران قز لباش رم د.خسند ومپدعلیا راکد بآغوش شاه 
رد رده بود جسوداند بیرون کشدین. جه اس در دندومادر بر و کنار 


مق ما ۱ #« 


هر دچاد پلواو شوب شد. میرقوام| لدب 






۹ اح 9 از اعبان عاز ندر ان 5 ت 
1 : ۹ ساه ط ۱ اسب عیده دار نو نو اسشت ۰ 





ری ۳ ات یر ح : 
ق زار ت <هره‌بیگی‌ذوااقدر رایرزمان 









میر ز | [ماف( [اه شیر آزی 





روزی که حمگی ازسر ان ۳ لاش ههد علیا ماد سا عداس: حدره میروارادر حطورشاه 
مب شوه هر گشتتد( حمد ه هت و هید بددیشت بام تناه در در در | نحا وت 
و از حه ددها ‏ ی 
خوددفاع مر 
ساه عباس ژ 2 ثمر خدعباس هر زا خو | ناه مسسشد درخر اسان قس. همم ش. س‌از 


قر و ی فتند( حم: دهیر زا ) ازحوادت استفاده گر د و قدرت را مدر بح از جنات 
قاتلین مادد برون آورد ودراین موفعت‌ها از تدبس میرژالطفآلله‌شیرازی ور خودکه 
قبلا وژ برعمه‌اش زینب‌یگم بودکمك میگرفت. 

بعلت کین توزی وجوانی و تندخونی حمزه میر زا سران قز لباش فپمیدندکه وی 
کر عتل آ نان سته‌است, زا بنرو یش‌دستی کرده اورا کشتند وبرادردیگرش, ابوطالب 
میرذا را بو لیعپدی بر گز بدند. 

شاء عباس ازخر اسان سوی فز وان حر کت گرد و بعداز وقوع بات سلسله حوادت 
در سال ۹۹۶ دسماً بر تخت سلطنت نشست ودرسال۹۹۸ میرزا لطفالله شیراژی دا به 
وزادت عظمی بر گز دد واورا اعتمادالدوله نامید. 

ازطرف دیگر حکوعت فارس‌را یعقوب‌خان برعپده‌داشت. مادر بعقوب خان ار 


کنر ان‌شاه‌طهماسب . بودکه پادشاه‌اورا با براهیم‌خان‌پدر بمقوب‌خان بخشید. بعقوب‌خان 


سوت و - 
۱ #- نس ۳ ی ۳ ا ۳۹ ۰ ۳۹ ۱ ۳ 
صب‌عی بو د نه عتکام ار .سدلن عادرسشن اژحرم‌ساه طیماسب 5 ود زر سس مادر تقو دده لشر 
و اقعی اه شاد طیماسب ات 3 تسد صدر فت که سلطنت ارت 
ِ ً ۳ ۱ ِ پم اس ۱ 5 ذ ِ سِِ 
ازا یرو ببو اش طا بته ذدالقدر دا که درس قا و بلو گپاي قازسص هه مت‌واستنداد 
هان برداشت تاکسی مدعی حجومت او نباشد, 


۱ ۵ ‌ِ ۹۳ ۳ , ۲ ِ اي )رد ۰ 
اهر | احعار سرد و[ تعتو ب‌خان درش از باقی ما تساه دور با ع گلشن فلعدای 
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شاه‌عباس 
دِ 8 -۱1۳ ۴ ام تا ام ۳ 5 8 1 2 ۱ 7 ۳ 

۱ اک دودسنات جبغر اباد همطل را رای بتای ان بکاد برد.ستم 

سداد بعتو ف‌خان ره  (‏ ده عسغد ۱ 0 ساو‌عیا ۱ ۱ حللت| ۲ 
یت تس 5 کاس ط اب نب وا جرون 4 ۱ ۳ کت تس ۳ ام سوٍ ۱ بر ۲ ۳ وفرستاد 


ولاز دسین انن سواران عیر ابو المحمد اینجو ک. ازسادات وعلمای بزرلك شیراز بود 
هر دم‌را درمسجد جامع عتیق‌حاضرساخت‌و | از | تشجیم کرد که خود بدفع‌طا لم بر خی ند 
و عقوت ‌خانرا یه ساز تف. 

عتوب‌خان‌چون‌تات تحمل در بر ار قرهمان مبر ایو ا لمحمدرا تدانتی‌ودو دهم شعبان 
۸ ازشیر از کر بخت و بقلعه استخر یناه برو. 

ساه‌عیاس در ۲۳ رمحان وارد شراژزشد ومیر زا املف! لله شبرازی اعبان و اشر اف 
وعلمای‌شیر ازدا بحضورشاءرساندوهمدآ نان مورد عنایت قرار گر فتند. بساز آن عقوت 
خان , وز بر خو ده‌یرژاخان بيك شیر ازی دا شفاعت :: دشاه عباس‌فر ستاد. شاه مبرز اخان بسکث 
را مورد عنارت فر ار داد و مدوت زا هم بخشد و لی چون وی ازقلمد بز بر [ مد بدست 
جاندان دوا هدر سپرده شدغا بقساض بر سد. 

اه ساح عداس درمعت مرا لطفا ال شرازی عارم یز دشد و از | نس نس یگ 
اصقبان دفت. دراین ایام سلطنت شادعباس دادای مدعیان و مخالغانی بود که مرزا 
لطفا للد بعنوان وذیر اعظم بوی خدمات شایانی نمود ودرسر کو بی‌مخا لغان و خوابا ندن 
شودشها نقش عمده‌ای داشت. 

ایام وزادت میرزا لطف‌الله چندان دوامی نداشت ودر سند 4۵۵ سلت اعمال 
ذشتی که اد بسرانش سررده بود ازوژارت معزول شد ودیگر تتوانست مقام ازدست‌ر فته 


دا باددیگر بچنك آورد. 


اه وردی ان 


۱ ۳ 5 | ۱ مر ۳ سم ۰ ۳ ۴ 
درز ها ق ها نق ها 1 این ورد خان : قارن اسان تسم تعاطنتی ساه عساص نع 


ن 
عمیمی در عیده داشت . سباعان ان خطه تادور تر بن تقاط » شورشیا و بجر اثیا ۳ گرو 
نشا ند ثد . . 

رفت و مد ساهان یمناحق دوزردسی ۰ درانتقال ادات ور سوم وعناصر تفکر 
مریوم ران‌نامان شازش خو به حورد او فابل‌وخی دافته اف ها ی ری ی 
سال ۱۰۰۳ نود . دی دد شجاعت و مخاوت بورزای و عقل و دوراندشی برتمام امرا 

فر_مانفرمای جد دد دز رحب سال ۱۰۰۳۴ وارد شراز گردید . شاه عباس نظر 
بعثا بت خاصی که باوداشت ؛ در همین سال حتوهت کوح گ‌لوبه راهم ضممد ابا لت 
اد وردی خان‌ک دبکسال بعدو | اب لرنشان ناعی شلد وشاء‌عباس بدا له وردی‌خان دستور 
داد تا باسیاه فادس بدان جاعززیمت نما بد.. الله وردی خان قلعدای را که‌حاکم لرستان 
بدا نجا ین هنده شده بود تصرف گرد ۱ 

درسال ۱۰۰۶ نیزسپاه فارس مامورفتح خراسان شدولی قبلاز ] نکه سپاءفارس 
وکرمان ندانجا,برنند. از کهاخراساتدا اه اف ۱ 
ازیکان رسدوانانزا سختی شعست داد . 


سا 


ات 


1 2 
از کار های ۳۹ ایند #۶ زر 5 بحان ۱ خ ‏ ددص ان سعاقان 1 سا اي ,و وا | 
1 1 سس ‌ "سا از اف ۰ ۳ یت تیا پر 


حر ین برون گر دوان حرز برد دانحت اختارده لت ایران در اورد . 
در طر سح کد حنشکت هیمی 5؛ زر سس نو د با کار داح دی بر ای شاه عماأیگ ار داشت 
۳۳ ابا حان نا 2 ما یلد باان هستّل ِ 
 * 1 ۱‏ و ۴ ۱۲ ۱ تب : 1 ۱ بج 
نان شمش ود به چا آفعلی روز ی رااعظم نان دار واه 
وان مد . 
۱ 
سا سای اهر کرد اد ۰ ند حان تاسیی طد ارسوار قاد ی ۰ 


هت ی ۱ 1 
باسعتال او برود ون‌گذارد و ا در با یجان نع کر سود : 


ان سباه در ناحد وان تا یاه عسما نی که | نا نر ارو شین ها تادست رت کف شد و 
مان داشا بایا نز ده ۳2 اسر نار در حعاره ال و و جون کار د اه تک شد با 


ی 


چند کی از اه در اد ازهن ۵ ار داد برای حن ان ادن کشت : ب ده کار 
احضار گر د : 
سا عساس نس ی ,از ایند احلاه ۳ باقت اه سباهان : دوهی خس‌طر از ۴ ۳ لته 


1 ر 
س 


اه رجا و ماس ات گر ما تدعی ایند لده وزردخان ۹ 9 قاس دد دراضادت ات 3 


تسیل تلا حازادت 4 دیور «دلاوری غانند نداشت قر ارداد 


دسر دب قر ود 9 وا رایدهای نو تب ت۱۰ دا تیجسم اسمسمال ‌ 


چم آل کم ۲۲ 


سیاه زوم ددشش فر تک 
عتدحمان ی جر ی تادراجست انیا ٍ گ آرداده. اعاد. حشتك شد‌ند, طمی ساه قارس: 
سنان باشارا مغرورساخت وجمعی رااژ حصار اراید های توپ برون فرستاد تاجنگ را 
اغاذ کنند ۰ دبهمن وفت ساد فارس وسوار ان و لماش که در دشت حپد بنپان بود ند 
با ثعر وهای اه بر صف عنما نسپارد ند « در | نی ا* ژمانی. بقلب سپاه دشمن نقون گردنته و 
ساری از امر او والان یز ر کل انائز باسارت گر فتدد . در این حب کش بنش از نف 
لشتکرعتما نی نا بوه تدای , 


بعداذا ین فتح اه وردیخان مرخص شد و شارس رفس اها توقتی تفر و باسبای 


۳۷۲آ-- 
‌ ۳ وج ۹ ی ۲ حم »9 1 اه بت نب ط 
تاره تفن دییر عازم قح حمجد گر دید ۳ ورد حان نمام ان تو احی را دث علت گشود 
و تا ان مان جنس فده حات‌درخفشا تِ طی‌هدت نحسال لغب سح سردادی نس تسش فواد : 


درسال ۱۰ کوششها نی بر اي‌هصا اجه ایران ۲ عنمانی حسو ار لس گرفت: شاه عباس نز 


ای 


ازماز ندران باصفیان اعد. اله وردخان باصفپان رفت. تاازشاه‌استقبال کند ودرهمین 
د بدارشاه‌عناس انارمر ک راب جچپره سر دار زر فکخودد یف سمش ازجند روز نگذشت که 
سردار بیمار وستری‌گردید. حکيم سامان جهرمی | نچد مقدور بوددرهعا لجداو کوشید 
اماا ین درما نیاسودی نداشت ووقات بافت . 

شاه عناش شتییا حنازه اورامشاعت کرد وس ازژانحام تشر ات مذصی‌حسداو 
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ان 


بو کت 


۳۳ با احت اه تمام دمشریل ف ستاد در [ یت دهع دای کف زر اعیاه تیه شده بود دقن 
دت ۰ 
ازحو ادث حالب اتکد حندرور سمش ازمر کک آلنه ورد بخان معماز ی [حتا. رای 


ای گند آرامگاهش دمسد رفتد بود باز کشت وخبراتمام آثرا بسر داررسا تسد . 


امامقلی‌خان در زمان فرمانروائی خود در فارس میرزامعین‌الدین محمد فرز ند 
غیاث الدین‌علی‌شیرازی را بوازرت بر گز ید . بش از فتل اماعقای خان ,ء معین‌اندین 
بو ازرت فارس بافی مائد ورتق وفتق‌اموررا بدسنت 5 فت و امور حکومتی ر هم اداره 
میکرد .وی‌از وزدای خر وتسکنام وسلما لنش بود. پس ازمر که شاه‌صفی در سال 
۲ وزارت وا بالت فارس دابه سر خود میرزامحمدهادی وا گذاشت وخود به امود 


خبرنه برداخت. 


آماهقلییخان 


دح 


درر مان‌فرما نقرمائی الثه وردیخان ی فا دیسر ناهام قلی‌خان‌حا کم‌ابالت لارستان 
بود.یس ازمر کا یدود زد بخان‌شاهعرام دبمتزل اودفت‌ویس زا برازعنا بت نست سازما ندگان, 
هو هت قارس را به امام‌قلی‌خان واگذاشت و او دا بلقب بیگلر پیگی ملعب ساخت . 

درسال ۲ ام فلی‌خان دستورداد تا مدارسی جان شر از دسا نما شد ۰ این 
مدرسه بحصد حجره فوقانی و تحتانی‌داشت کد از نظر سبات معماری شبید بمدرسه چپار 
باع اصفیان است. درهمین مدرسه بودکد ملاصدرای معروف مد تپاتدرس ی دک 

درسال ۱۰۲۴ کد جنک ین ابران وعثما نی دو باره بر باشد امام قلیخان مامور 
یت ,کی سیاد فارس را بمحاصر ایروان سر د . عکاهیکه با طبق فر مان بجا نب‌جناح ش سر قی 
ایروان در حراکت بود اطلاع عافت که ده هز اراس واست روچندین فطارشتر باعده‌ای اد 
سباعیان عتمانی برای تیىد اخدفه بد نخحوان رفتدا ند. امامقلی خان انا ثراتعقیب کرد 
وعنکامی بد تخحو ان رسد که ساهان مشغو ل خر بدن و بار ک زردن اخو فد بو د ند , سیاه 

قازس حملد : دا اغاز نمود؛ "در نتیحه ۱۵۰۰ نفرازسواران دشمن دا فشتند وسد هد اراس 

واستروشتر با ناروآ ذوقد نه غتممت گر فتند. 

اس حاد له حنان سیاه عتمانی را از.حث ا نفد درمضقد انداخت که بت 
علل مهم سکست وعقت شب لازتان اداد وان بمد. 

بیاداش این خدمت , شاه عباس حکومت قسمتی ازخوزستان فعلی راناخرمشیر 
برحکومت فارس افزود. 


۷۹۷/۲ 

درسال ۱۰۲۵ خلیل پاشا وز در اعظم وسردارعتمانی برای مصا لحه باشصت هزار 
سو ار شعد فقو فد گر کت ال . شاه باس ن فارس و تحت قر ها ندهی دام قلی خان وسیاه 
لباش راتحت هر ماندهی قرحغای خان دوگ کدمر اقب روهیا باشد. سردارعتماتی 
در تزدیکی تبر نز خواست دستردی سیاعان فرافب زند و لی اثان دفاع گر ده دشن 
_اپراکنده ساخته بانرده هزارتن از | نان دابقتل رساندند وجمعی هم باسارت گر فتند 
وهشتاد در چم وا کد تتا ص تاسعم؛ ابص 98 "1 ردند در 2-9 مسئلد تقو 
پرتقال درجز بره هرمز مورد توجد دولت انگلیس بود. 

در تقالبا اژسال ٩۱۳‏ 3 زمان شاه اسمعیل هرمز را تصرف کردند. ماموز ین 
ات ن باهدا نا دالر با اثر و بعرضش دسا ندند کد تصرف هر ها وراندن در شا لمبا 
از ان حدود کار اسانی است . شاه عباس امام فلیخان را تاموه تصرف هرمز ساخت . 
سرپ فازی به رک وی پا ی ۱۳۳ 
برو ارشد ند و در تالم را از هز رانده اموالشن ژاتعرف گر دند. 

بس‌ازمر گت شاه غباس, سلطنت بشاه صفی رسد واودست بگشتارو با کور گردن 
و محبوس ساختن شاهز اد گان صفوی و«سر داران و زرگان حعود: دز سال ۱۰۳۳ بر ادز 
امام قلی‌خان موسوم بد داودخان کد حاعم قراباغ وایروان بودچندتن ازامرای قاجار 
دا بقتل اورد . شاه صفی بر آشفتد فرمان احضار امام قلی خان دا از فارس داد . وی 
باصفبان | مد ودرمعیت شاه بقزوین رفت. درا نحا نامدای ازداودخان بقاه صفی نشان 
دادندکه در آن نوشته شده بود یکی از بسران شاه عباس تحت سربرستی امام قلی‌خان 
است کد بزودی اورا بساطنت برخواهد داشت. شاه صفی بدون تحقیق دستورداد ایتدا 
سد سرفرما نرروای فارس دابقتل اورند سپس دوتن ازدامادهای امامقلی خان راماهور 
کرد تاسراورا باور ند. همانشب مأموری نیز بفارس دفت تاسایرفرز ندان امام قلی خان 
داقتل ما ور ید مان کر کر ان سر دای کته که 1 خود و درش در راه تحکیم 


و [سهشهات [لدین احملد‌شیر ری 





پدرش خواجه سیدی‌احمد وز بر شاهرخ میرژا بود. شهاب‌الدین احمدمیرژا در 
انواع علوم بحد کمال رسد . در انشاء وحسن خط وعلم ساق‌نظر نداشت . در زمان 
شاهرخ مبرزا سم فند عر مت هر د و در انحا وا رت الغ‌بیک میرذا نائل ۱ مد , حون 
سلطان ابوسعید میرزا در خرادان‌فر ما نقرما شد خواجه احمد وزارت او بافت ۰ عنابت 
و ترست سلطان ابوسعد در بارة اوچنان ز بادت گر رفت که وی درخدمت‌سلطان خاست 
دلیر و کستاخ بودودد اموال دیوانی تصرفات ناهقدر مىکرد و با[ نکد سلطان ابو 
هد دا در لها تست برکبی ندز ه داشت و بر تصرفات او هم" گاه بود بواسطه دانش و 
فحل خواجد در خش هیا مد ۲ کد وی راضایع سازد و نپا بدعزل اواجتفا مسمود واینع ل 
و نصب جندبار تگر از شد. فرر ندان شهاب‌آلدین نز در در بارسلطان تقرت بافتند‌ید از 
شیادت سلطان آنوسعید منز زا خسن ب‌گ‌شپاب الدین احید را وژارت‌داد. 

بعداز جندسال که برسر این کار بود بواسطه اتپامی کد در تصرف اموال بر اووارد 
آمد بحکم حسن بیگک اورا معزول ودست راستش داقطم کردند مع| لوصف تار خی بنام 
تناطان ابوسعندبادست چش زکاشت شت . اماندو | نست‌محدداوزارت تا یف 


خواحه احمد زا ۳ درید حنات بو ده است, 


اما وردی‌بيك خلف‌بیگی 


درسال ۷۲ شاه سلیمان‌صفوی | با لت وحکومت فارس را به امام‌ویردی‌بیک 
خلف بیگی بخشید. این‌شخص نسبت بهعمرانوا دادیعارقه‌ای‌داشت و | اری‌ازاو هنوز 
تا شیر از با بدا است. 


امأم و در دی مگ درسال ۱۰۹۲ مسحد جامع شبرازرا تعمر گرد و تار بخ اایشترن 


تعمیر دابرسنی چننن نقر کردها ند. 


بفهم ورای و فراست در انجمن قانون بعقل ودا نش‌وفرهسکث درحیان دستور 
همان که بسته به معموری جپان‌همت بپر اراده چو باشد ز لطف حق منصور 
ر فض ساخته تا مسحد عتسق ۱ شده‌است ورد ملك ان سعیکم‌مشکور 
س‌این شرف کها گر ترککی از ان تکباز کند پسپو دد ایام عمر خوش عبور 
ز وی عبادت نا رده مرسد شبول نگشته فاد ازان قض مشود مغفور 


دلم‌چون‌عنچهنبان خواست‌سال تعمسرش جو کل بخنده بر داگفت با نشاط و سرور 


بگو بباری توقیق دی الجلال ودود اساس کعبه دین شد بسعی او معمود 


۳ 
وی همجنن مدرسه امامیه را دز محله‌سنگ‌سیاه بنا تمود واملاعی هم هقف ان 
ساحت, امن علخ سك و بر ان شدهءو | کنون| ند ک) از ا ن‌وموقو فا نش ثسست. 
باژادآقا که صحنبای شاه‌چراغ و سسدمیر محمدرا بهم‌متصل‌مساخت جر و موقوقات 
او شل سك بو د . همجسی کار و | تستیر اک امامد ید بعد| بکاروانسرای‌جر اععلسخان‌مو سوم 
گر دید هو مرحاد بازارمر ع فر ارداشت از موفوقات| ین ‌مدرسهاست. 
و قات اهام ونر دک سلثا سبال ۰ ۱۱۰ اتفاق‌افتاد دی هدت :۱ سال ىا نت قارس 


۳۳ شاد دار بو د وددای صد‌ ین مو سید ۳ علماه‌سادات ۴۲ از بات عمال ۲ ادبت مصا حست 


می‌ کرد ودر امود خر پیش قدم‌بود. 


«یر زاهادی‌فنسا نید ز بر 





درسال ۱۱۸۲ درش از متو لد شد .. کت (ندست علوم متداو لد در زمان بدرخود 
موزاجانی نوم حیدن لوا دام عیدء داشت. 

س‌از | نکد پدرش درز ندان مسموم‌شد فتحعلی‌شاه مناص بدر دا باو بخشید 
و بدون‌ستاوره از میرزاهادی کاری انحام نمداد. 

میرزاهادی اختبارعزل و هب کلید حکام فارس رادر دست‌گرفت. از ثارآودد 
قاری تاره سرای مپار له و فارواسرای باحتگاه است. 

درشب از نز حمام مبرژاهادی راد محاد بازادمر غ سنانیاد. 


دیراد ثبی ,متا نو ز بر 








مجود نسی‌خان از با زر کانان شیر از بود که دردرمان قتحعلی شاه مب صا رخف ت۱1 
۵ کراوغلی‌ملك التجارد قرو نی خواهر او ر امای. کا فت واز طرف دو لت سفارت 
هندوستان نائل گر دد . مك لتحاه د فزو نی درهندوستان سرت کلو لد هندویی کته 
سد و قتحعل شاه محمدئی‌خان را درسال ۱۲۱۸ ست‌سفارت ند نمنتی فرستاد . در 
لد ۳۲۷ از هندوستان سیر ان باز کشت‌ودر سال ۱۱۲۳ فتحمل شاه نصرانثه خان قراکز لو 
را ازوزا ارت قارس معز ول ل داشته محمد نبی خان را حای اه کماشت مدت این وزارت 
گوتاه بود زیرا درا خرسال ۱۲۷۲۴ معزول گردند . حاجی‌محمدحسین خان صدراعظم 
اصفبانی که بامحمدنبی خان مخالف بود از تبران بشراز امد و رکسد و بنجاه هز ار 
تومان آزمحمدنی‌خان و بر ادرش محمدحعقرخان هیا بوشیر و دشتی و دشتستان 
گرفت ,در این هنگام محمد نبی خان از هستی ساقط شده به آستا ند سید مر محمد 
یناه برد وس از ز اندلك زمانی وفات‌بافت وهمانجا مدفون گرد ید 
محمد تبی خان سرودن شعر یز علافمند بود . در 7 سفارت «سفبر» تخلص 
«سنمود و بعداز ان تخلص «فطرت» را در 5 بل ودر باردشعر گفته ار 
شعر آ نچنان بگوکه اگر خصم بشنود خود راز آفرین نتواند نگاهداشت 








عنام که مآهون درهر و حکومت ممگر ده جح بزصا و لعیدی اه :ا در عیشت 
داشت برادد بزرتر آن حضرت . احمدین‌موسی و برادران وکسان یاکسب اجازه از 
حضرت,ر ضاوخلیقه عباسی اژراه جنوب بسوی‌مروحر کت کرذدند تا باو لنعید قلمرواسالامی 
دیدادی تاره کنند. دربین دراه گروه زیادی ازعااقمندان بخاندان هاشمی بدانان‌ملحق 
شد‌ند و بدین تر تب تعداد شان بانزده هز ار ثفر همرسد. 

(میاد مان علت متافرت دامادفات‌ودیدار تمشمارد و مسگوند برای‌جناث 
بامجوسان مد بودند. الحاق عده‌کشری‌با ین کاروان موّ ید ایست‌که هدفآ نان تا 
دیداد حضرت رضانبوده وشاید عدفپای سیاسی نیزمورد نظر بوده‌است . این حدس 
دمانی وت مود کد وکتی کروانبان از مر لد ححرت دض ۱ تاد دزن جمع دز بادی 
بز اد گاه خو د باز گشتند. 


داب حال ورودا تان ادف باه حصر ت رضا بو ۵ ومامون که اد این سل 


بیمنا اد بو د دسور داد تاازه ره دشان دعتر از ممانعت نماند و | نان‌دا مر اجعت دهد , 
ببی هاشم س‌از مشورت تصمیم دمقاه مت گر فتند و ند بن تر تجگ در گر‌شد 
وذدهمان هتعام کدشکست برلشکر قتطغ‌خان افناد جارجیان فرزباد زدئد اگسریه 


تمرم و لبعید مسمحن‌کداودر گذشتد. 


ات 
اطر اقان احمد ین موسی د لسر رد ومرعوت شده بر رده سس داب و احمد بن‌موسیو 
برادران و سان تردیت ععتی ۳ مزادگان هر ر دك طرفی دراکنده شدند واحمدباتثاق 


سید میرمحمد9 سید علاءالدین‌حسین مخشانه مقفرا ای( مد‌ند وهر بات در خاندای بنبان 


دس ۳ حمدیق حاسو سا تفت ۱ از محل اختمای ی احمدین موسی | گاهی بافتند 
۵ ۱ ۳-1 نمحاصر دحا تابر حاستند. حصر از + حا [ ی کذروه توشتت بو ذمسحتکند. 


عمال جوا مت تناححار د و ار خاند همسا ندرا سوراخ کر ده از مشت سرضر ی بر 
سر وارداوردند وخاندر| هم بر سرش خراب در دند. از آن‌هگام ازراء عنادا ن‌خر اید 

دا ساسا ز بختن زباله تند یلگ دئد , 

درزمان اتادت ا لو گر سعد رود میت داددشد ز با لدهارا اژوسط شیر نخار ج 
هنتقل نمانند ودد محل العمارتی ساز ند . دراین‌حال بحسد آمیر احمدین‌موسی بر 
خوردند وازروی کتیبه انگشتری او 5د نوشت بود (العر5لته احمد بن‌موسی) بس‌ازحپار 
صدسال جسدش رابافتند وجریان دا بعرض اثايك رسانبدند واو دستور داد برمدفنش 
بار گاهی بسازند . انجام این کار برعبده امیر مقرب الدین ابوالمغاخر مسعود بدر وژ ر 
اتادك قراد گرفت. 

در باره احمد ین‌هوسی وشتدا ند که هز ارغللام‌را ازمال‌خو دخر بدو | زاد گر ده‌است. 
بعداز اسر هقرت ملکهة تاشی خاتون مادرشاه شبخ ابواسحق فبه‌ای برروضد شاه چراغ 
نثا گر د وچسسده بدان ثبز مدرسدای بریاداشت واین بنادر سال ۷۵۶ با نجام‌رسد 

تاشی خاتون حند قّ دد منحیله ق دد صمند فارس را ۲ تصا 1 و مدرسد وه وف 
ق خواد, گنل شاه‌چراع درسال ثیصد و نود واندازحاد دز لز لد خر ابش و ددستو رسال(طین 
صفوی اقدام بتعبیر آن‌گردید. اخیرا چپاد مجلس,نقاشی ازآن زمان برزوی دنوار 
تست اب . این نتقاشی‌ها هت‌گام تجدیف تعمبر وکندن گج‌ها : زر ورفه‌ای از کج 


و اشندظا هر گر د بد کذ دیمان‌صو رت حفظ گر د دده اشح: 


۷۷۵ 


حسنعلی مبرژاقاجار فرمانقرهای فارس نز از حمله دسا تست 5 ک4روضه نت رت 
زا تحجد بدعمارت کر د. 

در تمام ادوار »بادشاهان نست بداحمد ان موسی تواضعواحت ۳ رام‌خاضصی آخاشستدا ند 
ارات و عر سلتاز اقا ۱بادی‌عو۱ تجا ازخودباقی مب‌گذاشتند . فتحعلی‌شاه قاجاد برای 
حرم؛ضر یح تاره‌ایاز تقره خا اص‌ساخت ومسرزا محمدحسن متخلص بعا لی‌شرازی که 
حددتن سا بقا کلانترفارس بوده اشعار ی در ماده نار بح ان ن سرح ز بر سرود. 

کلاث عالی زدبرای‌سال تاد بخش‌دقم . مرقدسبطمحمد بافت| ین‌سمینححاب 

اقدام اساسی برای‌احداث مار گاه بات و برای آن حصرات ندستور 
شاهننشاه ان تشر حور تاد فت: شین معتی که کشد قملی بکلی بر جمده‌شد و گنبد فعلی 
که نمودازهتر کاشی ساریو تز هب یرانی اش احداث‌شدودرصحن و ا وان و محوله 


«تیری ی نع و وج خرن 





بر اده ر احمد بن موسی ی با تفای بر ادر بش از اعد وود گوشدای ننبان 
هم ست و« بضادت مشغو ل نو 2 ده ان ِ ,خو ست وازخة‌الکتات آن امر ارمعاش می تمو د 


8 کی 


آت 


و بحر بد و ازادکردن عالرمان می‌برداخت . مرک اوناجل طینعی نود وصر جح فعلی را 
که از نقره ساختد شده او سر زامعتیدا لدو له ثانی‌فرزند فرهاد میرزاعم ناصرالدین 
شاد درسال ۶ وفف برروضد سدمحمد تمود. 

در سال ٩۲۳‏ خلل سلطان توا لقدر : والی شاه اسمعا ل صقوی در فارس عماد تی 
ساخت که مشتمل بر گنید ورواق وکر بای ومسجد وچندین ححره دوطتد بود. 

این خلیل سلطان مدت پانزده سال برفارس حکومت داشت و بعلت قصوری که 
درحلگت چالدران اژاوسرزده بود بمحکوم بمر گک شد. 

اخرآهنگام تعمسر و تحد دد طب ر دح سدمیر محم دنو ق عتقه کو حلث و نفسی در 
داخل ضر بح دنداشد که مشخصات ان رافاضا ل دارحمند ۱قای سید‌محمد تقی‌مصطوی 
درصتحات ۲۸۸۵۳ « ۵۵ عتأب اقلیم بازس چنن نوشتدا ند: 

«درارای صندهوق ۷۵ /۱ متر و دیمای آن بگ سانتسمتر و بلندی 1 ۵ سانسمتر 
است. بدندهای چپار جانب صندوق از قطعات چوبپای منت کاری شش گوش وسه‌گوش 


تر کیت دافته و برد وی چوبپای شش گوش درود در جیار ده معت‌وم ۳ نام او لباء متصو فد 


ات 

ت_ ی 1۳ ۹ نت 9 
رحس کوو هر کر ها لاو لاء شیخ عطار بطور برچسته »رقوم گردیده. مقداری ازچوببای 
ششن کوش ۹ مشم‌مل بر تقو س کیت ستته 5 و بو یك ۱ سلمی اد امیس و 

ام اوالیای قصوّفه که علاوء براسامی چپادده معضوم. برصتدوق مز بور خکر گرد ه 

است بشر ح ز در باشد. 

در دأث دی بل لو 1 ِ حنده ق : 

بشرحافی- او س‌قر نی فضل عباص توالمه لعو ل دص طآ- سلمان د دزراداتیت داود 
۱ ۳۳ ت ۳ ّ بپص 9 
ص ی ۳۳ ۱۳ واسع ۳ آمام احمن حتیل مس اسر کل سقطی ساسا دحاع در ها تی اسحوراا 


خوارژمی - اخمد خصرو به - احمد حرب - فتح موصلی - شیخ حاتم اصم اه وف 
درم ند نعدادی- اهام شافعی - متصورعمار - حارث محاسیی - رایعد النادید ‏ 
ابو تر اب نخشبی - ابر اهیم ادعم - شغیق داخی - حمدون قصار - عستد الفارم 
با یز بد‌بسطامی 

بر بدنه دییگرطولی صذدوق: 

سفیان توری - یاث نام خوانده نشد - ام‌حازم مکی - محمد سمالك - ما لك 
دیناد بوسف بن‌حسین -اپوسعید خراز - عبدالنه شاذل - عبدالة خبیق - محبد اسلم 
جبیب عجمی ابو حثص حداد - عمرو ین عنمانی 3 ,اتحمد بنعاصم انطا فی ح 
کو تاه ری ر ی هعادراری: 

بردوی ده قطعد چوبهای بدنه اخیر کلمد الله وبرروی‌یکی ازقطعات مش‌ضلعی 
عم تام خاتج سلیمانی بطور ر حستد هرقوم گر دیده است. ده ددثه اکو سم یاوق بکی 
مشتمل سره صل‌وانت اسر د-ودد و حتکی | ره کل و بسوتدهای 


با لای جپار بد نه صنده ق حا شید ه 
<< مرفوم گرد یده است و بر پدنه فوقانی صندوق جمل؛ الظمة لله در بأث طرف نوشته شده 


شتمل بر ۱ ده الکرسی بخط ثلث بر حستد 





تس 





۲ ۱ 


برحاشیه چپار طرف همان بدنه نیز آ ید طولانی آخر سورة بقره بخط ثلث بر جستا 






مر قوم هت ایس 
طبق اظپار نظر استاد پزرگوار مصطفوی ابن صتدوق متعاق 


یر است و دا نشمند از حمند شا بازه تباست وِ او همست ان ِ س 0 ۲ 


شمار فان 2 


سید‌واز و[ زد ین سعسین 


تست 





ب ازاهد وشیان 2 13 


جسین‌بن موسی بر اده رساه‌چرای نز با برادران دیگر ۳ دق ای 
۳ نلاست یر و حکو مت گفتد شا , 

ناش ر دن نوشتدا ند جسفس را در زمان صقو بدبافتداند وحال کدی و 
هشتم از مدفن آ حت رت نام بر ددا ندو شر از نامدتصر بح گر دهاست گذ ( دز محلت ا غفتلم 
محالات شر از است و بداکنید باع‌اشتهار نافتد چد درا یا م سلطنت اتا رك ای 


ر ده 1 ور سر اه او کنندی ساحند بو د ند ) 


ند 





درا زاو و هزارهزاء نیرازان بقعد پعتوان ژوّشه‌ای قدیمی نام رده شده 
ار 1 تار ده ر ان صعو ی در حرم سید ‌عالاعا لدبن سین تعمسر کاس ی کد درد مان ۳9 «اسمعنال 

صعو ی صورت گر فتد و هنوز فسمتی از اشپای معر ق اد موه ری شب از مو حو داست. 
اانن آمامز اده نمزدارای مو قو فات ز بادی اس کد اخر ا ضا مد صحصحی برای دیر وا 


بردادی اذان‌تر تس‌داده شده. 


کلیدن حمز ه 





علی‌بن حمزه دراثر فشار خلفای عباسی درسال ۲۲۰ هجری بحال‌فر ار بشبرازا مد 


۳۳ 


« در عا 7 ام 2 بعدا بابا کوهی , ی اعتعکاف حو د رگ دشپان شد . «روه‌ها سر ام فر اخم 
۳9 ّ ۳7 نله هآ د استجو مهرد و ی سِ آن‌اندفه کر یبد بر ای حا ! لو آده حود 


2 
اس ی .اس 


تص رتیت لت اد 


و 


زره ری مامور ن خلتد اد ۱ رخالی ۹ هو ار لب داشت شناحتند و گردنش را 
زدند و آن سرا بغداد فر ستادند وحسدرادرمحل فعلی (بالای پل درواژه اصفهان)دفن 


51 در ند , عصدالد وله بلمیی د ان گس شعدای ساخت ودخت سد شر بف ریدین‌اسودرانیز 


۰ و هت وحجولن رز ددهر حوم شد اه را در از داش علی بن حمم د دفن کر دند کدا کنون 


اه ا#فمت 


۷ 


اکن قرو درست ور شنت نوی بل‌درواژه اصفپان درسمت عغر بی‌خا بان فر ار گرفتد. 
رز لد بن اسود بدهشت و | سجاد تسعس با هام حسی لین علیی مر تحصی هب سل . 


و رو دک رد ید شاه مسر علی س سحیم ن اگ جد کیند وقر سو ده سالتخ و ی اد نحل 


با 
اي آز ای اف انس ۳ 


کنده کاری تمو تدای از ذوقو هنر هر ردم‌شر از است. سر ‌آزعبور از دهلیز درمحلی کدو اردصحن 
هسنخو کل در اهالاک دز 7 ۲ وکا نصب شده کد کتبه سا زسائنی بخط 
ابراهیم‌سلطان فر ز ند شاهوخ‌تیموری بر آن نقر گردیده است . 

هعه را خابانی از هترستان فحلی بدا هکد : سایق محل این هنرستان 
کورستان (حوانا ناد) بوده.رحيم خان فرزند کر یمخان زند کد درسال ۱۱۹۱ در #ذشت 
دریکی از اطاقهای بنای هنرستان قرار دارد» درجوار آن‌گود یکی دبکرازفرزندان 
کریمخان که بسال ۱۱۸۵ فوت نموده وافم شده است ۰ 

در سال ۱۲۳۳۱ نو بستده مور یت افت تا از نز دك در باره وضع بنای محلی 
هو سوم بدامامزاده حمزه واقم در بوا نات مطا لعد نمایم ۰ از ائحاکه این امامزاده بدر 
علی بهحم ه است قسمتی از گزارش خود راکه طی نامدشماره۱ ۹-۳۳۸ ۴۱۱ بادازه 
کل باستا نشناسی ارسال شده نقل منماید . 

امامز اده حمزه دد از نظر گچ بری‌ها؛معچرودرهای خاتم ومتست کاری و اسلوب 
محعاو طافه ید درردف ۰۳۰۵ ذت | ثار تار یخی شده کی از وناوان امام موسی 
کاظم ات که گروه ژ بادی بابران ]1 





ما ۸ ۷۳ 
رد این کاروان باب ان مصادف بادر گذشت حضرت رضا و تعقیب] نان ازطر ف 
۳۹4 ۱ ۱ ِ ثٍِ_ِ_: ِ 
۱ او لمن در دورد و تصادم در‌حانه 3 نان قارن وافم شد وا ۱ نا نس هاش 


تس ی فت . حمز د طاهر و در محلی کد اون و بزم در۲۲ کله 
متر ی سوزیان (مر کزیوانات) قر اردارد مقتول با در گذشته و معمرد خواهر و بر ادر بقاصلد 
دو ست متر ی 
آ ثارقعلی بنا بنا 

تبای کر اما مز اده عبار تست از بت گنید هدور بار تفاع تقربی ۱۸ هتر که 
شاثا طاگ هده: ر أن‌عیتا بد قنصر یذ باه زا لا رزشاهت دا رد . دور نادور بدند طاق در قو اصل 
معین کتیبهد‌های کوچکی انخط کوفی تزیبتی قرار گرفته. سه شاه تشن درجیپات‌شمال 


و 


۱۳ 


ازفضای نسبتا زر کی کد ده رجنان جنار تسس ان حایی ژزانت که لا اقل ۳ ععنصمت سال 


جنوب ومشرق واقع شده ودرب ورودی رو نمفرت محوطه اماهز اده‌عنار تست 


سس امامز اده مود بو سحد هر دم و ده اس ۰ 

درب ورودی حاطاهام اده نب درسمت باخت ق اردارد کذ سر دراان فر ور «خند 
وتنها سمت جزئی از کج بر یپایآن باقی ما نده است.این کچ بر نپا یکیاز نفیس تر ین 
| ذارهنر ی قرن دهم عهحر ی بشمار میرود . تناس عحصبت و خوش حالت اسلسمی ها 
با نقوش بدیع و زنده و صحنه‌های جاندار نزاع شیر واهو علاوه بزاشکه حاکی از 
چر بدستی «ثر مندان‌ابت پوضعی‌خیال| نگیز مبین هیجانات وعظاهر روحی مر دم‌درسواحل 

درضلع دست راست ورودی اشعاری , فطمد ای منتود انت له نص ان 
بدستور میرژا محمد حسین وز بررصورت گر فتد و تار بخ آن معادل بامجمو عحروف! بجدی 
این صرح (بحمدالنه دعای خبرحاصل) بعنی سند ۱۰۷۴ هباشد . 


درب امامزاده نیز قدیمی است ودرفسمت بالائی ۱۵۱ بتی‌اذقر ان بصورت فر سس 


۲۳ 

نقر گر د بده : محوطدای کددرب ودرودی بدان هسسپیی هی سود و بو سلد دار ب دک 
ح م حدآشده عنارت ازطاقی انس که دارای اشکال شسدسیی ای و کج بر یبای سباز 
زیبائی ازسقف ان فرور بخته وقسمتی نیزز بر گچ کار بپای بعدی پنپان مانده. در ضلع 
دست راست دزب دو لنسکه‌ای خاتم کاری اطافی آنهم آز | ناد دوران صفوی 
است . دروسط درب نوشتد شده (رعمل استاد علی یمان تحار ۹5۳) و دور تا دورفسیت 
بالابی حپار جو تب باخط تلق سا # اسامی ده ار ده اهام کنده کاری لاه . شعی_ جو از 
سه طرف. منقش به‌کنده کار بای برجسته می باشد که ندستورشاه عباس بزر ک"(۹۹۴- 
۸ تیمد شده. برروی درب معحر باخط ثلث نوشته شده( فسة الفقر بماند علی قی 
اایتتد ال وسبع) ۳ 

درضلع دی محر مار حامی ازا ینک دل‌سمو ار باه عباس‌اول معحر تیدشلده 
نهر هساشد وماده تار بخ دید ان هم کد درسند ۱۰۰۷ می باشد چنین سر وده شده , 

چوفیض لم یز لی‌است این» تونیز تارٍبخش 

اگ طلب ت ار (فشضص لم _بزل) در بات 

درر نوارغر بی نیز گچ بر کا ز ساوخوش خطی دذ ندد می‌شود که نام استاد کار ۱ ئ 
جسین نهش نمو ده (عمل استاد شمس الدین عندا لحسین اصقپانی نا ) ۰ 

کج بری ح رهای ۹۹ اژزشاه تسود های داخل حرم نیز موّ بدا شست کد قبل از 
دادشاهی شاه عماس کر کچ بر دیاتیبد سلو و بست ر بر تار بیج | نرااعلام می‌دارد ۱ 








5 دختر آن 


ت0۳ .. سس 


ام عبدالله مشهود به دحتران که اکنون ۲ ترا بی‌بی‌دختران گویند از بانوان 


قاضا واراو لاد فاد دختر تسغمی است ِ اکنون قسمتی ار فضنای وسیع تقعد را که هل دیا 


یبا 


لتسة ارب حتر ۱ بذای لو د ت دسا تیی تنف بل / دواً تب 


دی شو هر دار کد مر تکبت ز ناشدد بو دس از تو بد ازفاصی شر ع جواشت .ها اه ۳ 


تسار نماد ان ذث دادر کتار مزادام عبدالله دفن نمودندو از آن هنگام مردم 
سر ار تست بدان بقعد بسشترروی ورد ند 

همسر امیرمبارژ الدین محمد موسس ساسلدال مظفرموسوم بدقتلغ خان مخدومشاه 
کد دخترساطان قطب الدین‌شاه‌جهان بن سلطان سیورغتمش فراختائی بوددستورداد تا 
گنبد ومدر سدای در | نا سار ند , 

ان دنند و مدرسددرز لز لدهای‌شر او بران گرد ید ۲ ده کار ان‌ش از فقط نتحیر 
شقعد همت هب‌کماشتند سا لپازمن وسعی کد فااهدرسد نوده با استفاده بوذ تا انتکه 
جندسال بش فسمتی از ان مورد استفاده قرار گر فت : 

محل ی نی دختران را سابقا درواژه بیضا مسگفتند , 


دیر ناب 
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سید هدمع وف بردشیخ اقحاي درچند صلومتری حنوب غرر ی سیر سیر از مدفون است 
در | تحا مغاره‌ای دردامنه‌کوهی قرار دارد که از زدیکی آن چشمه آب گوا 11 از 
ز بر اوه م و شد شم درا دام ۳ ندگانی دران طفاو مه دحتتدت بوده و ۱ او مر کي تبز 
هما نجا بخالك سیر ده شد . بپمسن علت اودا مردم شراز « بیربنآب » گو نند . 

سد محبد دسش دجار بمازی سختی شد که | ترا خطح کردند و همثه 
می‌گفت «خرسندم که‌دستم راقطع‌کرده‌اند زیرا وقتی‌گناهی‌کرد. از ا نجا که ددوشی 
گوشه نشین بود شرح حالش بش اذاین معلوم نیشت اکنون مدفن او زباوتگاه‌مردم 
شراز است که دروقت ذرماندگی بمرازش تعسك محو لند«. 


بح شهر یار 
درسد کلومتری حنوت شرقی شیر از بقعد کوجکی قرار دارد کد درا ن‌دوسنگک 
قردیده می‌شود . بردوی یکی از نپا نوشته شده «صاحب النفس القدسبة وا لمقامات 
بر لوح ر نوشته «الشیخ الصا لح المع بدا لس لك جمال الدین حسین» تار یج فوت او 


۴۸۹ 


نز همان‌سال ۸۱۶ هحر ی است. ان ده هد هرت زا , راد سال ۳ سح ز ها هر ۳ 5 ر دءاند. 


در کوه حپل ههام ۲ ,دراست الا تکد هعت این عمارت ووچکی بمام وت 
خرای مشعمل برجند اتاق وبوانی جلو ان قر فرار دارد. وه ر گو شا ای اد زان عم آاتاتنا ری 
احداث شده که از اب باران پر می‌شود.ا ین محل رام ردم مقدس می‌دانتد و با تجایرو نی 
وتمارد هی خواید وسیتا دوزخود هی گذرا نند. 

این بنا را قاضیا لفات فارس ر کرد تین امن روز در ورن 


عم در شعان سال وم *ححر ی برای استراحت وس‌کو نت ده ‌ستان مسلمان ۳ داساخت 


رح حال رد کن‌الدین تییدن آس‌معیل‌بن تیکر وز را در حصوحان 5۶ ۰ ۱۶۲ همن 
کنات دزرر مر ه خا ند ان قالی سیر ازی اوددهام : 


کی تشاددای ای مه اد 





۳ قفارسنافه این بلحي که درعصر سلطنت سلطان‌مجمد ین مل‌کشاه در بن‌سالپای ۵۰۰ تا 

۹۰ تا شده. 

*- تار بجخ‌س.ستان بتصحح محمدنقی بهار (ملك لشعر ۱ع) 

۵ روضها سفا تالف مدیم حاونسامس هس مر وف 0 ۱ 

۶- معجم‌البلدان تالف باقوت‌حموی 

۷- مواهب الپی‌تألیف معین! لدین بن‌حلال| لدین محمد بزدی به‌تعحیح سعید نقیبی 

4 تاریخ جدید یزدتا لیف احمدین حسین بن‌علی‌کاتب ح 

۹- تاریخ آل‌مظفر تا لیف محمودکتبی بتصحیحعبدا لحسین نوائی 

6۶- جیب‌السیر فی اخبار افراد بشر تالف غاث‌الدین هماءا لدین «حمد معروف به 
و | دعر 

و تار بخ حپانارا تالف قاضي احمدین مد. ن عفار ی 

۲- تاو یخ یزد تألیف جعفرین محمدبن حسن جعفری 

۳- شرازناهه تال فشرا لدین ابو شاش احمدی ای ال در هوشر ارت 

س ۳ تار بخ وصاف تا لیف شپاب! لد عبدا لد فلا له‌شر ازی‌معر وف بهوصاف! لحضره 

۵- قارسناهد اصر ی نف حاحی مبررژاحسن‌شبرازی سانی 

۱ | ثارعجم تالف سید محمد صر فرصت حبسنی شراری 





۴۹۱ 


۳۹9 شتا ۱ او قی‌حطا دوز 9 ۳ و المد او ۳ لیف معسنالدین ایو اعاسم حسلداسر ای 


۸- هز ارمز از ترحمدکتات شدا ار او تو بط عمسی سل 

۵ - اارال‌زراء تا لیف سف لد ین جاجح رن نظام عقلی 

9 تشم اد اثر ج. ار ری تر <مدمو جر کاشف 

0۱- تاریش عصرحافظ تا لیف دکترقاسم عنی 

۴ اس تلآ و مرن سر اعان‌فادس تالف ود حس ن د دنز اده ۱دهت 
۳- دارالل شبراز تالف‌صددا لدین محلاتی 

۳۲ تا بخ علوم عقلی تالف د کترذ بسح تلصفا 

۵- ازیخ ابران تألیف سر پرسی‌ساییکس ت رجنه فخرداعی گیادنی 
۰ مد ساهی تالف نرام‌هب زا 

۲ شبپای بیشاور گفتار ساطان لو اعظن 

۸-تار بخ بیهقی تا لیف خواجد ابوا لفضل‌محمدین حسین‌بیم‌قی 

۹- ادج ادبی ایران تالیف ادوارد براون‌جلد اول تر حمه علی با شاصا لس 

۰- تاریخ آل جلایر تالیف سر بل بذانی 

۳ عم کالام بل د ویر سداحمد صفایی 

و تار جح ق ق اسلاءی تالف هحمد, ز تحانی 

۳ بر و اسللام (سدجلد) ترجمه عباس‌خابلی 

۳- دوفلسوف شو قوغرت تالف استاد حسینعلی راشد 

چم تار بخ مذاهت اسلام کا تفت | بو عنضو زعتد! لقاهر بغدادی تر حمد هجمدخو ادهشگور 
0 کشف امحچوت هجو بر ی 

۷ ادو ارفقه تالیف محمودشهایی خراسانی 

۸- دستورا لوزداع. تا لیف غیاشا لدین‌بن همام| ادین ملقب به‌خوا ندهیر 

0 معجم | لرلدان تالیف شپاب‌ا لد ین عبدا لدبن عبدا لد ععروف به‌باقوت حموی 


اورات اراضی‌خلافت شرقی 1 لیف« استر نج تر حمد محمود عر فان 















۴۹۲ 

۱- عم کلام جدید تالیف علامهشبلی ن‌مانی ۱ 
۲ مجمع| لفقصحا تا لیف رضاقلی‌خان هدایت 
۳- دبوان اشعارخواجوی‌کرما نی به‌تعحیح احمدسپیلی خوانساری 
۶۷- الفپرست تالف این ندیم ترجمه رضاتجدد 
۴ زندگ نی شاءعماس (چپار جلد) تالف استاد نصرا لهفلسفی 
۵- اسرادا!توحد تالاف محمدبن‌منود بن دنا هرن آبی سعب 
۶- تاد یخگیتی گشا تألف‌میر زاصادق شمحی سعید ثقب‌ی 5 
۷- نفجات‌الانسن تالیف جاعی 
۴۸- نظام| لتوار بخ‌تا لیف قاضی ناصرالدین ببضاوی 
۹- ربحانه الادب تالیف«حمدعلی تبر بزی 
۰- مال و نحل‌شپرستانی 
۱- نامه دا نشوران 
۲- عمپرالعاشعن شیخ رور بهان 
۳- شراز تالیف علی سامی 
۵۴- مجا لس لمومنین 
۵۵ا- اقلیم بارس تلبت سدمحمد تقیه 
۶-الواح گلی تخت‌جمشید تا 

پاستا نشناسی 





۷- تادیخ طبری تألیف محمدین جریرطبری یتصحیم . 
*- اخبارالطوال تألیف دینوری 
۰ مروجا(ذهب تألف ابوا لحسن: ی بن ۰ 
۱ الکامل تألیفبنثیر 

1 تار بخ ادبات فارسی تا تما 





۳ ۵۳ 

و معجم! لا د باء 

۴- ازسعدی تاحامی تا لنفادوار ردیر اون تر حمدعلی اصغر تست سش ازع 

۶۵- فر دوس! لمر شد ید 

#- مقدمه له دمن بقلم عبد| لعظیم گرب 

۶۸ معجم| لبلدانتا لیف 9 

۶4- الما لك‌وا لمما لك تألیفا بوالقاسم عببدالهبن عبداله‌بن احمدبن‌خردادبه 
- اخبارا لحکماءتا لفا لقفطی 

۱- بستان! لسیاحه تعلیم‌ر ینآ لعا بدین‌شیروانی 

۲- دردءالتاج مولانا قطالدین محمودین مسعودین شبرازی 

۳ تحارتا لسلف تا لیف هندو‌شاه ین سر 

سب از فر دو سی تاسعدی تالف ادو ارد براوت تر مد قتح| له محتا بی 

۷۵ منتخبا لتوار مخت لیف‌معینا لدین نطتزی 

۷- راحنمای] ثار تاد یخی شیراز تالیف‌بههءن کر یمی 


تچ ام یت اقاز ) دعر شی 





اف 


آئین‌نامه ( کتات) ۱۰۴ 

آئین اسکندری ( کتاب) ۳۲۳ 

آبادء ۲۵ 

آثادا عمجم ( کثاب) ۱۷۳-۲۸۹ 

آارالوزداء ( کتات) ۰ب ۴ 

آدد بایحات ۱۵ 

آدابا لکبیر ( کتاب) ۱۰۴ 

آزادخان اففات ۳۸ 

آذاد (سیف) ۱۷۲ 

]مه شیر ای (حاجی کاظم) ۳۵۵ 

آقابا خات ۱۵۷-۱۹۶ 

آق و بو نله ۱۵ 

آقاعاشم دهبی ۳۱۷۲ 

آعوچر (صحرا) ۲۴ 

آقاعحمدخان قاجاد ۴۲۳-۴۲۴۱۴۰۳۹ 
۵-۲۴ ۴۶-۴ 

آلب‌ارسلان سلفر ی ۳۸۴ 

آل صاهاته دم 

آل مظفر ۱۳ 

آ« بوطیقا ( کتاب) ۱۰۲ 

۵٩هیضابا‎ 
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ابرات الاعراب (کتاب) ۱۱۵ 

الا ندو الما بود ( کتات) ۱۳۰ 

الا نتداء والانتهاء ( کتات) ۱۸ 

ابش‌خاتوت۹-۱۲-۱۱ ۸۹۱۸۱-۱۰۱ ۳۵۳ 

۳۵۶-۳ ٩ ۲-۱ 

ابراهیم‌بن علی شیر ازی (ابواسحجق) ۲۲۷ 

ابر اهیم‌بن ادهم ۴۸۱-۱۱۶۷۵ 

ابر اهیم‌بن شهر یادین ههر یار کاژدوئی ععروف 

به‌شیخ مرشد (ابواسحق) ۱۸۲-۱۴۴-۱۰۰- 
۰-۲ ۲۲ 

ابر اهیم سلطان ۱۳ 

ابر اهیم‌خان ذوالقدد ۱۵ 

ابر اعیم‌خان همر | سرشاهرح ۳۰ 

ایر اهیم‌خات بسر ناد ۳۳-۳۱ 

ابراعیم کلانتر (حاجی) ۴۷-۴-۴۳۴۲ 

ابر اعیم ین سیاد نظام ۸۱ 

ابر اهیم داود طائی ۱۱ 

ابراعیم مجدوب (شیخ) ۲۶۰ 


ابر اهیم‌بن بعلیکی ( جمال‌الدین ابراهیم بسن 


ابیالبر کات) ۲۶۱ 


ابن‌ابی هریم شیراذی ۲۱۵ 
۱ ابن اثیر ۲۵۱ 


۳ ۵ 


این عاجه ۲۷۲ 

ابن سال به ( ابوالحسین‌ین محمدین جععر 
ببطذاوی ) ۳۱,۲ ۸ ۱ 

ابن «طوطه ۱۵۹۸ 

ابنابی | لحهید ۵ ۷ 

این عطا (ابوالقاسمالعیای احمد‌ین محهدین 
سول ای ۱۱۳۵-۱۳۲ ۱۱۳۱۷/۱۱۵ 

این حنئی ۱۱۵-۱۹۴ 

این عیسی ۱۱۹ 

این نهر فشودرک ۱۲ 

این سعدان ۱۵۳-۱۵۳۴ -۰ ۲۳ 

این‌العر بی ما ۸۸ 

ابن عقفمع ۷۰ - ۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲ - 
۰-۴۲۹ ۴۳ 

این دیصان ۰ ۷ 

این‌ای‌العوجاء ۷۰ 

این خلت ۷۰ 

ابن ندیم ۱۲۳۵-۱۲۲-۱۲۷۴ 

ابن سیتا ۸٩-۷5‏ 

این خلدوت ۴۵۹ 

ابن جر یح۲ ۵ 

این مبادلد ۵۳ 

این ححر ۵۴ 

ابن عیاس ۲۵-۳۳-۳۲ 

ابن حوذی ۱۲۸-۲۵ 


ابن دفاعی (احمدبن علی‌بن احمد) ۱۸۸ - | 


۰۵ 

٩ این‌فرات‎ 

ایو سعید (سلعلات) ٩۳-۳۹۳‏ ۵-۴ ۵۹ ۲۹-۳ - 
۵۰-۰۰ ۴۵۲-۴ ۳۰-۴۵۳ 

ابوالقاس‌قادی(سید) ۳۳۸ 

ابوالقاسم شریفی حسی؛ی(میرذا) ۳۷۲ 

او نس الا ۳۸۰ 

ابو بکر حوایجی(فخرالدین) ۲۴۱ 





ابوالءیای بن‌شر یج (باذاشهب) ۱۶۶ 
ایو ژالنحاد دیلعی ۱۲۵ ۴۲۳۲۳۹:۸۵ 
ابو الیل ععری ۱۷۷ 

ابوجاهی شم اذی ۱۷۳۹ 

ابوعسلم فادسی ۱۸۱-۱۸۸۰ 
|بوالحسین شیروانی(شیخ) ۱۸۳ 

ابو تصر بنعمر ات ۱۸۵ 

ابوالسبودین شبل قدادی ۱,٩۹‏ 

ا برمدین ۱۸۵ 


ابو تصر‌ سر ای نت + ۲ 


۱ ام اسحق شیر از ی در و ف به‌شیح | طعمه ( <عال- 


الدین) پر ۲" 

ابواسحق ابر اهیم (غیخ حمال‌الدین) ۱۵۲ 

اد بکر :۶ پبادی (ذینا لدین ) ۵ ۱۰ 

ابوالفضل بن عمید ۱۵۶ 

ابو الغتح دن اد العحل عمید ۵۶ ۱- بر ۵ ۱ 

ابوالحسی صابی ۱۵۶ 

ابوطالبت عوی. ٩‏ ۵ ۱ 

| بو در رعه ار ددیلی ۷-۳ ٩۳-۷‏ ۷۳-۱ ۷" 
۱۱۳ 

او یگر خفری ۱۶۶ 

ابو بکر بن عبد | (ه معروف :4 بدل (فخر الدین ) 
۰ ۲۵ 

| بو القاسم ین حسن بن‌حسین حفری ۱۶۶ 

ابو ااحسن بن‌هند ۱۴۱ 

ادووتر اب بدحشی ۱ ۱۵ 

ابوالحسن موّبد طوسی (دضی‌الدین) ۲۵۰ 

ابوحاعه (اعام نار الدین ابوحاءد) ۲۶۵۹ 

اوحان توحيدي فیرانی ۷۳۰ 2 ۱۵۲ 
٩-۱۵ ۸-۱۵ ۷-۱۵ ۳-۱۵۵ ۵۴‏ ۵ ۱- 
۲ ۸ ۷۱ 

ارو حفص حداد ۴۳۸۱-۱۱۸-۱۱۷ 





ابومزحم شیرازی ۱٩۸‏ 

ابونصر سراج ۸۵ 

ایو الحسن در اج ۸۷ 

| بوسائب ۲۰۳-۹۴ 

ابو نصی فادابی ۸٩‏ 

ابوسعید بن (هیتم (شیخ) 5۵-۹۸-۹۷ 
اد | اهذیل لاف ۰ ۷۵-۷ 

ابواسحق‌بن ابولیلی ۷۵ 

ابوه‌یمو نه ۷۸ 

ابوهر بر ۷۸ 

| بوالفتح خان ذند ۸-۳۷-۳۳ ۴۲۷-۲ 
ایوالم<مد اینجو (عیرزا) ۲۰ 

ابوطالب کلانثر (رذا) ۳۱-۲۵-۲۴ 
| بوا لحسن‌شیراذزی(میرذا) ۳۵-۳۴-۳۱۳۰ 


ابو تراب نوه شاه ساطان حسین ۳۳ 

ابو بکر ( خلیفه ) 7-۳ ۲ 

اتو یر ی یو دی ۱۱۱۱ 
۴6۷۰-۳۸۷-۳۸۳ 

ابوطالب میرذا ۱٩‏ 


اجوا لحسین بن!بیا لخیر کازدو نی ( خواجه اعن. ۱ 


الدین) ۴۳۵۰-۴۳۸-۴۳۷ 

ابو تر آب‌نخشی ۴۸۱ 

ابوسعید خر اذ۴۸۱ 

ابو یز ید مظفری (سلطات) ۴۱۸ 
ابوالولی انجوی (امیر) ۳۳۰ 
ابوالتاسم خوشنویس انجوی (عیرزا) ۳۳۴۰ 
ابوسلم خرانانی ۱۰۳ 

ابوطالب شیر اذی (تاج الدین) ۴۳۸ 
ابوالمحمداینجو (عیر) ۴۶۲۷ 

ابوالوفا (سید) ۳۱۴ 

ابوالنجیب دد گز ینی(شمی‌الدین) ۲۳۷ 





۳۵۶ 


۱ ابو حنیفه ۷-۵۲ ۱۵۲-۳۰۵۹-۵۸-۵ 


ابوالمغا خر ءسم‌ودین بدد ( اءیره‌عرب‌الدین) 


۴۱۷۷۴ ۴۱-۰۰ 

۱ بوعلی کیخسر و بنا بو کا لنجاددیامی (اعیر ) ٩‏ 

اي الفْتو ح عجلی ۲۱۵ 

ابیالخیر عیونی (دیح اپوسمید) ۱۱-۱۶۰ 
۲۳۳-۱۹۷۲۰ 

ابی‌بن کعب ۶۷ 

احرث:ن‌سیما ۲۶۸ 

الا حرف اامحدنة والار اية والاصماء العلة 

( کتاب) ۱۳۰ 

اجو بة ایر ادات علی دناب اامجهول الامام 
( کتاب) ۲۳۲ 

الاحادت!صمفه ۲۹۵ 

احاسن اللطاف فی‌بحادن الطا.ف ۲۵۹۵ 

احمدین حنبل ۴۸۱-۶۶۵۲ 

احجن حوادژمی ۴۸۱ 

احمد خصرو یه ۴۸۱ 

احمدین عاصم‌انطا کی ۴۸۱ 

ام بن عبدا (صمدشیر اذ ی ( ابو نصر )۵۳۵-۴۳۴ 

ا<مدنظاما لدین (سید) ۱۴ 

امدین زیدحلوانی ۷۵ 

احمدین حسین (شیخ اتابك) ۱۶۴-۱۱۰ 
۱۵ 

احمدین بحبی‌شیراذی (ابوالعیای) ۱۳۱ 

احمدسلمه (ابو بگر) ۱۴۸ 

احمد‌بن محمودزاده (شیخ تاج‌الدین) ۱٩۳‏ 

ا<مد شیر ازی (خواجه شهاب الدین) ۴۷۳ 

احمدبن »حمدهسکویه ۱۵۶-۱۲۶ 


احمدین محمدنهاو ندی (ابوالعیاس) ۱۶۲ 


احمدبن عبدا لرحیم المقدسیه ۲۶۲ 


۳ ۵ ۷ 


آحمدین علی‌حر یضی(شیخا بوعبدا(ه) ۲۰۶ 

اعمد‌خالدی (خواجه صدردالدین) ۴۴۷ 

احمد بن عبداله هعروف به مما ۱۵۴-۱5٩۳‏ 

احمدین عیدالکر یم (شیخ) ۲۲۰ 

احمدبن حسن‌هیمئدی (خواجه) ۴۳۵-۴۳۳۴ 

احمدین یوسف الیاس ۲۳۶۲ 

احمد بن‌او یس حلایر ی (صلطات) ۳۰۵ 

احمف «خافری (سلطات) ۴۷۲۱-۴۱۷ 

احوال صحابه وتانعین ۳۱۳ 

اخلاق متعودی (کتات) ۳۱۰ 

اختیادات مطلفری ( کتاب) ۲۴۵ 

اختازف الصحابه والتاسن ( کتات) ۱,۸۳ 

اختعلاف النای فی‌الروح ( کتاب) ۱۳۵ 

اخفش (ابوالخطاب بدا لدمید ین عبدا لمجید) 
۷۱۷۲ 

اخیادالجعماه ( لتات) ۱۰۲ 

ادالة | لحق‌علی‌الباطل ,۲۶۸ 

الادبت والا نشاع فیالصدافة والصدیق ( کناب) 
۵ ۵ ۱ 

ادبالصفیر ( کتاب) ۱۰۴ 

الا یمین عن‌ااشیوح الادبعین ( کثابت) ۲ ۲۱ 

اد بمین العوالی ( کتاب) ۲۱۴ 


الار دسدزرم «مر وف ب دازا سادم فُی هداد ا لاسام 0 


( کناب) ۲۱۶ 

الادفاد فی‌شر ح الارشاد ( کتات) ۲۱۵ 
اردلات بساسیری :۱۱۷۶۱۱۷۵ 

ار مر خس یو ثانی ۷۵۹ 

ار شم‌یدس ۷٩‏ 

ارجوذء فیذر ح حدیث ادیر المو منین دافاد 


۳۶۷ 
ار جوذء فی‌الصر ف ۳۶۷ 
ار حو ره فیالءو املا له به ۷ ۳ ۳۲ 


از حورءة فی‌الاصو لین و المواذین‌الشر عية ۳۶۷ 

از سطو ۰۲-۹۰-۸٩۷٩‏ ۳۲۵-۱ 

ارد کان بس 

از سزیحان با ۲ 

از جات 8 ۱۱۷۰۱۳۳ 

از بل ۵-۱۷-۱۴ ۷-۱ ۵-۳ ۲ 

از سعذی تاجاعی ۳ 

اسمعیل دوم(شاه) ۸ ۷۲۰۱ ۴ ۴۴-۴2۶۳ 

اسکنده دن مود ۱۳ 

اسمعیل سوم(شاه) ۴۲۷ 

اسمعیل صهوی ( شاه ) ۲۱-۱۷-۱۶۱۵ ۳- 
۳۳ 

اسمعیل( عیرذا) پسر میر سمدشر یف حسنی حسینی 
سر ازی ۱۷ 

اسا(ام ۵۲-۴6۹-۶ ۳۱۷۲-۱۳۱-۱۷۰۷ ۱۱۰ 
۷۱۷۰ 

اسف بی‌الفر ات نیخابودی ۲۳ 

اسعد بن»طفر (شیخ‌سعدا لدین) ۲۱۳ 

اععیل ین عبدالذنن فسطنطین نو 

اسممیلیه ۱۷۴-۱۷۲۸۰ 


اسحق کو کبی ۱۰۹ 

الاستذ کار( کتاب) ۱۳۵ 

اسامیالمشایخ ۱۳۵ 

استدداج والا ندداج ۱۳۵ 

استخر (هر ) ۶-۵- ۵-۲-۹-۷ ۱۰۸-۹ 
اسحق بن یحبی فالی (مولانا دوحالدین)۱۹۸ 
اسر ادالتنز پل ( کتاب) ۲۰۰ 

اسمعیل بن جمفر بن صادق ۱۷۳ 

اسر اد النکاح ( کتاب) ۲۳۶ 

اسمعیل بن‌مظطفر (شیخ ظهیر الدین) ۲۱۷ 
اسه‌عیل جبروتی (شیع) ۲۹۹ 

الاسعاد با لاصعاد الی درجه لا حدهاد ( کتابت 1 


۳۹۸ 


۳۹۹ 

اسمادالسراج فی‌ادماعالکاح ۲۹۵ 

اسر ادالشهود ( کتاب) ۳۱۶ 

اسفاد( کتاب) ۳۲۷ 

اسر ار الابات ( کتاب) ۳۲۷ 

اسودین یز ید نخمی ۲۶۰ 

اشعالاامم ان ۳۱۸۳ 

الاشارات‌الالهبه ( کتات)۱۵۵ 

اشاعره ۸۰-۵۸۷ 

اشعری (ا والحسن) ۱۳۳ 

اشرف افنات ۲۵-۲-۴۳۲۳ 

اشرف اسمعیل (ملك) ۲۵۹/۸ 

اشکانی ۴ 

اصفهان ۱۳-۱۳-۱۱- ۲۲-۱۶ ۸-۷۲۳ ۲- 
۳-۱ ۵-۳ ۶-۳ ۷-۳ ۳۷-۳ ۰-۴ ۴۷ 

اصطهیا نات ۴۵-۳۱ 

اصمعی ۱۱۲ 

الا حول والثر وع ( کناب) ۱۳۰ 

اضاءعة الشمس فی‌النهی من‌اضاعة الصاوات 
الخمی ( کتاب) ۲۰۰ 

الاطر اف ( کاب ) ۲۵۶ 

اعراب القر آت ( کتاب) ۱۱۵ 

الاعجوة ( کتاب) ۲۸۶ 

اععش ۷۷-۷۵ 

اغراض کتاب ها بمدا لطبیمه ( کتاب) ۸٩‏ 

الاغفال‌فی مااغفله الرحاج فی‌المعانی ۱۱۵ 

الاغاثة ( کتاب) ۱۳۵ 

الاغراب فی‌الاعراب ( کناب) ۱۹۵ 

الاغذبة والاشر 2 ( کناب) ۲۲۶ 

اغالیط صاحب قاءوص ( کتاب) ۳۱۲ 

٩۰ افلاطوت‎ 

افسانه ( کتاب) ۳۵ 

۲ ٩-۸-۳۷ -۲۵-۲۴- ۲۳-۲ ۲ افیا‎ 





الاقتصاد ( کثات) ۱۳۵ 

اقلیم بادی ( کثاب) ۴۸۲-۴۸۰ 

التاجوتیمود ۴۴۱-۳۸۹ 

الفا لمعطو ععوا لف‌الماً لوف‌با ( خز این! لخیر ات) 
( کتاب) ۱۳۰ 

الّه | کبر(تنگت) ۱۴۲-۴- ۳۰۱-۲۹۷ 

الم بیك (میرذا) ۱۴ 


| الیای بیکت ذوالقند ۱۶ 


التو نتای ۴۶۳۴ 


الجایتو (-لطات) ۲۴۷۲-۲۳۳-۲۱۷ 


الله ور :ی‌خان ۶۵۹-۴۶۸ ۴۱۷۱-۴۷۰۴ 


| اماءعلی خاث ۴۷۲-۴۷۱۴۷۰۲۰ 


امام وردی ببکت خلف بیگی ۲ ۴۷۴-۲- ۴۷۵ 
اعینالدو له کازدونی ۳۸۵-۱۱ 

امامتلی‌خان شاملو ۲۳ 

امین فرز ندهارون الرشید ۱۰۲-۷۷ 

ام عیداله ۸۸ 

ام دلوم ۱۹۰ 

ام حازم مکی ۴۸۱ 

الامثال والایواب ( کتات) ۱۳۰ 


| امام‌الدین داود (خواجه) ۲۶۶ 


ام محمد ۱۴۱-۱۴۰ 

الامتاع والموانسه ( کتاب) ۱۵۴ 

ام کلژوم و شیرویه ( گودستان) ۱۸۷-۱۶۴- 
۳- ۳۸۱-۲۱۸ 


۱ اعام‌الد:ن عبفالرحمین (مولابا) 3 


المج-لی ۸ ۲۰ 

هیر سید ابر اعیم (شرف‌الدین) ۳۸5 

میارزالدین محید (امیر) ۳۴۰۲-۳۰۱-۲۹۲ 
۹۹-۳۹۷۳۰۴-۲۳ ۰۲-۳ ۳- ۳۹۸ 

۴۸۷ -۴ ۵۴-۴۰۷۴ ۰۶-۴ ۰۵-۳ 

اتوادااولاية ( کتاب) ۳۶۷ 

انحوی شیراذی (حسن) ۳۴۰ 


۳۹۹ 


ائوادتحلی ( کناب) ۳۲۳ 

ائو ادالر بیع ۳۰ 

اراد اللفی فی‌اسماءا لاش( کتاب) 

انیس الءلوب ۲۱۲ 

الانه ادفی کف الاسر اد ۲۲۲ ح 
انکیاتو ۹۰-۲۲5۹-۱۲ ۳ 


انجیل ۶۷ 

انار بت 

او لحایتو (ساعاات مب-مد‌خدابنده) ۲۴۲-۲۳۳ 
۵ ۴ 


او یی فر نی ۳۴۸۱-۱۵۱ 

اوعلی داحلات ۱۱ 

الاولمات ( کتاب) ۱۱۵ 

او یس سر شاء‌شجاع (سلطان ۶۱۳۴ 

اویسی ایلکانی (سلطانف) ۱۴-۴۳۱۳۴۱۷۲ ۴- 
۳ 

اعلی شیر اذی ۲۹-۳۲۸ ۷۵-۳ ۳ 

اهو ار ۱۲۷-۱۱۸ 

ایران ۲۱-۱۸-۱۷ ۰-۳۲-۲۸۲۵ ۲-۷ ۸ 
۱۷۸-۹۵ 

ائجو ۳۹۵-۱۲ 

ایثاق خان ذ ند ۲۳ 

اسانی بستگد ۲۲ 

ایضاح ( کتاب) ۱۷۳۸-۱۱۵-۱۱۳۴ 

ایجاز اله‌ختصرلان‌الحاجب ۲۹۳ 

ابماث ( کنات) ۳۱۱ 


باذابزد کی ۰ ۲ 

با ق‌نطر ۱۴۹-۱۴۸ 

با‌رود (محله) ۱۶۶ 

بازاذهبدرجو ع شودبه ابوالمبای بن شر بح 


باغ‌نو( گودستان) ۱۶۸۱۶۶۰۱۶۳۱۰۷۰۹۶ 
۱ 

بابر (اعیر) ۱۴ 

یاژادعر ع (محله) ۲۱ 

باحگاء ۴۳۴-۳۴ 

با عم داکعا ۳ ۲۱۶ 

باع‌تخت ۴۳۴۳-۱۰ 

بایه_ ۱ (اهیر زاد.) ۴۵۲-۱۳ 
بایز ید بسطامی ۳۸۲۱-۸۵-۸۴ 
بازی اد ه‌یناس ( کثاف) ۱۰۲ 
باهلی (شیخ) ۱۰۶ 
تاهلیه-باهلی (محله) ۲۳۴۶-۱۱۳-۱۰۶ 
با ع ممدات (محله) ۱۰۷ 

بالا کت ۱۰ 

باعلیه (سجد) ۱۴۵ 

با کودءا لطاب لاعل‌الادب ۲۲۵ 
با بافغانی‌شیر اذی ۳۲۸ 

باغ گلغن ۴۶۷ 

با با وهی ۳۸۴ 

بچکم ما کانی ۳۳۷ 

یحور الا امحاث ۳۷۳۳ 

رحار الا بوار ۱۰۱ 

بحر ااحقایق ( کناب) ۳۴۲ 
بجر ین ۳-۱۲-۷۵ ۵-۲ ٩‏ 
بختیاری ۳۷ 

بختاری (عحمد بن‌اسممیل) ۵-۵۴-۵۳ ۵۶-۵ 
۲۷۲-۵۷ 

ریداری ( کتاب) ۲۰۷ 

بدد خاث ند ۳ ۲ 

بدل (شیخ بهاء الدین) ۲۴۵ 
بر‌وجرد ۱۲ 

براذحات ۵ 

بر اهتنه ۷۱ 


برهات الدین عبری (سید) ۲۳۳ 

برعات الدین صاغر جی (شیخ) ۲۴۸ 

بررهات الدین جعبری (شیخ) ۲۷۸ 

بر اوت (ادو ارد) ۳۰۷ 

ستمان السیاحه ( کتاب) ۲۰۶ 

ستان ( کتاب) ۱۸۶ 

المسیط ۸۲ ۲ 

سمل شمراذی (علی اس نواف)۳۴۲ 
بشرحافی ۴۸۱ 

بشر بن معدمر ۲۷۲ 

البصائر ( کتاب) ۱۵۵ 

۱۱۲-۱۰ ۲-۹۵-۱۷ ۵-۶۰-۲۷ هر‎ 
۱۸ ٩-۱ ۳-2-۷ 

بسائرذوی التمییز فی‌اللایف الکتاب العز یز 
۲۹۹ 

سللمیوس ۷۹ 

ندآدجانوت ۴۵۳۴۰۰ 

نداد ما۹ ۱۳-۱۴ ۱۲-۸۷۰۷۰۴-۵۴ ۷- 


| - ۱۷۰-۱۳۴ ۷۱۳ ۵-۱۳۲۱۲۹۱۲ ۰-۵ 


۱9 ۳ 
رد آدگ (عسجد) ۲۰۷ 

بععه علمداد ۹۵-٩۷‏ 

۷٩ بقراط‎ 

بلوچستات ۲۶ 

بلخ ۵۳ 

باوی الا بنیاء ۱۳۵ 

البلغة فی‌تراجم ائمة |انحوو اللفة ۲۹۵ 
نبا دتأه یل ( کتاب) ۱۷۸ 

بتددعیای ۲۸-۲۶-۲۱ 

بندامیر (سد) ٩‏ 

بنی‌هاشم ۸ 

بنی امیه ۵۷-۵۶-۵۱۴۵ - ۵۹-۵۸ - ٩۳‏ 


٩ 


بنی‌عباس-٩‏ ۸-۵۶-۰۴ ۵۹-۵ ۳۳-۷۱-۷۰ ۴ 
بنداد ین حسین (ابوالحسن) ۱۳۸۵-۱۳۴۰۱۳۳ 
بوانات ۸۴-۴۵-۱۵ ۴- ۴۸۶-۴۸۵ 
بوشهر ۲-۵ ۴۲-۴ 
بوزابه (امهر) ۳۳۶-۳۸۲۰۱۱۰۱-۰ - 
۴۳۸ 
بویه (آل) ۸۰ 
بودا ۱۱۶ 
بوستان سعدی ۲۳۰-۲۲۸ 
بودهل زوذنی ۴۳۳۴ 
بهلول(اعیر) ۱۷۶ 
بهر ام بن بعقوب (سیخ‌تاجالدین) ۲۴۵ 
بهاد (محمدتقی ملك الشعر ۱ع) ۲۴۳ 
بهبوان ۱۳۴-۴۱۳۶۵ 
بهر ام شیر ازی (ادو منصود) ٩‏ 
بهجة ( دناب) ۱۸۶ 
تهذ یب کشاف ۱۹۹۹ 
بیهقی (ابوالفصل), ۴۳۴-۲۴۳ 
بیمقی (تادیج) ۴۳۵ سح 
بیدل شیر ازی (حاجی عیر ذارحیم) ۳۶۹ 
بیان الفتاوی فی شرح الحاوی ۲۹۳ 
بیضا ۱۳۹۱۸۴۱۱۷۱۱۲۰۷ 
و و دخیر اث ( بععه ) ۱ 
بیست مفا اه قزو دنی ( کناب) ۱۵۴-۱۵۳ 
بیضاوی (امام الدین) ۲۱۹-۲۰۱ 
بیمادستان عطفری ۲۴۴ 

تست 
بادسه ۳ 
بر تال ۱۸ 
بشودی ۲۳ 
بل فا ۴۱۴-۳۹۰۲۱ 
بل حدیم ۱۴۱۰۱ 
بل‌باد ۱۴۱ 


بر بخات حانم ۷۲۶۳ 

بل نو (یل‌خات) ۴۲۱ 

بیر بناب (سید محمداقطع) ۴۸۸ 

پبر مهف (ام ژاده) ۲ ۱۳-۱ 

بیر بداق (امیرزاده) ۱۴ 

مر سین چویانی (امیر ) ۲ ۰۲ ۴۵۳-۳ 
ت‌ 

تاح ای و دادرس صیر ازع (۱ىوالغتح) 

۳۲ ۷-۳۲ ۳-۲ ۴ 

تاشی خا:وث ۲۵ ۲۶-۴ ۴۷۸-۴ 

تادیخ دوالعر نین ۳۵۰ 

تام الحکمة ( کتاب) ۳۷۱ 

تادیخ ال عذمان ( کتاب) ۳۳۵ 

تاج الدین واعظ (سید) ۴۰۵ 

تاج الدین اشنذهی (شیخ) ۲۶۷ 

التاح ( کناب) ۱۰۳۴ 

تاتاد ۸۱ 

تاج العراء دجوع شود به محمود بن <دره 

کرمانی 

تاجلو بیگم ۱۷ 

تاج‌الدین جعفر (میرذا) ۱۷ 

تاد یخ ااحعماء ( کتاب) ۱۵۴ 

تاد یخ مسعودی ۱۷۲ 


نبر یز ۱۷ 


تبصیر المله 3 و السلاطین فی | ل<د بر عن اعو ات 


الشیاطین ۲۱۲ 

الثبیان ( کناب) بقلم عمر بن عظفر ۲۱۶ 
تجر ید ( کناب) ۳۱۰ 

تجز نالا مصادو تز حبة الاعسار ۲۶۲ 
تجارب السلف ( کتاب) ۲۳۷ 

تجدد (دضا) ۱۱۱-۱۰۸ 

التحفة ا لحسينية فی الفوائد السنية ( کناب) 


۵ ۱ 


۳ 


7حفة الکرام فی‌مجش‌المام ۲۱۳ 


۱ 
۱ 
۱ 


تفه لاحراد ۲۱۲ 

۳ الحلفاءا لی حهر 2 الخلفاء ( کنات ) 
۳۹۵ 

تحفة العرفاث ( کتات) ۱۳۷ 

تحفة | لمحبین ۲۲۱ 

و بح عم 4 شاعی ٩‏ ۴ ۲ 

تحییر اله‌وشین فی هایقال با لین و تین ۲۹۹ 
تحر بر الوجود | (مطلق ۳۱۵ 

در بر تاد یخ وساف». ۳۸۱ 

تحفةا لوجود ( کتأب) ۳۷۱ 

تجحت فر اجه + ۱۷ . ۷ 

تحت حمشید ۲۳-۲ 

رقاکر کشا( کقاب )۲ 

تن کر المحدئین و تبصی» المحدئین ۲۱۲ 
التذ کر ( کتأب) ۱۱۵ 

تذ کر الاولیاء ( کتاب) ۱۱۶ 

خق کر 2 الشعر۱ع ۲۳۰ 

ترعان خاتوت ۸۸۰۳۸۷ ۲۳۲-۳۳۹۴۳۸۹۳ 
ترا کمه (تر دمان) ۲۸-۲۷-۱۵۱۱ 
تسیر که ۱۷۳ 

نسنن ۲ ۱- ۱۱۷۶-۶۰۶۵ 

النغریح ۲۲۶ 

زعلعقات بر کثاب اغلافن ۱۷۹ 

التفشیر ( کتاب) ,۱۹۹ 


ار ۳ | احاخط ( کثات) ی زب ۱ 


ص شیراذی (عیر ذا) ۲۳ 
تقی خان بقایر که ۳۱ 
تسیر قل‌هو ال احد ۱۳۰ 
تسیر قر آث ( کناب) ۱۱۵ 


۱ تسیر موده هل آتی ۳۱۰ 


زسدو سو ار ۵ سر یی ۵ ۱ 


۷ 


۵ 


تسیر مود ء الطارق ۳۲۷ 

تفسیر مورة الواقعه ۳۳۷ 

تفسیر آ یه نود ۳۲۷ 

آقسی | ية الگرضی: ۲۷ ۳ 

تکیه سعدی ۲۳۰۱۳ 

تکلة بن ذنگی(اتا.ط مظفرالدین) ۳۸۵ - 
۴۳۸-۷ 

نکیه مشرفی ۴۵۵ 

النماه ( کتاب) ۱۱۵ 

تعملة الاختاد ۳۲۳-۳۲۲ 

تلخیص سلاح الموّمن ۲۰۰ 

التلویح فی شر ح الصا بیح ۲۱۲ 

تلخیص البیان فی تحلیص الا بدات ۲۱۶ 
تلخیص الادکار ۲۰۰ 

تل‌بیضَا ۳۶ 

تلخیص القواعد ۲۴۶ 

تمیم دادی ۵۸۲ 

تمیی دحال ( کتاب) ۵۴ 

تنو بر الصا بیح فی‌شر ح المصابح ۲۲۵ 

تتو بر المقای فیتغسیر این عبای ۲۹۵ 
تذوخی ۱۱۴ 

و طم السبیل فی الحرح والاعدیل ۲۱۲ 
و ضیح الحاوی فی الفعة ۱۵4۵۹ 

التوحید ( کتاب) ۱۳۰ 

تو رات ۶۷ 

توضیح عنواح الاح ل للقاخی تاصر الدین ۲۴۶ 
توحید شیراذی (میرذا اسمعیل) ۳۶۶ 
توماسب میرذا (شاءه طهماعب) ۲۰-۱۸-۱۷ 
۲-۳ ۲ ۲- ۴۳۳-۳۳۲۵ 
تهماسبعلی حان (ناده.شاه) ۳۳۷-۲۴۲۳ 
تهماس خان فیلی ۲ ۴۶ 

تهر ان ۴۶-۴۵-۳۷ 





۱ «جییج القر ام ال اللة |الحر ام ۵ ۵ ۲ 


تنمو دبا ۱۲ 

تیمود ۴-۱۳-۱۲ ۴۳۲۰-۳۱۷-۳۱۶۲ - 
۴۴2۳ 

الئیدیر فی النفسیر ۲۱۵ 


ات 


ث‌ 
ثمر 2 ااخر فة فی‌شجرء الخر فة ۲۱۲ 
تعالبی ۱۶۴ 

تب الوذیرین ۱۵۵ 

التلحیه ۲۲۶ 


ت‌ 


| جامع التوادیخ حسنی (کتاب) ۲۰۸ 


جاعم المحیح ( کتاب) ۲۷۲ 
جامم الدادمی ( کتاب) ۲۷۴ 

حام حمشیدی ( کناب) ۳۲۳-۳۲۱ 
جامم‌الاصول ( کذاب) ۲۱۸-۲۱۵ 
جامم المنامك ( کتاب) ۲۵۹ 
جادودین عمروعبدالعیی ۶-۵ 
جارودین ععلا ۶ 

چام | لاو شاد ([ کتاپ) ۱۳۵ 

دای (عید 1_حمن) ۷-۵ ۳ ۲ 
جاعم الحقایق‌قی تحر بما الحوم والالیان۹ ۱۷ 
حامم الحفایق ( 2٩‏ ب) ۱۷۸ 

حاحظ ۱۵۲ 

جا لیثوص ۷٩‏ 

بح تلا کر ی ۲۳ 


۱ الچیر و المقا بله ([ کناب ) ۵ 


جر درک ( ۱ و محمد احمد ان عحمد ی سین ) 
۳7 


جعفر حذاء [ دی محمد) ۲-۷۱-۷۱ ۵ ۷ 
۱۶ 


حمفر صادق (اعاع) ۷۵-۷۰ 


جفرخان ذنه ۴۱-۴۰ 


جعفر بن محمد طو یل (ءجدالدین) ۲۷۶ 
جعدر بن مکی ممعروف به شیخ شیر اد (محب 
اادین) ۲۴۱ 

جهءهر موصلی (عحب الدین ابوعوسی,) ۴۴۲ 
جمفر شیر اذي (شیح) ۲۷ 

الحمم والتفر فه ۱۳۵ 

حیف تفدآدی ( نعاو ندی الاصل) ۱۱۷-۸۴ 
۱۳۲-۷ ۱۳۶- ۴۸۱۰-۱۴۱-۱۳۰۸ 
جمال الدین مصری (فاخی) ۲۵۰-۲۴۵ 
جاال الدین بحبی (امیر ) ۲۸۶ 

جلال الدین طیت شاه (اعیر ) ۴6۰۳ 

جلس الا نیس قی اسماء الخنددیی ۲۵۹۵5 
حنه الایمار سپ ۳ 

جلال الدین سیورغتمش (سلطات) ۴۴۹ 
جلال الدین حاو لی (اتابك) ۱۰ 

حلال الهین خوارزمغاه ۴۵۳ 

حلال الذدین تودانشاه (خواحه) ۴۵۸ 

الجه ع و تر لك التهوات ( کتاب) ۱۳۵ 
حوهر ی ۱۱۲۴ 

جهر ؟ ۲۵ 

جیدوت ۱۴ 

حجهانشاه تر کمات (امبر) ۱۵-۱۳۴ 
جوانکشای جو ینی ( کتاب) ۲۴۳ 

جمع بین الصحیعین ۳ 

جوهر فرد ( کثاب) ۳۲۳ 


چ‌ 


حمل باب ددجز ء اثار یو عملی ( کتاب) ۱۷۹ 


جاه »ر تا علی ۴ 
جا لد اث ۶ ۱۷۰-۱ 


چنگیز ۴۵۲ 


لا 


حوناتث [اشدر ) ۳۳ ۳ ۰ ۰۴ ۴۵ 


ام اصم (شیخ) ۴۸۱ 

حافظط ارو ۳۴۲۴۸ 

حارت محاسبی ۴۸۸۱-۱۳۶ 

حاشیه بر الهیات شفای شیخ الر یس ۳۲۲۷ 

حأ یه بر حاشیه از ده دوانی سا 

شره دور ج جاعمی ۳۵ 

حاشیه بر انوارشافعی ۳۳۵ 

حاشیه یر کات معا لم‌الاصول ۷ ۳ 

حاشیه درشرح اهعه ۳۴۳ 

حاشیه. رر اشادرات شیخ لیس ۱:۲۶ 

حاشیه ب‌شرخ حمة العین ۳۱.۰ 

الحاوی فی علم التداوی ۲۲۶ 

حافظ السلقی ۲۲۰ 

حافظ در یم اصفهانی دحو ع شود به فوام السنه 
حافظط ( خو اجه شمس الدین عحمد ) ۸۶-۲۴ 
۱-۲۴۵۳۲۳۴۱-۹۵۳ ۳۰۲-۳۰ 
۳ , ۰۴6۳ ۲-۳۰۵۳ ۷-۳۰ ۰ ۵-۳ ۴ 

حاتم خان کرد باد(و ۲۷ 

حاحی خاث‌کالی ۳۲-۳۱ 

حامدین‌ابی الفخر کرمانی(شیخ او حدا لدین) 
۳۰۵ 

حافظ ابو میم اصفهانی ۲۰۳-۶۵ 

حاشبه بر فثات صیبوبه ۱۱۵ 

حاجب ثصر ۱۱۹ 

حا.د ین العاص ۱۳۳-۱۲۵ 

حام بن ادراهیم ۱۷۸ 

جبیب هی ۱-۱ ,۳ 

بت اب شیر ازیک (۰حمن «هدی) ۳۳۶ 


حجاج ۱۰۲-۹۵۵۹-۸۷-۳ 

حجاذ ۱۴۵-۸۱-۷۶-۰/۱-۵۷-۵۵ 

الحجة فی القراآت ۱۱۵ 

الحجحه ( دتات) ۱۸۳ 

حداد (ابیحفص] ۱۳۶ 

حروفیه (فر9ه) ۱۳۱ 

حسام وز و ینی ۳۱ 

حسن بن حسین خفری (شیخ ابومحمد) ۱۶۵ 
حسر؛ عسگر ی (امام ) ۵ ۱ 

حسنك وذیر ۱۱۷۴ 

حسن بن خطیر فادسی (ظهیر) ۱,۸۳ 

حسام الدین محمد ۱۸۵ 

حشن بن شهات الذین یزدی ۴6۰۸ 

حسن بن‌علی شیر ای (ابوا<مد صنبر) ۱۴۴ 
حسن نن عطبه ۷۵ 

حسن بن موسی نوبختی (ابومحمد) ۸۱ 
حسن بن دیدبن حسن‌پن علی عر تطی ۱۰۹ 
حسن بن اجمدفادسی (ابوعلی) ۱۱۵-۱۱۴ 
حسنن هر یا ۲۱۳۳-۱۷۳۴ 

ح<سام الدین دن اعنن ۲۲۵ 

حسن شیرازی (علا) ۳۶۱۳ 

حسن خان طابر ۳۵۴ 

حسئعلی طبیب (هیرزا) ,۵ب ۳۱/۰۳ 

حسن <سینی فسائی (میرزا) ۳۲۷۵-۳۱۷۴ 
حسن‌بن ءحمد مهلبی (ابومحمد) ۱۵۶ 

حسن طباطبائی حسنی (ابوالمیاءعن) ۳۳۵ 
حسن ایلکانی (اعیرشیخ) ۴6۰۲۴۰۱-۴6۰۰ 
۴۵۲-۳ 

حسن‌بن همین الدین اشرف ( دکن الدین ) 
۴۵5-۸ 

<سن‌بن محمد صفانی (دضی الدین) ۲۸۴ 
حسین بن منصور (|بوشجاع) ۱-۷ ۷۶ ۱ 





حسین بن احمد بیطاد ۱۴۸ 

سین ایند ۱۳۰ 

حسین‌ن محمد بن سلمان (فقیه صالن الدین) 
۲۳۳-۲۰ 

حسین بن محمد بن احمدا کار (ابوعلی) ۱۴۴ 


۷۱۳۳ 


سیر بن متصود حلاج ۱۱۵۹-۸۳-۸۴ ٩۱۲۰‏ 
۲۲-۷ ۳۲۵-۱۲۴۳-۱۳-۷ ۱۱۷/۱۳۱ 


۱۷۳۶-۱۳۵-۱۳۱۳ ۱۳۰۱۲۵ 


۰ ۵ 

مسرت بسگك (ءجر ۲۷ 

حسین خان نتفر (حاجی) ۳۱ 

حسین حوئی (میرذا) ۳۱ 

حسین کاشفی (۱(۱۰ ۱۴ 

حسین مییدی ۱۶ 

حسین بوشکانی ( شیخ جمال الدین ءحمود ) 
۲۵۳-۲ 

حصر ی ۱۳۳ 

حعص ۷۳۷ 


حقایق الا چیار ۳۱ 


حکمت (علی‌اصفر) ۳۰۷ 


حکمة عرشیه ۳۲۷ 


حکنم شمر از ی [ محمو د) ۳۳۱ 


بن علی بن المطهر ) ۲۳۸۰۲۳۶۰۷۶ 
حلية الا فاخل وزنة اامحافل ۲۱۲۳ 
حلية الاو لیاء ۶۵ 
حمادین ملمة (ابوسلمه حماد بن دیناد بصری) 
۱۳۹۱ 


۱ < مث ٩‏ لا سار ۱ ۴ 


هر و عبر ۱7 ۷ 
جر ه دیل خمیبت مخنی ح‌ ابوعماده کوفی‌تمیمی 
۵ 


سجمر ادن عبف‌الله قیر وذ فا صی ۷۲ 
حور وین جیسب بات ۱۷۸۷ 

حمل النتودوالحیاء والادواح ۱۳۰ 
هیال ور برالمعندد ۱۱۵ 


حو أسی العف و ب ۲ 
حواشی تجد وت الءتحاق ۸ ۱ ۳ 
حو ادت اایحادعه ۲۴۰ 
سحردر شمر اد ی ۲۵۶ 


سح سك ار 9 سرت مر دشاه <سمنی ([سید) ۷ ۲ 


‌ 


-تاودی (د کثر ) ۱۷۲ 
خالدن و لیف ۵ 

خالدین یزید ۷۵ 

خار کف ۲۲ 

حهر بر ۱۶6-۷۲ 

خفیفیه ۱۴-۱۲۸ 

خداش (شیخ ابوعبدالته) ۱۰۷ 
حد‌ایتا ده ۱۰.۳۴ 

خلیل بن احمد ء, وضی, ۱۱۲-۱۱۱-۷۶ 
حفت (قصبه) ۳۵-۳۲ 
خی‌اداد خان افدات ۵5 ۲ 

خلف بن هشام بزاذ ۷۳ 
خوارذعی ۰« 

خلیل سلطاث ۱۷-۱۶ 

خلج ۲۳۲-۲۳ 

خلید ین مندد ۷-۶ 

خواجه ( باولد) ۷ 


خوادج ٩۹-۸‏ ۵۷-۴ 
جو زستات ۲۷-۲۵-۱۱ 








خر اسات ۲۳۱۲۳۱۴6 ۱۵ ۵-۱ ۱۲ 
۱ 


حو | حو 1 جر ۳ بِ 1 وال | لد برت| ۳ ۱ لمطا محهو د 


دوع علی 02 مجدهه د ) ی ۳۲ ۳ 


حر |زه عاهره ( نف دی ه) ۵ ۰ ۲ 


ابر متکوات ( کتات) ۳( ۳ 


ان سلطلات ۲۱۵-۳۱۳ 

جوارزم ۷۲۳۴ 

خلی‌الاشاث والبیات ۱۳۰ 

خلق خلایق القر اث والاعتیاد ۱۳۰ 
خلدی (جعفر ین نصیر) ۱۶۳۲-۱۳۵-۱۳۴ 
خلیل‌ن علاکی (صلاح الدین) ۲۶۱ 


ت‌ 


دادو یه ۱۰۲ 

داود طالی ۴,۱ 

داوری شیر انی («ذر داه‌حمد) ۳۶۳ 
داودبه (طر بعه) ۱۴۹ 

دار الشفای مطعر ی ۲۹۴ 

داودین علی اصفهانی ۱۴۵ 


| داد یوش ۳ 
ح دارااعفای عضدی ۳۷۷-۵۹ 


دار ات ۵-۱ ۴ 
در واذه سام ۳۷ 
دررالعایت ,۴ ۴ 
دروازه بیضا ۴۸۷ 


۱ در وازه اعفوات ۱۹/۸۰۹۵۰۳۲۵ 


دروازه استخر ۷۱ 
دز 5 التاح ۷۷ ۵-۲ ۳ ۲ 


الدرالعالی فی‌الاحادیث الءوالی ۲۹۵ 


الدر | ليم ۱ لمرشدا لی معاصد القر آنْ العضیم ۱ 


۵۵ ۲ 
درجات زفیعه ددطیعات شریه ۳۱۲ 
در بای فبیر ۳۷۳ 
دروازه کزرون ۱۱۳ ۳ 
دروازه کواد ۱۸۱-۲۱۸۰ 
دروازه قرآن ٩‏ 
دره ود ۱۳ 
.۷ 


دسیو رالو زر اع ۳۳ 


دررو عر ر 


دشمن دیاری ۳۶ 

دشت ارژن ۱.۰۳۶۲ 

دشنستان ۲۱ ۳۵۳۷ 

دفای (۱بوعلی) ۲۵۷ 

دفتر درد ( کناب) ۳۳۲۳ 

دعائم الاسلام ( کتاب) ۱۱۷۷ 

دءشق ۱۷۶-۵۳۴ 

دوردی ۱۷۱ 

دو ات بن ابر اعیم‌ن مالث اش (شیخ) ۵۶ 

دیلمی ۱۰۷ 

دیوان الموّ ید ‌ [ کتات) ار ۱ 

دو لشاه سمر فندی ۳۳۰ 

دیوات المعادرف ۲۳۲ 

دکارت ۴۲۵-۳۲۴ 

دائل الحجی ( کتات) نع ۳ 

د (ل دی ۳۲۱۱ 

دواتی (علاعه جلال الدیی) ۳۱۸۰۳۱۶ 

دوه <4 الازهاد( کتاف) ۳۳۳۳ 

دیباحه البیان ۳۲۳ 

دو فیلسوف شرق وغرب ( کتاب) ۳۲۳۶ 

دیلمیان (دیالمه) ۱۷۹۱۷۲۱۷۰۸۰-۵ 
۳۷۳ 


۱ 


۵۰۶ 


الذاد بات ذرواً ( کثاب) ۱۳۰ 

ذخيرة ااعبادالی یوم المعاد تا لیف عمادالدین 
عجمود ۲۵۲ 

ددیمه ۳۳۸ 

الددة الی تصر العوری ۱۳۰ 

ذوالتون عصری ۸۴ 

دیل المعادف فی تر جمة العوارف ۲۶۲ 


ژ‌ 


| دایعه‌بادیه ۴۸۱ 


رابرد عدو یه ۸۴ 

راشد (حسیئیلی) ۳۲۸ 
داذی (ابوالفتوح) ۲۷۷ 
الر اطی با ۱۸۴-۴۳۱ 
دازی (امام فخر) ۲۴۵۲۱۵ 
دامهر مز ۱۶۸ 

دامجرد ۳۳۴۰-۱۰-۷ 

دیدعه ۸-۲ 

دیاط فخر آور ۲۴۱ 

رباط مفادیشی ۲۰۵۶-۱۴۵ 
دتن هندی ( شیخ ) ۱13 


الرد والالة ۱۳۵ 


الرد علی (ابن‌ددمات) ۱۳۵ 

رساله دد تحقیق تشخص ۳۲۷ 

رماله دد تووییق اتصاف مهية بوجود ۳۳۷ 

رساله در جواب سا ئلی 1 اذمحفق طوسی 
سژال شده وجوابی صادر نگشته ۲۲۷ 

دساله | کسیر المادفین فی معرفة الحق و 
الليتین ۳۲۷ 


رساله کسر اصنامع حاهلیه ۳۲۳۷ 

رساله اتحاد عاقل و هعتول ۲۳۷ 

رساله طب البله ۳۶۵ 

دساله شیخ وشاب ۲۸۶ 

الرسالة البالغة في الاحتهاد ۲۵۳ 

رساله حواهر العنود دد شرح دیاعیات سعد 
الدین حموی ۳۹۴ 

رساله نخلام وس انجام ع۴ سس 

رباله قلت ودوج ۳۰۴ 

رساله عر ات الوجودع ۳۱ 

رحاله الفوائد قي نقل العقاید ۳۱۴ 

دساله ترجمة الاخبارا لعتال ۳۱۴ 

دساله ترحمة الا خیادااماو یه سس 

رساله الهی وعتءلعة باه ۳۱ 

دساله کمیلیه ۳۱۵ 

رساله لممه ۵ ۳۹ 

دساله فی ععئی المحبة 

رساله مایق ۳۱۵ 

رساله طر اذل باه ۵ ۳۲۱ 

رسااه دضانهه ۳۱۵ 

رساله ولایه ۳۱۵ 

رساله اثبات واجت قدیم ۳۱۸ 


دساله اثبات واحجب حدید ۳۱۸ 

دسااه انمودح العلوم۳۱۸ 

باه الر وراء ۸ ۷ ۳ 

رباله درحدوث ع ام ۳۳ 

دساله اثبات واجبت ۳۱۰ 

رساله خیر از اد ۳۱۴ 

رساله بیات عیات ۳۰۲۴ 

رما ۷۲۱ لس فی ,ده <القدس ۲۲۳۲۱ 

ربا لةا لعدس ۲۲۲ 

الر‌سالةا متام هة فی »ایحل و بجرم ۲۳۳ 


ا تا له و ۶ 
س یک 


۱ رسالة دز آذات جاح ۱۱۷۵ 


ات 


ِ 


نی العل ۲۱۳۳ 


۱ لر | ۳۹ ند عو ‏ و العر تعسب الی| حبل و بز ۶ب الیه 


ا لاد یی و ۷۳ 
رمنالهالتسلنة ۲۰۰ 
رسالهالحماة .۲۰ 
دافاه کر ۳,۱۸ 
دضی (سید) ۱۱۴ 
دسعم (امیر ذاده) ۱۳ 
دستم ین غید‌اله خر اسانی ۷ بر ۲ 
الرشیدیه ( کذاب) ۲۲۶ 
رش‌الد:ن (حخحواجد) ۲۳۲ 
رشیداادین؛*ل‌اله (خواجه) ۳۹۸-۳۹۷ 
رقاعیه ۲۰۶۵-۱۸۸ 

ر کناادو له دیاعی (حسین | ۷۶۰-۱۷۰ ۲ 

ر کن‌الهدین بحدی (مولانا) ٩۱۷-۳‏ ۱ 

الر کنيه ( کتات) ۱۹۷ 

د کن‌الدین سجاسی ۲۰۵ 

رو لیر ۲ ۴۵-۳ 

دف ۷۱ 

روضها لدهدا ( کثاب) ۱۴ 

روز به بن و خشورالت (سلمانا وادسی ) ۷۱۰۰ 
رو به سر دادو به رحوع شود بها بن‌ععفع 

روز بهات بلی ۱۴۲-۱۳۱ -۱۸۳- ۲۲۰-۲۰۵ 

۳۲۵ ۴۲ 
روز بهات ثانی (نوه دوز بوان بعلی ) ۲۰۶ - 

‌(۳ 
روضةااصفا ۱۱۷۲ 
روز بان ژالث (شیخ مددالدین) ۲۲۴ 


روطةالمناظره ۲۳,۸ 


روضه (ناظر فی‌تر جمه| ایح عبد| لمٌادر ۵ ۵ ۷۳ 


رو ید۱2 :ان ۲۴۵ 


چا * ۵ 


دوضةالفر اش فیعاما لفرا ئض ۲۵۹ 
روزبهان فر بد(شیخ‌فر یدالدین) ۲۳۶ 
دوح!ا لیاب فی‌شرح !ماب ۲۷۷ 
روحالدین (امیر ) ار ۲ 
روضةالا نو ار یدج 
روضها لصقات ۳۲۳ 
دیا تهالادت ۳۳۸ 
دیاض ( کتات) ۳۳ 
دویم (ابومحمد) ۱۴۶۲-۱۲۲ 
دی ۷ ۰-۷ ام م۳ :۷۷ 
د هر ۲ 

ر 
راعده خاتون ۱ ۸۲-۲ ۳ 
زادا لمعادفی‌وزن بأت‌سعاد ۲۵۵ 
ذیردست خان ۲۳ 
دبیر ۵۳ 
الز بدة‌فیالصوف ( کتاب) ۱۵۹۷ 
ذبات ین عا(ع دصر گ (ادوعمرو) (م ۷ 
ز یدةا له حید ۲۱۲ 
ز بدا لا در ال قی‌هینة الا فلالد »۳ 
زجاج ( کتاب) ۱۱۴ 


زدقان ۳۳۲-۲۳۴ 6۴۴ 
زد تشتیات ۱۰۱۷۱۰۳-۹۸۲۳ 


زد گوب‌شیر ای (ممین| لدیناحمدینابی| خی ) ۱ 


۰۶-۹ ۲۰۷-۲ 
ددین جیش ۵ ۷ 

ز کیخان ۷۸-۳۷ 

د تیور یه دی ۱۷۱۷ 

زنحان ۴۰ 


ذعفررآنی ۱۵۸ 





الر لفة ر کتاب) ۱۵۵ 

دمخشری ۲۹۲ 

ذند ۵۰۳۸-۵۶۲-۰۳۳ ۴-۴ 

ذنگیبن مودود (اتابك) ۳۸۴-۱۸۶-۱۱ 


| ذنجانی (ابر اعیم) ۲۰۷ 


ذیدبن اسو د ۴ ار ع۷ 

زیع‌الاوداق ( کذاب) ۳۲۳ 

زین الا نب مظفر کی (سلطان) ۷ات 
۲۰-۴۱۷۲ ۴۲۱-۴ 

[یدین علی نو بند کا نی ۷-۳ 


دیدین علی‌ین فسائی۱۸۶ 


زیدان‌ین عذمات ۱۰۶ 


زیدبن ثابت ۲۲ 


۱ سایق ۱۱ 


سام میرذا۳۲۱ 

سال به‌بن ابر اهیم بن علث! لممقم ۰ ار ۱ 
ساسانی ۵-۲ 5۳۳ 

سامی (علی) ۳۳۷-۱۷۲ 


۱ سبر القر ایج فی‌الاحاجی ۳۱۵ 


سبعة بجر ءن موّلفات| لحر ( کتاب) ۱۹۳ 
سبزوادی (محقق) ٩‏ 

سبکری ۵-۸ 

سرالعالم وا لمبعوث ( کتاب) ۱۳۰ 

ری سفعلی ۸۱-۸۴ ۴ 


سروستان ۳۱۲۰-۲۸ 


سرا لخلافة( کتاب) ۲۵۱ 

سراح‌الدین حسین (شیخ‌الاسلام) ۲۵۵ 
سراج‌الدین یعقوب ۳۰۰ 

سیدا لد ین محمد <عوی (شی) ء ۵ ۷ 


۵۰4 


سعدا لابق تفتاذانی [ ع 4 سعل | لد بر ءسدو د بن 
عمر) ۳۳۹-۲۵۹۵ 

سعیدالدین محمد‌بلبا نی ۲۵۱۷ 

سقدا لخاین محمد ساوحی (حخواحه) ۲۴۲ 

سعد بر ابی‌وقاص ب 

معدبن ابویکن ( اتانك ) ۲۲۸۰-۱۸۷-۰۱۲ 
۳۸۰۷ 

سندبن ذنگی (اتابك) ۲۳۹-۱۵۹۶۰۱۱۰-۷ 
۸۵ - ۳۴۳۲ 

سعدبن ایاس شیبانی ۷۵ 

سعید بن عبدالعز یز ۷۶ 

معد بن ابی‌وقاص ۸۱ 

سعیک دی اسمعیل (اجوعتمات) ۱:۱۷ 

سعدی (۱ :و عیداله مشرف‌الدین مصلح) ۱۴۱ 
۰۰۲۲-۲۲:۸۲ ۲ ۲--۱ ۲۲ ۲حه] ۲ب 
- ۳۶۰۷ 

سعداو لدو له بهودی ۱۵۹۱ 

سفر ااسعادة ( کثاب) ,۲۵,۵ 

سفیات بن ممعاوبه ۱۰۴-۱۰۲ 

مفیات ودی ۴۱-۷۵ 

صعیفقه بثی ساعده ۲۶ 

سلغم ۳۵۰ 

سلعاث شبای ۳۱۷ 

سلامات واسال ۳۲۳ 

سالافة العصر (عتاب) ۲۰۱۲ 

سلوءة الغر یب ۲۱۲ 

سلوة العلوت ۳۳۱ 

سلعمات جهر عی (حکیم) ۳۷ 

ملحجوفیان ۶۱۱-۱۰۹ ۴۳ 

سلجو فشاء بن سلفر ۳۳۱-۳۱۵۹-۱۲-۱ 

سلذر یاث ۳۸۳-۱۰۵۹-۱۲-۱ 

.یلا محمد ( نوه شاهر ج) ۷ 





سلطاتن بمعو بت قر اوه بو تلو (شاه) ۱۵ 
سلطا () عفی دم ۲ رالات .عرش آر ۱ 
مساطات اسمعیل سرسلطان حیدد ۱۵ 


۱ م-اخلان ابر اعیم || ۹ 


سلطات مرادن سلطا بععوتب ۱۶-۱۵ 
ساماكت حایری ( هیر دا ۸ ۱5۸-۱ 
ملیمان صفوی (شاه) ۲-۲۷ ۴۱۷۳۲ 
سلیمات دداداتی ۴,۸۱ 

سلطان ابر :۲ 

سلطان حسین ([شاه) ۳۲-۲۲ 


سلمااننا از سی .۱ 

سلمی (ابوعبدالرحمن ۱۸۰-۷۵ 

سلم صوفی (شیخ سم بن عمد‌الله) ۶ ۱۰۱۷-۱۰ 
سمات زباب اعام منتطر ۱۷۰۰۱۳۹ 
ااسمری وجوابه ( کتاب) ۱۳۰ 

التری ۱,۳۶ 


سنائی ۸۰ 


سند ۲۶ 

مژجر (سلطاث) ۴۳۶-۱۰ 

سنهر ین مودود ( انا بث مخلهر الدین) («۷ 
۲- ۴۳۱۷-۳۸۳ 

سنن ابی‌مسلم ( کناب) ۱۶۳ 

سنن این ماجه ( کتاب) ۲۷۲ 

سثن ابی داود ۲۷۲ 

صنی تر‌مذی ۲۷۳-۲۱۳۲ 

سنن النسای ۲۲۷۲ 

سوغو نجاق نو ئین ۳۹۰-۱۹۶ 

سو اد بر همام شِ 

سهروردی (شهاب الدین) ۲۱۶-۲۰۶۸۵ 
۰ ۲- ۲۵۵-۷۲۴۸ 


مهل بن عبدالله تستری ۴۸۳-۱۳ 

سیستان ۳5۹۰-۴۵-۸ 

سبودعنمش ۳۱۳-۳۹۲ 

سیاف شیر ای (حاحی علی‌اصتر ) ۳۴۵ 

سیف این مظفر باخرذی (شیخ مر شد) ۲۴۷ 

سیر جات ۱۱ 

صیبو یه ( عمر 3 دن عنما نی فثیر ۱۱-۷۷-۵۷ ۱- 
۱۱۱۴-۳-۲۲ 

السياسة والخلفاء والاعراء ز کثات) ۱۳۰ 

السیامة الی الحسن‌بن حمدان ( کتات) ۱۳۰ 

السيرة المو یه یه ز کتاب) ۱۷۸ 

میف الدو لین حمدان ع ۱۱ 

سیدبن احمد (حواجه) ۴۷۳ 

ش‌ 

شاه نعمات ۳۰۶ 

شاطمی ( | بوء‌حمف قامم) ۲۷۸-۲۱۷ 

شاطبی ( کنات ۳۱۱۷ 

شاه‌ین شجاع کرعا نی ۴۸۸۱-۱۱۷-۱۱۶ 

شاه منذد ۱۴۵-۹۴ 

شاء جراع (امیر آحمدین موسی) ۲۶-۲۴ 
۴۲۶-۵- ۷-۰۴۷۵ ۸۸۰۴۹-۴۱۷ ۴6 

شاهر ح شاه افشاد ۲۳-۳۲-۲۱ 

شام ۸۱-۵۵-۵۲ 

شاقمی ۴-۶۲-۵۶ ۲۷-۸۱۰۷ ۴۸۱-۲ 

شاهر ح شاه تیمودی ۱۴-۱۳ 

شاء جابر پسرمیرزامسمود (میرذا) ۱۶ 

شاه داعی الی الّه شیراذی (سید نظام الدین 
م<عود) ۳۱۴ 

شبستری (شیخ محه‌ود) ۱۳۲ 

شبلی ( ابوبعر) ۱۳۵-۱۲۵۹-۱۲۳-۸۴- 





۱۵۱ 

شباننادء ۱۰-4 

*جاع هخاغری (شاه) ۴ ۳۹۰-۲۸۲-۱۲ ۲۵۴ 
۲۹-۳ ۱-۴6۱۴ ۱ات 
۲--۰۴۱۵-۴۱۴۳-۴۱۳- ۴۱۷-۴۱ 
۵۵۴۵۸-۴۱۹۴۸ ۴ 

شجاع «سواشاه. (سمعنل تانی (شاه ۱۸ 


شدالاز ادفی حط الاوذادعن زوادالمز اد 4۷ - 
۱۴۵-۶ -۱۹۳-۱۴۸- ۴۴۲-۲۰۷ 

شر ح المختصر فی الاصوللا بن حاجب ( کتاب) 
۱۹۷ 

شر ح ألتوضیح ( کتاب) ۱۵۹ 

شرح اللباب ( کتاب) ۱5۹۵ 

شر ح فصیده عمیدیه ( کتاب/ ۱۹۵ 

شرح نهج البلاغه (کتاب) ۱۵5 

رح اامعاد ( کتاب) ۱۷۸ 

شرح ایضاح ۱۸۷ 

شرح حماسه ابوتمام ۱۸۷ 

شرح الفضائل ( کساب) ۱۳۵ 

شرح ابیات ابضاح ( کتاب) ۱۶ 

شر ح عداية ( کتاب) ۱۶ 

شرح دیوان حضرت امیرالمومنین ۱۶ 


سر جح | لحجت والاشادفی ععامات اهل الانو ار 
۲ 


| شرح الفصول البتراط ۲۳۶ 


شرح المنهاج للماضی ناصر‌الدین ۲۳۲ 
شرح کلیات وا نو نا ۳۳ 
شرح ۳ اصول افو حاحب ۲۴۵ 


شرح کتان «حکمة الاشراق ۲۴۵ 


2۱ 


شر ح مقامات حر بری ۰ ۲۵ 

شر ح مصایح ۰ ۲۵ 

شرح کتاب نذا بیع الاحکام ۲۹۳-۲۵۹ 

شرح المفناح ۲۸۰ 

شرح الفوائد الغیائیه ۰ ۲۸ 

شرح المواوف ۲,۰ 

شرح ]داب البحث ۲۸۰ 

شر ح المعتّعه لصفیی لاشیخ الجنی ۲۸۰ 

شرح المنهاح ۲۸۰ 

شر ح العوت (مو لا نا عضدا لد ین عبدالر‌حقی 
ایحی 

شر ح الاشادات المسمی بدتنفیح العبادات فی 
توضیح الاشادات ۲۸۰ 

شر ح الجو اهر ۲۸۰ 

شرح الععاید مولانا عضدالدین عبدالر حمن 
ایجحی ۲۹۰ 

شرح اضول این صاحت ۲۸۲ 

شر ح ااخاعل ااصفیرلابن المفسر ۲۹۳ 

شر ح المثاو»ه فی‌الفر اش ۲۹۳ 

سرج صضحیح بخادی موسوم به منح‌الباری با لسیح 
الغسیح المجادی ۲۹۹ 

رح ۳۳۳ فبحا د ر۵ دشي و ار ۵۱ ربا السالتیر 
۳۷ 

شر جح صمدیه ۳۱۲ 

فرح ار شاد ۲۲۲ 

در ح بر بسی کلمات محی‌الدین ۳۱۵ 

شرح بره‌فنوی مولوی ۳۱۵ 

شر ح گلدن داز بنام نسایم کلن ۲۱۵ 

شر ح بر بعضی اذاشعادءطاد ۳۱۵ 

شرح هیا کل النودسوروددی۳۱۸ 

شرح عقاید العشدیه ۳۱۸ 

شر ح هداية ۳۲۷ 


۳۷ 


شرح فادسی هبتت ملافوشجی ۳۳۵ 

و اس فصل خواحه تصیر‌الدین طوعی ۳۴۲ 

۳ -حداأیق السحردشید وطواط ۳۵ 

شر ح و تر حمه کتاب اد 2 ۲۶۵ 

شرف الدین حرمانی (مول نا) .۳۳۸ 

الغرو ط والونائی ( کتاب) ۳۰۸ 

کف النه لهس ی ااعنیاعلمنمین 
ر کتاب) ۱۳۵ 


در بح در ااجارک انثدی ۰ 


۱ شر بث ن عبف | له ۷۵ 


۱ رات اف یر چا بو شا دس و زر 8 شاه هدر بای 


حسیئی شیر ازع ۱۶ 

شر یف شیر ‌آذیک (عیر سید) ۱۷-۱۳ 

شر دف حر‌جانی (عیر‌صید ) ۶ ۲۹۲-۱ ۹۳ ۲- 
۹۵ ۱ 

شرف الدین ذکی بوشکانی ۲۶۳-۲۴۴ 

شر حاء ( وتات) و ار ۳ 

شرف المساجد ۲۵۶ 

شرف | لدو له سر عشدا لدو له دیلمی ۳۲۸۰۳۷۷ 

شطر نجیه ( کناب) ۲۲۷۲۳ 

شرف الدین متفر ۴۰۵ 

شفاء الب‌دون ۵۹ ۲۵ 

شفیق داجی ۳۸۲۱-۱۵۱ 

العکو لد علی الخافيه ۲۳۲ 

شهس الیحدی۸ ۷ب ۳ 

شمسی ا این میاف ۳,۸۵ 

شه‌س اد یی مهد ( ملث ) ۴ 

شه‌س الدین عائن (ءولانا) ۴۰۳ 


وس نبیر از عا 1 


۲ ۱ ش 


سس الذفن ابوالمقاحر (عولاتا ‏ ۱ شیراد ۳۴-۳۲ ۷۵ ۱۳-۱۱۲۱ 
شمس الدین یوسف ۲۱۴ ۳۱۸۲ ۴ ۱۴-۱۵- 2۲۱-۲۰۱۹۱۱۱۷ 


۲۴-۲۲-۲- ۲۵-۲۷-۲۶۲۵ 2 
۰ ۲2۱ ۲-۲ ۲۳۷-۳۲۶۲۵۰۳۳-۲ - 
۰-۲۹-۳۸ ۴۱-۴- ۱-۴9-۴۲ بر 
۲-۹۱-۹۰-۸ 5۷-۹۵-5۴۵۳ 
۲-۱۵۰-۱۱۵-۰۱۱۴-۶ ۱۶۵-۱۶ 
۱۸۴-۱۸۳۶- ۳۱۳۱-۲۰۷-۲۰۷۲ 
۳۷-۴۳۳۳۹۳-۳۰ ۱-۴ ۴۳ج 
۴۱-۰ ۴۵۵-۴۵۱-۴۵۰-۴۴۸-۴- 
۵۸-۶ ۶۴-۳۶۰۳ ۷۴-۴ ۵-۴ ۴۷- 
۷۸۶ ۳۸۸۱-۳۸۷-۳۸۳۴ 

شیر اذ ( کتاب) ۳۳۷-۱۷۲ 

سیر الادواح ( کثاب) ۲۲۱ 


ثمی الدین صائن قاصی (عولانا) ۴۸۷ 

سمله ۱۱ 

شعس الدبن صاحب دیوان ۲۳۱ 

شمس الدین محمد (ءیرسید) ۲۵۵ یووم 

شمس الدین محمد خفری (ءولانا سم 

شمس الدین محمد قدائی ۳۲۳۱۸۳۱۲ 

شوادف الاسر اد العلیه فی شرح»عارق الانواد 
الثنو یه ۰ ۳۰ 

شوستی ۲۵۱ 

شو لستان ۵ ۲ 

شهاب الدین دوذبهات ۸5 ۱ 

شهاب فی الحکم و آلاداب ( کتاب) ۲۱۷۷ 

شهر باد بن آحمد بن علی‌فسا لی‌معر وف به‌شیخشور باد 
۴۸ 

شهر لك مرذبان ب 





| صائن فسائی (دکن الدین) ۴۵۳ 
صائن الدین حسین بن محمد (فقیه ) ۲۵۰- 
۲۳۵۲ 
صاحب عادل ,۵ 
سالج (شیغ) ۲۲ 
صالح خان‌بیات ۳۰ ۳۵-۳۳-۳۲۳۱ 
صادقخان ذند ۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۳ 
صاحب بن عباد۱ ۵-۱۳۷۸ 2۱۵۷-۱۵۶-۰۱۵ 
۱۶۴ 
صباح (حسن) ۱۲۱ 
صحيفة الاخلاس (کناب) ۲۲۳ 
صحبت لادی ( ملامحءدیاقی) ۳۴۱ 
صحیح بخاری ( کتاب) ۲۳۰ 
صحاح سثه ( کتاب) ۲۵۸۵-۲۵۱ 
صحیحین ( کتاب) ۱۸۳ 


شیروانی (زین‌العابدین) ۲۰۶ 

شیخ ابوامحق ( شاء ) ۲۸۰۰-۲۰۷-۱۴۷ - 
۰۱-۲۶-۲1 ۵۱۳۲۴-۳۰۱۲۲ ۳ 
۴۰۴۳-۴۰۳-۰۷.. ۰۶-۴۰۵ 
۷ -,۰ ۰۵-۳ ۵۵-۴ 6۶-۴ ۴ 

شیخ‌الاسلام (قطب الدین ابوءجمدین عبداٌ 
بن‌<سین) ۱۸۹-۱۸۸ 

شیخ کبیر (ر جوع‌شود به محهد بنعبداله خفیف) 

شیعه ۹-۱۶ ۵-۴ ۲- ۱۰-۱-۷۱۷۳ 
۲ ۱۷۳-۱ ۱ 

شیر از نامه ۱۵۵-۵۹۷-۵۹۴- ۲-۲۰۷ ۴۷ 

شیر وان ب ۲ 

شیخعلی خان ۳۶ 

شیبان (قبیله) ۵۶ 


صحیح مسلم ( کتاب) ۲۷۴-۲۰۷-۵۵ 
صددالدین محمد (امیر ) ۲۸۴ 
صدالدین ادو مجامم ۲۸۴ 
صدرا لدین شبرازی ( ملامحمد ن ابر اهیم ) 
۳ 
صدد الهیر, محمد دشتعی (امیر) ۳۰۹-۱۵ 
۳۲۳۲-۳۰ 
هدر العلماء (میر ذاعلی) ۳۴۸ 
صددالدین اناری ۴6۱۳۶ 
صدد الدین جنید بلیا نی (شیخ) ۲۶۱ 
الصدیق والصدافة ( کتاب) ۱۵۵ 
| اصدی والا خللاص ( کثات ) ۷۳ 
صددالدین بن علی ۱۹۵ 
صدالدین مظفر (شیخ) ۲۰۱ 
صقاد بات ٩-۸‏ 
صفوی ۳-۱۴۸-۱۵ ۴۷۵۹-۷۶ 
صفی (شاه) ۲۰ 
صفر یه ٩‏ ۵ 
صفائی (سیداحمد) ۶۵ 
صفی الدین عشمانی کرمانی ۲۰۷-۲۷۰۳ 
صفی‌الدین اددبیلی (شیخ) ۲۰۶ 
صقوة الصفا ۰*۶ ۲ 
صفوءة معادب الشق ۲۲۲ 
ااعلوج و الصلواة ۷۳ 
صمصام الیو له (دیلمی) ۴ -۷/, ۷ ۳ 
صئو ات الددایه ۲۵۵ 
صوفی خلول ۲۰ 
العولی ۱۲۵ 
صو فی نامه ۲۹۷ 
العوبون ۱۳ 
صید مر ادخان۰ ۴۱-۴ 
1 
ضیاء الدین بن عر بشاه (سید) ۲۸۳ 





۲ شا 


۱ ضیا ء الملك (خواحه) ۴۸۵۸۳ 


۷۱۹ 


ص 


۱ ط بن عفر با غ تری (ذین الا بددن) ۲:۱۴ - 


۲ ۷-۵ 


الر یتو نية النودیهة ۱۳۰ 


0 طاغر [ :وه اهر لش لیگ بر 


طیر ی (شیج) ۱۱۴ 

طبر ی (عجمدین جر سا ۱۲۲ 
طیعات ااصو فیه ۱۳۹ 

طر اذاللغة ۳۱۲ 

طر بناهه ۳۲۳ 

طر ائق الحقادق ۰ ۲ 

طترل بيك ۴۳۳-۹ 

طوپ فایو ۱۵۴ 

طوق بن مخلس ۱۶۷ 


۳ 


الخافی باه الله [ خلدفه فا طهی ) ۲ 


. الظل المدود والماء المستوبت وا لحیاه 


الباقة ۱۳۰ 


ت_ 


عا بدین ابو عاید۵ ۷ 

عایشه ۶۲ 

عا سم بن ایا لنجود بودله *وفی ۸ ۷۲-۷ 
عاطف ۱ لا با ۵ ۱۱۵ 


۵۳ 


عادف شیراذی (میرذا آقاعلیاکبر) ۳۶۷ | عبدالللیف بن میرزا الغ بیگ ( میرذا) 
عبدائه شاذل ۴۸۱ ۱۴ 


عبداله خبیق ۴۸۱ عباس میرذا ( شاه عباس ) ۴۶-۲۱-۲۰۱۹ 


۴ ۷۲-۴۱۱۳۷۰-۰۳ ۴۵۴۳۶۸۷۲ 


عبذا له احمد (امبرد کن اادین ) ۳۱۷۳۰ 
عندل احتاجی ِ۳۳ 


۱ عبدا لکر یم درویش شیراذزی (عیرذا) ۲۳ 
عبدالرحمن بن طعایر گ ۴6۳۲ 


عبدالکریم آقاخات (میرذا) ۲۳ 
عبدالر‌حمن بن عحمد طیبی (تقیا لدین )۴۴۸ عبدا لر‌ضای نائینی (خواجه) ۲۷ 
عبدا لصه‌دبن عثمان (ءولانابهاء الدین) ۲۵۰ 
عبدی بیگک شیر ازی ۳۲۳۰۳۲۲-۳۲۸۱ 

عبدا لوعاب یزدانی ۳۶۴ 


عبدو ثی (طایفه) ۴۴ 


عبد له این «دسعود ۳۲۷۲-۳۲۰ 


یف له اب 5 (ساطان) ۳۳۱ عبدا لو هات نن تستکینا (ع اع اادین) ۲۱ 
عهیر العاشهنن ۱ عبدا لو عات لین تفر ۱ ضیاء الدین ( ۱۷ 


عیدالّه بن‌عبداارحمن سمر قندی تمیمی دادعی عیدالل‌ین عمر ۶۲ 
(اتومجمد) ۱۷۳ 


عبت - ات شم رد اد ۲ ابو محمد ) 
عیدالر حمن ین عبدا لیف رن اتمتتل :نی ید بویا را و 


۳۳ 
عبد ال د چهد ها فاطمی ‌ِ۱۷۳ 
عبدالسلام ‏ بن ا<مه سا به (ابوالشع) 


نیشابوذی ۲۱/۴ 
عیدالر خمن «فلح ۸ب ۱ 
عبدا لرحم‌ن بن ففیل شیراذی ( ابواحمد ) 


۴ ۷ 
۷۱_۴۳ ۱ 
۱ ۲ و - ۳2 سلنهان 1 مد مت | ۱ 
عبداله ءلوی (امیر اصیل الدین) ۵۲-۱۱۴+ | عیداله ان احمد بن میماثت (ابو محمد) ۱۸۴ 
۱ ۱ 
دا ی (شیح ۲۰۵-۵ 
عیدا لر حمن شن ابی لیلی ۷۷ ده نون 3 کٍ ۹ ٍ ف 
عر. الملك بن مروان ۵-۸-۷-۵-۴ه۲۵۵ع | عبدالنه بن منتصر (|بواحمد)۱۹۶ 


یس ۱ ۳ عبدا لقادر (نودالدین) ۲۰۱ 
ی | له دن عبد ال الحسکانی ( ابوالقاسم ۱ 
۳۵ 


عبداله بر معاویه ۸ 


ءمدالعز یز بن محمدین عنصورآدعی ۲۰۲ 
عبداله بن ابو بکرمصالحی (شیخ د کن الدین) 
۳۰ 
عیدا لصمف معا لجی (شیح شمس الدین) ۲۷۲۰۴ 
۱ عبدا لرحیم مصالحی ۲۰۴ 
عبدا لماك‌بن محمد شراذزی (ابوالحسن)۲۰۸ 


عبیدالله بن عمربن عبدالمز یز ۱۶۸-۸ 
عبدا لر‌حمن بن جعفررشیر اذک ۸ 
عبد اب شیر اذی (میرذا) ۱۴-۱۳ 
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۵ له 


عبدا لسندم ۱۴۱ 

عیدالّه بن جعةر ذیر کانی ۱۴۶-۱۴۵ 

عیفا ار حیم بن مومی استخری ( ابوعمر و ) 
۱۵۱-۴۶ 

عبدالّه بن عادض شیر ارْی(ابوالفذل) ۱۰۳ 

عم | له دن علی (عم متصود دوهی ۱۰۳ 

عبد ال بن وصی عیسی ۷۵ 

عید له بو عأمر بجددبی شامی هی .5 ابو 
عمر ات ۲ ۷ 

له بر کر آن وب 

عبد له بر اعتر 

عبدالرحیم بن طاعر (ناصر الدین ابوامسحق) 
۱۸ ۲ 

عقبة النلام ۸۱ ع۴ 

عتدان بن سعیدودی ۷۷ 

عنمات بن ای العاص ثعفی ۷ 

عنمانی (دو لت) ۲۵-۱۷ 

عثه ن بن علی دوه کیلوثی ( بهاء الدین ابو- 

المحاعن) ۲۹۳ 

العدل والوحید ۱۳۰ 

ده لحکام فی شرح وخ ۲۱ <,کام ۳۰ 

طرافی غی‌ادی ( مجمدبن خواجه زین الدنن 
علی بن حمال الدین) ۳۳۱-۳۳۰ 

عرایس البیان فی حقایق القر آث ۲۲۱ 

رب ۸-۹۵-۸۲۷۳ ۲ ۷ 

عراق ۱۷۲۲۲۳۱-۲۷۱۵ ۸۱-۳ ۲-۲۳( -- 
۷۵۵ ۷۵-۲-۳۱۳۰ ۱-۸۱ ۱۳ 
۱۳۵ 


العرفات فی حلق الاساث ۲۲۱ 
عز الدین احمدبن جفر (سید) ۲۷۶ 


عر ۱ لك درم ۱ #ر سك بط 1 
عر الدیر, عیدالمز . نن عبدالسازم سلهی شافعی 


۳۹۱ 


عزالدین اسحق (اعیر) ۲۸۳ 
الدین اسحق سدسیبی (فاضی ) ۴ لدم ۲" 


عشر ه کامله ۵ ۵ ۳ 

عصّد | لدو له دیلمی ۵۳-۱۳۴۱۱۵-۱۴ ۱- 
۷۸-۳۱۷۹ ۰۳-۳ ۴,۴۴۳ 

ءصداادین عیدالر حمن بن احمد ایجی(ءولانا) 
۰۲-۷۲۳ ۴۰۵-۳ 

عملاخات از بث ۰ ۳ 

عطاد (شیخ) ۱۳۲-۱۱۶ 


عقدالجواعر ۲۱۲ 


العقاید ۲۲۳۲۱ 
ععّل و جهل ۳۲۷ 
علی قلی طاث کزدونی ۳۵ 


علیرضافنواتی (هیرد) ۳۶ 


علیمر ادخان سر‌صادقخان ۴۰-۳۹-۳۸۳۷ 
۴۳۷ 

علییخان حسینی حسنی (میر زا سید) ۴۱-۲۲ 
۳ 

علی بن ابیط لب ۵۳ -۹-۵۷-۵۶ ۲۲-۶۰-۰۵ 
هن ۷۵-۷ ۷ ۱۰۰ - 
۱-۷ ۲۲ 

۶ الدین امد (مولانا) ۱۷ 

علیخان ذوالعدد ۱۹ 

علینعی بیگکلر ۲۹ 

علی عادلشاه ۳۴-۳۲-۳۱۳۰ 

علیمر داث خان بختیادی ۳۴۰-۲۳ 


۱ عا٩ع‏ ادن <سی ( سید ) ۱-۳-۷ ۱- 


۲/۰۲۳ -۳ ۷۸ 


م ۱( 


علاء بن حضرمی ۵۳-۶- ٩۵‏ 

علی بن حسین ۸ 

علی بن <هزه مبروف به کسائی۵ ۷۷-۷۶-۰۷ 
هن 

علمداد (شیج) ٩۵-۸۸‏ 

علی فین اعیسای دیع ۱۴ سار ۱۳ 

علی بن موسی الرضا ۱۷۴-۱۲۵ 

علم البعاء والفناء ۱۳۰ 

علی‌بن سل ۱۳۷-۱۳۶ 

علی کوادي (ابوالحسین) ۱۵۲ 

علو بات ۱۶۵ 

علی درن حسین ین‌شبل ۱۶۸-۱۶۷ 

علی بن مسعود ۲۰۷ 

علی خان حیات داودی (عبر) ۴۲-۴۲ 

علی شبرازء (غیاث الدین) ۴۷۰ 

علی بز غش (عبدالر حمن) ۲۶۰-۲۴۱-۲۰۷ 
بای ۱ 

علی بن عبدا لمز یز شبرازی ۱۵5 

علی بن عیسی مجوسی اهوازی ۱۷۹ 

علی بن خواجه زرمانی ۱۸۰ 

علی بن عبدالّه کردویه (ابوالن) ۱۵۸۲ 

علاء | لدین‌محمد بن(سمد) الدین‌مجمود فادسی 
۱۳۳۲ 

علاء الدین علی بن‌ایوب المقدسی ۲۶۲ 

علاء الدین حجئد. ۲۷۴ 

علاء الدوله سمنانی (شیخ دکن الدین ابو 
المکارم احمدین سمنانی یبا با نکی ۲۳۷ - 


۱۸۳۳ 
علی دیوانی واسطی (شیخ) ۲۱۸ 
علی بن سااد ۲۲۰ 


علی‌ین احمد ین ای‌بکر ۲۲۵ 


علی بن عبدالمالی عاملی ( شیخ ) 





۳۷ 
علی بن حمزه ۸۳-۳۷۵۹-۳۷۸-۳۷۶ ۴ 
علی سهل بس‌شاه شیخ ابواسحق ۴۰۵ 
علی بن ابی بکر (شیخ بهاء الدین) ۲۵۱ 


۲۲-۲ 

علی نْ غساتث الدین «ردی ( اعیر علی ۱ 
۳۳ 

علی دن محمد نید بز ی (|دشد الدینا یو ا لحسن) 
۱ سل ۲ ۲ 


عمربن مظفر (شمش‌الدین ابوالمفاخر) ۲۱۶ 
| مر بن عحمد کبری (شیخ ناصرالدین) ۲۴۷ 
۱ مر کو ( ناصر | لدین) و ها ت ۴۰ :۰ 


۴۵۵ 

عمر ین عبدا لعز یز ۰۷-۷۲-۵۵ ۱ 

عمر شخ (امیرژاده) ۱۱۳-۲۴ 

عمر بن | لخطاب ۶- ۸۳-۸۲-۶۲-۶۰-۵۲ 
۱۰۱-۵ 

عمرفاین لبت ۱۳۵۹2۵۸ 

عماث ۲۶-۷ 

عمروبن عنمان ۱۴۱-۱۲۷ 

عمادا لد ین عبد | لکر یم فا لی ۷۱۹۹ 

عمدةا لو ادیخ ۲۰۷ 

عمو (شیح) ۱۰۸۱ 

عمیدا لدین اسعداقز دی ۱۵۹۹-۱۹۸- ۲۲۵ - 
۳۲۳-۹ ۴- ۸-۳۷۲۳ ۳۴ ۴۴۶-۴ 

عمادا لدین محمود | شیخ | بوطاعر عبدالسلام بن 
محمودین محمد) ۲۵۵-۲۵۴-۲۵۲ 

عمر بن عبدالرحمن (سراجالدین) ۲۸۲ 

عمدةا لسائل فی‌دفعالصائل ۲۳۳ 

عمادا لدین هسعود شیر اذی(امیر) ۳۲۱۱-۳۱۰ 





۳ ۱ ای 


عمادققیه (هیر ) ۷۲.۰۴ | غیات‌الدین تیم‌ودی (امیر) ۱۳ 


ءمادالدو له دیلمی ۳۷*۲ غبات‌الدین عحمد (خواحه) ۳۹۶ .- ۴۰۱ - 


عمادا لین او تران ( سیف ) 2۳ ۳۰۵۹ ۷۴ 
عمادالدین ءحمود ور مانی (خواجه ) ۳۰۴ - غیات | لدین دیخسرو (علاث) ۴۳۰۰۰۳۹۸-۳۹۶ 


۳ ۵۵-۰ ۵-۴ ۴۵۷-۴ ۱ ۳۴۱ 
مید | لمك کنددی ۴۳۳ ۱ 
ماد 5 تب ب ۳۴۳۳ ۱ ی 
عمر دینودی (ابوحفقص) ۲۷۳۴ 
عیو تا لتصر یف ۱۱۹ وادسنامه ناصری + ۳۱۷۴-۲۴ 
عو ادف ۲۳۸-۲۰۷ قادس ۰۵۰۸-۷-۵ ۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰- 
الموامل‌الماً۰ ۱۱۵ ۹-۱۸۱۷۱۳۰۸ ۷۲۱-۲۰۱ ۲" ۳ 
عیسی‌جنئید ۸۱-۱۸۳۲۰۱۳۵ ۰ ۲ ۸-۲۴۳ ۳-۲۲ ۲۲۷-۲ ۲۹۲ ۶ ات 
عبود‌التقاسیر ۱۶۶ ۵-۳۴-۳۳۳۹ ۷۳-۳ ۳۱-۴۰۳ 
عیسی بن‌علی ۱۰۳-۱۰۳ 0 ۶۳ ۵-۴ ۲-۵۷-۹۹ ۰ ۱۲۸۵-۱۱-۱ 
عیسی دن عمر ژعفْی نحوی ۱۱۲ ,9۶-۳۵ ۳۵-۴۳ ۴- با ۰-۲۶۳6 (۵ 4۵-۴ ۶ ۳"- 
عیسی بن میناود قالوت (ابوموسی) ۷۸-۷۷ ۱ ۴ ۷۱-۳۷۷۰ ۷۲-۴ ۳ 
لام ۳ ۱ فتحه‌ای شاه ۴۱۷۶-۰۳۴۷۵ 

ثار وق ۳۸ 


ح‌ 
غازی بیگگ ذوالعدد ۱۸ 
غازی بن عبداله (شیخ) ۱۰۷ 
بةالایجا ژفی بیان | لحقيقة وا لمجان ۲۱۳ 


ونح شو ی ۱ پا ۱۴ 
خر الدین دازکا #۱ 
فخر الدو له دیلمی ۵ ۱۵ 


1 فخر‌النسا بیگم ۱۸ 
غزالی ( امام محمد ۲ ۷۵ ۱۳۲۰-۸۷-۸۵ | فخترالدین احمد (شیح) ۲۲۲ 
۲۸۵-۲ فخرداذی (اماع) ۲۳۲ 


الفر یبا لهصیح ۱۳۰ 

غردالنعات فی‌اامقاعمات ۲۱۲ 

الغر داامئلثه والدد دالميتة ۳۰۰ 

علطات السالعین ۲۲۱ 

غلاءعلی آ ذاد (میر ) ۵ ۳۰ 

غنیةالاغانی ۳۱۲ 

عبات ادین منود دشتکی (اهیر) ۰۱-۱۷ ۲- 
۹ ۳۰۳۳۵-۳۲۱ ۳۲ 


فرصت الدو له شیراذی ([ میر زا محمد تصیر ) 
۷۲-۲۹ ۲ 
فر دوس‌المادفین ۳۲۳ 
فرهنگ شبراذی(میرذا بوالقاسم) ۳۶۵ 
الفر اکشااکنیر ۲۱۶-۱۰۸ 
| فرهنک فرهنگک ۳۶۵ 
۰ فر بدالدین عبدالو دود ۲۶۷ 





فر دوس| مر شد یه ۱۳۳ 


۵ ۸ 


فُر اء ۶ ۷ 

الغرائض ۷۵ 

و از ی (قاضی ابو عمحمد) ۱,۸۴ 

قسا ۴۱-۱۴۰-۱۱۵-۳۱ ۶-۰ ۱۷ 

الغصوذ فی‌الاصول ۱۳۵ 

فصلالحطات موم 

فضالة بن عبید ۷۶ 

فصلالتدوف ۱۳۵ 

فقها لکبیر ۱۵۷ 

فقه| کبر ۶۱ 

فا ئل| لصلوا ۲۱۷ 

فصّل بن جعفر ۱۷۰ 

ول بن محمد (شیح ابواحمد کبیر )۱۴۳ 

فضلویه ۱۰-۵ 

فضلا امساجد ۲۵۶ 

الفلا لوفی فی‌العدل‌الاشرفی ۳۰۰ 

فلا له انجو ی (مسر ) ۳۳۵ 

فصل| لهشر بفی حسینی متخلص به خاودی( هیر زا) 
۳۵۰ 

فضیل عیاض ۴۸۱ 

الکو فی‌دفع الشکوك ۲۳۳ 

فولادستون (ابو منصود) ٩‏ 


الغهرست ۱۳۰-۱۱۱۱۰۸۷۴ 


قس وز لین عضده لهر 1 ۱ بهاءا لدین فا خسرو 1 


فير وذ و نسرین ۳۲۸ 

فی‌الذییها لضر ود به ۱۷۵ 
فیروذآباد ۱۵۷۲-۱۰۲-۳۲۷۵ 
قیروذ آ بادی ۱۱۱-۶۵ 


ت 


موس ۵ ۳۰۰۰-۲۹۵-۱۱۱۶ 


فاسم بیگث بر ناك ۳۰۵۹-۱۵ 


وا | نی شیر اذی (هیر ذا حبب) ۳۴۸۸-۳۴۷ 


۱ واورو ٩‏ 
قاسم‌بن سلام (ابو عبید) ۷۶ 
قادد به ۲۳۶۱-۲۰۵-۱۸۸ 


قادر (جلیفه) ۱۷۴ 

العاهر باءر الله 6۷۳۳ 

العاهر بالّه ۳۱ع 

قاجاد ۴۶۴۵-۳۷-۳۶ 

قبرستان ءصلی ۳-۲۰۰-۱۹۸-۲۰ ۲۱۵۹۲۰ 
۴۲۳۲-۲۹۱-۲۱۸۵ 

قدد به ۵ ۵۷-۴ 

فراحه (اتابك) ۳۸۰ 

قر لقن ب 

فرائت حمزه ۷۵ 

فراجه سافی (اتایث) ۱۱-۱۰ 

فرائت آی‌عمره ۷۵ 

رات ادوعمر وین علاء ۷۵ 

قر ات والفروان ۱۳۰ 

فز لبای ۳۰-۲۹۲۳۱۹-۱۸ 

ور و یی (محمد) ۱۶۲۱۴۵۱۹-۱۱۸ 

شیر ۵۵ 


۱ #شیر کا (ا بوالقاسم) ۳۷-۵ ۸۱۷-۷ ۲ 


قصید ه عد 4 ۳۷ 
فصاد ( بند) ۱۰ 


قصرایو نصر ۴6-۳ 


۱ وطب الدین ۳ حه‌ان ۳ 


قطبة الخشاف لحل خطبة الکشاف ۲۰۰ 

قطب الدین شیر اذک ذهبی ۳۶۲۷ 

سیف ۱۳ 0 

قل الدین محمد فالی (مولانا) ,۲۸۲-۱۹۵ 






























قطب الدیین محمود شمرازی ,۰ ۲۱۵-۲ - 
۴-۷ ۴۵-۲۴ ۲۶۴-۲ 
قطب الدین احمد ۱۸۳ 
التقطی ۱۵۴-۱۰۲ 
قلعه اشکذو ان ۴۴۳۴ 
قلعه استخر ۲۰-۱۴ 
قلمه بندد (بهندد) ۵۲-۱۰-۴۳ 
8م ۳۸-۱۶-۸۸ 
نات د کی ۵ 
العتاعه ارب ۲ 
فندهاد ۲۲ ۲۳ 
ووام الدین عبداله شیر ازی (مولانا) ۲۸۲ 
قواعد الحقایق وشرحه ۲۴۶ 
قوام الدین ذالی (حولانا) ۱۵۹۵ 
9 ام السنه (حافظ کر یم اصفها نی) ۲۰۷ 
قوام الدین حسین شیرادی ( حاجی ) ۱۷- 
۳۴ 
قوائم الا نواد وطوالع الاسراد ۳۷۱ 
الوانین فی المنعاق ۲۹۰ 
قواعدا(شر یمه ۲۵۱ 
قوام الدین شیراذی ( هیر ) ۴۶۴-۲۴۱ 
۳۶۵ ۱ 





۱۳ ۰ 0 


‌ 
9 ح 


کاعروت (جرج) ۳ 
کاز رون ۷-۵- ۳:3۳ - 


۳۳-۶ - یی ۱ 
ال ۳ 


3 ان محمد صاحب عیاد (خواجه) ۴۱۱ 





۵ 


۱ کاظم همی (حکیم) ۱ 


ک بل ۶ ۲ 

کامفیروذ ۳۴ 

کانه کودی ( کتاب) ۱۰۲ 

کال الصناعة دی 

الکعل اف ید ۲۷۴۶۱ 

العاشف ق ی المعسیر ۰ ۰ پار ۷ 

کافیه ( کتاب) ۳۱۲ 

الخبر بت الا حمر ۱۳۰ 

الکبر والخامة ۳۰ 

کناب مرزدك ۱۰۴ 

کتل دختر ۳۴ 

اک بات ۱۰ 

کر مان ۱-۱ ۱۷۱ وس 1۱۷ 
۶-۴۵-۳۸ ۵۲-۴ ۵۴-۳ ۴ 


| کردسنات ۱۳ 
| کر یمخات زند ۷-۳۶۳۵۳۴۳۳ ۸-۳ ۳- 


2 ۳۱۱ ۱ 
۳۴۳۳۸ 

کر بلا۵ ۲ 

کر مه خاتوت ۲۰۷ 


| کردهوجین ۳۹۵-۳۹۴-۳۹۳-۳۹۲ 


کشف المحجوب ۱۸۰۰-۱۳۹-۱۳۴ 
کف الاسر اد ومکاشغات الا نواد ۲۲۱ 


؟داف ۲ بر ۲ 


کشف الغاف ۷,۲ 
کعف المرائب ۳۱۵ 
کفاية محاعدية ۲۲۷ 
کفا بت دص و لد کا ۳ 
کلم | ایب ۳ 
کلمات علیه ۳۱۳ 


کلله ودینه ۱.۲ 

کلیعلی خات۲۲ 

5مال نامه ۲۵۷ 

که‌ال الدین عبدا ار ذاقکاشی ۲۳۷ 
کنزا لخفی ۲۰۷-۲۰۳ 

کنز الحکمة ۳۶۷ 

کنر الاخبار ۲۵۰ 

کوده اددشر ۵ 

کوی برامکه ۲۸۵ 

کوره دادانگرد ۸ 

کوی دشتك ۵۹۵- ۲۸۲۰-۱۸۳-۱۰۶ 
افو هو ۳ 

کواد ۱۵۲-۳۴۳۰-۰۷-۴ 

کوجه معروفین ۱۱۷ 

کوده قیاد ۶-۵ 

کوفه ۶-۷۵-۵۹ ۸۱۲-۷ 

گوچه بر اعکه۱۸۳ 

کوجه سختو یه ۲۷ 

دوده شایود ۵ 


کورع | لخلاص فی فصائل سودة الا خلاص 


» ۰ ۳ 
کودسلیمات فودجی ۱۷-۱۶ 
که کیلو یه ۴۶۸-۲۵ 
کیش (جزیره) ۲۲-۱۲ 
کید الفیطان واعرالساطان ۱۳۰ 
کیف کان و کیف یکوت ۱۳۰ 
الكيفية وااحفیعه۱۳۰ 
الكيقية بالمجاز ۱۳۰ 


۵ 


گردفتاخضسرو ۱۷-۵ ۱۳ 

گلستان سعدی ۴۷۴۱-۲۳۰-۲۲۹ 

کنبد عضد ۲۷۷ 

گویم ۳۶ 

| کودستان خفیف ۷۴۶-۲۱۷-۱۴۸-۱۴۷- 
۲۳۱ 

۷ 


ل 


لادستان ۲-۳۱-۲۵-۲۴-۲۳ ۴۷۱۰-۳۶-۳ 

لارستانی ۲۱ 

| الا (ابوتصر)۱۱ 

افیف ۱۳۰ 

اللامع المعام العجاب الجامع بين المحکم" 

0 و لعباب۰ ۳۰ ۱ 

لس المرقعات ۱۳۵ 

| لسانی شیرازی ۳۳۴ 

اطفعلی خان زند ۴۱ -۰۴۲ ۴۶-۴۵-۴۳۴۳ 

لطفعلی داغستانی 1 

اطایف البیان فی تسیر القر آن ۲۲۱ 

آباف له شیر ای ( میرذا ) ۲۰-۱۹-۸- پ 
۳ 

لوامع الاشراق یا اخلاقه جلالی 9 

ان التوحید ۲۲۱ 

۱ الاوامع ۱۳۵ 

لث بن علی بن لیث ۸ 


م 


مالك دیناد ۴۸۱ 
ما لك اشثر وه 
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مالك بن ای ۲۳-۲-۶۱۵۷ 
عائی ۱۰۳-۷۰ 

عاوداء النهر ۴ مب 

ها تی شم ای ۷۰-۳۱۵۹ 

ماع 

ماسمئیون ۱۳۰ 

مار در ان ۲-۳۷ ۴ 

۴٩۳۹-۱۱۲-۷۷۷ ۰-۰‏ 
عبادذاادین میب (اعیر ) ۱۱ 


مار( لو دوش دعر وف زد این اتدر حرز ری 


تسوت 


(مجدالدین ابوالسادات) ۲۱۵ 
متو دل عیاسی ۵۲ 
مقر و یو لیتن (عوزه) ۴ 
الجتحلات ۱۳۰ 
متئبی (۱به الطیت )۴ ۱۱ 
المتغر باله 2۸ ۱ 
المثلت ۳۰۰ 
موی عخي نامه ۳۱۵ 
مثنوی حشعه ند گانی :۵ ۳۱ 
مثذوی چهادچدن ۳۱۵ 
مثنوی حهل صباح ۳۱۵ 
موی گنج دوات ۳۱۵ 
هسذو یا دادن ۸ ۳۲۱ 
نوی صیاف ۳۴۵ 
مجدا لدین اسه‌میل فالی ۲۱٩۹-۱۹۶-۱۵۹۵‏ - 
۰۲-۳ ۵۱-۳ ۴ 
المحالس المو بدیه ۱۷۲ 
هجدر « ٩‏ ۴ 
مجلسی ۱۰۱ 
مجدا لدین همگر ۲۳۲-۲۳۱ 
مدع البحر ین ۲۲۵ 
۰ جئون‌دایلی اثی دی یگ ۳۲۳-۳۲۲ 





ءجدالاشر اف (میر ز احلال اادین عحعددهیی ) 
۳۳۹۱ 

عمحب الکبنءج<ءدفالی رد۱۵ 

محادب بن عوسی شیکری.۸ 

العحاضرات ۱۸۵ 

المحصول ۲۳۲ 

محفد عاشم شیر ای (عیرذ۱) ۳۳۷ 

محمه حسیثی (شرف الدین) ۲۶۶۰ 

معحمد نود بخش (سید) ۱۷-۳۱۶ ۳ 

محمد ین حیدد (اعیر تاج الدین) ۲۸۶-۲۸۵ 

محمد‌ین اسعد عظفر ( بهاء الدین) ۲۱۸ 

عحمدبن خر اجه شمس الدین عدءف حو یثی 
(بهاء الدین) ۲۳۸-۲۳۰۱ 

محمد ین حواجه سید؛ حمد شیر اذزی [ خواجه 
شمی الدین) ۰ب ۴۶۱۴۶ 

محمد بن محمد طویل ( سید جلال الدین ) 
۳۳ ۲ 

عحمد بن ایند تدای ( حمال الدین )۱۹ ۲ 

مجمد شاه صفری ۴۶۶-۴۶۵ 

محمد نمی خات ود روبع 

اش واسع۱ ۸ ۲ 

د<هد سجاك ۴۸۱ 

< مد اسلم ۱ از ۴ 

مجمد بن عمیدالدین افز دی (تاجالدین) ۴ ۴۴ 
۳۳۵ 

محمدبن دیدالدیرن 6۲۳ 

محمد ان محمود بن فتاه [سلحلات) ۴۳۱۷ 

محمد بسن علی بن جینی بن عقله شیرانی (ابو- 
علی) ۴۳۲-۴۳۱ 

۲ ٩ المحعدین‎ 

عحمد حسین شر یی شین اذگ (.یرذا) ۲۴- 


۳ ۶-۲ ۵-۷۳ ۳-۰۳ ۱-۲۳۰2۲۲۹۶ 


اه 


محمد‌خات بلوج ۲۸-۲۵ 

عمحمدتقی‌ خان بیکار بیگی‌فانی ۲۷-۲۶ 

محجمد حسین خاث فر قله افشاد۶ ۲۷-۲ 

محمدعلی صده.الهما لك (میرذا) ۳۷ 

محمد‌خان کلانتر (میرذا) ۳۲-۳۱-۳۰۲۹ 
۴ ۳۶۰۲ ۳۱۷ ۰-۳ ۴ 

محمدخان شاطر باشی ۳۰-۲۹ 

عمح‌درضاحان فر احجلو ۳۰ 

منحید علی حشتی۴ ۳۵-۳ 

محمد حسن خان قاجاد۳۶-۳۵ 

دحمد علبخان ژند ۳-۳۷ 

+حمدعلی میر ژافاحاز 2 ع۴ 

ءحمد بن واصل‌فادسی ۱۶۸ 

محمدن یموب کلینی ۱۷۰ 

محمد‌ین علی داستا نی (۱بوعبداله) ۱۸۱ 

محمف بن منصو ذشیر ازی ۲ ۱ 

مرجو ماد ما دی (مدر ذا) ۷۷۳۰ 

مهدب بوسف البتا ۱۳۷ 

محمدبن عبدالر حمن مقادیشی (ابوعیداله ) 
۱۳۵ 

محمد بن عبد | اصمد ۹٩‏ ۳ ۱ 

محمد بن عبداله بن الحسن بن علی ۵5۹-۵۸ 
۳ 

مرحمد بر بوسف گنجی شافعی ۵ 

محمد ار منذر ۵ ۷ 

محمدین عبدالت (بینمبر) ۱۵۱-۷۴۶ 

ءجمد بن ذ کر بارازی ۷۵۹ 

ء<مد بن بوسف عفی ۵-۴-۳ ۰ 

«جمد ین علکشاه (ساطات) ۱۰ 

م<هف خوادذهشاه (سلطات) ۴۴۳۱۲ 

جمدین سعد (اتا بك) ۸۸-۱۱ ۴۳۹-۳ 


محمدفأسم بیگت دو العدر ۱ 


محمد بن صفی کرعانی ( شیخ شمس اادین ) 


محمد بن طأهر بن بورام میسئانی (ابو ٍ ۱ 





محمد بن سلغر (شاه) ۸۸-۱۲ ۳۸۵-۳ 

محمد (سلطات)۸, ۱ 

محمد هد سر عمین الدین محمد شیر ازی 
(عیرد۱) ۲۱-۲۰ 


محمد (میرسید) ۳۷۴۲-۲۱ 

محمد شفیم (مولانا) ۲۲ 

محید شیر ای (عیرذا ععین الدین) ۴۷۰ 

محمد بلیا نی (امین‌الدین) ۵۸ ۳:۲۲ 
ابوبکر) ۲۰۳ 

ءحمد ین نصر داعفغانی (افتخاداادین) ۲۸۰ 

محمد حسین ذنن الذین نمت ااهی ۳۴۵ 

محمد بن حنبل (اماع) ۲۷۲ 


















۳۷۵ 
محمد بن اب از بر با دصر کی ([ قاخی ابو عبداله ) 
۳۳۷۲ 


۳ ۷۷ خدا بنده (سلطان) ۳ 


محمد کیشی (شه‌س‌الدی) ۱۲۳۶-۲۳۵-۲۳۴ 
۰۳۷ ۱:۴ 
عحمدبن جاجر می ۲۳۸ 


۵-۲ ۱۱۵ , 
دجم ان عمدالله با کو به ( (ابوعبدا) ۱۶۰‏ 

عع<مد بن | لحسین سن معمد موی تاد ۹ ی (ابو 

عبدا ار حمن) ۱۳۱ 


4 


۶۸ 
محمد بن خفیف شیراذی «عروف به شر 


0 - تم ۱ 
(|بوعبدالن) 9 : ۷ ۱۱۰-۹ 


0۱۳ 


| -- ۳۴۳-۱۳ ۲۳-۱۳۲۱۳ ۱۱۳۵ 

| -۱۳ ۰-۱۳ ۹-۱۷۳۸۱۳۷۱ ۳۶۵۸ 

1 

۱-2 ۱۸-۱۴۶ 

هم ۴-۱۳۱۰ ۶ ۲۵-۱ ۶۷| 
۲۵۲-۶۹ 

مجدمد لن میحمک مصالحی, ببصاوی ارشیح تیاب ۱ 

الد.ن ابویعر) ۲۰۲ 













مجمد سراف ۲۰۷ 
دبدمف ین عحمود شب ای (صدرا (دین) باب ۷ ۲ - 
۲۷۵ 
محمد بن اسحق فالی. ۱۲ مولانا علاء الدین ) 
پا ۵ ۷ 

م<مذ بن عبد‌الله تن دجمد احی ( شمح فعلب 
الدن) ۲۹۱-۲۹۰ 

وحعک نن رشیه الدین ودبر رغیاث الدین) 
۱ 
ی اور نگ ذیب (سلطات) ۲۱ 

الدین) ۰۰ ۲۸۱-۲ 
محمد بن هافر دوذ؛ بهاث باع نوی (سعدا لدین) 

مب ۵۹۲ * اس ه ۱۱۱ 


عه. وت جبل محلهر ( شیح سعدا لدددین) ۴ ۷ 


7 [مولا راشف 


مح<مد ین یععوب فیر ود آیادی [مجدا لدین ۱ ایو 
طاهر/ ۰-۳۹5۹2۲۹۸ ۰ 
م<مد بن جهیل ( نامر‌الدین .| یو عبدالّه ) ,۲۹ 
مدیود شیرادی [ خواجه جمال الذین) ۳۳۶ 
محمودنن نصیر بن‌محمد بن حمال ال :ن عحمود 
اف دی (حمال الددن) ۲۸۵ 
محمودبن ملکشاه ملجوفي ۴۳۳۸ 
.دمود شاه من د کی ۳۰۵ 
اینجو ۵۸ ۲- ۵۹۳-۰۳۸۱ ۳ - ۳۹۷ 
۳۰ 


دجدوو ت‌ شا 8 


ن الما ۲ ۲ 


تب وا ان او 


د چد و وا 3 میسن (سلطانا) یه راک 


8 ار ۴ ۷۷ ۱ 0 
۳۳ 
( هی ) ۲۲-۲۲ 


چد چت وق اب ا وا ‌ 
۳ 


۱ ۳۳ 


| 2 سور ۱ دمح ۳ 


ه جت زت 
الدین) ۲ ۲۰ 

رد ار (ابوالعاتم) ۲۱۵۹ 
ل .۲۱۰۰ 


و و نت دون سح 


ایکا زد ی 


و جدوو د ای حتت و ) دی ۰ 1 
(امام سددالدین) ۱۹۱-۱۹۰ 
محمود مطفر ار شاه ۱ خر ۱ 7 


۳۱۸۵-۳۱۴-۴۷۳ 


. « 
جر و و 3 ( اس وی 


محمود بن خلیفه بن عرد | اسللام یراج (د ین ) 
۳ ۲۲-۷ ۲ 

ماه دزد ۴-۲۰۷۲۰۶۵۹ ۲۲ 

محله لتآب ۱۰۳۶-۹۹-۹۷ 

میحله »هد یصی ۹ ۴ ۱ 

رد ۱۱۱ 

محله سرباع ۲۶-۵۴ رکب رز( 
۳۳۱ 


| محیط ۱ ۱۵۵ 


که ال بن و ۲ ۸ ۲ 


۱ هچب الادن (۱ هیر شمح ) ۱۳ 


محی لاد (عالا) ۳۲۲۱ 
۱۳ احوال جر | لعت رو ۱۹ 
المحات, وا لسجلات پا » [ 


مختصر عوامل الا اب ۸ ۱ ۱ 
الم‌ختادفی د ک | (حباط ۱۲۷۳۷ 
مخدوم شر ب#ی شمرازی (میرذا) ۳۶۲-۱۸ 


اایدخل ٩و‏ انیحو م ۲۱ 


دور 


مدینه ۴۳-۲-۶۱۵۵ 
۷۲/۱ ۳ ۸ 

هفح الثبی والمنل الاعلی :۷1 

المدادك فی المنطق ۲۸۰ 

اامده نه سابع 

هن از سره خیم ۳۹ 

عدرسه امامیه ۲ ۲ ۴۰۶۵ 

مدرسه با تجیر ۲۶۴ 

مذرمه دار الصا س 

امینی ۴۳۷ 


لت ای اس با 


ل ار سر دضافر ره ۰ ۳۴۱ 
قرش ار سرا عفر ب ۳۳۰ 
ال( سر دقیعی ۲ ۷ 
عق زر مره حکیم ۳۳ 
«درسه عصمنی ۱ ۳ 
عدرسه زآحده ۳۸۱۲ 


دف‌رسه سدع یه ۳۸۷ 

عدزر سه عحف یه ۵۳۲ ۱۰۲ ۳ 
شیف ار س 4 شاعهی ۹۴ ۳ 

هدرسه خان ۳۰ ۳۲۲۳ ما 
در سه همع یه ۰۱ ۲ 

عث ز سا جوس‌وو د :۵ ۰۱۷ ۲ 
عدرسه ۷ ۰۵ ۳۸۱-۲ 

ق از مسا فز اد ی ۱ 
عدرسه فر اجه ۱۰ 

داز سا عامیط به ار ۵ ۱ 
عدرسه دادات طویل ۲۵ 
ددرسه سامی4 ۲۲۳۳ 

رده تیه ۳۱/۷ 

عفر سه دصعر به ار ۷ 


هل ال سر نظا ده ۲-۱ ,۰-۷۲۲ ۷۲۱۷ 


ت" 3 لا ۳ ۷ 


تسوت سس 


مروات ۸۲ 

مر آء الحکما ۱۹۶ 

المرقاء الادفعیه قی طبعّات الشاقعیه ۰ ۳۰ 
المر قاة الوفية فی طبقات الحنشیه ۳۰۰ 
مر آت حهابق ۳۹۰ 


راشف الرءوذ ۳۱۵ 


مر داو یج زبادی ۳ 


مرزذبان بن خسرو بن فیروذ ععروف هه این 
دارست (تاج الملك ابوالفنائم) ۴۳۷- 
۳۳۸ 


مادص رن 


عز ادات شیر از 5۱۷ 

مز ین (بوالحسن) ۱۵۰ 

هر از سید علاء الدین حسین ۱۶ 

المر‌موذات الءخرین ۲۱۲ 

عرو ۴۱۷۷-۵۶-۵۴ 

مر وددشت ,۴6۲۴۴۴۳۴-۲ 

مر شد قلیخان استاجله ۱۵ 

هر حته ۵۷ 

مسائل قدسیه وقواعد ملکو تیه ۳۲۲۷ 

مسائل الخلاف المستخرجة من کتب الاشراف 
۳ 

اامسائل السیءوت ۱۷۵۹ 

المسالة والاجوبة ۱۷۸ 

المسائل الغیر ازیات ۱۱۵ 

المسائل العسکریات:۵ ۱۸ 

المسائل القصر یات ۵ ۱۱ 

المساتل الکرما نیات ۱۱۵ 

المسائل اله‌جسیات ۱۱۵ 

مسائل علی‌بن هل ۱۳۵ 

مسالك التوحید ۲۳۱ 


| امسلسالات ۲:۸۹ 








مست‌کقی (خلیقه) ۱۷۰ 

ستنصر (خلیفه فاطمی) ۱۷۳۷-۱۷۵ 

مستت ۲۱۷۲-۵7 

مسلم بر ححاج ۵ ۳-۵ ۷-۸۵ لب 

ستعاط ۵-۲۱ ۲۳-۲ 

سر وق بن احو ع ۲۰ 

عسمودبن مود فا لی اه الک تن او این ) 
۱۹5 

هلو داتن ءصاح کآزدونی (عولاتا ضبماء الددی) 
0( 

مسعود شاء ( ما سارل آلدتن ) 2۱۳۵۶ 
۳۰۳-۸ 

مسعو< بن «ظفن (جلاف الدین) ۲۱۷ 

مسعود غه نوی (سلطات) ۴۳۸۵-۴۲۳-۱۷۴ 

«سعود نن مد مد بن دل‌کشاء تلحوفی ۱ - 
۳۲ ۱۳۲۱:۷۳۲۰ 

عسمو د شاه اینجو ۲۵۸ 

عسعو د حابر گ اصفیانی (میردا) ۱۶ 

و ۳ بدد (ا-بر مقرب الدین) ۲۰۱ 

مسعود بین عحمود شبراز ی ۱ طیاء الا [ 
ار ۳ ۲ 

مب‌جد جامع عتیق ۲۱-۲۰-۵۹ ۱-۲۸-۲۲ ۲- 
۱۳-۱۱۱۷ ۱ ۵۳ ۲-۱ ۰ ۲ - 
۳ ۳۱۷ ۸-۳ ۳ ۰-۳ ل ۳ 

مسحد و کیل ۱۴۸-۱۴۷ 

مسجد حاجی باقر ۲۰۸ 

مسجد جناز۰ ۱:۴۷ ۱-۱۳۸ ۱۵ 

مسجد جامم‌سذتری ۷-۲۱۷-۰۲۰۳-۱۹۳ ۲۶ 

ءسجد سنفر یه ۳۸۴ 

مسجد جاعم هسد‌ودی ۲۷۱-۲۵۱ 

مد او ۱۰۳۵-۰۰۳-۱۹۳۱ ۰ ۲۱۳ 


۲ 


مش, ف الدبی ارفه‌یه) ۷ ۱ 

مدق (عاد) ۵-۴ 

مشر بت الارواح ۳:۱ 

مشایخ وارس ۶۴ ۲ 

مشادی الا نو ار ۲۸۴ 

مشاعر ۳۲۷ 

مهار ۵-۴-۸ ۸-۳-۵ ۵-۱-۷ ۱ ۷- ۵ ۱۵ 
۲۰ 

هصابیج ۲۵۸۵-۲۲۳-۲۰۲۷ 


| عصیاح دوی الاب ۲۵۰ 


مصیاح الدحی ۲۸۰۳ 

المصناح لاعل الصلاح ۲۸۵ 

ءصلح الدین لادی (مولانا) ۳۳۵ 

مصطلفو ی (سیف مو:مد تغی ) پار ۳ ۲ پار ع 
دطو ۸ ۵-۲۱ ۲۵ 

محلیع ترش ایاسی. ۷۰ 

ءطالع الا نوادفی شر ح مشادق الا نواد ۲۵۹ 
مظطفر الدین کو کیادی ۲۰۵ 

»خافر ی ۱۳ 

ءوظر الدین علی اسنحوم۸ ۱ 

متلمر الاسترات ۳۲۳ 

«خلفر بن دوز :ها (شمج در الا ۳ 


۱۰۴ 
دظفر در مد فد ( عافد ا لین ابو الععالی ) ۷ ۲ - 
۲ 2 ۲ 


«مز الدین شیر اذی (خواجه) ۴۵۲ 

الدین جنید (ابوالعاسم) ۱۲۳۳-۱۰۷ - 
۷- ۶۴-۷۲۱۸ ۲ 

ممن الدین ععلم یزدی ۴۱۹ 

ععبن الدین بطنه ی ام ۰ ۴ 


ععن 
اقب 


مدوم دفتیکی شبراذی (هتی )۳۱۱۳ 


ایس 


دععر اون عمأد ۷ 

معمره ژیای (بثت العمال) ۲۶۲ 

«عجم آلیلدان. ۲۱۷ 

اامعلی ب ۲۵ 

| لمعتسر شرح اامختصرلاین حاجب ۲۳۶ 

همین الدین بروائه ۲۳۱ 

معجم الادیاء ۱۶۵۱۷۰۰۱۵۴ 

معز الدو له ۴۱/۶۶۱۷۰۱۶۴ 

المعتفد الکنی والصتی ۱۳۵ 

المعر اج ۱۳۵ 

معرفت الزوال ۱۳۵ 

معروف کرخی ۸۴ 

معاذین یحبی ۱۱۷-۱۱۶ 

معادهر اع زب 

همین الدین هحمد شیر ازی ۰ ۲ 

هعتز له ۱۱۱۵۰۱۷۹۵۷۵-۴ 
۷۱۳ ۷۳۱/۵ 

معتصم باه ۵۶ ۱ 

المعتمد علی ال ۱۶۸ 

شعر 18 الصا به ۳ ۷ 

مین الدین محمود ۲۰۵ 

دعصو معلی خات اقشار ۳۴ج س 

المفا نم الفطا بة فی معالم طانة .۳.۰ 

مسیره یرادید ۵ 

عقتود ۲۷۴۳-۲۴۲-۸۱۱۲ 

حفیرة بن ابی شاب مخزمی وا 

مفتاح الروا بات ومصباح | لحکایات ۲۱۱۷ 

عفتاح العلوم فی المعا نی والبیان ۲۰۱۷ 

مفتاح آلاعال 3 اصالاح ااعمال . ,۳ 

المفردات ۱۳۵ 

مفتاح الحقایق ۶ ۲۷ 


فا تیح الهدی ۵ ۲۷ 


۱ المفتاح الاولی الاحاح ۲۸۵ 
| المفصل زمختری ۷:۲ 
حفاتیح الاعجاز ۳۱۶ 
| مفید شیرازی (شیخ مفیدین میرذا محمد بن 
۱ میر ذاکاظم) ۳۵۱ 
۱ مقبر » حر یصی ۲۰۶ 
ی 
ما له در فعه ۱۱/۵ 
معدسی ۵ 
معا بسات ۱۵8۸-۱۵۵-۱۵۴ 
مفابیس السماع ۲۲۲ 
| لمعصو روا لممدود ۵ ۱۱ 
المفتدد بالله ۴6۳۱-۲۲۷ 
۱ المقتص‌فی شرح ا(عمختصر ۲۳۲ 
معصود دوی االباب فی علم الاعراب ۳۰۰ 
مکرم بن یحبی فالی شیرازی (سراج الدیی) 
۱۹۸ 
مک ۱-۲ ۲-۵ ۲-۵ ۱۲۸۸-۱۷۶-۴۶۲۵ 
۳۲۷-۱۵۰ 
مکر بن وائل ۶ 
مکذوث الحدیت ۲۲۱ 
| مخرم بن العلاء فالی (سراج الدین) 2۱۹۵ 
۲۳۰۳ 
| مکاتب ۲۴۵ 
المکشوف فی التفسیر ۲۸۰ 
عکارم الشر یعه ۲۵۰ 
عحتبی شیر اذف ۳۱۳ 
مك اسلام ۰-۴۴۵۹-۴۴۸-۴۴۷ ۴۵۱-۴۵ 
ء(كث اعدل ۰ ۴۵ 
ملل وا لتحل ۷۱۳۱-۷۰ 
ملایر ۳۳ 


ملدشاه سلجوقی ۰ ۸-۱۲۱ 9۶۳ 








ملکشاه بن مدمود سلجوفی ۱۱ 

ما خواحه ۱۲ 

ملك بن مالك (صید‌نا) ۱۷۲۲۷ 

ملك افتخادالدین ۲۳۰۱ 

مك ادرف ۴۰۳ 

مت ۷۶۱ 

منتحب المّوادیخ بر ۴۰ 

متکوبری (اتابكث) ۳۲۸۰-۱۱-۱۰ 

متکو تعمود ین هلا ذو ۳۹۳۶-۳۸٩‏ 

ا لمنحد ۲۹۵ 

المنغق وضبا واامختلف ی 

منبة السوّل فی دعوات ارسول ۳۰۰ 

مثائح السنی و فضائح الءشبهی ۲۶۸ 

المتاهج ۲۵۰-۲۲۱ 

منشو ده ۲۵۳ 

مطی لاسرا ۳۲۱ 

منذد بن قیس ۵-۸۸ ۱٩۹۳-۹۶-۹‏ 

متهاج وطوایع ۲۰۷ 

منهاج الوصول الی علم الاصول ۲۰۱ 

منخاو مة الکافية فی النحو ۲۰۰ 

منتخب المزدفی الققاط الددد ۲۱۲ 

منتقد الاخبا دفی شرح احادیث الثبی المخناد 
۷۷ 

المنهج فی ال* ۰۳۵ 

| امتعطعین ۱۳۵ 

منصو د بیگ افشاد ۱۶ 

منصودعماد ۸ ۴ 

منصود ین دادست شيرازي ( مجد الوزداء ) 
"۳۳ 

منود (شاه) ۲۱-۴۲۰۰۰۴۱۴ ۲۲-۴ ۳۰۲۳۰۴ 
۳۳ 

عضو د بن «تلفر (د گن الدین ابو ع<مد) ۰۷ ۲- 







8 

عتصو ند ان امد ۲ ۳۲۲ 

عتصود ین ای علی ۱۴۸-۱۴۷ 

متصودعباسی ۲-۰-۸ ۲-۹-۶ ۷۰۳-۱۰ - 

۳۰ 

منم السالکن ۲۲۲ 

مناعج السثه ۲۱۲ 

منهاح المر ندین ق سلوك طر يمَة المتفین 
۱۷ 

دشتهی المطالب قی‌معر فة اهیر الءومنین علی بن 
اببطالت ۲۱۳ 

منهاج الادیب قی الاحتیاج الی ااطبیب ۲۱۶ 

المنخاومة فی اامشعاق ۵ ۲۱ 

المنثعی فی اادءاد ۲۱۹ 

ءوفق بن احمد خوارذمی (ابوالمو بد) ۶۵ 

المواقف فی عام الحلام ۳۰۲-۲۹۲ 

مو ثی الاحرادفی دفایق الاشماد ۲۳۸ 

مولود النبی ۲۵۹ 

اله‌وشح قی المفاهب الاد یمه وتر جیح القول 
الشافی بالدلیل ۲۲۱ 

عو سین در عف داعی ۱9۵۱ 

* ید الدو له دیلمی ۱۵۵ 

مه ابیف العادرش ۱۱۳۰ 

مو مل بن محمد جصاص (شیخ) ۰-۰۱۳۷ ۱۵- 
۷ ۱۵ 

الموطا ۶۴-۶۳-۶۲۵۲ 

هو بد نامداد (عحمد بن احمد) ۱,۷ 

موفق الدین »صالحی ۲۰۳ 

مو دود بن محمد بن محمود زد کوب شیراذی 
(شیخ عز الدین,) ۲۰۵ 

و ند شیر اذی (سید‌ثا | بو ثصر هبة ال بن *و ی 


بن علی بن محمد شیراذی) ۱۷۳۰۱۷۲ 


گ‌ 


۶و سس الاحیاب ۳۷ 
ااموضح فی علل القراآت ۲۱۵۹ 
دی بیگک سروستانی ۲۸-۲۷ 
عهدی نسابه (عیردا) ۲۳ 
«هدی فلی دوا لعدر ۵ ۱ 

0 
ءود علیا ۵ ۴۶۲-۴۶ 
یر اجان باغ‌نوی (علا) ۳۳۶ 
عیرزای شیروانی (ملا) ۳۳۶ 
میرزای سکوت ۲۵۲ 


8 ده دیل ٩‏ 

مبر ی خان عمسنی ۳۵ 
میمون قداح ۱۱۷۴ 
عبر حمز» (سید) ۴۴۲ 


ن‌ 


ناددشاء ۲۵-۲۴-۲۳- ۳۵۲۸۲۷۰۲۲ 


5۱-۳۳-۳۰ 
تاقع بن عبد| لر حمن بن| بی نعیم تا یمی اصفها نی 
۱۳۲-۲ 


تاصر خسرو ۱۱۷۷-۱۷۶-۱۷۵ 
تاصرالدین عرداله ب و۵ ۱ 

ناصراادین بیضاوی ۲۰۱-۲۰۰ 
تاصرالدین بحیی (اعیر ) ۲۷۷۰ 

ناصر | لدین سیرافی (اعام) ۳۸۲ 
نجمی ذ نجا نی( محمد) ۲٩‏ 

نجم| لدین احمد عصالحی (شیخ) ۲۰۴ 
النجم‌اذاهوی ۱۳۰ 

الاجم‌فی‌الاصول ,۲۱۵ 

تجم‌الدین کبری ۸-۲۶۷-۲۴۷ ۲ 
نجم! لدین‌فقیه (عولا) ۲۸۲ 





النحاة ۲۵۰ 


۱ نجیبا لدین راعیر) ۴۰۴ 


ترمةااذعات قی‌تار بخ‌اصفهان ۳۰۰ 

نسیمی ([میدعه‌ادالدین شیر ازی) ۳۰۸-۱۳۰۱ 
تسابه شیر ای (عفت) ۳۴۲ 

تصیر خانلاری بم 

نسی را لدین‌طاوسی ( خواجه) ۲۳۸-۲۳۲۶ - 


۳۳ 
تصر حوایچی ( امیر فخر‌الدین ابر پکر 
۴۴۲۳۳۰ 


ثصرءةا لدین بحبی( شا۰) ۱ ۴۱ 

نظام! لماك ( خواجه ) ۱-۳۲۲۷۲۰۱۰ 
۳۳۸ 

نظام (ملك‌علی( میرذا) ۱۶ 

نظام| لملك‌ثا نی (میرذا) ۱۹ 

نطام | لو ادیخ ۲۰۱ 

نظم ال لی ۸ ۳۳ 


نظام| لدین احمد:کی(اهیر )۱ 1۱ 


نظام‌الدین ابوبکر (خواجه)۴۳۵ 


نظام! لدب اصیل (شیخالاساام) ۴۴۰ 
نعمتا| لهو لی (شاه) ۱۸ 

نعما نی (شبلی) ۶٩‏ 

تعمت | ٩(‏ فهستا نی (خواجه) ۴۶۰ 
س‌الر حمن ۷۱۰٩‏ 

نفحات!ا تس ۲- ۲۳۱۷-۱۱۹ 
نفية | لر شاف من خطبها لکشاف . . ۷ 
فا مس الذنون‌وعراالعیون ۲۸۱ 
النفخةا لعثبر ية فی»و لدخیر البر بة۰ ۳۰ 
نکودار .هس 

نوافلاطو نیان ۸۴ 
نودی(حاح‌میرذاحسین) ۱۰۱ 


تودالتوت ۱۳۰ 

نو حبن»صود سامانی ۱۵۵ 

زو دا لهدی‌فی‌شر ح»سا بیح | لدحی ٩‏ ۳۱ 
تو دالد نید صدی ۱ ۲۳ 

تو دالدین>ءیدالقادد (حکیم) ۲۶۳-۲۵۲ 
تودوز و گل ۲۵۶ 

نود الکییر »ع‌فتح خییر فی | سیر ۲۹۹ 
ور الهدا:ة ۳۶۲ 

تهاو ند۱۳ 

نوج العباده مد ٩‏ 

تهج | لهداية للمعمة. ین ۱۷۲ 

الثهانة فی‌شر حالقاه ۲۳۲ 

نها بةالادرالد ۲۴۵ 

نید هن ۷ ۳۲-۳ 

ننگابود ۵۵-۵۴ 


تیا رز حوشنو ۳( (میر زاسیدعلی) ۸ ۳ ۳ 


واثق عباسی ۷۰ 

واصل بنءطا ۲۱۷۲۳ 

واردات فلبیه ۲۲۲ 

و جمن ۲۲۲ 

ا او حودالاول ۱۳۰ 

الیو جودالنانی ۱۳۰ 

الیسائل تسل‌العضائل ۲۵۶ 

وصاف(شر فآ لدین عبداله بن فضلشیر اذی ) 
٩۴۳-۲ ۴۵-۲ ۴‏ ۲ 

ا لو صل و المدی فی فعل متی ۲۰۰ 

و مال شیر اذی (ا بو |<عد محه‌دشفیع) 
۷ ۸۳ ۲۱-۳ ۶۳-۳ ۳-۳ ۶« ۲ 

وفای شیر اذی۳۴۹ 





وفار شیر ازی( احمدبن<مد)۸ ۳۵۹-۳۵ 


ول ساطاثت ۴6۶۴-۱۸ 


نظ 


هادی شیر رک[ مر ۱2) ۵ ۷ 
عاشم‌خات بیات ۵ ۳۲ 


الهادی ی ا لو ,۳ ۲ 


هار وت بی‌المو نثاش ۷ ۷ 

هادی‌فسائی( میردا) ۴۷۵ 

هبه له بن | لحسن العلاف‌شیر اری (شمخ ابو تک ) 
۱۶۵ 

هبة‌اله بی بح بن محمدشیر ای( ین‌هر اس) 
۳ ۱ 

هجو رک ۰-۳۹-۸۵ ۸۰2-۷۴ ۱ 


| هحر نامه ۳۷۳ 


هخامنخی ۴6 


هذیل( فبیله) ۶۴ 


هر بد ۷-۶ 

عرات ۴۵۲-۱۴ 

هرمز (جزیره) ۲۲ 

هر وت ار شمه ۱-۷۰-۴۵ ۷۰-۷ ۷ب - 
۱۱۲-۹ 

هز اد مزاد ۲۰۸-۱۳۵ 

هشام بن‌عماد ۷ 

هشام بن الحکم ۷۰ 

هفت متا لد مخروطات انو لو نیوس ۲۰۸ 

هفت آخثر ۳۲۳ 

ها( گو خاث ۳۹-۳۸۷-۱۷۸ ۴ 

علند ۲ ۲ 


| همدان ۳۹-۳۳-۱۵۱۳ 


هم‌ایجات ( صحر ا) ۳۶ 

همدانی ۱۲۶ 

همادعچرد ۷۰ 

«مایو همایوث ۲۵۹۶ 

عمام| لدین محمود (خواجه) ۴۵۸ 
هندوستاك ۰ ۲۱-۲- ۱۱۷۷-۱۱-۲۲ 
هند و شاه بن سنجر ۸ ۲۳ 

۱ 

الهیا کل والما لموالعالم ۱۳۰ 


کَ 


یاغی پاستی (امیر) ۴۰۳ 

باقوت ۱۵۴ 

یاژودی ۱۷۶ 

بثیهة| لدهر ۱۶۴ 

دی جما لی‌صوفی( پیر ) ۳۲۵-۹ 
بحیی «ظفری(شاه) ۴۲۱-۴۱۶ 
ءحبی بن خا (د بر مکی ۷:۹ 

بحیی بن‌حارت ۷۶ 


یی بن‌علیلاهیجی ۳۸۳ 
سوو بت بصر ها ۷۲ 





دی معاذر ازی ۱ ار ۴ 


یجیی بن‌ژیاد ۰ ۷ 


۱ یز د گرد پِ 


یزد ۲۳۱-۴۶۳۲ 

بز ید بن‌مهلب ۵٩5‏ 

«ز ید بن قمقا ع(۱ بو حعفر ) ۷ 
پ-عوب بن سفیاث۱۴۶ 

یعقوب آق‌قو بو نلو (سلطان)٩۳۰‏ 
بععوب شور حجودی ۱۳۷۲ 

یعقوب لیث ۱۶۶۹-۱۶۸-۱۶۷۸ 
عقوت ببگ‌پسر| بر اهیم خانذو | (قدر ۷۱۵ 
دمن ۲ ۷- ۱۱۷۱۷-۸۸۲ 

الیعین ۱۳۰ 

بقظةو بدو | لخلق ۱۳۰ 


یوسف فیروذآبادی ۱۵۲ 

یوسف سروستانی (شیخ) ۲۱۳ 
:وس تحوی ۱۱۲۳-۱۱۱-۷۳-۰۱۷۵ 
بوسف بن‌حسین‌داذی ۸۷ 

بوسف بن‌جها نشاه‌تر کمان(امیر) ۱۵ 
بو سف‌سلطات افشاد ۱۵ 


و د ۷« ۷ 


تاد دج انتهار 


قیر ست محتء‌ضر ی انار دابشه ناد محی ارات | شیر ورماه۱۳۰۴ 
انار ملی ایران ( عتفرانس د فسورهر سفلد ) هیر ماه ۱۳۰۲۴ 
شاهنامد و تاد خ (کتفرانس برفسور هر تسفلد ) اشیر بورماه ۱۳۰۵ 


رِ تسقالف.- ‏ ن 4 اقای عح‌ی مسنئو ی ) ۱ 


محبدعلی قروغی: هر سفلد وعانی بال) سح | مپرماه ۱۳۰۲ 





طشف | و ۱ ج تار دحی تخت حمسشیگ ۱ بر فسور 


کنفر انس محمد علی فروعی را حع نقر دوسی ۱ 
تحقیق مختصر در احوال و زتدکاتی فردوسی 
( بقلم فاطمه سیاج ) هك ان ۱ ۳ 
مجلیل ابوعلی سینا در بنجمین دوزة اجارسته 

۳ اسفندماه ۱۳۲۹ 


ه 1 ۱ ۱ و اسفند‌هاه ۱۳۳ 
محمود نحم نادی ) ۰۰۰۰ ۱ 


رساله نعص أ بن سنا ) سح افای سل هیدج 

۱ ار تِ_ِ ِ بر ای ۳ ۱ 
مث‌‌واستاد دانشگاه ( 0 0 این ماه ۲۰۱۳۳ 
منطق دا نشنامه علائی این‌سینا ( مَدحیح ا فا بان 


جر ۰ ۱ ت ۳ هن اه 









۱ 
ی ۱۳ 


۳ دا نشناهه علاني. ابن, سنا (بتضحتیآقای 


سا 
سد محمدهشکوه استاد ادا نشیگاه) ابید 


ِ 1 ۱ ت 
| له تن با تسیا اه تا به از 
ت‌ یا -ِ تا [ 


ر ساضات دانششناهله عللرنی 


| همحتی موی استاد داازش‌دام) «-.. 


الپیات دانشنامة علائی ابن‌سینا ( بتصحیح آقای 


| محمنمعن استاه:دانشگاه -. 


رساله نشس این سنا ( بتصحح اقای دمن هس 


یه ایا بافتا 7 ۱ 


۱ رش 1 در حصوات شعت‌سلسله موحودات 
( بتصحیح | قای‌دکتر موسی عمد استاد دانشگاه) 
ترجمه رساله سر‌گذشت ابن سننا (ازافای دکتر 


2 و و ایتاد 9 ۱ 


۱ ۹ 0 صد یقی 0 داشگ ۳1 ۳ 


۲ 


1 


۱ صدیقی استاد ۷ رن ت 
رساله قراض؛ُ طبیعیات منسوب به ابین سینا 


۱ 


| ظفرنامه منسوب به این سینا (؛ 


دا ناه ( و 


دفرغلاسن مد تاد ام 























نار بخ انتشار 


۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳۱ 








هر ست انتشاد ات انجمی | ثاد ملی 





ون سا لد کدو ز ۱ لس همین ۱ دسن تا ۱ تصحمح ۱ ۳ چا 
۲ ( 1 معبار | لعه-ول ّ حر شنل از اون سمنا 
[ تسج ۱ فای حالال ۹ و .0 ب, استاددا نشگاه) 
رساله تم ۳ قطان 1 سار حمد وسرح 
قار سیی ات ۱ دا از هخا صرر ات این‌سنا ( بتصحیح 
اقای هار ی گ‌ّ ات و فرع چا اسرد 


حتین رسفا 0 انن‌ستا ( محلد اول مس سیر گلناست9 
تا لیغات و اشعار و آ«اء این‌سنا) تا للف اقای 


دکترذ بیج له مس مرا ات ]+ + ۱ اه جع در و ورو و 


تر حمه مجلد اول جشن نامه فرانسه ( بوسله 
آکای مک ی رس اسنقاد داشفتگاه) 4 
تسه اشارات و تنسپات ( بتصحیح اقای دکتر 
احسان بار شاطر استاد دا نشتگاء) 

بنج رساله ذارسی و عربی اذ ابن‌سینا ( بتصحیح 
آفای احبان تارشاطر استاد دانشتگاه) ۰ 
ما ر تار یخی کلات و سرخس ۳۹ افاتی 
مهدی با مداد) ۰۰ 

چشن نامه | بن‌سینا دوم ۳ حاوی نطقمای 


فاد سی اعیات 1 ۳ که این ستا ( ۳ 
سای تام ادین‌ضینا «حاد مدو ۲ ( کتاب المهر حاثنلا بن 
دینا) حاوی نجا‌های عر بی‌اعضاء کنگر ها در‌سینا ود اتف 











داد بح التشار 


دی ۳ 


۱۳۱ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
۱۳۳۱ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۳۳۳ 


۱۳۳۳ 


۱۳۵ 








[شبار. 


قهرست 3 انتشار ات انجمی [ذاذ ملی تار بخ نتشاد 





حدّن نامه این سمنا 0 جبارم (شامل ۱۳۹ رد 
هی ۳ بن سینا بزبانپای المانی 
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نس دها ی ندرا تادد.شاه (بقلم سر اشکر الامحسین 
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کت و سورع 3 

۳۱۳۳۹ 
شاهنامه نادری تالف مو لا نا محمدعلی فر دوسی 
اشتر نامه تادرق سیح فر بدا لین عطار ( بتصحیح 
و تا اقای دکترمپدی محقق ) ۱۳۳۹ 





دفتر عا(محسین مصا حبت هک در 0 3 ۱۲۳۵ 





هب | نادرشاه تالیف آقای دکتر رظازاده شفق استاد 
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۲ هنمام اقای امد سپنلی خوا تهاری) ی بشار< 


۱ 2 ۰ و۰ یی ۱ ۳۳ - ۵ ۱ 
۱ ۱ وهرست ایعندار ات اتحمن | ار علیی ۱ داد لح اتشاد 
۷ نی اد اک ی ۱ ی نت کی 
تامدها ی طست ناد سر اي تر مه اقای امه علٍ , 
اصقر حربری ( باهتمام اقای حبیب مغمائی ) ۱۳۴۰ 
دبوان غر لمات و فصاید عطار ( باهتمام 3 تصحسح 
آقفای دکتر تقی تفضلی دئس کنابخانه مجلس 2 
حپانگشای نادری تالف میرزا مپدی خان ( با 
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دسر د خوارزمشاهی 1 تا لیف ز دن‌السدینابو 





اپسراهرم اسمعیل حرحانی عحٍ سته ۵۳ طحر ک 
( باهتمام ۴ نی دمح و تعسه-ر کاس وحم سیون 
اعهادت تاد دم محمگ شیزاد اسب دلتر .ال 
معطفه ی ) (حلداول) 








۵ 


۵۳ 


۵۳ 


۵۵ 
۵ 


۷۵ 


۶ 


۶۳ 





ور 


فهر ست انتشارات انجمن آثاد ملی 





د بوان‌ضاب ۲ حواشی و تصحعح رم( حو د اد 


معدمد وشر ح حال 
عبر ا: سا لحواهر ه نقا؛ س الاطادبت تا لیف انوا لقاسم 
عبدا ند اسان 
کوشش 


ی باستان - مجاد او( 


سا مقد‌م د 


سال ۷۰۰ «عحر ی 
اقای اس << اقغاو ۳ 7۳ 
هبا وب 
۱ تب 2 ری بیج ک) ی 


ری بعیثا بادی تالف اقای د کت ر سین گر تا 
خاه ی ناهدجلداول تا لیف استاد حا لا لد بر ن‌ه«دامی 


استاد دا 
تالف و ِ- ابوالفصل یتوعف بن 
بکوشش افای عیدالعلی 


بط ۳ ۳ .با 
لیم ءستووفعی 


در و هنن تفوات 


ادیت 


فر هنگ واژه‌های فادسی در زبانا ععربی تأ لیف 
اقای صمك ء«حمدعلی امام شوشتر ی 7 
کتابت سناخی فر دو ی 
فرردوسی وشاعنامه تدوین آقای‌ایر ح اوشاو..--... 
روز ب,هان ناهه. یب 


ذهر ست آثاد و تجده.عات در یار ه 


#ط ۳ ۳۹ ٌ 
وی د< ءد آعی د | ض ۰ 9 


کشف الا بیات فر دوسی حاد اول بخوفش تفت 
دبیرسیافی هد موه 2۰ ۰۰۰ 

زنه گی و مر گ بولوانات در شاهنامه تعارش ۳ 
۳ برع 2 
آشاد باستانی فورتتات #اقاتا قبع تارف 801 
حسن ثرافی 
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